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حسینی طهرانین » سیّد محمّد حسین ۱۳۹۵ - ق . 

ولایت فقيه در حکومت اسلام / تألیف سيّد محمد حسين حسینن 
طهرانی ؛ تنظیم و گردآوری محسن سعیدیان و محمّد حسین راجی  .‏ طهران : 
انتشارات موس ترجمه و نشر (دوره علوم و معارف إسلام) 2 ١1516‏ - ق. 

٤ج‏ . .-(دورة علوم و معارف إسلام ؛ )١‏ 

کتابنامه بصورت زیر نویس . 

۱ ولایت فقیه . ۲ سلام و دولت. ألف. سعیدیان» محسن» 
ء۳- ق ۰ گردآورنده . ب . راجی » محمّد حسین ۱۳۷۱ - ق. 
گردآورنده. ج . عنوان . د. فروست . 

۱۳۹/۹۵ BPYYY/A 


دور علوم و معارف اسلام CV)‏ 

ولایت فقیه در حکومت اسلام 

جلد چهارم 

تألیف : حضرت علامة آية الله Fe‏ سيّد محمّد حسین حسینی طهرانی 

تنظیم وگردآوری : جنابان حجج اسلام Fle‏ شيخ محسن سعیدیان و 
شيخ محمّد حسین راجی 

طبع أوّل : ١416‏ هجرى قمری 

تعداد : ۵۰۰۰ نسخه 

لیتوگرافی : نور حکمت ؛ چاپ و صخافی : حکمت 

ناشر : انتشارات موْسْسة ترجمه و نشر (دوره؛ُ علوم و معارف إسلام) 
طهران « صندوق پستی ۷۵۱ / ۱۱۳2۵ 
اين OLS‏ تحت إشراف «مؤسسة ترجمه و نشر دورة علوم و معارف | سلام» 
از تألیفات حضرت علامه آية الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی 
بطبع رسیده وكلَيُّ حقوق آن محفوظ و مخصوص اين مؤسّسه می‌باشد . 


ولایت فقیه در حکومت اسلام 


جلد چهارم 
عنوان صفحه 
درس سی و هفتم : 
عدم جواز جهاد در ركاب امام ple‏ 
از صفحه UY‏ صفحة ١9‏ 

شامل مطالب : 

توبیخ عبّاد بصری حضرت سجّاد عليه السّلام را بر ترک جهاد » و بجا آوردن حجّ . ه 

پاسخ و استدلال روشن حضرت بگفتار او از دنبالة همان 41 مورد استشهاد ۷ 

خبر «(تحف العقول» در حرمت خونريزى از کفار در دار تقیّه و حكومت جائر 1 


خبر سمندری در لزوم جهاد در جائی که هر فرد مسلمان بتواند به ذمّه و عهد خود وفا 
نماید \\ 


خبر عبدالملک در اينكه : جهاد حاکمان وقت اگر خير بود در آن از حضرت سبقت 


نمىكرفتند ۳ 
Male Wal‏ ولایت فقیه برای ایجاب جهاد در زمان غیبت قائم و استوار است \o‏ 
رسول خدااز شيهة اسب مجاهت بح مىبرئد ۱۷ 


مجاهدین فی‌سبیل الله در روز قيامت بر منبرهائی از نور بر فراز fal‏ موقف‌اند ۹ 


درس سی و هشتم : 
وجوب جهاد . تحت ولایت فقیه الهی از خود گذشته و به خدا پیوسته 
از صفحه ۲۳ تا صفحه ۲۹ 


شامل مطالب : 


ولایت فقیه در حکومت اسلام )٤(‏ 


عنوان صفحه 


رد Soi‏ قائلین به عدم جواز حکومت اسلام و جهاد و جمعه و اجره حدود در زمان 


اطلاق و تشدید Ob!‏ قرآن در لزوم قیام به Ge‏ و گسترش قسط در جامعه 

مَنْ رَأَى URLS‏ جائرا مُسْتَحِلُا رم الله ... 

پاسخ از ظهور روایاتی که هر گونه قیام را قبل از ظهور حضرت قائم محکوم می‌کند 
بحث از قیام زیدبن على بن الحسین و نهی إمام از OF‏ 

آشباهی أئمّهُ | ثنى عشر در «صحيفة فاطمه» علیها السّلام 


درس سی و نهم : 
قيام زید و يحيى بر خلاف قيام محمد و |براهیم . به عنوان مهدویّت نبود 
اه ا W Ga‏ 

شامل مطالب : 

عدم تحمّل زید سب و شتم هشام scl‏ قيام وی در کوفه 

شذت JE‏ حضرت Gale‏ عليه السّلام از شهادت عمویشان زید 

عدم مقايسة قیام زید الثار با قيام حضرت زید در حضور مأمون 

حضرت زید از علماء آل محمّد . و در ولایت و عصمت SE‏ تلو معصوم بود 

فوع شرت سفق فد ال تام ارافان ديك هی Al‏ تیوه 

ما خرح و لا Bis os‏ الْبَيْت إلى قيام CaS‏ أَحَدٌ ... 

Cisse‏ گفتار حضرت Gale‏ در روایت 9 قیامی است که در مقابل ele!‏ باشد 
CLES‏ ظهور «صحیفه» و مقايسة آن با «صحیفة» موجوده در نزد حضرت Gale‏ 


سفارش حضرت يحيى به متوكّل در مورد (صحیفه) 


درس چهلم : 
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عنوان 
«صحيفة Wale‏ و مفاد فَلَعَمْرِى ما امام إلا الحاکم پالکتاب .. 
از صفحة 56 تا صفحة ۸۰ 
شامل مطالب : 
has)‏ کی رت بد ا سس ]رقم 
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كويندة «حَدّ تاه یکی از هفت نفرند ‏ كه هر يك داراى مقام عالى در علم و فقه و تقوی و 


ورع می‌باشند 
ا آقا بزرگ طهرانی در مورد قائل «َحَدَّكَنَا» 
Be 335 415 1‏ فیام نم galas‏ طَاقُوتٌ ... 
الم انک تلم 1 ل يكن الذى OS‏ ما مُنَافَسَةَ فی سلطان 
bral‏ م no!‏ إل الا کم ب بالکتاب .. 


درس چهل و يكم : 
در روایات نیز متشابهات به محکمات ‏ و ظواهر به نصوص بر می‌گردد 
از صفحةۂ ۸۲ تا صفحة 44 
شامل مطالب : 
إطلاق روایات حرمت قیام را بايد به زمان عدم | مکان اختصاص داد 
آیات وجوب هجرت و دفع ظلم و عدم تمکین از ظالمان 
یل دون alles‏ نهر Sad‏ 
سزاوار است حاکم قبل از اصلاح مردم به اصلاح خود پردازد 


۷ 


vy 


Vo 


VV 


۷۹ 


1١ 


فقيه حاكم شرع بايد بيوسته Lal‏ أمير المؤمنين عليه السّلام را مطالعه . و طبق OT‏ رفتار 


کند 
فقيه حاكم شرع بايد حوانج مردم را در همان روز مراجعه برآورد 


فقيه حاكم شرع بايد نفيسترين أوقات را برای عبادت خود قرار دهد 


۹۳ 


۹۵ 


۹۷ 


فقيه حاکم شرع بايد با ذكر معاد پیوسته جلوی حدّت و شدّت نفس خود را بگیرد ٩٩‏ 


ولایت فقیه در حکومت اسلام )٤(‏ 
عنوان صفحه 
درس چهل و دوم : 
حقوق Sly‏ بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی 


از صفحةٌ ۱۰۳ تا صفحة ۱۱۸ 


شامل مطالب : 
se‏ لكان ده ان تفر ولا ري مان ۱۰۵ 
عظیم‌ترین حقوق واجبه » حقٌ والی بر رعیّت » و حق رعيّت بر والی است 1۷ 
در صورت مراعات حقوق والی و رعیّت مناهج دين استوار می‌شود ۱۹ 


بندگان خدا بايد به مقدار جهد و کوشششان در إقامۀ Go‏ فیمابین خود . تعاون کنند ۱۱۱ 


پاسخ حضرت به کسی که برخاست و بعد از شکر و سياس طویل ۰ |طاعت خود را بیان 


کرد ۱۳۳ 
زشت‌ترین CVE‏ والیان » محبّت فخر و تمجید نزد مردم است ۱۱۵ 
از من از گفتار Ge‏ و از مشورت عدل دریغ نکنید ۱۷ 
درس چهل و سوم : 


بزرگترین آفت والی . خویشتن نگری است 


از صفحة ۱۷۱ تا صفحة (YA‏ 


شامل مطالب : 
گفتار زيد بن علی نزد هشام به مثابه گفتار جدش أمير المؤمنين عليه السّلام است ۱۲۳۳ 
روایات و نصایح متقنه در مذمت حب جاه و خودپسندی و مدح مردم 19 
سخیف‌ترین OVE‏ والی اين است که دوست داشته باشد مردم او را مدح کنند ۱۳۷ 
مفاد : eG) GIB‏ اسْتِجْلَابٌ lM‏ ۱۳۹ 
هميشه رعایا مشحون عواطف ولات و حکام هستند ۱۳۱ 
إحضار عمر » عمرو بن عاص و پسر او را به شكايت جوان مصرى 1 
انتقاد از کیفیّت عدالت عمر از جهات مختلفه ۱۳۵ 
جملة : وَلَدَنْهُْ أَحْرَارًا در أصل از أمير المؤمنين است ۱۳ 


جهار 


عنوان صفحه 


درس چهل و چهارم : 
حق رعیّت بر والی بسط عدالت است ؛ و Ge‏ والی بر رعيّت سمع و طاعت 
از صفحة ١5١‏ تا صفحه ۱۵۹ 
شامل مطالب : 
یکی از عوامل فساد » رخنة آقرباء و خاصًان Sy‏ است در ولایت او 
داستان مرد کوفی و شکایت او نزد مأمون از جور و ستم والی کوفه 
عُمر می‌گوید : چون او در روز آحد گريخته است . پسرش حق 0 ندارد 
أمير المومنين عليه السَّلام » tee.‏ زاب عط كل cece‏ مه رن 
نوشتار بر هشت كوشة قبر أرسطو : .. اذل Mi‏ بها صلاخ العام 
خطبة «نهج البلاغة» در سه Ge‏ والی بر رعیّت و رعیّت بر والی ۱ 


5 we 


لین Be‏ والی بر رعیّت Ge‏ فرمانبرداری است 
مفاد : إذا 1565 إلى AUT‏ 9 رَسُوله ee‏ م سمع و طاعت را مطلقاً می‌رساند 


درس چهل و پنجم : 
آوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف . حجت نیست 
از صفحةٌ ۱٩۳‏ تا صفحةٌ ۱۸۵ 
شامل مطالب : 
حکم حاکم قطعی نیست » و احتمال خطا در آن می‌رود 
حکم حاکم طریق است برای حقٌّ ۰ موضوعیّت ندارد 
در صورت يقين بر خلاف » حکم حاکم مقبول نیست 
عمل بر طبق حکم قاضی واجب است و لو کشف خلاف شود 
لا طاعة لِمَنْ عَصَى الله ؛ لا طَاعَةَ لمخلوق فى مَعْصِية SN‏ 
لا طَاعَةَ فى Has‏ انا gE‏ الْمَعْرُوفٍ 


روایات عامّه در وجوب إطاعت از والیان جاثر 


۱:۳ 


۱:۵ 


۱:۷ 


۱:۹ 
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۱۳ 


۱5۵ 
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ولایت فقیه در حکومت اسلام )٤(‏ 


عنوان صفحه 
بنا بر ch‏ عامّه » فسق حاکم موجب خلع او از ولایت نمی‌شود ۱۷۹ 
درس چهل و ششم : 


شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا می‌داند ؛ و عامّه لازم الا جراء 


از صفحةٌ ۱۸۳ تا صفحة Yoo‏ 


شامل مطالب : 
استفادة سه محکمه : بدوی » استیناف » و تمييز از نامه حضرت با مالک آشتر ۱۸۵ 
عامّه « واليان جائر و ظالم را أ ول وال مر و لازم الاتباع می‌دانند \AV‏ 
روايات «الغدير» دربارة وجوب تسليم در برابر واليان ظالم به عقيدة عامه ۱۸۹ 


متکلمین عامّه » متصدّيان و مباشران ظلم را از ناحية حكّام جائر معذور مىدارند ١1١‏ 
كلام مرحوم أمينى » در عواقب التزام به معذوریّت حکام جائر 1 


\4o والیان‎ 

حق دوم والی بر رعيّت . Se‏ نُصح است ۱۹۷ 

حق سوم والی بر رعیّت » تعاون است 1۹۹ 
درس چهل و هفتم : 


حق آزادی در مرام . مراقبت در صخت بدن و نفس رعیّت بر عهد: والی است 


از صفح ۲۰۳ تا صفحةٌ ۲۲۰ 


شامل مطالب : 
خطبة رسول أكرم صلّى الله عليه و آله در عرفات در de‏ الوداع ree‏ 
دلالت خطبه بر وجوب حفظ جان و مال مسلمین و منع از ربا ۳۹۲ 
خطبة رسول أكرم صلی الله عليه و آله در سرزمين منى پس از عرفات ۹ 
هدر دادن خونهاى جاهلى و رباهاى مأخوذة در زمان جاهلیّت 5١‏ 
‘ia‏ دم ری مُسْلِم الا باخذی ثلاث ۳ 


عنوان صفحه 
حفظ جان . مال » عرض » و ناموس مسلمان بر عهدة والی است ۳۵ 
روایت واردة از أمير المؤمنين عليه السّلام در لزوم رسیدگی والی به رعیّت قبل از بروز 
فقر ۲۷ 
وصیّت أمير المزمنین عليه السّلام : و أَكْرِمْ نفتك عَنْ کل Eso‏ و ان BBLS‏ إلى 
HEF‏ ۳۹ 
درس چهل و هشتم : 


تعزیر و شکنجه برای |قرار متهم ممنوع ؛ و اقرار يس از تعذیب سندیّت ندارد 


از صفحة ۲۲۳ تا صفحه ۲۶۱ 


شامل مطالب : 
کلام أفرادى که می‌گویند بقاء اسلام متوقّف است بر شكنجة متهم بدون ثبوت جرم 

غلط است o‏ 
حكومت أمير المؤمنين عليه السلام نمی‌تواند روی LL‏ مصالح سیاسی بدون حق قرار 

گرڈ ۳۳۷ 
حضرت به خوارج « آزادی در عقيده دادند ۳۳۹ 
نبرد با خوارج در شرائط GIS‏ و خونریزی آنان Ges‏ یافت ۲۳۱ 
أهل ذمّه » يهود و نصاری و مجوس در يناه اسلام » در عقیده و مذهب آزادند ۳۳۳ 
اإكْرَاَ فی gp AT‏ راجع به عقیده است ‏ نه پذیرش إسلام در ظاهر pl‏ ۳۳۵ 
سوّمين Ge‏ رعيّت بر ولات » مراقبت در بهداشت بدنى و روحى است ۳۳۷ 


در اسلام محکمۀ شخصی برای بعضی آفراد نیست » همه در تحت قانون تساوی دارند ۳۳۹ 


داستان سوادة بن قيس شاهد دیگری است بر اين مطالب ۳:۱ 
فهرست تألیفات to‏ 


عدم وآرجاد زر با 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ eae‏ 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم 
و let de‏ سين محمد و له aol St‏ 
i)‏ الله ه علی آعداني هم آَجمعین من 7 ان ۳ م یوم ool‏ 
و لا حَوْلَ 5 ابل اللي لیم 
در خبر عبدالله بن مُغيره آمده بود که : محمّد بن عبدالله از حضرت امام 
ل ل a‏ میدادم که می‌گفت : يدر 
من برای من حدیث کرد از آهل ty‏ بیتش از آبائه علیهم السّلام (ظاهراً از آبائه 
عليهم السّلام يا حضرت صادق و يا حضرت باقر علیهما السّلام بوده‌اند) که 
بعضی پیش OF‏ حضرت گفتند : در ولایت ما لشکرگاه و رباط است ؛ یعنی 
آنجائی كه ساخلوی لشکر و محل تجمّع جیش است برای اينكه به هر نقطه‌ای 
که به آنها دیلم میگویند . آيا در اینصورت برای ما جائز است که برویم جهاد 
کنیم» يا نگهداری سنگر کنیم ؟! 
آنحضرت در جواب سائل فرمودند : بر شما باد که حجّ BLE‏ خدارا بجای 
آورید ! دو مرتبه حديث را | عاده کرد » باز حضرت فرمودند : بر شما باد به اين 
خانة خداء يس a‏ آن را بجای آورید . آيا خوشایند نیست برای احدی از شما 
که در خانه خود باشد و از آنچه خداوند به او عنايت كرده از شعة بو أموال اف 
عیالش إنفاق کند و منتظر آمر ما باشد (یعنی منتظر قیامت و حکومت ‏ و منتظر 


إمارت و ریاست و إمارت ما باشد) . يس اگر آمر و قيام ما به او رسید . مانند 


ولایت فقیه در حکومت | سلام 4( عدم جواز جهاد در ركاب إمام جاثر 


کسی است که با رسول خدا Lee‏ الله عليه وآله وسلم در جنگ بدر شرکت کرده 
است ؛ و اگر بمیرد در حالیکه منتظر آمر ما باشد » مثل کسی است كه با قائم ما در 
چادر و فسطاط او میباشد ؛ حضرت بين دو tle‏ خود را جمع کردند و 
فرمودند: می‌گویم اینطور ! 

سپس حضرت جمع کردند بين alin‏ و سطای خود راو گفتند : 
نمیگویم اینطور ! برای اينكه سبّابه و وسطی یکی از دیگری أطول است . 

(وسطی از سبّابه اطول است ؛ یعنی اگر بگویم آن شخص با حضرت قائم 
در فسطاط چنین است »لازم مىآيد كه بگویم حضرت قائم » مقامش از این 
شخص که منتظر آمر ماست بیشتر است . یعنی من می‌خواهم بگویم : آن 
شخص مع eld‏ الا ف bist‏ على اا 

ابن eas‏ را سعد ان تفای شب رقنا غلك لكك 
نقل مىكند » فقال le all gh‏ السّلَام: دق ؛ حضرت رضا عليه السّلام 
تصديق كردند و فرمودند : اين راوى درست مىكويد و مطلب همينطور است . 

سوم : در diye‏ سَماعَه از حضرت Gale‏ عليه السّلام آمده است كه : 

ال :لقن عبد ابر ppl de gall Gg‏ طریق مک 
فقال له : يا یبن لسن ا ترکت الچهاه و Ab‏ لت عَلَى اج و 
یه !إن ال رل بول له آشتزی من Spee FT‏ هم و مهم بان 
لالج & 4 يلون فی سپیل له فقون و ee‏ وعدا له خقافی آلتورَلةٍ و 
الإنجيل وا ان و من أَؤْفَى ode‏ من آلله ype‏ بعکم آلذی IG‏ به 
وذ لك هو ار یه .۱ 

سماعه می‌گوید : «إمام جعفر Gale‏ عليه السّلام فرمود : UE‏ بصری در 
راه مکه به حضرت زین العابدین عليه السّلام برخورد کرد و به آن حضرت كفت : 
ای علی بن الحسین ! تو جهاد و مشکلات آن را رها کردی و به > روی آوردی 


١‏ آية She WAV‏ سورة 5: التوبة 


توبیخ Ol‏ بصری حضرت سجّاد عليه السّلام را بر ترک جهاد .و بجا آوردن حجّ درس سی و هفتم 


و نرمی و سهولت و آرامش ee She‏ دادی ! در SE‏ که خداوند desis‏ 
می‌گوید : خداوند از مومنین جانهای lel‏ و مالهای آنها را در مقابل بهشت 
خریداری نموده است ؛ این موّمنین در راه خدا جهاد می‌کنند » می‌کشند و کشته 
می‌شوند ؛ و این معامله و اشترائی كه خدا با مومنین کرده است (پیمان و 
میعادی است که خدا بر خود نهاده است) و خود به پیمان و AGS‏ حق » متعهّد 
اين معامله شده است ؛ و این پیمان در تورات و انجیل و قرآن بیان شده است . 

بنابراین . جه کسی بيش از پروردگار متعهّد به وفای چنین عهد محکم و 
مستحکمی است که خداوند با مومنین بسته و خود متعهّد به وفای Ol‏ شده و در 
این OS‏ آسمانی نازل فرموده است ؟! يس بشارت باد شمارا به اين بیعی که با 
خدا می‌کنید ! (یعنی جانها و مالهای خود را مىفروشيد و در مقابل OF‏ بهشت 
من خفر يق )نو eal‏ وت ازع پورگ ae en‏ عطي اة 

فا لَه لیب الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ الله gle‏ : تم LEY‏ 

وقتی عباد آیه را تا lal‏ خواند حضرت به او فرمودند : «بقيّة ايه را 
بخوان!» 


فقال + اون آلْعَلِبدُونَ آلحمدُون oS dpm‏ آلسجدون 


Bo 


آلأَمِرُونَ تون و لا ه هون هون عن all‏ والحفظون لخدود الله ون 
See ll‏ 

«آن مومنین کسانی هستند که تائب به سوی خدا هستند و cal‏ عبادتند » 
و پیوسته حمد و سپاس خدا را بجا می‌آورند و به سیاحت می‌روند (و از 
تماشای آثار جمال و جلال پروردگار در بیابانها و کوهها و مناظر اين ن عالم به خدا 
تقزب می‌جویند) و أهل رکوعند و أهل سجودند .و fal‏ آمر بمعروف و نهی از 
منکرند » و حافظین حدود خدا هستند (از مقرّرات و أحكام و قوانین خدا 
پاسداری می‌کنند) و مؤمنين را بشارت بده.) 


She VAN‏ سورة 5: التوبة 


ولایت فقیه در حکومت | سلام 4( عدم جواز جهاد در ركاب إمام جاثر 


ال له ge‏ الْحْسَيْنِ Sige‏ الله علیهما USGS i‏ َذه 
تنه Staal‏ مقف انض Ge‏ الک 

«حضرت رضا جواب عبّاد را به اين نحو دادند : زمانی که ما ببينيم آفرادی 
را که أوصاف آنها اینچنین است كه در قرآن بیان شده » يس alge‏ با آنها آفضل 
است از حج.» 

بايد توجه نمود که منظور و مقصود حضرت سجاد عليه السّلام چیست ! 
حضرت می‌خواهد بفرماید : اين کسانی که اینطرف و آنطرف می‌روند و به نام 
خدا زیر يرجم مروان و عبدالملک بن مروان و غیرهم جهاد می‌کنند . اين جهاد 
درراه خدا نیست ؛ این pal‏ کشی و مال مردم‌گرفتن است !این سیطره بر آموال و 
نفوس است ! اینها حافظ حدود خدا نیستند Gals‏ بر طبق OU‏ خدا جهاد 
تمی‌کنند ؟ أينها اماتتان درست پیست:» عدي را که.می‌گیر ند دزست سمت 
نمی‌کنند و یکسره غنائم را به آفراد خود احتصاص می‌دهند ؛ ستم می‌کنند ؛ 
زنان را از بین می‌برند ؛ آتش می‌زنند ؛ و این لشکرکشی و کشورگشائی عليه قانون 
قرآن و !سلام است ؛ اینها توسعة مملکت است . آنوقت تو به من می‌گوئی بيايم 
وزير لوای Kel‏ جهاد كنم ؟! 

اگر من با اينها جهاد كنم . علم و درایت خود را تسلیم آنها کرده‌ام ؛ و 
درتحت آفکار آنها خود را تنازل داده‌ام . یعنی من جمیع الجهات به آنها کمک 
کرده‌ام ؛ کمک به شخصی که جهاد نمی‌کند و کشتار او به نام جهاد برای توسعة 
قدرت و حکومت و ظلم و ستم و گسترش مملکت است ؛ مثل قتال جهانخواران 
و پادشاهان سفاک که ply‏ جهاد و بنام اسلام است! تو به اين نام فریفته شدی و 
مرا هم سرزنش می‌کنی که جرا حج انجام می‌دهم و جهاد نمی‌کنم ؟! من از خدا 
میخواهم كه جهاد كنم ؟ تو بمن أفرادى را که واجد أوصافى که در قرآن مجید 
بیان شده است نشان بده تامن هم بروم و زیر پر چشمان جهاد كنم . ولی می‌بینی 
كه اينها اینطور نیستند و این صفات أصلاً در آنها نیست . آنوقت اگر من بروم و با 


پاسخ و استدلال روشن حضرت بگفتار او از دنبالة همان LT‏ مورد استشهاد درس سی و هفتم 


آنها جهاد كنم » به هر مقداری که در ركاب و زیر لوای آنها جنگ كنم . کشته بشوم 
ويا بکشم » کمک به ظلم و کمک به إمارت و حکومت آنها کرده‌ام ؛ کمک به 
جباریّت و استبداد آنها کرده‌ام ؛ کمک به از بين رفتن دين و قانون و سنت خدا 
كردهام ؛ و خداوند به ما چنین دستوری نداده است که به اين نحو در زیر لوای 
آنها جهاد كنيد . فقط صدر آيه را قرائت نكن › ذيل آنرا نیز در نظر آور ! 

یکی كفت : آن آقایی که CYL‏ منبر بود أصلاً قائل به خدا نيست ؛ گفتند : 
چرا ؟! گفت : چون می‌گوید : لا ال هیچ خدائی نیست ! در حالی که این آقا 
بالای منبر می‌گفته لنت Nal:‏ نوی ی رل ور شرا رده است 
لا له تفای اما وف راتکه il‏ زا اه تم فان Oye‏ بك ارادج 
لاله را نشنیده , و گفته است :این آقا می‌گوید : لاله 

اين درست نیست . کلام خدا صدر و ذیل دارد ؛ خدا به انسان نمی‌گوید 
که زیر يرجم باطل و جور و ستم برود ؛ خدا إنسان را آمر نمی‌کند كه عليه 
إدراكات و عقل و تفکر خودش قدم بردارد . 

حضرت می‌فرماید : من که علی بن الحسینم » صرف نظر از تمام جهات 
امارت و ریاست و امامت اگر حاکم عادلی بيدا a‏ واجد این صفات 
مذكورة در قرآن باشد » می‌روم و به او کمک می‌کنم و جنگ می‌کنم . 

جهارم :و فى حبر آبی بَصيرٍ عَنْ آبی عَبْدالله (pa ie]‏ عن با 
هم السام ۰ ای عن i fish‏ 3 3 «الخصال» قال : قال Sree sn‏ 
BEAN: pe ale‏ الجهادِمَعَ من لا SA}‏ فى کم و ل Jae‏ 
Dil ea‏ عر وَجَل SG.‏ ان Ce E‏ لعدونا فق 
Was o>‏ و الاشاطة Glew‏ و ميه میا 2 als‏ 

(در او أبى بصير از حضرت Gale‏ عليه السّلام از 


۱ الاشاطةً من شيط ؛ شاط یَشیط te Ss) ath‏ : احترق . أشاط السَلطان tos‏ و بدمه : 
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پدرانشان علیهم السّلام روایت می‌کند كه : أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود : 
هیچ فرد مسلمانی در تحت حکومت کسی که در حکمش مأمون نیست بجهاد 
نمی‌رود » مگر انکه در حبس Ge‏ ما و ریختن خون ما شرکت کرده است ؛ و اگر 
بميرد به مردن أهل جاهلیّت مرده است.» 

يعنى آن رئيس لشكر در أحكامى كه صادر می‌کند . دل إنسان آرام نيست 
و متزلزل است كه آيا حكم به Ge‏ مىكند يا به باطل ؟! در اينجا اين را بكش » 
آنجا او را بزن » اين را اسیر كن » آن را كردن Op‏ »این مال را بگير » واجب الاجراء 
می‌باشد يا نه ؟ اين إنسان مأمون نیست ‏ و اين حكم مورد أمن و آرامش دل 
نيست ؛ چون شخصی است كه از او حکمهای خلاف ديده شده است » يس 

خارج نمی‌شود مسلمانی در جهاد با كسيكه در حکمش مأمون نیست ؛ و 
در غنیمتی که می‌گیرد آمر خدارا !جرا نمی‌کند . غنائمی که بدست می‌آید باید 
طق al‏ كيل قسمت شود ۶ این فرد روص ليقة ودی قسمت. می کد یک 
فرد مسلمان در چنین جهادی نمی‌تواند شرکت کند ؛و اگر مسلمانی با یک چنین 
شخصی به جهاد رفت » دشمن مارا در حبس Ge‏ ماو ریختن و هدر دادن خون 
ما اعانت نموده است . بنابراین » چنانچه مرگ او فرا برسد ‏ خواهد dye‏ به مردن 

پتجم علخ انم نشف نغور BG‏ ره من 
le Lo‏ سم فى كتابه إلى ال مون والجهاد pal Go Carly‏ عایل ؛ op gs‏ 
قال فقتل دون ماله و زخله و تسه فهو شهیذ E‏ جل قثل أحَدٍمِنَ الک فى 
دار 1 BUY‏ أو باغ ؛ و US‏ إِذَالَم تخد علی ALB‏ و لاان ارال الاس 
من WA‏ و غرم .وله J‏ دار alg GAB‏ ؛ و لا حَنت علی مَنْ هک 


or 
oo” 


در نامه‌ای که - طبق اين خبر - حضرت إمام رضا عليه السّلام برای مأمون 


خبر «تحف العقول» در حرمت خون‌ریزی از کفار در دار تقیّه و حکومت حاکم جاثر درس سی و هفتم 


می‌نویسد آمده است که : جهاد واجب است با إمام Sole‏ ؛ بنابراین ‏ کسی که 
برای نگهداری مال و مسکن خودش و برای نگهداری جان خود جهاد و مقاتله 
کند و کشته شود » این فرد شهید است . ولیکن حلال نیست کشتن یکی از کفار 
در دار تقيّه مگر اينكه آن کافر ‏ قاتل يا متعذی و متجاوز باشد . 

ا ذارست که كنا قم جاتن ون او مسلط شاوی ارآ وتو cal‏ وس 
فرمان اوست ؛ و در اینصورت إنسان بايد خونها را حفظ کند . تقيّه يعنى حفظ 
كردن : (وَقَى UG Hy LH‏ و aly‏ و 55( فلاتًا : Sle‏ و سَئَرَهُ عن BEM‏ 
(تقی یتقی تقى و تقآءً و تقيّة) بِمَعْنِى اتقى . (اتقى اتقاءً وَ توقی ULES‏ 
حَذره و BE‏ ؛ تَجَنْبَهُ . از او حذر کرد ؛ خودش را حفظ كرد . 

دار تقيّه يعنى آن خانهاى كه إنسان در آنجا بايد مواظب باشد و خودش را 
خونی كه بدستور او ريخته شود »این خون بجا ريخته شده است ولو اينكه حكم 
كند همة کفار را بكشيد . آنجا جاى تقيّه » يعنى جاى حفظ خون نيست ؛ و اگر 
کسی خلاف قول او رفتار كند گناه كرده است .و SVG‏ حاكم جائرى بر سر کار 
اسيك كه lel‏ بو اسان تعن تنيت وه سنا أو اناد لاف تاش و الا 
هم خلاف است (و أصولاً أصل وجود حاكم جائر خلاف است) بنابراين » آن 
خونهائى كه ريخته شود به ناحق است ولو از WS‏ و مشركين باشد . ريختن خون 
کفار و مشركين Sle‏ صحيح است كه به نظر حاكم عادل باشد ؛ اگر حاكم . جائر 
باشد إنسان G>‏ كشتن كفار را هم ندارد ؛ اين را می‌گویند : دار تقيّه » يعنى 
خانهاى كه بايد در آن خونها حفظ شود . 

حضرت به مأمون میفرماید : كشتن هيجيك از كفار در دار تقيّه حلال 
نيست مگر آن کافری که فردى را كشته اا یکت وذ باب مد 
مسلمانى تعدّى كند كه در اينصورت او را می‌کشند . و US‏ ذا لم تَحْذَّرْ عَلَى 
CL‏ ۸ الک جوز فا کار در ائيس کهاز ھا بر فی ود ضاف تباشی »و 
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إلا قتل آنها جائز نیست . و همچنین جائز نیست خوردن آموال مخالفین و غير 
مخالفین در تحت لوای حاکم ple‏ . 

و تقيّه هم در دار ati‏ واجب است وقتی که دار . دار تقيّه است و حاکم 
آنجا حاکم جاثر است .و SI‏ إنسان تقيّه نکند خونش و ناموسش و همه چیزش 
را به باد داده است ؛ در اينصورت حفظ خون در چنین مرحله‌ای از واجبات 
است . و SI‏ انسان از روی تقيّه قسم بخورد و مقصودش حفظ نفس خود باشد 
مرتکب گناه نشده است و کفاره هم ندارد . 

ساروا سين عبدالله سَمَندَرى است كه می‌گوید AEE‏ 
بدالله pO gle‏ :نی أكون باب (يَعْيِى باب من الأبوَاب) فَيَنَادُونَ : 


٩ مع‎ ai 


السّلاح افأ 
می‌گوید : من بحضرت صادق عليه PEI‏ عرض کردم که : من در باب 
هستم (یکی از اين مکانهائی که متعلّق به حکومت است) و در آنجا ندا می‌کنند 
و صدا می‌زنند که بيائيد و سلاح بگیرید (شمشیر و نيزه و غیره تقسیم می‌کنند) 
و برای جنگ حرکت كنيد ! و مردم هم برای جنگ > CS‏ می‌کنند ؛ آيا جائز 
ات دز این خی سرت و ۱۳ 
فقال rete:‏ ل Prd‏ 


:تا مق ا 

حضرت فرمود : به من بكو ببينم كه اگر با اینها بسوی جهاد حارج شدی و 
يك مردی را به سارت گرفتی و به او آمان دادی . همانطور که پیغمبر به یکی از 
مشرکین عهد و آمان می‌داد gc‏ او در اینصورت محفوظبود و دیگر کسی > 
کین او وا داشت ys)‏ رمان یی هو شمان که وك مسر کین زا سین 


می‌گرفت و به او آمان می‌داد » تمام لشکر از بالا و پائین » رئيس و مرژوس اين 


خبر سمندری در لزوم جهاد در Sle‏ که هر فرد مسلمان بتواند به aed‏ و عهد خود وفا نماید درس سی وهفتم 


آمان را محترم می‌شمردند) آيا آمان تو هم مانند آمان پیغمبر محترم است ؟! 
بسا آنکه را من آمان داده‌ام می‌کشند . حضرت فرمود : بنابراین » با آنها خارج 
نشو! بعد فرمود : در آنجا شمشیر است ؛ یعنی ظلم است » کشتن است » عدالت 
و دعوت به قرآن و حق نیست . آن جهادی محترم است که در آن آمان باشد . هر 
آمانی محترم است و بر تمام آفراد لازم است که به آن اعتنا كنند » كما اينكه 
إنسان NE AE ED LE ES‏ 
ا" 

يللم فى دیب طول فى تا 00 : و لا عَم یی a‏ 
نج ات قير 
در ia.‏ می‌فرماید : من در اين زمان جهادی را نمی‌شناسم و 
راع ندازم در lle‏ ی شود مگز سنج و عمره و جرا ا م 

هشتم : خبر عبدالملك بن عمر است ؛ قال : قال 3 ابو ال 
ale‏ اسلا یاعد الم اما لی لا راک EAE‏ هذء الموَاضِع EEA‏ 


لبها Joi‏ بدو قال : قلت : وَأَيْنَ ؟ قَالَ : ده و ادن وَلمَصِيصَة و تژوین . 
قلت : انتظاژا 9S AY‏ و الافتداء بِكُمْ !فا :ای AUG‏ ا لو ان حيرا ا 


له 


عبدالملک بن عمر می‌گوید : حضرت Gale‏ عليه السلام بمن فرمودند : 
ای عبدالملک ! چرا من تو را نمی‌بينم که با مردم خارج شوی بسوی این 


۱ جوار : مَصدرٌ جاور (و يُقال : أقامّ فى جواره . آی SUV (ER O55‏ و العهد . 
يقال : هو فى جواری أى فى عَهدى و SLI‏ . جوار : المآء الکثیر . 
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مواضعی که آهل شهرها و هموطنان تو حارج می‌شوند و بسوی اين مواضع 
می‌روند ؟! 

عرض کردم : مقصودتان چیست ؟! کجارا در نظر دارید !! حضرت 
فرمودند : جد (جَدَّه با فتحة جيم غلط است . ده با ضمّه » شهری است كنار 
وو ا Abel‏ کمی دارد.) و عبّادان و مَصيصّه و قزوین (در این 
نواحی است که لشکرها را تقسیم می‌کنند) . گفتم : علّت اینکه من خارج 
بشما اقتدا نموده باشم . 

حشرت یره ی وال ea‏ درب تیک ی می‌کنند 
خير بود آنها از ما پیشی نمی‌گرفتند ؛ در حالیکه ما در این جهاد Sy‏ پیش قدم هستیم 
و در ار ين آمر خير » مقد میم . 

معلوم ميشود در آن جهاد خبری نیست » بلکه شر محض است و خير در 
نزد د ی 

قال : EWS‏ لَهُ :كَانَ [نَوَاطً] ولون یش ES‏ ون AAS‏ خلاف إلا 
لأيدى الحا 

عرض كردم كه نواط مىكويند : بين ما و بين جعفر هيج خلافى نيست 
مگر اينكه آنحضرت جهاد را واجب 3 :لع ول هجوا س مى دانيم . 

فقال : آنا لا أَرَاهُ “! بَلَى lg‏ ی لَآرَاه وَلَكِنْ أَكْرَه اَن دم علمی إلى 

حضرت فرمود : من جهاد را واجب ندانم ؟! بله قسم به خدا من جهاد را 
Cols‏ می‌دانم ولیکن کراهت دارم از اینکه علم خود را به جهل آنها بسپارم . 

یعنی من آوّل مسلمانم ؛ أوّل مجاهد فى سبیل الله هستم ؛ لین 
برافرازندة آیات قرآن برای eld‏ و جهادم ؛ ولی اين جهادی که اينها می‌کنند از 


روی Ske‏ است »از روی نابینائی است »از روی نادانی است »از روی عمی و 


| 


نه 


خبر عبدالملک در اينكه : جهاد حاکمان وقت اگر خير بود » در آن از حضرت سبقت نمی‌گرفتند درس سی و هفتم 


کوری است .و من اگر بخواهم با این آفراد alge‏ كنم بايد تمام ادراکات خودرااز 
بين ببرم و تابع محض ضلالت و جهل آنها بشوم ؛ مگر از کسی اینکار ساخته 
است ؟ مگر کسی كه دارای 858 مفكره است می‌تواند زیر آراء ظلم و بطلان و 
جهل برود ؟! يس موقعیّت خارجی برای من إيجاب جهاد نمی‌کند » نه اينكه من 
جهاد را واجب نمی‌دانم . 

روم سح ورا OA‏ رمن اذا کل ابوروا مت مم رماي :إلى غیر ذلك 

من ge pa was al we pa‏ ای عدم مشروعية 2 الجهاد ee:‏ مَعَ الجآئروَ 

غیّره . 

می‌فرماید : مقتضای اين نصوص و غير آن همانند ساثر آن نصوص - مثل 
صریح فتاوای بزرگان علمای شيعه رضوان الله علیهم - عدم مشروعیّت جهاد با 
حاکم جاثر است . 

بل فى bo Wah‏ دم الاكتفاء بنآئب الغيبّة . قلا way ee‏ 

بلكة Saleen ys‏ فی أن aS‏ ابت ددن ونان غیت كر ةفاكل dy‏ 
ولايت فيقه هم بشويم at‏ دوو الل ی معصوم تاش : 

بل فی «الرّياض» pe oi‏ الخلاف فيه حاکیّا له (alin pb: fe‏ 3 
ee‏ هلا من أَحْمَدَ فى لو ؛ قال :5 ظَاهِرُهُما الاجماغ Glas‏ إلى ما 

ِنَ Ge pall‏ الْمُعْتبِرَة جود الإمام . 

بلکه در «ریاض» ادعای نفی خلاف کرده و حکایت نموده است اين 
مطلب رااز ظاهر «منتهی» و صريح «غنيه) » Lal‏ در «منتهی» از إجماع > فقط 
احمد را استثناء کرده است . در «ریاض» فرموده : ظاهر «منتی» و «غنیه» | جماع 
است بر عدم جواز جهاد در صورتیکه إمام عصر و |مام معصوم نباشد ؛ مضافاً به 
ol‏ نصوصی که در آنها جهاد را فقط احتصاص به إمام داده است . 
اا ا کی أن ت PUSS‏ المَرْبِورٌ فذاك . و إلا أمْكَنَ 


avy 


الْمُنَاقَسَةٌ AS‏ فيه بعُموم وَلاية الفقیه فى رم الغِيبَة الشَامِلَة لذلك المُحْتَصَدَةٍ يعمو 
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. انتهی موضع الحاجة‎ AS اهاد رجح عَلَى‎ dal 

كرا كر عام ان ثابت شود فبها » و إلا gle‏ مناقشه است که 
ولا بكوئيم : ولايت فقيه در زمان غيبت شامل مصالح dole‏ مسلمين بوده و 
معتضد به عموم Sal‏ جهاد است ؛ و aol‏ جهاد هم إطلاق و عموميّت دارد و 
مؤيّد عمومیّت حدود اختیار ولایت فقیه است ؛ و در اینصورت بر اطلاقاتی که 
در آن » ظهور إمام عصر قید شده است رجحان بيدا می‌کند ؛ و بالنتیجه مقصود 
از آن . حاکم Sale‏ است نه امام عصر 

و محصّل مطلب اینست که : معلوم نیست إجماع مذعی ثابت شود 
(همانطوری که ایشان بعنوان Of‏ نَم فرموده‌اند) زیرا | Flor‏ المحصّلٍ غير حاصل 
وله جما سك ل نی یه ورن اس بت لد ردي 

در اینجا هم غير از إجماع منقول چیزی نقل نشده است ؛ و عموم US)‏ 
ولایت فقیه که قبلاً بحث شده است دلالت می‌کند بر اينكه تمام شؤون ولایت 
إمام برای فقیه أعلم و آشجع و آقوی و آن کسی كه با ولن خود یعنی ple]‏ عصر 
متصل است و می‌تواند از آبشخوار ولایت |ٍشراب بشود ‏ ثابت و محقّق است ؛ 
و چنین شخصی می‌تواند آمر و نهی کند .و عموم phe Sal‏ و | طمقات Wal‏ جهاد 
هم إلى یوم القيامة بر جای خودش پا بر جاست . 

le‏ ان ای ده جهاد در زمان غیبت و حضور تفاوتی ندارد » و در زمان 
ولایت فقیه عادل . در صورتی که حکومت بر او استوار باشد (یعنی حاکم 
متسرظ: Cull‏ إن فیک es Sigs ABI‏ بلکه يكن او واكام نو ار اقا 
جهاد است ؛ و همانطوری که بحث شد : بر حاکم لازم است لزان در هر سال 
یکمرتبه جهاد انجام دهد تا اينكه جهاد تعطیل نشود . و عرّت اسلام بر أساس 
جهاد است ؛ و وقتی جهاد از بين برود مردم حکم مرده‌را بيدا می‌کنند و ذلّت و 
عدم تحرّک بر آنها حاکم می‌شود . و چقدر رسول خدااز جهاد مستبشر بود !و 


۱-«جواهر الکلام» طبع ششم (آخوندی) ج ۰۲۱ کتاب الجهاد . ص VE‏ 


۳1 


Gale dl‏ ولایت فقیه برای ایجاب جهاد در زمان غبت قائم و آستوار است درس سی و هفتم 


چقدر جهاد برای آنحضرت خوشایند بود ! جهاد یعنی حیات ؛ جهاد آدمکشی 
نیست ؛ جهاد مسلمان كردن شخص BIS‏ و إرائة قرآن و إرائه و إقامة نماز و 
آمر بمعروف و نهی از منکر در سراسر عالم است . و این از بهترین خصالی است 
که قرآن مجید ‏ بنحو الاطلاق والعموم - مؤمنين را به آن pl‏ می‌کند . 

بنابراین » هیچ وجهی ندارد که ما جهاد را اختصاص به خود إمام عصر 
عليه السّلام بدهیم و در زمان غیبت باب جهاد را مسدود کنیم ؛ بلکه جهاد با 
تمام شرائط و آداب برجای خود باقی است ؛ ولی البتّه بايد تحت نظر ولی فقیه 
جامع الشرائط صورت بگیرد . اگر فقیه عادلی با تمام آن hie par‏ باشد و 
مردم هم با او بيعت کنند و حکومت برقرار شود . أن فقیه بر حسب مقتضیاتی 
که‌میداند ay‏ جهاد pol‏ میکند ؛ و اگر مقتضی ندانست pol leds‏ نمی‌کند . 

بايد دانست : مقصود از تحمّق جهاد در زمان غیبت اين نيست که ولی فقیه 
هرروز pol‏ به جهاد کند ؛ بلکه منظور این است که آمر جهاد به دست اوست ؛ و 
هر وقتی که صلاح بداند به جهاد pl‏ می‌کند ؛ وقتی هم که صلاح نمی‌داند آمر 
نمی‌کند . کلام هم در جهاد است نه دفاع ؛ و دفاع در هر صورت واجب است . 

ولیکن بحث ما در این است که یکی از وظائف حکومت إسلام و ولایت 
إيجاد وزارت جهاد است . که بایستی مسلمانها را تربیت و به فنون جنگ آشنا 
نماید و آنهارا به جهاد به کفار برای مسلمان نمودن OUT‏ بفرستد . اين از وظائف 
حکومت إسلام است و حتماً حکومت إسلام بايد چنین وزارتخانه‌ای داشته 
eet‏ 

رسول خدا صلّی الله عليه واله وسلم جهاد را خیلی دوست داشتند و 
درجهاد خیلی مسرور و مبتهج بودند . چون جهاد دعوت به She‏ است . 
دعوت به مبداً است » دعوت به وطن altel‏ است . گویا رسول خدا در روی 
زمين » خود را با تمام أفراد غريبه می‌بیند » مگر آن كسيكه إسلام بياورد ؛ كه او 
So‏ آهل وطن است .و لذا رسول خدا عاشق بود بر Sul‏ کسی را مسلمان 
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كند. حتى از كيفيّت برداشتن شمشير و تير و حركت دادن RAS‏ در بعضى از 
E‏ ا ا pe‏ میگردد . كه تا جه 
جهاد Sada E 00 lane‏ دست ee‏ 
دستمال مىماليد » پیراهن خودش را مىانداخت » بارداى خود خاک را ازروى 
آن اسب مىكرفت ؛ گویا با اسب گفتگو مىكرد ON)‏ اسبى كه بر آن سوار 
واقدی در «غازی» تقل مىكند : رسول Be ae oA‏ 
[als AE ALN SS‏ و plo‏ رسا 
«دربين راه یکی از مردم قضاعه اسبی را به رسول خدا هدیه کرد »فا ster‏ رخ 
مِنَ الانضار و أْمَرَهُ أن Ube thas‏ اسْتَدْناسًا بصهيله . 
(يضزت آن اسب را به یکی از آنصار بخشیدند و گفتند : این اسب مال 
esas ge a aes‏ ل = i‏ 
nf‏ ټون كيك حت یم سول الله لى له( 09 
Gaal‏ فد مهيل il‏ فسأن عه ole‏ فقال ad:‏ یا زسول AW‏ 
«اين مرد پیوسته در راه » آن اسب را نزدیک | قامتگاه پیغمبر می‌بست و آن 
ee‏ جاتر اس ل Her‏ 
صدا wes NE Es‏ 
هيج تعرّضی به او ننمودند ولیکن از مطالبی که در ياسخ فرمودند معلوم می‌شود 
كه چقدر آنحضرت ناراحت شدند ! (میخواهند بگویند : من بتو اسب دادم 
ام کف دانسا شمه pul‏ مهدا كند و مداق pebble‏ ای كيده 
صدای صهیل و شیهة اسبان تازی با مردان غازی در میدان کارزار دل کار و 


رل الان ا ای Slap‏ سا پر بود درس سی و هفتم 


OS‏ را مىلرزاند و می‌ترساند و هر شيهة اسبی حکم چند شمشير برّان را 
دارد ؛ تو Gael‏ اخته‌اش كردى ؛ چرا اینکار را کردی ؟! من كه نخواستم اسب 
آخته بتو بدهم ؛ من اسب نر بتو دادم كه شیهه بزند.) 

a‏ رسول خدا هیچ نگفتند .و او بواسطة!هداء رسول خدا صاحب اسب 
شد و هر کاری كه میخواست می‌توانست بکند ؛ ولیکن رسولخدا که گفتند اين 
اسب را بكير و پیوسته نزديك من ببند » يعنى اينكه صدايش بمن برسد و من با 
Go‏ صدای او مبتهج و مسرور شوم بر رب را تسيو :اس موه 

قال رَسولٌ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ]3 [ale‏ وَسَلُم KAN OG:‏ فى تَواصِيهًا 
الحَيْرٌ ای يوم القِيَمَة . 

رشو خدا فرمودند : در پیشانی اسبهاى نر خير نوشته شده است تاروز 
قيامت . یعنی پیوسته اين حيوان مرکز تراوش خير است.» 

Lys‏ من GES‏ و بَاهُوا png‏ المُشْرِكِينَ . «شما از آن نسل بگیرید و 
Guu Su pea) EE‏ وتان شمان بعش كين 
الجر ci‏ عم Ceol‏ :داز مندان: نی 

أغرافها BEES‏ و Qual‏ مَذَابُهَا . 

«یالهای اسب که بر گردنش افتاده است در حکم پتو و لحافی است که اين 
oe Sle‏ کل بای بان موی | نات ون نات اس که من از 
جمع می‌شوند ؛و با او دور می‌کند از خود » آنچه را که ناملایم eel‏ 

با 
لا يمُرُونَ web‏ مِنَ GAY‏ الا نی عنم ؛ حتی هم sad‏ بابراهیم الیل 
(خلیل الرّحْمَن) AEE‏ لَهُمْ ی يَجْلِسُوا علی ple‏ من لور . 

(قسم به آن کسی كه جان من در دست اوست » شهيدان راه خدا درروز 
قیامت وارد صحنه قیامت می‌شوند در حالتی كه شمشیرها بر روی شانه‌های 


خود گذاشته‌اند و با این CEES‏ وارد محشر می‌شوند ؛و بر آحدی از آنبیاء عبور 
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ته کد الا انتکه pees Ol‏ از ايشان كنازه مر كتردو به آنهاراه مر دهد ا اینکه 
مرور می‌کنند بر إبراهيم خلیل (خلیل الرّحمن) او هم برای اينها راه می‌گشاید . 
یعنی كنار می‌رود و راہ را برای اينها باز می‌کند ؛ و اينها همینطور می‌آیند تا بر 
روی منبرهایی از نور می‌نشینند.» 

يفول اش Spall Ve:‏ أهریقوا دِمَآءَهُمْ لِرَبٌ MISS SB Spall‏ 
حَنّى a‏ اللَهُ عَرَ وَجَلَ بين عباده . «مردم می‌گویند : اینها کسانی هستند که 
خونهای خود را برای Go‏ العالمین ریخته‌اند ؛ همینطور آنها روی آن منابر از نور 
می‌مانند تا اينكه خداوند بين بندگان خود حکم و قضاوت کند.» 

الوا : و با سول الله he‏ الله [wea] ale‏ وَسَلم نبو oh Mob‏ 
الظرب ele SLs‏ شعاره و جَعَلَ يَمْسَحَ ره Soy‏ 

«(گفتنل : هنگامی که رسول خدا در راه تبوک > CS‏ می‌کرد » بعضی از 
آوقات بر می‌خاست و بسوی اسب SB‏ مىرفت (اسب ظرب . آن اسبى است 
که می‌گویند هم چاق است و هم کوتاه) و لباس زیر خود را می‌کند و روی سر و 
كردن او می‌انداخت تا از شذت كرما یکقدری تخفیف بيدا کند » يا آفتاب به او 
نخورد ؛ و با ردای خود به يشت اين اسب می‌مالید.» 

قیل یا سول الله : تَمْسَحٌ ظَهْرَهُ بردآنک ؟! «گفته شد : ای رسول خدا 
يشت اين اسب را بارادى خودت مسح مىكنى؟! قَالَ : نَعَمْ ؛ و ما بُذریك Gb‏ 
DE ogi be‏ مع BS‏ بت الیل و BLT BAN BS‏ فی خش 
A‏ و Agents‏ 

۱ «رسول خدا فرمود : آری . تو جه میدانی ! شاید جبرئیل بمن أمر کرده 

است که اینکار را انجام بدهم ؛ علاوه من دیشب در خواب ديدم که ملائکه 
دربارة گرد افشاندن از بدن اسبها و مسح كردن آنها مرا مؤاخذه می‌کنند . كه 
خودت بايد به سراغ اسبت بروی و خاک و گرد و غبار را از اسب دور کنیم و 


اسبت را مسح كنى و دست بکشی.) 


مجاهدین فى سبیل الله در روز قيامت بر منبرهائی از نور بر فراز هل موقف‌اند درس سی و هفتم 


و قال : أَخْبَرَنى خلیلی جبریل : أنه Be J BOR‏ يها یه 

«خليل من جبرئیل بمن خبر داد : هر حسنه‌ای که من به اين اسب انجام 
مم عدار رای مق بك دياه موا ند 

ا «و خداوند يك سيّئه هم از 
سيّئات من بواسطة اين عمل از من بر می‌دارد و آن tie‏ را از بين می‌برد. « 

gine A se e 
dine HS G Je و حط‎ ds حَبّة‎ fs RAP کب ال‎ IEE یمس به و‎ 

(هیچ eee‏ نی E E‏ 
اندازة کافی و وافی به dd gle‏ او رسیدگی LS‏ و مقصود او ااين باشد که آن اسب 
قدرت بگیرد » مگر اينكه خداوند به إزاء هر دانه‌ایکه به Of‏ اسب داده حسنه‌ای 
برای او می‌نویسد ge‏ به ازاء هر دانه‌ای که به آن اسب داده یک سيّئه از سيّئات او 
را برمىدارد. 

قیل :یا سول الله و PE Zi‏ یر ؟ 

«عرض شد : ای پیغمبر » كدام يك از (LST‏ اسها بهترند؟ 

قال : gas‏ افرح AEST‏ . مُحَجلُ الثلث . Giles.‏ اليَمِين ؛ فإ لَمْ 355 
دمم فَكُمَيِتٌ علی هَذِه الصَّفَة.' 

«حضرت فرمود : آن اسب قرمزی كه رنگش به سياهى بخورد و در 
پیشانیش سفیدی بوده باشد و لب‌های بالاو دماغش و پاهایش تا ثلث ساق 
شفك بوده همزاه با يمن وبرکت رها شله veal Si gut‏ نه اين رنک ويذا 
نشد . آن اسب قرمزی که رنگش به زردی متمایل باشد و اورا کیت می‌گویند 
(در صورتی که اين صفات نيز در آن بوده باشد) از همه اسبها بهتر است.» 


الهم fo‏ على مُحمّد وَءَال مُحَمَّد 
١‏ «مغازی» واقدی »ج ۳ص GVA‏ ۱۰۲۱ 


۱۹ 


lo < Ma 
7 ووس جا و‎ 


ae‏ ویر ۰ © a‏ ر 
WOLF‏ تال ی Spm IIL‏ 


5561 بالله من الشَيْطَانِ الرجیم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
و Je Wl Jie‏ سي معنو و We‏ ان الط رین 
وَلَعْنَةُ الله علی أَغدانهم ات ان إلى قِيَام یوم col‏ 
ول 56 و هل ral‏ 


بحث مهمّی که بايد در اینجا مطرح شود اين است كه : آيا أصل تشکیل 
حکومت | سلامی و تصدّى ولی فقیه یک آمر لازمی است یالازم نیست ؟ و LT‏ 
yl‏ برپاداشتن ولایت فقیه بر مؤمنين و مسلمین واجب نيست ؟ و تعیین حاکم 
شرع در زمان غیبت که إمام معصوم در پرده استتار است محلّی ندارد ؟ و آیا این 
yl‏ اختصاص به خود آن حضرت دارد ؟ و در صورت غیبت ‏ تصلی مقام 
خلافت محسوب می‌شود ؟ و بنابراین » تشکیل حکومت بهر نحو 6 حکومتی در 
مقابل حکومت او و ولایتی در مقابل ولایت اوست ؟ و نه تنها اين آمر ‏ آمر 
مٌستحسنى نیست » بلکه مذموم هم می‌باشد ؛ چون غصب مقام خلافت و 

و بر همین آساس ‏ بسیاری از آخباریین قائل شده‌اند که در زمان عيبت 
ولایتی نیست و حدود هم نباید جاری شود و تشکیل نماز جمعه هم حرام 
است . و بعضی از فقهاء هم که در وجوب نماز جمعه تشکیک کرده‌اند و احتمال 
حرمت داده‌اند بر همین أساس است که نماز جمعه اختصاص به إمام معصوم يا 


إذن خاصٌ از JS‏ او دارد . بنابراین » بدون تصلذی وی يا منصوب از قبل وی 


۳۳ 
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حرام است و تشکیل نماز جمعه جائز نیست . 

در اینصورت يا أصلاً نماز جمعه خواندن حرام است » يا اگر کسی 
احتیاطاً نماز جمعه را بخواند بايد نماز ظهر را هم بخواند ؛ چون با وجود قطع به 
اشتغال ذمّه يقين به فراغ حاصل نشده است . و فراغ ذمّه در جائی حاصل 
می‌شود که إنسان در طرفین aged‏ احتیاط کند و آن» نماز جمعه و نماز ظهر است . 

تعض با وا از این ches pws Sle‏ طق زواناق که در دس 
است » در زمان غیبت فساد در عالم زياد می‌شود و منکرات رو به فزونی 
گذاشته ظلم و جور عالم رافرا می‌گیرد !و قيام حضرت وقتی ات كه مه ون 
از شرک و ظلم شده باشد ؛ آنوقت oS 9 WIS‏ طا وید ال 
Valk‏ و جَْرًا . بنابراين » هرجه فساد بیشتر شود فرج نزدیکتر می‌شود . 

حتی بعضی از عوام می‌گویند : جه بهتر اينكه فساد بيشتر شود تا حضرت 
زودتر ظهور کنند .و هر قدمی يا قلمی که برای اصلاح برداشته شود » جز اينكه 
قدمی ale‏ آنحضرت است نخواهد بود ؛ زیرا ظهور آنحضرت را به تأخير 
می‌اندازد . و ما که عاشق زیارت آنحضرت هستیم بايد کاری کنیم که آنحضرت 
زودتر ظهور کنند ؛ و با عمل صالح ما و pel‏ بمعروف و نهی از منکر در خارج 
صلاح پیش می‌آید .و هر جه صلاح پیش بيايد ظهور آنحضرت به تأخیر می‌افتد. 

تا جائی كه میگویند : هر مقدار که رژسای ظلم و جور بیشتر بر ما GI‏ 
كنند و AS‏ عالم را فرا بگیرد و يرجم بهود و نصاری بر سر ما باشد مسأله‌ای 
نیست , چون يد ما فلت ماو 55%( dale‏ بود . پس باید این را به فال نیک 
كرفت زیرا ظهور حضرت نزدیک است . 

در همین زمان پهلوی بعضی می‌گفتند : اين بی‌حجابی که آمد ظهور 
حضرت را نزدیک کرد ؛ و انسان داعی ندارد و نباید أصولاً بر خلاف اين مشی 
رفتار کند و مردم را آمر به حجاب نموده » يا برای حجاب زنها قیام نماید ؛زیرا که 


اين کارها ظهور را به تأخير می‌اندازد . 


۲٤ 


dats,‏ قائلين به عدم جواز حکومت اسلام و جهاد و جمعه و |جراء حدود در زمان غیبت درس سی و هشتم 


أمّا مرحوم آية الله حاج آقا حسین قمّى رحمة الله عليه از عراق آمدند و با 
محمّدرضا پهلوی معاهده بستند كه حجاب بايد آزاد شود » و مردم از بی‌حجابی 
اجباری در آمان باشند » ر حمةالله عليه رحمة واسعه . 

ایشان سيّد غیور و پابر جائی بود . وایستادگی کرد و زنها را از (سارت آنها 
بیرون آورد . چندین سال بود که زنها چادر بسر نکرده بودند و بعضی هم چادرها 
را با کفن‌های خود بسته بودند ؛ چون می‌دانستند تا هنگامی که بمیرند روزی 
نخواهد آمد که دومرتبه حجاب برگردد . و Ul‏ مرد ایستادگی کرد و ينج ماده را از 
تصویب دولت گذراند که یکی از آن ينج ماده آزادی حجاب بود » تا اينكه زنها 
آزاد باشند و آفرادی که می‌خواهند چادر سرشان کنند مجبور به بی‌حجابی 
نباشند . 

اكنون شاهد Curley!‏ که در همان زمان Clete‏ مخالفت می‌کردند و 
می‌گفتند : اين سيّد آمده است ظهور |مام زمان را به تأخیر اندازد ! يا آخیراً که در 
همین مجالس دومرتبه زمزمة بی‌حجابی بود . آشرف پهلوی گفته بود : من 
نمی‌گذارم زحمات پدرم هدر برود ؛ و همان کاری که شده بود (مدارس و 
برای | قدام به این کار دست به کار شده بود ؛ و بعضی هم Lily‏ حوشحال بوده و 
ate ai aaa Ah)‏ ا که اوقا سانشان ا ارا وتيا 
داری » به رياست » به آمریّت » به حاکمیّت چکار ؟! شالت دز اموز سياسى و 
اجتماعی مردم و رياست بر مردم و آمر و نهی أصلاً مربوط aba‏ امامت 
نيست . هقی | إمامت و ولايت در مسير ديكرى است . و قيام حضرت 
سوّد الشهداء عليه السّلام أصلاً برای مبارزةٌ با يزيد نبوده است » به هيج وجه 


من الوجوه » حضرت از طرف يروردكار ماموريّتى داشتند كه بيايند و در کربلا 


Yo 


ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ وجوب جهاد . تحت ولایت فقیه إلهى از خود گذشته و به خدا پیوسته 


کشته بشوند + ویر اساسن میعادی که اون با ان حضیرات در عهّد الست نهاده 
بود . حضرت در همان مسیر حرکت کردند و به فوز شهادت رسیدند ! 

Le‏ بايد از نفهمی و جهالت به خدا يناه برد ؛ که چقدر إنسان بايد جاهل 
باشد . چقدر بايد از قرآن و سنّت دور افتد که طرز تفکرش درست همان طرز 
تفكرى باشد که دشمنان برای ما ترسیم کرده‌اند » و خواسته‌اند ما را به اين طرز 
Ko‏ متفر کنند | 

اين مسکینان نمی‌دانند که ظهور حقیقی !مام زمان عليه السّلام تنها ظهور 
شخصی و جسمی و عینی نیست . ظهور إمام زمان یعنی ظهور دين » یعنی ظهور 
صدق » یعنی ظهور عدالت » یعنی ظهور توحید . و به هر درجه‌ای که دين در 
ميان مردم ظهور بيدا كند آن حضرت ظهور بيدا کرده‌است ؛ و به هر در جداى که 
مردم راست بگویند و بر ساس عدالت رفتار کنند . حقیقت آن حضرت ظهور 
بيدا کرده است ؛ و به هر درجه‌ای که مردم گرفتار معصیت و جنایت شوند » 
نیقی ان کک ual ete‏ آیوفت بای ا ose‏ اننکه 
خود را به ظهور نزدیک کنند دور می‌کنند ؛ و بر خلاف کتاب و سئت عمل 
می‌کنند . و فقط به عشق اينكه ما عاشق |مام زمان هستیم به یک دعای ندبه و 
گریه كردن اکتفا می‌کنند ؛ بعد دست به هر کاری که بگوئید می‌زنند و از 
Gy cael Ss‏ سكاو اتسار اموز sabes ale‏ کی لاه است اس 
بردار نیستند ؛ و دلخوشند به اينكه اين کافی است. 

با اینکه اين کافی نیست . cles‏ ندبه بايد خوانده شود ؛ ولی بايد با دعای 
ندبه فکر خود را به حقيقت إمام زمان نزدیک کرد نه اينكه دور کرد و به 
كرية ظاهری اکتفا نمود و خود را در پوشش جهالت در مسیری حرکت داد که 
خلاف Ol gle,‏ حضرت است . 

على JS‏ تقدیر » اين منطقی است که OW‏ هم ممکن است بعضی کم و 


بيش به آن پایبند باشند و بگویند :هر قیامی قبل از قیام حضرت قائم عجّل الله 


۳۹ 


بطلان گفتار کسانی که إقدام بر إصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور می‌دانند درس سی و هشتم 


تعالی فرجه الشریف صورت بگیرد ‏ آن قیام باطل است . Bl‏ ما کان ؛ و هیچکس 
دست به کار خير و عدالت LL‏ بزند -ولو به نحو موجبة جزئیّه ‏ چون خلاف 
Ag i‏ آن حضرت است . 

es‏ بت ما راجت انیت که YS)‏ * کباش كدو فران ا 
سنّت است بما چه می‌گوید ؟ و LSE‏ وظیفهٌ ما در زمان غیبت حيست ؟و WUE‏ 
روايات و آيات و تواريخ مستندی که در اين قضيّه داريم جه می‌باشد ؟ و Li‏ 
واقعاً مطلب همین است که اينها مىكويند يا نه ؟! بلكه ایجاد حكومت إسلام و 
ولايت فقيه و تبعيّت از فقيه عادل أعلم ازضروريّات دين است وهر کسی كه در 
این أمر اهتمام نورزد نماز وروزه‌اش قبول نيست ؛ حجٌ و أمر به معروف و نهى از 
منکرش قبول نيست ؛ و تشكيل حكومت إسلام از wal‏ وظائف مسلمين است . 

مادر قرآن مجيد آياتى بر وجوب أمر به معروف و نهى از منكر و قيام به 
قسط داريم ؛ واين آيات إطلاق داشته و اختصاصى به زمانى دون زمانى ندارد . 
پس إطلاق آنها شامل زمان غيبت » و نسبت به یک يك أفراد مسلمان خواهد 
بود كه آنها نبايد با يهود و نصارى آشنایی و مودّت و دوستى داشته باشند و آنها 
را به خود راه بدهند . 

gals Spal Gs‏ | تخد بِطَائةَ مّن ونم ابلوتکز WUE‏ 1535 ما 
عتم قد بدت ARS‏ من مهم و ما یر 

ای 2 e‏ ا 
ES A‏ نان قزم علی ألا تندلا آخدلوا أ fo 58 O53‏ و آنََقُوا WT‏ ان 
آله خبیر Lag‏ تَعْمَلونَ . 

ای كسانى كه إيمان آورديد . شما بايد برپادارندگان و برافرازندگان در راه 


خدا و برای خدا باشيد ! قوّام در راه خدا و هر جه فى سبيل الله است (أعمّ از 


اد دو اة ۸ ,از سورۀ ۳: ءال عمران 
اه ۸ از oy gw‏ ۵ : المائدة 
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نماز و روزه و pl‏ بمعروف و نهی از منکر و جهاد و صدقات و زکوات و نکاح و 
كسب و GIS‏ باشید ؛ و هر چیزی که در راه خدا امضاء شده ‏ بر عهدهٌ شماست. 

یعنی قيام به حق كنيد و لواء حق را برافرازید » تا مردم در زیر لوای شما و 
در تحت قيام شما از بهره‌های معنوی متمتع باشند . شما بايد نسبت به تمام 
مردم عالم » شهداء بالقسط و گواهان به عدل و ناظر و گواه باشید (گواهی له خود 
و عليه دیگری نداده . گواه به صدق و به Ge‏ باشید) . و اگر آفرادی با شما 
دشمنی ورزیدند موجب اين نشود که شما از راه عدالت انحراف بيدا كنيد و 
حکم عليه آنها و له دوستان خود بدهید . در هر حال بايد حکم به عدالت كنيد 
خواه به دشمنان خود و خواه به دوستان خود . اين طریق و مسیر به تقوی 
نزدیکتر است و شمارا در پاکیزگی و مصونیّت از حوادث نفسانی و شیطانی بهتر 
نگاه مىدارد . 

gh ولز علی سکم‎ ae (gh Loh وا کوواومین‎ fale آلذین‎ IE 
FAIA ّى بها‎ WE تن این إن ینعی أو یره‎ 
عدوا وان توق تفرضوا له ان بِمَا تَعْمَلُونَ خبیزا.‎ 

باز در اين آیه بنحو عموم مون ة ونيد یا AIG‏ ماش رن 
إيمان آوردید » شما برافرازندگان و برپادارندگان G>‏ و قسط در ميان مردم باشید 
و پرچم عدالت رادر دست بگیرید ؛ و نه تنها خود قائم به قسط بوده . بلکه قوّام 
به قسط باشید . یعنی نه اينکه شما فقط در بين خود و خانوادة خود عدالت و 
قسط را عملی كنيد » بلکه بايد همه آفراد قیامشان به شما باشد و در قسط و عدل 
نگهدار و پاسدار و نگهبان باشید . شما بايد گواه باشید ؛ گواه cM‏ گواه بح » 
گواه به صدق ؛ و اگرچه گواهی و شهادت عليه شما یا نزدیکانتان باشد » گواهی 
به Ge‏ بدهید . اگر دیدید شخصی فقیر است . به واسطه فقر بر او دل نسوزانید و 
حکم شهادت له او ندهيد و نگوئید اين شسخص بیچاره و ضعیفی 


ra ١‏ ۵ ,از سورة ٤‏ : النّساء 


YA 


إطلاق و تشدید ob!‏ قرآن در لزوم eld‏ به Ge‏ و گسترش قسط در جامعه درس سی و هشتم 


است . حکم را بر أساس Ge‏ قرار بدهید . خدا آولی است بر آن فقير و غنی ؛ و 
ولایتش بر آنها بیشتر است از خود آنها . او بیشتر ملاحظة Ge‏ را دارد و حکم به 
حقّ می‌کند . يس متابعت از هوای خود نکنید و هميشه در راه عدالت > CS‏ 
كنيد . در آدای شهادت صریح و روشن حقیقت را بیان كنيد ؛ نه اينكه به قسمی 
مجمل و مبهم باشد که بالمال له شخص محبوب خود قرار كيرد . يا اينكه با 
وجود علم و اطلاع از واقعيّت IS‏ از شهادت إعراض كنيد و شهادت ندهید .و 
بدانید كه خداوند به أعمال و نيّات شما مطلع و خبیر است . و در آنچه انجام 
خواهيد داد مورد باز خواست قرار خواهيد كرفت . 

جر نی AG AG Site SLT,‏ ین gale‏ بدون إشكال خطاب به Kole‏ 
مکلفین است » اعم از مرد و زن . 

در سورة مائده در سه مورد : ذيل آیات 4 40 و 4۷ به ترتیب وارد 
Sc‏ و من ly aig‏ لاله قاوتیک هم الکلیژون -و من pip)‏ ما 
رد آله ویک هم لبون -وّمن Kise)‏ بما iN Spi‏ اوک wh‏ 
Ot iT‏ 

کسانیکه حکم نکرده‌اند به آنچه خداوند نازل فرموده است اين جماعت 
همه کافرند ؛ همه ظالمند ؛ همه فاسقند . 

آيا در زمان غیبت اين عناوین (کفر » فسق . ظلم) بر کسی که حکم يما 
IZ‏ اللّه نكند ديكر صادق نيست ؟! و آيا مردم در زمان غيبت از AAS‏ رها 
شده » مثل Rae‏ رَعآء و مانند حیوانات Le‏ هُمْ اض می‌شوند ؟ و آيا خداوند 
آنها را مانند بهائم قرار داده است ؛ و اگر بخلاف ما alll IGT‏ حكم كنند مورد 
مؤاخذه قرار نم ىكير ند ؟! 

و خلاصه آيا قرآن در آخر OLN‏ مرده يا منسوخ شده است ؟ و آداب 
جاهلى و سنن ملّی و آراء و أفكار شهوانى . قرآن را نسخ كردهاند ؟ و آیات مَنْ 
ل بک يمآ آنل الله درك ر در اینجا صادق نیست ؟ و انسان در هر جا منظره‌ای 


۳۹ 
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از قباحت و فساد و ظلم و ستم - شخصی يا اجتماعی - دید بايد سکوت اختبار 
US‏ » چون اين قیام و آمر به معروف بر خلاف مسير و نظر إمام به Go‏ است ؟! 

عجبا ! اگر اینطور باشد ‏ آن إمام دیگر إمام به حق نیست ؛ آن إمام ظلم 
است . آن | مامی که نخواهد انسان old‏ به عدل و old‏ به Ge‏ کند . إغاثة مظلوم 
کند , بلکه دوست داشته باشد ظالم بر ظلم خود | دامه دهد » یا به ظالم کمک 
کند » یا در دستگاههای ظالمانه وارد بشود و اين آمر با روح OT‏ امام ملایمت 
داشته باشد » آن |مام دیگر |مام زمان نیست ؛ او شیطانی است رجیم در تمام 
عوالم إلى یَوُم الوّقتٍ المَعلوم » و اين فرد بشر را إغوا می‌کند . 

پیغمبر أكرم صلی الله عليه و آله و سلم وقتی از جنگ تبوک برگشتند 
(جنگ تبوک خیلی طول كشيد و مشکلاتی داشت »كرجه انجام نشد . ولی طول 
سفر در تابستان و حرکت از مدینه تا به شام موجب بسیاری از مرارت‌هاو 
مشکلات شد.) خبر دادند که دیگر جنگی واقع نمی‌شود ؛ یعنی دیگر جنگی در 
Obj‏ حیات خود پیغمبر واقع نمی‌شود . و همین طور هم شد و غزوه تبوک 
آخرین غزوه‌ایست که رسول خدا انجام دادند . و در این وقت مسلمین شروع 
کردند به فروش آسلحه‌های خود و می‌گفتند : جهاد پایان یافت ؛ و مردم Kate‏ 
هم بواسطة تمکن خود آن سلاحها را می‌خریدند . چون اين جریان به كوش 
رسول خدا رسید آنها را از این عمل نهی کرده و فرمودند : لاتزال Glas‏ من 
أمّتى baad‏ عَلَى Gi‏ حَنَّى SEM gti‏ . دائماً جماعتى از امك من در 
راه & جهاد مىنمايند تا زمانى كه دجال خروج كند . 

طبرى در تاريخ خود نقل و روايت مىكند از بومختّف از عقبة بن أبى 
العيزار كه او روايت كرده است که حضرت سیّدالشهداء عليه AS‏ أصحاب 
خود و أصحاب حر را در Lay‏ مخاطب قرار داده و به اين خطبه مشغول شدند : 

قَحَمِدَ الله وَ athe SH‏ تم قال : بها لاش ان رَسُولَ اللّه صَلَّى الله 


۱۰۵۷ «مغازی» واقدی . طبع دار المعرفة الا سلاميّة يج ۰۲.ص‎ ١ 


۳۰ 


من رَأَى ble‏ جایرا مُنتجله wall pAb‏ درس سی و هشتم 
ale‏ و اله قال من رأی سُلَطَانًا SL‏ زرا مُتجلالخزم الله اک نهد له WE‏ 
سن سول ال صلی الله علي و valle‏ یل فی چا له الم و الوا فلع 
Jad ale sox!‏ و BY‏ قول "كان كنا لی اللو أن ااا مد eae‏ 

ينين خمد ا ا راشهای یر دو تابر از فر ھاو gia‏ اذ ان قو ای 
مردم ! رسول خدا صلی الله عليه و آله و سم فرمود : هر کسی بنگرد سلطان 
ستمگری را که حرام خدارا حلال شمرد . و عهد خدارا بشکند .و خلاف سنت 
رسول خدا صلی الله عليه و آله رفتار LS‏ » و در ميان بندگان خدا به گناه و ستم 
عمل WS‏ و آن شخص بیننده سکوت اختیار US‏ و نه از راه کردار و نه گفتار او را 
سرزنش ننماید و در مقام إنكار و عيب گوئی بر bls‏ » بر خدا واجب است او را 
به همان جائی ببرد که آن سلطان جائر را می‌برد . 

Abe‏ حضرت | دامه دارد . و فقط Of sj‏ خطبه که شاهد کلام ما بود در 
انها دک OE‏ 

آفرادی که می‌گویند در زمان غیبت إنسان نباید به هیچ وجه من الوجوه 
قیامی و ! قدامی کند به چند روایت تمسشک می‌کنند : 

ال روایتی است که کلینی در «روضه (AIS‏ عن محمد بن يحيى » عن 
آحمد بن محمّد » عن الحسین بن سعید » عن حَمّاد بن عیسی » عن الحسین بن 
المختار » عن أبى بصير » عن أ بىعبدالله عليه السّلام روايت مىكند که : 


١‏ «لمعات الحسین» ص ۸ ؛ و «تاریخ طبری» طبع ۸ج ۰۶ ص ٣٣٤٢‏ ؛ و 
(نفس المهموم» ص ۹ و «بحار الانوار» طبع حروفی » ج ۰۷۸ص ۸ از «أعلام الذين» و 
در ملحقات «احقاق الحق» ج ۱ ص ۳۳ از «البیان و التسبيين» ج ۳ص ۲۹۵ و از 
«اهل البیت» ص 44۸ اورده است . و در «كشف الغمّة) ص ۱۸۵ ذکر کرده است ؛ وابن ن أثير در 
«کامل» ج ۳ص ۲۸۰ كويد : اين خطبه را به عنوان نامه‌ای آنحضرت در ابتدای ورود به 
en ne‏ . و در عاشر (د Glas‏ طبع agi‏ > ص ۱۸۸ و ۱۸۹ از سیّد بن 
طاووس نقل شده است . و در نسخة طبری و مجلسی فلم ER‏ با غین معجمه ضبط شده 


: Cal 
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+ 
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ال :کل رایة رف يل قیام IOS Gots SE‏ من ون الله 
عَرَوَجَلَ . ' ا 

AL‏ سند را به حضرت صادق عليه السّلام مىرساند که آن حضرت 
فرمود : 

«هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته گردد » صاحب أن يرجم 
طاغوت است ؛ و مردم او را عبادت می‌کنند و دست از عبادت پروردگار 
عرّوجل برداشته » او را معبود خود قرار می‌دهند.» یعنی آن صاحب يرجم . 
طاغوت است و در مسير غير پروردگار حرکت می‌کند ؛ و خود را معبود مردم 
قرار داده است و آفرادی که به او می‌گروند عابد او هستند و عبادتشان هم در 
غير راه خدا قرار دارد . 

واين رايت هم اختصاص به یک رايت ندارد كل رَايَةِ) هر پر چمی 
برافر اشته گردد JS)‏ اضافه به راية شده است » رایت هم نکره است و إفادة 
عموم می‌کند) . بنابراین »این حکم تا قبل از قیام قائم | دامه دارد . اين است مفاد 
اين روایت . 

حال از سند که بگذریم LT‏ خود اين متن قابل قبول است ‏ یا اينكه منظور 
LE‏ را در بر دارد ؟ از قرينة JS‏ قیام الم می توان: استفاده کرد که آنرایتن 
as‏ اقا CC‏ وت ی ود مدر و 
و در مسير ولایت و در مسير رضایت خود حضرت قائم برافر اشته گردد ؛ بلکه 
آن رایتی است که در مقابل رايت قائم است . 

چون قائم عليه السَلام فقط یک قیام دارد و آن قیام بحق است ؛ و Ol‏ قیام 
وقتی Ged‏ بيدا میکند که به موقع انجام شود و بجای خود و به Lats‏ خود 
نشسته باشد .و هر کسی قبل از قیام قائم رایتی را -و لو بنام دين -برافرازد . اگر 
در غير مسير حضرت قائم باشد بعنوان خودپسندی و شخصیّت طلبی و یا 


۱ «روضه کافی» ص ° حديث ۲ 


۳۲ 


پاسخ از ظهور روایاتی كه هرگونه قیام را قبل از ظهور حضرت قائم محکوم می‌کند درس سی و هشتم 


لاقل بعنوان خودمحوری تحمّق خواهد يافت ؛ و ولایتی را که به خود نسبت 
می‌دهد در مقابل ولایت قائم عليه السّلام است نه مندک و فانی در ولایت و قیام 
قائم » و نه در مسیر و ممشای آن حضرت . 

پس هر رایتی که در مقابل قیام قائم باشد Sago lala‏ . چون قیام 
قائم انسان را با از بین رفتن شخصیّت و استکبار و خودمنشی که در آفراد موجود 
Col‏ سنوی تروزدگار حرکت: م دهد و این برانت افراذزا سوق ود Shes‏ 
می‌کند و هر جائى كه محوری و مرکزی از شخصیّت طلبی باشد . آن طاغوت 
است و فيد من دون الله عر وجل 

مین وشات العقول) ارت ونوا مولن داسف SEN‏ 

روایت دیگر در «بحار الأنوار» Ladle‏ مجلسی است در آحوالات حضرت 
له سا زر «مناقب» ابن شهر آشوب ووايت م ىكند : 

: عليه السام‎ ie gid ال[‎ teed de 656 لا‎ ie أن رَيْدَ بن‎ as 
مل فزخ تعض من‎ pata ین هل لت قبل يام‎ lll ا ريد إن مل‎ 
يَسْنَوىَ ی حناحاه ا‎ 00 

فاي الله فی نَفْسِكَ bi‏ تكن ات 18 بِالكُنَاسَة ! فَكَانَ "(SU LoS‏ 

ابن شهرآشوب مىكويد : «روايت شده است : هنكامى كه زيد بن على بن 
الحسين عليهم السّلام pile‏ بر خروج شد و می‌خواست از مردم برای قيام خود 
بيعت بكيرد و عليه حکومت آموی و هشام بن عبدالملک جهاد كند . حضرت 


- امرءاة العقول» طبع سنگی »ج 4 .ص TVA‏ آنگاه مجلس گفته است :فلع 
bib: 07‏ قال الجوهری : الطّاغوثٌ Suet 5 Gatch.‏ و کل رس فى الصّلالٍ ؛ قَدْ 
يَكونٌ واجدًا كَقَوْلِهِ تعالی : Syd‏ أن يََحَاكَمُوَا إِلَى لسوت و قذ روا أن يَكَفُرُوا به ؛ و قد 
کون جمِيعًا ؛ قالّ ال حالی :رهم آلطَّمُوتُ aA‏ 

5 طاغوت إِنْ He cE‏ وَرْنِ لاهوت فهو مَقُلوبٌ LY‏ من Bb‏ وَ لاهوت غَيْرْ مقلوب 
BY‏ ین opis obs Tsay‏ ؛ الْجَمْعٌ لطوافیث. 

۲-«بحار الأنوار» طبع آخوندی »ج ۰47ص TW‏ 
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آبوجعفر إمام باقر عليه السّلام » یعنی برادرشان به او فرمودند : ای زید SF‏ 
کیرد از ين أهل بيت که قبل از قيام مهدئى آنها قيام us‏ مَثّل جوجه‌ای را 
می‌ماند که از لانه و SLT‏ خود پرواز کند قبل از اينكه بالهای اين جوجه استوار 
شده و قدرت بر پرواز داشته باشد ؛ در cpl‏ صورت Ol‏ جوجه می‌افتد ؛ و وقتی 
laa Sel eg‏ أو وا Vey a‏ ايعاد ی ies‏ نان مه زا در 
ريخته شدن خون خود در نظر بداركه مبادا تو را فردا در كناسه و مزبلة كوفه بر 
دار زنند ! و مطلب هم همین طور بود كه حضرت فرمود.) 

یعنی زید در کوفه خروج کرد و سه روز (چهارشنبه و ينج شنبه و جمعه) 
مردم را دعوت به بيعت کرد . و آفرادی دور او جمع شدند وروز قیام هم 
چهارشنبه بود . درروز جمعه هنگامی که لشکر شام ظاهر شد . تمام أفرادى که 
با او بيعت کرده بودند فرار کردند و تنها سیصد نفر با او ماندند و همه کشته 
شدند؛ و تیری هم به خود زید إصابت کرد و بواسطة Ol‏ تير در میدان افتاد و 
gle jhe‏ را در ALS‏ کوفه , بر دار آویختند و چهار سال جنازه‌اش بر بالای دار بود . 

به این روایت استدلال می‌کنند که : بنابراین » قیامی هم که زيد نمود قیام 
باطلی بوده است و حضرت آنرا منع کرده‌اند ؛ و چون بر خلاف دستور و منع 
حضرت بوده است ‏ همانطوری که حضرت فرمودند -كشته و مصلوب شد و در 
db yo‏ كوفه به دار آویخته شد .واين Alam‏ حضرت كه :إن Jo‏ انم ِن أَهْلٍ 
دا ابت قبل قیام ae‏ مَل فزخ ad‏ من عُشه من غَيْرٍ FASS‏ 
fon ES‏ کسی که از هل اين Ce‏ قیام کند فيل از مهدی آنها. لن 
جوجه‌ای است که بال در نیاورده از GY‏ خود بپرد و بيفتد و بچه‌ها اورا بگیرند و 
با او بازی کنند» همین معناست . یعنی هر کسی قبل از قيام مهدىّ نهضت کند به 
همین CLES‏ مبتلا خواهد كشت . و لذا هیچ كس قبل از قيام مهدی - على نحو 
DIY!‏ - نباید نهوض کند . يس إطلاق اين روایت شامل همة زمانها می‌شود 


کی زمان غیبت » و هیچ کس عن نهوض ندارد ؛ و ال مانند پرواز جوجه‌ای 


۳٤ 


بحث از قيام زید بن على بن الحسین و نهی إمام از آن درس سی و هشتم 


است که بال و پرش استوار نشده » که دچار آفات و مصائب می‌شود و دشمنان 
حمله می‌کنند و او را از پا درمی‌آورند . 

ولیکن اين روایت با اطلاق خود در صدد Oly‏ اين معنی نیست که هر 
کسی از هر حقی دفاع US‏ مَنّل او مثل فزخ است ؛ حضرت در اینجا می‌فرماید 
ما يك مهدی داريم و بس ! مهدی آخرالژمان یکی است »و اوست که قیام 
می‌کند ؛ و مهدىّ نوعی هم نیست . بلکه مهدىّ شخصی است . مهدی یک 
شخص از خاندان ماست که در روایات هم تمام خحصوصیّاتش آمده است ‏ که 
يس از |مام یازدهم به ولایت و !مامت می‌رسد »و پیامبر هم به اسم او تصریح 
فرموده است . که او مهدی آخرالژمان است . آن مهدىّ » کسی است که قیام 
می‌کند و تمام دنیارازیر يرجم عدل خود می‌گیرد و با سیف . تمام دشمنان را از 
بين می‌برد و هیچ كس در مقابل او تاب مقاومت ندارد . حالا اگر کسی از هل اين 
بيت (یعنی از خاندان ما fal‏ بیت) بخواهد قیام کند و کار او را بکند » نخواهد 
توانست . آن مهدی وقتی قیام می‌کند که بالهايش استوار شده باشد ؛ و وقتی 
بخواهد از آشیانه بپرد » يك مرتبه پرواز می‌کند و بر روی آسمانها و بر فراز 
a‏ کوهها سير می‌کند ؛ نه اينكه روی زمین بیفتد و بچّه‌ها او را بگیرند و با او 
بازی کنند . و هركس قبل از آن قیام بخواهد کار او و قیام او را بکند و دشمنان را 
در هم بكوبد و لوای مهدىّ را خود بدست كيرد . یعنی خود مهدی بشود . آن 
شخص مهدئ نخواهد بود ؛ زیرا مهدویّت نوعيّه نیست . بلکه مهدویّت 
شخصيّه است و قائم به اوست . 

بنابراین » ای برادر من ! با كمال علم و دانش و درایت و حقیقتی که داری » 
و با اينكه نيّتت CS‏ صحیح (قيام عليه باطل) است » من نصیحت می‌کنم که اين 
کار بر صلاح نخواهد بود ؛ زیرا در وراء هر مسأله یک UL‏ غامض‌تری وجود 
دارد و هر ظاهری یک باطنی دارد و آن باطن هم باطنی دارد . و این قیام توگرچه 
بعنوان جلوگیری از ظلم و فساد و کوتاه كردن دست تعذی دشمنان است و 
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eS‏ هم نیّت حق است » ولیکن با توجه به مسائل دیگر که از آن غافلی » خون 
توو آفراد دیگر ريخته خواهد شد و بدون نتیجه مسأله فیصله پیدا خواهد نمود. 
در زمان غیبت ایجاد حکومت | سلامی کند ؟! کجا دارد كه هیچ كس G>‏ دفع از 
ظلم را ندارد ؟ کجا دارد که هیچ كس نمی‌تواند أمر بمعروف و نهی از منکر کند ؟! 
إن مثل القآئم من أَهْل هذا ابیت . یعنی هر كس از أهل اين بيت قيام کرد ؛ مثل 
محمّد (صاحب نفس زكيّه) و إبراهيم RE‏ » كه اين دو نفر پسران عبدالله بن 
نصيحت کرد كه اين کار را نكنيد ؛ و هر دو به بدترين وضعى كشته شدند . 

آنها هم مردم را به عنوان مهدويّت به خود دعوت مىكردند و می‌گفتند : 
ما آن مهدی هستيم كه پیغمبر خبر داده است . و عبدالله بن محض كه يسر 
حسن بن حسن بن علی بن | بىطالب عليه السّلام (يعنى پسر حسن (Re‏ بود » 
آن هم مردم را به بيعت با اينها به عنوان مهدويّت دعوت مىكرد . و خودش با 

حضرت مىكويئد : اين كارها را نكنيد ؛ آن مھدیٰ یک شخص خاش 
است . اگر شما تمام دنيارا هم جمع كنيد كه بعنوان مهدويّت با شما بيعت «MES‏ 
شما مهدىّ نخواهيد شد ؛ چون مهدی آن فرد خا است و انسان بايد دنبال آن 
Glee‏ برود . 

نز lel‏ انو کار روايتى اسيك دز رف اند 2 gil‏ عون أخبار (Lest‏ 
و گفت : ای برادر جان ! اگر تو کار حضرت إمام حسن عليه السْلام را می‌کردی که 
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قيام محمّد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض نادرست بود درس سی و هشتم 


چون می‌خواست از دنیا برود !مامت و ولایت را به برادر خود منتقل کرد نه به 
پسر خود .كار پسندیده‌ای بود . حضرت فرمود :این کار به دست ما نیست ؛ 
احتیار اين أمر به دست ما نیست ؛ من که نمی‌خواهم از طرف خودم ولایت را به 
فرزندم جعفر بدهم ؛ اين مطلب از قبل معيّن شده است و از اختيار من خارج 
است . 

«فرائد السّمطين)» و «عيون أخبار الرضا» با سند متصل خود از آبو تضرة 
حديث مینمایند كه : چون حالت احتضار به حضرت أبوجعفر محمد بن علین 
عليه pel‏ دست داد . فرزند خود Gale‏ عليه السّلام را فرا خواند تا عهد و 
متاق إقاضة رابدااو.واكذان Riyal doled‏ ریدو علد كفت : 

و CE‏ فى Lage ANG od Jl‏ السَّلامُلَرَجَوْ KSSE‏ 
yesh uae‏ نکمم Gia‏ انافك از سس از شید 
علیهما السّلام (که از برادر به برادر دیگر بود » نه به فرزند) عمل می‌نمودی » من 
اميدوار بودم كه عمل زشت و منکری را در ینجا بجا نياورده باشی» 


حضرت إمام باقر عليه الشلام در پاسخ فرمود :یا ابا کف ان 
لاب ليس بارال و یداوم ؛وَإنَمَاهِىَ مور سَابقَة عَنْ مج الله 
یار و Hla‏ .۱ 


«ای آبوالحسین )5.465 برادر انحضرت آبوالحسین بود) موائیق و عهود 
| مامت و آمانت‌های ولایت را راهی به قياس و به مَل عمل نمودن نیست ؛ و 
پیمانها و التزامهای آن به معامله و عرض متاع و تمن نمی‌ماند ؛ بلکه تنها مربوط 
به آمور سابقه و وصیّت‌ها و التزامهائی است که از حجت‌های خداوند تبارک و 
تعالی رسیده است.» 

در اینحال par‏ , جابربن عبدالله أنصارى را طلب کردند و به او گفتند: 
ای جابر » آنچه خحودت بالعیان از diene‏ فاطمه مشاهده کرده‌ای برای ما بیان 


۱:۰ wes a «فرآئد السمطین) طبع بیروت‎ -١ 
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كن ! 

جابر عرض كرد : آرى يا أباجعفر ؛ من وارد شدم بر سيّده و خانم خودم 
فاطیه دعر رول ها ملك الله خی آله فا tS‏ و انه ساره سید 
عليه السّلام تهنیت گویم ؛ در آنجا صحیفه‌ای در دست او ديدم از جنس در 
فنك رد SG UBS‏ 

گفتم : ای خانم و سیّد و سرور بانوان ! اين صحیفه‌ای را که من باتو 
مى بينم چیست ؟ 

كفت : در آن أسامى أئمّه ‏ از فرزندان من می‌باشد . عرض کردم : آنرا به 
من بده تا ببینم . 

كفت : ای SI ple‏ منع و نهیی نبود به تو می‌دادم ؛ ولیکن نهی شده است 
از اینکه کسی اورا مش کند مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر یا آهل بیت پیغمبر وى Lal‏ 
تو إجازه داری از ظاهر آن نگاه به درون آن بیندازی . 

جابر كفت :من آنرا خواندم . سپس شرح می‌دهد كه : در آن آسماء دوازده 
إمام علیهم السّلام » و قبل از آنان پیغمبر أكرم صلّی الله عليه و آله و سلّم که نام 
وی آبوالقاسم محمّد بن عبدالله المصطفی و مادرش آمنه است . تا به آخر که 
اسم آنحضرت أبوالقاسم محمّد بن الحسن است که حجّت قائم و مادرش 
جاریه‌ای است به نام نرجس » صلوات الله عليه أجمعين . موجود بود . 

در این روایت حضرت باقر عليه PES‏ در حضور زید  ple‏ را احضار 
کردند و جابر برای زید اين روایت رااز صحيفة فاطمه بیان کرد › تا برای حضرت 
زید موجب اطمینان شود که عهود و مواثيق بواسطة انتخاب و اختیار نیست و از 
سایق بوده است . 

همه اين مطالب دلالت می‌کند بر اينكه زید مردی‌بزرگوار و عامل 
bial‏ و قیامش قیام به قسط ody‏ است ؛ ولیکن درجه و مقام حضرت باقر 


عليه السّلام را نداشته » و آنچه از علوم بر حضرت باقر منکشف شده بود » بر زید 


YA 


آسامی أئمّهُ إثنى عشر در «صحيفة فاطمه» علیها السّلام درس سی و هشتم 


منکشف نشده بود ؛ و تمام اشتباهاتی را هم که زيد مرتکب شد فقط بر این 
أساس بود که مقام حضرت باقر را نداشت . 

زید مردی کامل . جامع ‏ فقیه و عالم به قرآن و از زهٌاد و عبّاد بود » و در 
راه خدا قیام کرد و حضرت صادق بر او گریه کردند ؛ ولی مقام حضرت باقر و 
صادق علیهما السّلام و مقام | مامت را نداشت ؛ و همین فرق بين او و حضرت 
Gale‏ و باقر عليهما PLES‏ بود . 

زيد » عالم و حضرت باقر و Gale‏ أعلم بودند ؛ و چون با وجود آعلم 
| قدام به قيام کرد » قيامش مره نداد و موجب کراهت هم شد . 

للم Lo‏ على wa‏ و Sle‏ كمد 
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5561 بالله من الشَيْطَانِ الرجیم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
و Je Wl Jie‏ سي معنو و We‏ ان الط رین 
وَلَعْنَةُ الله علی أَغدانهم ات ان إلى قِيَام یوم col‏ 
ول حول و هل نیم 


قیامهائی که تا بحال از خاندان أهل بيت صورت گرفته » به صور مختلف 
بوده است . یکی قیام محمّد (صاحب نفس زکیّه) پسر عبدالله محض بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن آبی‌طالب عليه السّلام » یعنی نوادة حضرت ple]‏ حسن 
مجتبی است . 

عبدالله محض از بزرگان و شیوخ » و از رژسای بنی الحسن بود ؛ و در 
زمان خود در بنی الحسن بی‌نظیر بود و حضرت Gale‏ عليه السّلام به او خیلی 
احترام می‌گذاردند . او چنین SLE‏ می‌کرد که منظور پیغمبر که فرمودند : «مهدی 
عليه DLN‏ از صلب من بوجود می‌آید و از ظلم و عدوان جلوگیری می‌کند . و 
نام او نام من است» پسر او محمّد است ؛ لذا مردم را به بيعت با محمد دعوت 
می‌نمود . و محمّد هم به همین عنوان eld‏ کرد ؛ و منصور دوانیقی هم تمام 
بنی الحسن را كرفت و در زندان انداخت ؛ و عبدالله محض و برادرش حسن 
مكلك ele dus)‏ اماد ما اند الله خر :امه اطا ات وی 
سادات طباطبا از بنی الحسن و از أولاد حسن مثلث هستند) را بجرم اينكه آنها 
از مکان محمّد و برادرش إبراهيم خبر دارند و بايد جای آنهارا به او نشان بدهند» 
در مدینه و مکه به آنواع عذابها مبتلا ساخت ؛ و همة آنها بی‌گناه بودند . 


۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام ( )6 قيام زيد و يحيى بر خلاف قیام محمّد و إبراهيم » به عنوان مهدویّت نبود 


حضرت کاغذی برای عبدالله محض نوشتند و در آن JEWS‏ مراتب حزن و 
اندوه فراوان خود رااز أعمال منصور بیان کردند ؛ و این کاغذ در «اقبال» سدّدابن 
طاووس موجود است . 
چگونه بيايم و پسر خودم را به او نشان بدهم تااين مرد سفّاك يسر مرا بگیرد و 
قطعه قطعه كند ؟! والله اين مصيبت من از مصيبت يعقوب بالاتر است ؛ زيرا 
فرزندان يعقوب خبر آوردند كه پسر تر كرك خورده و از بين رفته است ؛ ولى 
منصور به من مىكويد : پسرت را بمن تحويل بده » من می‌خواهم او را جلوى 
چشم خودت قطعه قطعه کنم | 

قيام محمّد به عنوان مهدويّت بوده است ؛ لذا حضرت Gale‏ عليه السّلام 
آنها را منع کردند و قیام آنها مورد رضای آنحضرت نبود tal we‏ بنی الحسن > be‏ 
female‏ و سای Misha golly o‏ که eden eee‏ وود مزا عشت 
نفر ديكر در زندان منصور در بغداد ‏ د يس از اينكه jhe OWL.‏ در آنجا محبوس 
بودند ‏ جان دادند ؛ و إمام عليه السّلام هم برای آنها كريه كرده و طلب رحمت و 

Ll‏ إبراهيم (برادر محمّد) بدنبال او و برای خونخواهی او قيام كرد و او 

و bl‏ زید و د يس از او پسرش يحيى در زمان هشام بن عبدالملک Boy‏ ؛ و 
هشام در مجلس خود به زید خیلی |هانت کرد و زید را سب نموده و ناسزا كفت . 
و زید هم مرد غیور و با شخصیّت و با عظمت و اهل علم و تقوی و عالم به قران 
و مرد کاملی بود ؛ او نتوانست تحمّل کند و از مجلس هشام که بیرون آمد كفت : 
O‏ نداشتند ذلیل نمی‌شدند .و جمله‌ای دارد که می‌گوید : 

اه لكر قوع قط عر 1b WB gal‏ «هیچ قومی . هيجوقت كرماى 
شمشیر را ناگوار ندانستند » مگر اينكه ذلیل شدند.» 
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عدم تحمّل Lj‏ سبّ و شتم هشام را .و قيام وی در کوفه درس سی و نهم 


اين جمله وقتی به‌گوش هشام رسید ‏ گفته بود : من گمان می‌کردم که اين 
ed) SE‏ .فاطمه) تکلی ای Whe‏ و اتری از GEN‏ انها تمانده اس : 
چگونه می‌شود خاندانی از بين رفته باشد در حالتی که در ميان آنها کسی است 
كه از او چنین سخنی تراوش کرده است ! 

قیام زيد در کوفه انجام شد . كرجه داوود بن علئ بن عمر بن على بن 
أبىطالب که از نواده‌های حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام است و با او همسفر 
بودء جندين بار او را منع و نهى كرد و كفت : به بيعت fal‏ كوفه اعتماد مكن › 
اينها وفا ندارند ؛ و با تو همان عمل را انجام خواهند داد كه با كذشتكان تو 
نمودند » و زيد به كلام او توجّه نمود و قصد مراجعت به مدينه كرد ؛ أمّا در بين 
راه » مردم كوفه آمدند و گفتند : اين حرفها جيست ؟! ما تا ياى جان حاضريم ؛ 
الوك cla Bee‏ خفن مات که بارش Gals‏ آنه کی سيف ابن اس 
قيام کن و اين ظلم و GIS‏ را از بين ببر ! داستان خیلی مفصّل است و بسیاری از 
بزرگان آنرا نقل کرده‌اند . 

زید به کوفه آمد و حدود سی هزار نفر با او بيعت کردند ؛ و سیزده ماه هم 
در کوفه متوقف بود . می‌گویند : شبی كه خواست قیام کند » آفرادی که به دور او 
مجتمع بودند صد و بيست و دو نفر بودند و او هم eld‏ کرد ؛ و عجیب اينكه 
همین آفراد بر آن دشمنان غلبه کردند و خیلی از آنها را کشته و خیلی راهم آسیر 
کردند ؛ تا اینکه بالاحره زید کشته شد و از آفراد او جز چند نفری باقی نماندند . 

یکی از آن آفرادی که با زيد بود به مدینه برگشت و جریان زید را برای 
حضرت صادق عليه السّلام تعریف کرد » و آن حضرت گریه کردند . او كفت : 
زید را در زمين نهر دفن کردند و آب روی او بستند » ولی یکنفر از جاسوسان به 
والی کوفه خبر داد .و او جنازه را بیرون آورده » سرش را بريد و ابتدا برای شام و 
سپس برای مدینه فرستاد ؛ و بدن زيد را هم در کوفه بدار آویخت و چهار سال 


بدن زید بالای دار بود . 
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حضرت گفتند : چرا اینطور دفنش کردند که اينها بتوانند جایش را بيدا 
کنند ؟! آن مرد كفت : والله ما غير از این هیچ GIS‏ نمی‌توانستيم بکنیم . چون 
آفرادی که با ما بودند و متصدی این کار شدند فقط هشت نفر بودند »و بقيّه همه 
از بين رفته و يا فرار کرده بودند و نزدیک بود كه صبح طلوع کند . حضرت 
فرمودند : Aol‏ شما تا نهر فرات چقدر بود ؟ كفت : به اندازهٌ پرتاب econ‏ 
حضرت فرمود : می‌خواستید آهنی يا چیزی شبیه آن را بپای زید ببندید و او را 
در فرات بیندازید ؛ و این بهتر بود از اينكه او را دفن كنيد تا جنازه‌اش را بیرون 

حضرت فرمودند : جنگ شما چگونه بود ؟! عرض کرد : جنگ إسلام و 
کفر . حضرت فرمودند : با جه کسانی ؟ كفت : با کفار . حضرت فرمودند : مگر در 
آيهُ قرآن نیست که هنكام جنگ با کفار در حال جنگ -هر كس را که میگیرید 
بايد بكشيد و LL‏ زنده نگه دارید ؛ زيرا آفرادی که باقی می‌مانند با هم اجتماع 

» آفرادی را که بعد از تمام شدن جنگ می‌گیرید . آنها آسیرند‎ ol 
مى خواهيد آنها را م ىكشيد . يا از آنها فدیه می‌گیرید و آزاد می‌کنید . و شما در‎ 
بحبوبة جنگ اينها را گرفتید و نگه داشتید ؛ و بعد آنها اجتماع کرده بر شما غلبه‎ 
قرآن‎ asl کردند و شمارا کشتند . اگر شما با کفار جنگ می‌کردید » چرا به این‎ 
If عمل نکردید‎ 

نا گفته نماند که زید بواسطة شمشیر از دنیا نرفت » بلکه تیری بر پیشانی 
مبارکش إصابت کرد و روی زمین افتاد . یعنی فردی بود که کسی نمی‌توانست 
بواسطة شجاعتش به او نزدیک شود . تیری از دور آمد و به پیشانیش | صابت کرد 
وبرروى زمين افتاد و جان داد ؛ و OT‏ أفرادى كه با او بودند متفرّق شدند . على 
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فضیل بن يسار که از أصحاب خا حضرت Gale‏ عليه السلام است » 
آنوقت در کوفه بود ؛ و او هم برای حضرت Gale‏ عليه السّلام خبر آورد که زید 
در فلان روز eld‏ کرد و در روز بعد کشته شد ؛ و حضرت وقتی جریانات را 
شنیدند گریه کردند و گفتند : ای فضیل ‏ تو چند نفر از اين کقار را کشتی ؟ كفت : 
شش نفر را کشتم . حضرت فرمودند : چگونه fal‏ کوفه صدای او را شنیدند و او 
ول نها کل اش yore‏ دما یمین فيد ۲ 

بنابراین » کشتاری که فضیل بن یسار از أن دشمنان نمود مورد 
امضاحضرت واقع شد ؛ و حضرت فرمودند : چرا مردم کوفه او را تنها گذاشتند و 
زیر بال و پر او را نگرفتند و وفای بعهد نکردند ! اینها تمام مورد ! مضاست . 
کارهای زید مورد امضا بوده است و حضرت صادق و حضرت باقر علیهما 
السّلام فى de‏ نفسه قيام عليه ظلم و جور را Lael‏ می‌کردند ؛ و زید هم دعوت 
بخود نمی‌کرد ؛ و Sul‏ اد عای مهدویّت و ریاست در او نبوده است . او دعوت 
به رضای"آل محمّد می‌نمود و می‌گفت :من دعوت می‌کنم به رياست و | مامت و 
إمارت آن کسی که مورد رضا و پسند باشد و مردم از ميان آل محمد او را برای 
إمارت برگزینند . و هیچگاه نمی‌گفت : آن شخص من هستم . 

وی در عون WG‏ تقل سیک از این ای اون 
پدرش. كه او كفت : زید بن موسی بن جعفر عليه بنی عبّاس قیام کرد (زید بن 
موسی بن جعفر همان کسی است که در زمان حضرت رصا و مأمون عليه بنی 
ple‏ در بصره قیام کرد و خانه‌های بنی عبّاس را آتش زد . مأمون لشکر فرستاد و 
بر زيد غلبه کرد و او را آسیر نمود ؛ ولی بعد آنرا به حضرت رضا عليه السّلام 
بشید . یعنی از گناه او گذشت و او را نکشت) . 

old‏ زيد eld‏ بی‌جا و غلطی بود sl)‏ را بخاطر همین جهت که خانه‌های 
بنی عبّاس را آتش زد زید الثار می‌گویند) و حضرت إمام رضا عليه السَلام هم 


۱۹ ص‎ to «عیون آخبار الرّضا» طبع أعلمى » افست نجف »ج ۱ باب‎ -١ 
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مرا عراستت كرون که سر Wil‏ رام كن Le‏ قاطمه نه Als‏ 
كه از پیغمبر شنیده‌اید كه : هر کسی از آولاد فاطمه باشد بدن او بر آتش حرام 
است » مغرور می‌شوید ! آن روایت اختصاص به ذرَّيئَهُ فاطمه یعنی حسن و 
حسين دارد » نه تمام آفرادی که از آولاد آنها بوجود می‌آیند ولو اينكه گرفتار 
معصیت هم بشوند و مخالفت هم بکنند . شما ازاين روایت نباید سوء استفاده 
كنيد و بدون إذن |مام و ولی خود دست به کارهائی بزنید و چنین مفسده‌هائی 
ببار آورید . 

خلاصه eld‏ زید بن موسی قيام خوبی نبود و موجب ناراحتی حضرت 
رضا عليه PL‏ شد . و چون زید را به سوی مأمون آوردند » جرمش را بجهت 

ا ا E‏ 
[عَلَيْهِ السَّلامُ] فقتل ؛ و لو لا مکانك منی لته ! فیس ما أتاهُ بضغیر . 

ch‏ آبوالحسن ! اگر OW‏ برادر تو خروج کرد و آن کارها را در بصره انجام 
داد » قبل از او هم زيد بن علئ همین کارها را کرده بود ؛ او هم خروج کرد و کشته 
شد .و اگر مکانت تو نبود » من هم برادر تو را می‌کشتم . چون آن کاری که انجام 
داد کار کوچکی نبود.» 

با ی امژیین SUES al Ga‏ ند نن عه ae‏ 

Ee‏ كسك عونت للم خر ai es SOI Se‏ سبیله . «کار 
زید ابن موسی را به کار زيد بن علی قياس نکن ! زید بن علی از علمآء آل محمّد 
بود ؛ برای خدا غضب کرد و با دشمنان جهاد نمود تا در راه خدا کشته شد.» 

بعد می‌فرماید ی اد ی age‏ رن 


tA 


عدم مقايسة قیام زید WI‏ با قيام حضرت زید در حضور مأمون درس سی و نهم 


الرّضَا من ال مُحَمَّدٍ ؛ و لو ظَمَرَ لوفی ES Lay‏ 
«خدا عموی من زید رارحمت کند ‏ او دعوت بخود نمی‌کرد ؛ او دعوت 
به شخص مورد رضااز آل محمّد می‌کرد ؛ و اگر ظفر پیدا می‌نمود و غلبه می‌کرد» 
وفا می‌کرد به آنچه که در , پی آن بود.» و وقتی كه خواست خروج ES‏ با من 
مشورت ۱ 
ا عم ! إن رَضِيتَ 


أَنْ 


تَكُونَ لول الْمَصْلُوبٍ RIL,‏ فَمَأَنّكَ! 
ف جاو کی وفنايك ار كد puis‏ ی و کر كباس ay‏ كوفة و زاس داد 
وهر كاري و مى خواهى انجام بده امن ترا أت بروج نمىكنم.) 

اول ؛ قال Ge‏ بْنُ le] wees‏ السّلامُ] : وَيْلّ لِمَنْ سَمِعَ وَاعِيَنَه 
فلم يُحِبْهُ ! «هنگامی که زيد خداحافظی کرد و رفت » حضرت جعفر بن محمّد 
فرمود : وای بر کسی که ندا و دعوت او را بشنود وإجابت نكند!» 

مأمون كفت : یا الْحَسَن الیش EB‏ فیمن ادَعَى BE EGO‏ 
ما WE‏ «مگر دربارة کسی که بغير Sle SI Se‏ !مامت AS‏ اين مطالب نيامده 
است؟!» » یعنی زيد بن علی cle‏ | مامت کرد بر GE‏ و آنچه از رسول خدا 
دربارة این آفراد رسیده است ی ی ی و 

فقال الرّصا ae‏ اسلا إن یلع ما یش لب" 
Sow‏ لله من Hh‏ إنَّهُ قَالَ : وک الیالرضا ین ءالمعل هم PL‏ 
ls‏ جَاءَمَاجَاءَفِيمَنْ ok‏ أن الله JS‏ نض Bathe‏ م يَدْعُو إلى غَيْر دين اللّه 
ls‏ عَنْ سب ple hs ah‏ 


«حضرت فرمودند رشك قرف SEES‏ برای خود آنچیزی را که حق 


y 
2 
8 


ثم 
حق ؛ و انه 


نباشد . و مى ترسيد كه جيزى را بغير حق برای خود ادَّعا كند ؛ او مىكفت : من 
دعوت می‌کنم شمارا به رضاى آل محمّد ؛ من قيام می‌کنم سپس حكومت را 
می‌دهم بدست آن کسی كه از آل محمّد مرضئ و يسنديدة برای حكومت است. 

of Ul‏ آخباری که از پیغمبر وارد شده است +دربارة. آن کسی است که 
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اد cle‏ | مامت كند و بگوید : من |مامم ؛ بعداً مردم را به غير دين خدا بخواند و از 
روی جهالت و نادانی مردم را از طریق خداگمراه کند.؛ 

65 رَد al‏ من خوطب بهذه ای :و جلهذوافی Sail‏ هَادِه 

«و قسم بخدا» زيد از جمله أفرادى بود که مخاطب به اين آيه شده‌اند : 
آنطور که بايد و شاید در راه خدا مجاهده كنيد ؛ زيرا که او شمارا اجتباء و اختیار 
کرده است.» 

دربارة زید بن على مجموع و محصل آنچه بدست می‌آید اینست : آخبار 
وارده در مدح و ثناء زید فوق حد استفاضه است ؛ بلکه می‌توان كفت در حد 
تواتر است . زید دارای شخصيّتى عظیم بود و يس از حضرت باقر عليه السّلام 
بهترین و با فضیلت‌ترین آولاد حضرت slew‏ عليه السلام و قائل به عظمت و 
مقام صادقین PLU gle‏ بود ؛ لیکن ظرفیّت [as‏ اینگونه elk‏ 
و ستمهارا مانند إمام معصوم نداشت . جام صبرش لبریز شد و تكيه بر شمشیر 
داد و عليه حکومت هشام بن عبدالملک که در مجلس خود ple‏ او شنم کرده 
و ناسزا گفته بود ' قيام کرد . اين قیام از باب آمر بمعروف و نهی از منکر بود ؛ و 


١‏ صدرآية VA‏ از سورة ۲۲ : الحجّ 

"-در «تاريخ یعقوبی) طبع بیروت » سنة 9 ه.ج ۰۲ ص ۳۲۵ و PTT‏ امده است 
كه : زيد بن علی بن الحسين بر هشام بن عبدالملک وارد شد . هشام به او كفت : يوسف 
ابن غمر ثقفى نوشته است كه : خالد بن عبدالله قسری گفته است كه : من ششصد هزار درهم 
نزد زيد بن علی به عنوان أمانت كذاردهام . زيد كفت : خالد در نزد من چیزی ندارد . هشام 
كفت : چاره‌ای نيست از انكه خودت شخصا به نزد يوسف بن عمر بروى تا تو را با خالد 
روبه رو كند ! زيد كفت : مرا به سوى غلام ثقفى نفرست تا با من بازى نمايد ! هشام كفت : 
حتما و به ناجار بايد تو را به نزد او بفرستيم . ميان زيد و هشام سخنان بسيارى رد و بدل شد. 

هشام به اوكفت : به من جنين إبلاغ شده است كه خودت را قابل مقام خلافت ميدانى 


حضرت زید از علماء آل محمّد .و در ولایت و عصمت JE‏ تلو معصوم بود درس سی و نهم 


منع حضرت Gale‏ عليه السّلام از قیام زيد نه به معنی اين بود كه : حکومت 
جائرانة هشام سزاوار سرنگونی نیست » بلکه از این جهت بود كه وجودی چون 
او با این فضیلت و با اين وزانت و متانت » حیف است بیهوده کشته شود ؛ و از 
کشته شدن او ثمر قابل توجّهی Ope‏ شهادت حضرت سیّد الشهذاء عليه السّلام 


© مرا از منزلت و شخصيّتم پائین آورد ؟ سوگند به خدا : إسحق پسر خانم آزاد بود و ! سمعیل 
پسر كنيز بود . أمّا خداوند Jey je‏ از ميان آنها آولاد ! سمعیل را برگزید و عرب را از ایشان 
قرار داد ؛ و يبوسته در رشد و نمو بود تا رسول خدا صلی الله عليه و آله از آنان قرار داده شد . 
سپس زيد كفت al ih:‏ يا هشامٌ ! «اى هشام ‏ از خدا بپرهیزا» 

هشام كفت : آيا مثل تو کسی مرا أمر به تقواى خدا ميكند؟! زيد كفت : آرى ! BL!‏ لِيْسَ 
Ei‏ دون HEU‏ بها . و لا أحَدٌ فَوْقَ أن يَسْمَعَها . «هیچ فردى پائین‌تر از pl‏ كردن به تقوى 
نیست ؛ و هیچ فردی برتر از شنیدن آن نمی‌باشد.» 

. و گذارده بو بود » از خود رون نمود‎ na 2 ee زيد را با‎ ‘ eae 
ذلیل‎ ae ۳ عا رت‎ ire, ولد ای‎ 
WE می‌شود.» هشام به يوسف بن عمر نوشت : چون زيد بن علی بر تو وارد شد » او را با‎ 
رای رجا حُلْوَ اللسان‎ SB. روبه‌رو کن و يك ساعت هم زيد نزد تو در کوفه نماند‎ Spd 
شیء ای مثله . «جرا که من او را چنین‎ El العراق‎ Jal بتذویه الکلام ؛ و‎ ELE شدید البّیان‎ 
دریافتم که مردی است شیرین سخن و در منطق استوار ء و برای برگرداندن مطلب و گفتار از‎ 
بسزائی دارد ؛ و مردم عراق به آمثال چنین مردی زود راغب شده و با‎ CELE حق به باطل‎ 
سرعت به سویش می‌شتابند.»‎ 

چون زید وارد کوفه شد نزد یوسف بن عمر آمد و گفت : چرا مرا از نزد أمير الممنین 
به اینجا إحضار کردی؟! یوسف كفت : خالد بن عبدالله میگوید : من نزد زيد ششصد هزار 
درهم دارم . زید كفت : خالد را حاضر كن ! یوسف . خالد را در حالی که وی را به غل و آهن 
سنگین بسته بودند حاضر کرد . 

يوسف كفت : اين زيد بن علیع است » مالی را که از او طلب داری بیان کن ! خالد كفت : 
و الله الذی لاله لا هو . ما لی sale‏ قَِيلٌ و لا كدِيرٌ ؛ و لا أرَدْتُمْ باخضاره الا ظُلْمَهُ ! «سوگند 
بخداوند كه هیچ معبودی غير از او نیست ‏ من در نزد زید مالی ندارم » نه کم و نه بسیار ! و 
StS‏ اشفا ریق مقع روي :لد كسيد مگ pee Fel‏ را که به وی موده al‏ 

در اینحال یوسف رو به زيد نموده .كفت : أمير المؤمنين به من أمر کرده است که درب 
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كه مثمر ثمر بود . عائد نگردد . حضرت Gale‏ عليه السّلام بين قیام زيد و نتيجة 
حاصله از اين قيام را پیوسته موازنه می‌نمودند و می‌دیدند SS‏ وجود و حیات 
ارزشمند عمویشان زید ‏ بسیار سنگین‌تر و ارزشمندتر از شهادت اوست؛ فلذا 


بر مثل او دريغ می‌خوردند و LN‏ داشتند و بر فقدان او محزون و داغدار 


© همان ساعت ورودت به كوفه » ازآن بيرونت كنم . زيد كفت : سه روز استراحت كنم » 
كفت : حتّى یک ساعت هم نمى شود . یوسف . زيد را با كماشتكانى كه از نزد خود قرار داد از 
كوفه خارج كرد ؛ و زيد در حال خروجش به اين أبيات ets‏ شا 


مُْخَرقٌ الحُفَيْن يَشْكو Pol‏ تفه أَطْرافٌ مرو جداذ 
شَرَدَهُ Cle oe‏ به كَذَاكَ مَنْ يَكْرَهُ خر الجلاذ 
as‏ ان فى المَوْت له راحَةٌ و Segall‏ > فى رقاب العباذ 


«كسى كه دو لنككة كفشش پاره شده و شكافته است jhe‏ پیاده روى كلايه دارد كه : 
لبه‌های تيز کناره‌های سنگهای سخت او را از راه بیندازد.» 

«خوف و هراس » وی را فراری می‌دهد و شماتت و عيب می‌نماید ؛ اینچنین است 
کسی که حرارت شلاقها و تازیانه‌ها را نایسند داشته باشد.» 

«حقّاً و تحقيقاً مرك برای او راحتى و استراحت است ؛ مركى كه بر گردنهای بندكان 
خدا بطور حتم و لزوم مقدّر شده است.» 

جون كماشتكان يوسف كه به همراهى زيد از كوفه بيرون رفته بودند به عذيب رسيدند 
بركشتند ؛ فلهذا زيد هم دو مرتبه بركشت و راه كوفه رادر پیش كرفت . در كوفه تمام شيعيانى 
كه بودند به سوى وى اجتماع كردند . و اين قضيّه به يوسف بن عمر رسيد و با لشكرى به 
وى تاخت و جنگ خونينى در كرفت ؛ سپس زيد بن علی كشته شد و جسدش را بر روى 
حمارى حمل نموده داخل كوفه بردند و سرش را بر بالاى نی زدند ؛ و پس از آن تمام بدنش 
را جمع كردند و سوزاندند و نصف خاكسترش رادر رود فرات ياشيدند و نصف ديكر رادر 
زراعت افشاندند . 

پوسف بن عمر کات با هل الكو ف او الله SN‏ الوه فی طعایکم و تشوبوله فی 
wile‏ . ای اهل کوفه ! من اینکار راکردم تا شما جسد زید رادر داخل طعامهایتان بخورید و 
در داخل آبهایتان بیاشامیدا» 

قتل زید در سنة ۱۲۱ واقع شد ؛ و اين » مقدمة قیام شيعة خراسان عليه بنی أميّه 
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نهی حضرت صادق عليه السّلام از قيام زید » نهی إلزامى نبود درس سی و نهم 


ss 

زيد دارای فضل و تقوی و علم بود و از علماء آل محمّد شمرده می‌شد ؛ 
ولیکن در ولایت و عصمت JU‏ تلو معصوم بود نه مانند خود معصوم . و 
همچون حضرت | سمعیل بن جعفر عليه السّلام و حضرت محمّد بن على CAN‏ 
عليه السَلام -كه اگر بدائی نبود !مامت به آنها منتقل می‌شد ‏ دارای ظرفیّت 
ولائی و dee‏ وجودی بود ؛ ولی هنوز مرتبة عصمت و ولایت مطلقه را ple‏ 
نگشته بود و نظريّةُ او چنین بود كه در هر حال برای رفع ظلم بايد با شمشیر قیام 
کرد . اين نظریّه برای زید نقصان و عيب نبود . بلکه نسبت به نظريّةُ حضرت 
صادق » نسبت OU‏ با أتمٌ و کامل با أكمل را داشت . 

هر یک از أَئمّهُ ما سلام الله علیهم أجمعين در عين ولایت و عصمت و در 
عين توحید و طهارت Chl‏ اختلافاتی در روش و سلوک . همانند اختلافات 
مکانی و زمانی و طبعی و طبیعی بوده‌اند كه جامع آنها فقط وصول به ولایت و 
توحيد و تحقّق به GL‏ حقيقت بوده است . 

زيد كرجه به اين درجة از ولایت نرسیده بود . ولیکن فى De‏ نفسه 
مراحل عظیمی را از عبوديّت طئ كرده بود و جامع كمالات بسيارى از عوالم 
تجرد بود ؛ و فقط نياز به كشف یک حجاب داشت كه همانند معصوم گردد . در 
اين صورت ديكر مانند یک شیعة عادى نبود ؛ بلکه در أعلى روه از عرفان و 
توحيد بود . و هيجكاه نمی‌توان مثل زيدى را با بسيارى از شيعيان كه به ظاهر در 
مقام تسليم و | طاعت صرف از إمامشان هستند و مقامات عرفانى و ولائی و 
كمالات توحيدى آنان حائز Creal‏ نيست قياس نمود . 

نهى حضرت Gale‏ عليه السّلام از قيام زيد نهى إلزامى نبود » بلكه نهى 
إعافى و تنزيهى بود ؛ و بلكه نهى إرشادى بود كه مخالفت آنها نه تنها از مقام 
حضرتش دور نمىكند » بلكه با وجود غيرت و عرّت و إباء زید ‏ به او درجه و 


مقام و منزلت می‌بخشد و اورا در روح و ريحان و مقعد صدق وارد می‌سازد ؛ و 
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فقط هم درجه و هم رتبهٌ با معصومش نمی‌کند ؛ و در دقائق و ظرائف مراحل 
سلوک و عرفان » او را به یک درجة پائین‌تر نگاه می‌دارد . اين بود حقيقت آنچه 
از زید شهید سلام الله عليه بنظر می‌رسد . 

مرحوم مجلسی در «موآت العقول» " مفضّلاً از زيد و أقوال دربارة او بحث 
نموده است . 

و از اینجا بدست می‌آید : توجیهی را که بعضی همچون صاحب 
«تنقیح المقال» نموده‌اند كه قیامش به آمر حضرت صادق عليه السَلام بوده و 
تقيّةَ برای عدم انتساب به حضرتش اين نهی‌ها و آخبار صادر شده است › 
صحیح و وجیه نیست . 

اين حقيقت قیام و مقام زید بود و روایتی که ذکر شد : (ای زید ! قيام تو 
قبل از قیام مهدىّ مانند قیام آن پرنده‌ای می‌ماند که قبل از آنکه بالهایش استوار 
شده باشد بخواهد پرواز کند . در اینصورت بر روی زمین می‌افتد و بچه‌ها با او 
بازی می‌کنند ؛ و من خاثفم که قيام کنی و مصلوب در كناسة کوفه باشی!) راجع 
به این جهت است . حضرت با آن نور ولایت می‌بینند كه اين قیام » قیامی است 
که هیچ نتیجه ندارد ؛ و خود زید هم کشته می‌شود و سرش را می‌برند و بر بام 
قصر هشام نصب می‌کنند ؛ و بعد همین سر را می‌آورند و در مدینه » در مقابل 
چشم بنی الحسن و بنی الحسین و علويّين و فاطمیّین نصب می‌کنند و بدنش هم 
در كناسة کوفه چهار سال می‌ماند و هیچ فائده‌ای هم ندارد . 

حضرت می‌فرماید : الان صبر کن ! این علمت را اين تقوایت را » این 
پاکیزگی و شجاعتت رادر مکتب ما بیاور و درس بخوان و درس بده و بگذار این 
فرهنگی که از بين رفته است گسترش بيدا کند ! آن هنگامی که وقت قیام برسد ‏ 
dass‏ يرق ويد ها sais heel‏ قاری روت شور دیش ی 


آورد و علم خود و le‏ خود را هم از دست داد و بی‌نتیجه ماند . حضرت 
١‏ «مرءاة العقول» طبع سنگی » ج ۱ص YW‏ 


o 


ما عرج و AN‏ ما هل اب إلى قیام AST EG‏ درس سی و نهم 


برای اين جهت گریه می‌کنند . 

ماحصل گفتار اين شد که : اين روایت » دلالت بر عدم حکومت ولی فقیه 
جامع الشرائط در زمان غیبت نمی‌کند ؛ و خروج بعضی از آهل البیت که در اين 
روایت آمده است تعارضی با بحث ما ندارد . 

و lil‏ مطلب دیگر . عبارتی است از حضرت Gale‏ عليه السّلام به متوکل 
ابن هرون در اين باره . كه بعضی برای عدم جواز تشکیل حکومت | سلامی در 
زمان غیبت بدان تمسّك کرده‌اند . 

متوكّل بن هرون وقتی «صحيفة Wale‏ را از بحبی بن زيد كرفت و به 
مدينه آورد و به محضر حضرت Gale‏ عليه PN‏ رسيد . حضرت از أحوال 
يحيى سؤال فرمود ؛ او كفت : كشته شد ! حضرت ناراحت شدند ؛ و بعد که 
صحیفه را تعدمت حضرت: صادق گذاشت » تحضرت: فرمودند.: 

ماخرج و نج cad jal be‏ إلى قیام pales ee Lait‏ 
يَنْعَسَ حَقَا الا اضطلمه ال ؛ و کان GIG‏ يَادة فی مَكْرُومَِا و شیعتئا !' 

«خارج نمی‌شود از ما هل البیت تا قيام قائم أحدى » برای اينكه ظلمی را 
از بين ببرد يا حقّی را حیات ببخشد . مگر اينكه SUL‏ و مصائب و گرفتاریها وی 
را خرد می‌کند و از پا در آورده می‌شکند ؛ و قیام او موجب زیادی در گرفتاری‌ها 
وكا را هام ما ی تیان ما abe‏ فد 

ممکن است گفته شود ۰ عبارت : مَاخَرَجَ و BAIN‏ ما هل Scat‏ 
يام tab Gig Jef Oli‏ أو ينمض فا E. Sob) HEY‏ 
قیامی که واقع شود . نه تنها ما را خوشحال نمی‌کند » بلکه موجب زیادی در 
کا خی اذى Slee ES‏ تفیل بوة: 

رتفا جاتن كقح و بن عبارت » قیام أفرادى از 


fal‏ البیت است (همانطوری که در روایت سابق عرض شد) لایر من أهل 


۱-«شرح صحيفة (ales‏ فيض الا سلام » مقد مه 2%( YY‏ 
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الت > یعنی هر كس از ما fal‏ البیت بخواهد قیامی کند که نتیجه‌اش همانند 
قيام حضرت Gage‏ باشد » و دنیا را از شرك و ظلم برهاند و يرجم اسلام را بر 
سراسر BS‏ زمین به اهتزاز در آورد . قطعاً شکست خواهد خورد و قيامش به 
نتيجه نخواهد رسید ؛زیرا قيام حضرت مهدىّ پس از حصول شرائط و مُعِدَاتى 
است که موجب پیروزی و به نتيجه رسیدن آن قیام خواهد شد . پس هركس قبل 
از او به اين کار دست بزند شکست خواهد خورد ؛ چون قیام . قیام نوعی 
نیست. قیام شخصی است . هر کدام از ما أهل البیت دست به آن قیام بزند برای 
اينكه ظلمی را از بين ببرد يا حقّى را |ثبات کند و She‏ بدهد ‏ بلیّه او را 
می‌گیرد؛ و قیام او هم موجب ازدیاد در ناراحتی ما خواهد شد . به علّت آنکه 
قيام می‌کند و دشمنان او را از بين می‌برند . 

این ool if‏ که از بین رفته‌اند که از ما جدا نیستند ! اینها فرزندان che‏ 
عموهای ما آقوام ما» شیعیان ما هستند . اینها در اين دنیا حیات دارند » زن و 
ate‏ دارند . اينها را می‌گیرند و به زندان می‌اندازند » شکنجه‌ها و عقوبت‌های 
جان فرسا می‌دهند و تمام گرفتاریهای آنها بر ما خواهد بود . 

به علاوه همین دشمنان › ما را در گرفتاری قرار می‌دهند و به آنواع 
مصائب و ابتلائات مبتلا می‌کنند ؛ جاسوس می‌گذارند ۰ نمی‌توانیم نفس 
بکشیم؛ برای جه ؟ برای اينكه کار از روی دستور انجام نگرفته است ؛ و قبل از 
اينكه آن پرنده بال و يرش محکم شود خواسته است پرواز کند ؛و این ربطی به 
ولایت فقیه ندارد ! 

کجا دارد كه در زمان غیبت مردم نمی‌توانند از یک فقيه وارستة از خود 
گذشتۀ بخدا پیوسته‌ای که ارتباط معنوی با حضرت إمام زمان عليه السَلام داشته 
باشد و در راه و روش آن حضرت باشد » تبعیّت کنند ؟! اين قيام قیامی مقابل 
قيام او نیست » بلکه در راستای قیام اوست . مردم برای تشکیل حکومت 
احتیاج به رئيس دارند ؛ بايد با رئيس کار کنند . چگونه می‌توان قائل شد که او 


كه 


مصبّ گفتار حضرت صادق در روایت «صحیفه» قیامی است که در مقابل إمام باشد درس سی و نهم 


Ge‏ جلوگیری از ظلم را ندارد » و Ge‏ ترویج و eel‏ حقّی را هم ندارد و بايد 
اکت ا 

در اینجا یک سؤال مطرح است و آن اينكه در روایت وارد است pele:‏ 
و لاِيَخْرُخُ »> حضرت می‌فرمایند : خارج نشده است و خارج نمی‌شود . اگر 
حضرت می‌فرمود : IAT‏ » از اين به بعد کسی خروج نمی‌کند » ممکن بود 
احتمال اين مطلب داده شود که در زمان غیبت Ge‏ دخالت در اين امور بر 
عهدۀ فقیه نیست ؛ ولیکن در اینجا EGF‏ هم آمده است . یعنی از ما أهل البیت 
خارج نشده‌اند مگر اينكه موجب oy Se cobs‏ ما بوده‌اند ؛ مثل محمّد و 
إبراهيم (پسران عبدالله محض) که اينها خروج کردند و خروجشان موجب 
زیادی در مکروه ماو شیعیان ما بوده است ؛و مانند زید و يحيى که خروج کردند 
و موجب زیادی مکروه ما شده‌اند ؛ یعنی مارا بيشت گرفتار کرده و شیعیان مارا 
بيشتر مبتلا کرده‌اند . 

سوال اين است : حضرت که می‌فرمایند Boba:‏ . مگر حضرت 
سیّدالشهداء عليه PM‏ خروج نکرد ؟ آيا می‌توانیم بگوئيم خروج حضرت 
سيّد الشهداء عليه السّلام هم موجب زیادی مکروه و ناگواری و کراهت حضرت 
Gale‏ عليه السّلام و شیعیانشان شده است IG‏ 

اینرا نمی‌توانیم بگوئیم ؛ چون مصبٌ GE‏ و ERIN‏ آن قيام به ie‏ 
که از نفس إمام معصوم يا در راه إمام زمان عليه السّلام باشد نیست ‏ بلکه OF‏ 
خروجی است كه در مقابل او باشد ؛ و إلا سیّد الشهداء عليه السّلام هم خروج 
کرده است و حضرت بايد بگوید :این قيام موجب زیادی مکروه ما و شیعیان ما 
شده است ؛ در حالی که خروج حضرت سیّد الشهداء عليه PDI‏ به نص OF‏ 
حضرت از آلزم لوازم و ضروریّات بود . و اگر این قیام واقع نمی‌شد نامی از اسلام 
نمانده بود . اين قیام » شرف و فضیلت بود ؛ بهجت و مسرت بود ؛ عنوان 
کراهت نبود . کسی دربار؛ حضرت سیّد الشهداء عليه السّلام می‌تواند اين حرف 
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حالا شما بگوئید حضرت سيّد الشهداء عليه السّلام هم خروج کرد ؛ 
لیّت به او | صابت کرد و Ol‏ حضرت را شکست داد ؛ بسیار خوب » ولیکن تنها 
كه إلا Bd Salo‏ نیست » بلکه وَكَانَ ig‏ زِيَادَة فی Cag Ke‏ و ind‏ را 
هم بدنبال دارد ؛ آيا می‌توان آنرا بر قيام حضرت سیّد الشهداء عليه السّلام تطبیق 
داد و كفت : قیام Ol‏ حضرت موجب زیادی ناگواری و ناراحتی و مشکلات 
حضرت Gale‏ و شیعیان شده است ؟ آيا اين سخن صحیح است ؟! 

بنابراين » Lame‏ گفتار حضرت صادق اینجا نیست ؛ مصبٌ آنجائی است 
كه کسی در مقابل |مام زمان خروج کرده باشد » يا بعداً خروج کند » نه اينكه در 
راه إمام زمان قرار كيرد . 

سيّد الشهّداء عليه PLS‏ خود إمام زمان بود ؛ و قيامش در راه مخالفت با 
إمام زمان نبود . اين قیام علاوه بر اينكه موجب زیادی کراهت آن حضرت و 
شیعیان نشد » بلکه موجب سرافرازی و افتخار آن حضرت شد . 

از این عبارت استفاده می‌کنيم که : مراد حضرت همان قیامهائی است که 
به عنوان مهدویّت ويا غير آن صورت می‌گیرد ؛ و در راه ولایت و از 
خودگذشتگی و به CAS‏ پیوستگی و در ممشای حضرت مام زمان عليه السّلام 
ار 

برای اينكه معنی اين جمله بهتر روشن شود سزاوار است مقدّمة این 
روایت را که در مقدّمة «صحيفة ALI‏ سجَادیّه» آمده است نقل کنیم . 

عمّیر بن متوكّل بن هرون AB‏ از پدرش متوكّل بن هرون نقل می‌کند که 
متوكل مىكويد : من یحبی بن زيد بن على عليه OLN‏ را در وقتى كه 
مى خواست بسوی خراسان برود ‏ بعد از قتل يدرش زيد بن علی -ملاقات كردم 
و به او سلام كردم ؛ يحيى بمن كفت : از كجا آمدی ؟! كفتم : از em‏ ! سپس از 
آهل بیت و بنی اعمامش که در مدینه بودند و از جعفربن محمد سوال نمود ؛ او 


oA 


CS‏ ظهور «صحیفه» و مقايسة آن با «صحیفهٌ» موجوده در نزد حضرت صادق درس سی و نهم 


علن خیلی محزون و داغدار انیت 

یحبی بمن كفت : عموی من محمد بن على عليهما ere!‏ (یعنی 
حضرت باقر عليه السّلام) به پدرم إشاره كرد كه خروج نكند !و او را مطلع كرد 
كه اگر خارج شود و از مدينه بيرون بيايد . مسير آمرش به كجا خواهد انجاميد ؛ 
تمام اين قضايارا خبر داد ؛ حال آيا تو يسر عم من جعفر بن محمّد عليهما السّلام 
را ديده و ملاقات كردهاى ؟! گفتم : آری ! گفت :از او جيزى دربارۀ من شنيدى ؟! 
گفتم : بله ! گفت : از من جه قسم ياد می‌کرد » بمن خبر بده ؟!گفتم : فدایت شوم 
من دوست ندارم مواجه شوم با تو به آنچه از او دربارة تو شنیدم . كفت : 
أبالمَوْت goad‏ ؟! هات ما rac‏ 
شنیدم که می‌گفت : او کشته می‌شود و بردار آویخته می‌گردد . همانطور كه 


وک ان سو ويك ی A San‏ منت کت CeO‏ كنا و لقث و 
ae 70‏ ره 2 1 
ol soaks‏ آلکتلب . ' 


ای متو IS‏ ! خداوند عز و fee‏ اين Ly al‏ بوسئلة ما تأیید فرمود ؛ و برای ما 
علم و شمشير قرار داده است (شمشیر و علم هر دو از برای ما جمع شدند) Val‏ 
پسر عموهای ما (حضرت صادق عليه السّلام) فقط ple‏ دارند . گفتم : فدایت 
شوم !من ديدم که مردم به پسر عمّت جعفر عليه السّلام . میلشان بیشتر است تا 
به تو و يدرت ! 

يحيى كفت : چون عموى من محمّد بن علی و پسرش جعفر بن محمّد 
عليهم السّلام مردم را به حيات و زندكى می‌خوانند و ما آنها را دعوت به مرگ 


م کن : 


rel‏ 9 از oy gw‏ ۳ : الدعد 
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گفتم : يابنَ رسولي الله . آيا آنها أعلمند يا شما ؟! قدری سرش را به پائین 
انداخت و مكث کرد » سپس سرش را بلند کرد و كفت : ما همه دارای علم 
هستیم . الا اينكه آنها می‌دانند تمام مسائلی را که ما می‌دانیم . ولیکن ما 
نمىدانيم تمام آن چیزهائی را که آنها می‌دانند . 

سپس به من كفت : آيا تو از پسر عموی من چیزی را برای خودت 
نوشته‌ای و آورده‌ای ؟ گفتم بله ! كفت : بمن نشان بده ! 

من مقداری از وجوه علمی را که از حضرت آموخته بودم به او نشان 
دادم؛ و از جمله دعائی بود كه حضرت آبوعبدالله بمن إملاء کرده و من نوشته 
بودم ؛ و حضرت فرموده بود که پدرش محمّد بن علی علیهما السّلام آن دعا را 
که از دعاهای alls dim‏ سجادیّه» است بر او املاء کرده » و خبر داده است 
که اين دعا از يدرش حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام است . 

يحيى به آن دعا نگاه کرد تا تمام آنرا قرائت نمود ؛ آنگاه بمن كفت : إجازه 
می‌دهی از رويش نسخه بردارم ؟! عرض کردم : ای پسر رسول خدا ء تو از من 
إذن می‌گیری در آن چیزی که از آن خود شماست ؟! 

يحيى كفت : من هم اکنون برای تو صحیفه‌ای می‌آورم از cles‏ کاملی از 
جدّم cele‏ بن الحسین علیهما السَلام كه املاء کرده است بر پدرم زید » و زيد OF‏ 
صحیفه را بمن داده و وصیّت کرده است که آنرا حفظ كنم و بدست غير آهلش 
نرسانم . 

متوگل می‌گوید : من بر خاستم و دست در كردن يحيى انداختم و شروع 
کردم به بوسیدن او و گفتم : و له GG‏ سول الله إِنَى SV‏ اللَهَ Soy‏ و 
طاعَتِكُمْ ؛ و ای لازجو BS BGG‏ و مَماتی SN‏ 

«اى پسر رسول خدا دين من Ce‏ شماواطاعت شماست. من به حبٌ 
و طاعت شما به خدا تقزت می‌جویم ؛ و امیدوارم که پروردگار مرا slew‏ تمند 
US‏ و حيات و ممات من به ولایت شما ختم گردد.» 


سفارش حضرت يحيى به متوكّل در مورد «صحیفه» درس سی و نهم 


در این وقت بحیی رو کرد به جوانی که حاضر بود و گفت : ایندعا را از 
متوكل بگیر و با حطی زیبا بنویس و بر من عرضه بدار » که امیدوارم آنرا برای 
خود حفظ كنم ؛ چون اين دعارا من از جعفر بن محمّد علیهما السّلام طلب کردم 
و او بمن نداد ؛ و مرا از این دعا منع کرد . 

متوکل می‌گوید : من از عرضة اين دعا بر يحيى نادم شدم ؛زیرا معلوم شد 
همین دعارا یحبی از حضرت می‌خواسته است و حضرت بهاو نداده‌اند . خیلی 
ناراحت شدم ؛ ولی دیگر نمی‌دانستم چکار كنم ؟ چون حضرت آبوعبدالله 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السّلام بمن نفرموده بود که اين دعا را به کسی 
pat‏ . 

در این حال يحيى صندوقچه‌ای را طلبید ؛ در آنرا که باز کرد » داخل 
صندوقچه صحیفه‌ای را پیچیده و بر آن قفل زده بعد آنرا مُهر کرده بودند ؛ نظرش 
كه بر آن مهر افتاد آنرا بوسید و گریه کرد ؛ مهر متعلّق به پدرش حضرت زید بود . 
سپس أن قفل را باز کرد و مهر را شکست و Ol‏ صحیفه را گشود و روی چشمهای 
خود گذارد » و بر صورت خود مالیده و مرور داد و گفت : ای متوكل Se‏ گفتار 
پسر عم مرا بمن نگفته بودی كه من کشته می‌شوم و به دار آویخته می‌شوم .من 
اين صحیفه را به تو نمی‌دادم ؛ و من بر این صحیفه بسیار ضنین (بخیل) هستم . 
خیلی اين صحیفه را محافظت می‌کردم که به آحدی ندهم ؛ ولیکن میدانم که 
قول او Ge‏ است . از پدرانش علیهم السلام گرفته و آنچه را که او بگوید مسلّم 
واقع می‌شود ؛ و من می‌ترسم که مثل این علم بلست بنی امه بیفتد و او را 
کتمان کنند و برای خود در خزائن نگهدارند و به خودشان نسبت بدهند . 

این صحیفه را بگیر و بمن کمک کن و آمر مرا کفایت كن و مواظب باش تا 
او مصون و محفوظ بماند تا زمانی كه خداوند حکم کند بين من و این مردم آنچه 
را که حکم خواهد کرد اين آمانتی است از من پیش تو تا اينكه به مدینه بروی و 


آنرا به دو پسر عموی من : محمّد و إبراهيم که دو پسران عبدالله محض هستند 
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برسانی . چون آن دو نفر از آفرادی هستند که قائمند در اين آمر بعد از من و قیام 
Lal‏ نمود. 
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y 2‏ 2 
a - GA‏ 2 - رک و سر 
اللهم fro‏ على محمد و ءال محمد 
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L437‏ وتر ومماد 


ne Bs یازا ا‎ 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ eae‏ 
بشم الله ati‏ الرّحِيم 
J‏ اله J‏ دا محمد و اه این ill‏ 
و له له علی آغدآنهم أجْمَعِينَ من لاد ی قیام یوم لین 
و لا عون و ال لین انیم 


مطلب به اينجا رسيد كه “متو کل میک يل د یحیی آن صحیفه را بمن سيرد 
و گفت :اين آمانتی ee eee teem‏ 
إبراهيم پسران عبدالله بن حسن بن حسن بن على علیهما السَلام برسان ؛ زیرا 
آندو جانشينان من در اين ن أمرند . 

متوكّل میگوید : من آن صحيفه را گرفتم .و پس از ASST‏ بحیی كشته شد 
بسوی مدینه حرکت کردم و با حضرت صادق عليه السّلام ملاقات نمودم و تمام 
OL >‏ گفتار و مذاکرهٌ يخود با يحيى را خدمت حضرت عرض کردم . 

حضرت گریه کردند و بر آثر اطلاع بر قتل يحيى به شّت محزون شدند و 
گفتند : 

رحم الله ان So‏ و له SUL‏ و أَجْدَادِه ! و الله IS a‏ . مَا ttn‏ 
من فع Et‏ لَه إلا الذی GE‏ علی صحیفة أبيه ؛ و أَيْنَ الصَّحِيفَةٌ ؟! 

«خداوند پسر عمویم را بيامرزد و به پدران و آجدادش ملحق نماید ؛ 
سوگند بخدا ای متوكّل . مرا باز نداشت از اينكه دعائی را که او از من تقاضا نمود 
به او بدهم » مگر همان سببی که او بواسطة آن بر صحيفة پدرش ترسید . (سبب 


همان بود که اين صحیفه بدست کفارو بنى أميّه خواهد رسید.) حال آن صحیفه 
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کجاست؟» ) گفتم :این » آن صحیفه است . حضرت آن را باز کردند و گفتند : 
او الله حط Ab‏ زد و 265 جَذّى علی og‏ الْحُسَيْن LPN Lage‏ 
«قسم بخدا اين خط عمویم زید ینت و دعائی است که ple‏ على 

ابن الحسين علیهما PLES!‏ به او املاء کرده و او نوشته است!» سپس حضرت 

صادق به فرزندشان فرمودند : ای | سمعيل » بياور آن دعائى را که به تو سفارش 
نمودم آنرا حفظ و نگهداری كنى !| سمعیل برخاست و صحیفه‌ای را آورد مانند 

همین صحیفه‌ای که يحيى بن زید به من داده بود . 
حضرت صادق عليه السَلام آن صحیفه را بوسیدند و بر روی چشم 

گذاردند و فرمودند : اين خط يدر من و إملاء he‏ من علیهما السّلام است ‏ در 

وقتی که من حضور داشتم . 
عرض کردم : يابن رسول الله » آيا |جازه دارم که اين صحفه را با 

صحيفة زيد و يحيى مقابله كنم ؟! حضرت فرمودند : بلى » اجازه داری و Cathal‏ 

برای اين کار را هم داری . من نظر کردم در اين دو صحیفه و ديدم که بهیچ وجه 

احتلافی در آن دو نیست ؛ حتّی یک حرف هم در یکی از آن دو » مخالف با آن 
سپس از حضرت صادق عليه السَلام إذن خواستم تا اينكه آن صحیفه را 

را و بسوی دو پسر له بن حسن رم . حضرت فرمودند ند :له مرک 
أن LEST L3H‏ إِلَىَ أَمْلِهَا '؛ ؛ 5 نَعَمْ . RBS‏ إِلَبْهمَا  !‏ «خدا فر میکند که باید 
tbl‏ واه اه ررك clots‏ یواست و تشر dG‏ 
همینکه بر خاستم که بروم محمّد و ابراهیم را ملاقات كنم . حضرت 

فرمودند : بنشین ! سپس حضرت شخصی را بسوی محمد و إبراهيم فرستادند . 

چون آن دو آمدند . حضرت فرمودند : اين است میراث پسر عموی شما يحيى 

که از پدرش به او رسیده . و وصیّت 0d S‏ است که به شما سپرده شود ؛ و به 


اعد 8 از سورةٌ ٤‏ : التساء 
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إرسال يحيى بن زيد صحیفه را به مدینه برای محمّد و ابراهیم درس چهلم 


برادران خود نداده است . ولی ما براى تسلیم این صحیفه شرطی را قرار 
میدهیم. فرزندان عبدالله گفتند : رحمّك الله قَل + مولن لجرل «هر چه 
می‌خواهید بگوئید » قول شما مقبول است.» 

حضرت فرمودند : شرط اینست که اين صحيفه را از مدینه بیرون نبرید . 
گفتند : به جه دلیل ؟! حضرت فرمودند : بجهت اينكه پسر عموی شما بر اين 
صحیفه OLS‏ بود ؛ و من نیز بواسطة همان جهت بر حفظ آن نزد شما نگرانم . 

آن دو نفر گفتند : ترس او بر این صحيفه در وقتى بود که ميدانست كشته 
خواهد شد . 

حضرت فرمودند :و شا قلا تماق الل إن yeaa RIALS‏ 
LS‏ َرَج و OS ONES‏ قتل | شما هم مأمون بر حیات خود نباشید ! قسم به 
خدا.من میدانم شماهم خروج خواهید نمود مانند او »و کشته میشوید مانند او.» 
آن دو نفر بر خاستند و با خود میکفتند : لا حَوْلَ و لا ره إلا بالل ای الْعَظِيم . 

همینکه حارج شدند حضرت به من فرمود : ای سر كل | چگونه بحبی به 
تو كفت که عموی من محمّد بن le‏ و پسرش جعفر بن محمّد علیهم السّلام 
مردم را به زندگی وحیات می‌خوانند و ما آنها را به مرگ ميخوانيم ؟! 

گفتم : آری , کا چنین جمله‌ای را حبی به من گفت . 

جرت dys‏ او پک yh‏ یت کی يدر امن Ale‏ کرد 
برای من از پدرش از جدّش از على عليهم السْلام كه روزى رسول خدا صلّی الله 
عليه و آله بالای منبر بود » در این وقت پیغمبر را حالت خلسه و چرتی كرفت ؛ 
در آن حال رؤيا و مَنام مردانی را ديد كه بر روی منبرش می‌جهند ۰ مانند جهیدن 
پوزینگان و قرّده » و مردم را به عقب بر می‌گردانند ؛ یعنی مردم همه رو به منبر 
نشستهاند و این بوزینگان آنها را يشت به منبر می‌کنند . 

در اينحال رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلم به حال آمد و درست 


روى منبر نشست و حالتی از حزن و اندوه در جهرهُ مباركش ظاهر شد ؛ جبرئيل 
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eal‏ ا 
G‏ حملن اليا آلتی أ اریْتك إلا ف 

ا ار 
برای مردم ؛ و ما قرار نداديم شجرةٌ ملعونةٌ در قرآن را مگر فتنه و امتحانى برای 
مردم (وَ آلشَّجَرَةَ آلْمَلْعُوتَةَ فی آلقَرْءَانَ عطف است بر GET‏ يعنى : و ما thas‏ 
الشَّجَرَة الْمَلْعونَة فى الْمَْءَانِ BVI‏ لئاس + هم اين رؤيا و هم شجرة ملعونه‌ای 
را که در قرآن قرار دادیم فتنه‌ای است برای مردم) .و ما مردم را می‌ترسانیم و بيم 
ميدهيم ؛ LAT‏ اين توعید و تخویف ما موجب زیادی طغیان آنها خواهد شد.» 

تراک ی سول عمو کف تراد اش جار ور شراب سس امه 
هستند . رسول خدا گفت : ای جبرئیل ‏ آيا اینها در Age‏ و زمان من بيدا میشوند 
و بر روی منبر جستن می‌کنند و مردم را که رو به قبله نشسته‌اند » به عقب و 
قهقری بر میگردانند ؟! 

قال Sal EGY:‏ رحی الاشلام من مُهَاجَرِك فك بذک شرا ثم 
و رَحَى الاشلام علی رس GE AE‏ من مُهَاجَرِكَ بت بل 
حَمْسَاء ثم لد من رَحَى ضلالة هی فانمة i‏ علی قَطْبهًا ؛ نم ملك Bell‏ 

«جبرئیل كفت : نه ! در زمان حیات تو بيدا نمی‌شوند . چرخ آسیای اسلام 
از زمان هجرت تو تا ده سبال م ىكردد (یعنی تو ده سال بیشتر زنده نمی‌مانی) 
هجرت تو بگذرد ؛ آنگاه جرخ اسلام بكار می‌افتد و آسیای إسلام به كردش در 
می‌آید و ينج سال گردش میکند ؛ و يس از آن چاره‌ای نیست از آسیای ضلالت 
که قائم است بر قطبش » و اين آسیا روی قطب ضلالت خود گردش میکند ؛ و 


-١‏ قسمتى از al‏ 75 »از سورة 17 : الاسرآء ؛ و ابتدا آيه اينطور است : وَ او فلت لَك ان 
رَبك أحَاط el‏ . 


۸ 


آبة: و هش از رتك ع ى.شجرة ملعونة دربارة بنى أمته درس چهلم 


سپس ملک و سلطنت برای فر اعنه در عالم بيدا میشود.» 

قال : و IZ‏ له تعَالَى فى ذلك : «إنا لته فى AMT US‏ *#و ما أَذْرَيِكَ 
ما لله آلقذر Ue‏ آلقذر حَيْرٌ من آلف شهر» تَمْلكها بو al‏ لس فیها ليله 
القذر. 

ا ا SINS‏ می کد eg pA TLS)‏ است از هزار ماه که بت امه 
درآن حکومت شك ی ا »هزار ماه يعنى هشتاد و سه سال و جهار ماه 
Cage‏ کردند) واد اوقل ھر کی را آگاه کرد كه اط بق ا دو این 
اس هزار ماه طول خواهد كشين بدو هری انها فرت بدا كد که گر 
وا کا gull NU‏ ر ودا کشا Sb)‏ اعا و اهو ترانست؛؟ 
كرجه كوهها دارای ارتفاع زياد و قله‌های مرتفعی باشند . آنها بر کوهها مسلط 
میشوند و کوههای طویل هم در مقابل آنها نمیتوانند بایستند . تا اينكه خداوند 
تعالی اجازه میدهد به زوال ملک آنها ؛و در تمام اين مذت ‏ آنها عداوت و بغض و 
كين ما fal‏ بيت را در دل خود می‌پرورانند . خداوند خبر داد به پیغمبرش آنچه 
را که به أهل بيت و أهل مودّت او و شیعیان آنها در زمان بنی أميّه خواهد رسید . 

خدا دربارة آنها میفرماید NS ph:‏ لین بَدَلوا نقمت آلله كُفْرَا و أحَلوا 
OAT Ge 4 ise‏ ےر Ae ip oy or‏ 27و ۲ 
قومهم دار البوّار * جهنم یصلونها و بئس الفرار . 

«آيا ندیدی کسانی که نعمت خدارا تبدیل به کفر کردند , و قوم خودرا در 
جهنم و دارالبوار داخل نمودند ؟! دارالبوار کجاست ؟ جهنم است که مردم در 

مراد ا نی ارام پر مات وت ترس 
آنها یمان است و |نسان را داخل بهشت می‌کند ؛ و بغض آنها کفر و نفاق است و 
انسان را feb‏ در آتش میکند . 


دابا ۱ تا ۳ .از سورة ۷ القدر 


IY‏ ۲۸ و ۲۹ .از سورة VE‏ إبراهيم 


1۹ 
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Gob‏ سول الله صَلَى WU‏ عَلَيِْ و ale‏ لك الی لین و Sal‏ بيه . «پس 
رسول خدا اين معنی را . یعنی کیفیّت نزول جبرئیل و مُلک بنی أميّه و داستان 
رژیت و خلسه‌ای که رسول خدا بر روی منبر به اين كيفيّت ديد » سرا به على و 
أهل بیتش فرمود.» 

آنگاه حضرت Gale‏ عليه السّلام به متوکل می‌فرماید : 

gal‏ ۳ احرج منا Jal‏ البَيْت إلى ls‏ فائمنا آخد asad‏ ظلمًا أو 
Sats‏ حقا الا A Sl‏ و كان قِيَامُهُ زيَادة فى مکروهنا و شیعتنا . «حارج 
نشده است و خارج نمیشود از ما fal‏ البیت تا قيام قائم ما أحدى . تا که ظلمی 
را براندازد یا cam‏ را برافرازد » مگر اینکه بلیّه و شذت و مصائب اورا می‌کوبد و 
از پا در می‌آورد و قیام او موجب زیادی در گرفتاری و نار احتیهای ماو شیعیان ما 
خواهد شد.» 

اين بود داستانی که در مقدمهٌ «صحيفة سجَادیّه» تا اینجا بیان می‌نماید ؛ و 


بعد شروع ميكند در أبواب صحيفه و سيس به ذكر أدعيه مى يردازد . 


5 
ig نوا‎ 


شاهد ما در همین عبارت حضرت بود که فرمود : مَاخَرَجَ و لاخر من 
أهل ال pts Es‏ اكه كر کت از ما اه بت زا 
عنوان | مامت قصد خروج داشته باشد با شکست مواجه خواهد شد ؛و تا قیام 
قائم آل محمّد که ظهور خواهد نمود اين حکم | دامه دارد . و ظهور اختصاص به 
حضرت قائم دارد و تا آن زمان هر كس از ما أهل بيت خروج کند »این خروج در 
برابر خروج قائم ما خواهد بود و موجب زیادی مصائب و مصیبت ما خواهد 
شد . و دراين روايت » دلالتى بر عدم جواز تشکیل حکومت | سلامی در زمان 
غیبت و بيغت با حاكم شرعی آن نیست . 

و حلاصه نمیتوان بواسطهٌ اين روایت »از له حکومت ولین فقیه که از 
خود آن بزرگواران بدست ما رسیده است دست برداشت و مردم را بدون 


سرپرست و زعیم شرعی همچون ek‏ رَعاع » در دست يهود و نصاری و حکام 


گوینده رحد یکی از هفت نفرند . كه هر یک دارای مقام عالی درعلم و فقه وتقوی و ورع می‌باشند درس چهلم 


جور رها نمود . و از آنجا که جامعه بدون رئيس و سرپرست نمی‌تواند باشد . 
ریاست آن انحصار بيدا ميكند در بهترین آفراد از جهت علم و درایت و عقل و 
قدرت بر حکومت و آورعیّت و از هوی گذشتن و به خدا پیوستن . 

مصبٌ دلالت اين حدیث أبداً جلوی ظلم راباز نمی‌گذارد » و أمر بمعروف 
و نهی از منکر را بر نمی‌دارد ؛ و تمام وظائفى را که مسلمانها در زمان حضور 
دارند » در زمان غیبت هم دارند . حدود و آحکام إلهى بايد جاری شوند ؛ منتهی 
در زمان حضور |مام بالأصاله . و در اين زمان به نظر إمام و بالّیابه بايد انجام 
گیرد. اين از نقطة نظر دلالت اين حدیث . 

و أمّااز نظر سند : «صحيفة سحادیه» مانند «نهج البلاغة» از کتب معتبره 
است و آن را زبور آل محمّد شمرده‌اند . و از سابق PUNT‏ إلى OM‏ از بهترين 
كتابهائى است كه در ميان شيعه موجود است و سندش هم احتياج به بحث و 
دقت جندانى ندارد و مسلّماً از حضرت سحاد است . منتهى كلام در اينست كه 
ولاه ا کے كر زد tae‏ کی gs Gye‏ اون ام ای 

BB لك لین بَهاء الشَّرَفٍِ أبوالحَسَن مُحَمَّدٌ‎ eS 5225 has 
العلو سنجمه‎ ami oh ae FR Se أَحْمَدَ بْنِ‎ Gi لسن‎ 
قال فَلانٌ... تا ميرسد به عمير بن متوكّل از پدرش متوكّل بن هرون . بهاء‎ a 
الشرف آبوالحسن  و بقيّهُ أفرادى كه در اينجا بیان شدهاند » تمام آنها أفرادى‎ 
هستند كه در رجال » مشخص و هيج شک و شبهه‌ای در آنها نيست و آفراد‎ 
. روایت می‌کند مجهول است‎ Leal کسی که از‎ OT شناخته شده‌ای هستند ؛ أمّا‎ 

يلما ماح رل تنا ناش از کا تاق که Gas‏ با مها roi‏ 
بوده تا بتواند از بهاء الشرف محمّد بن حسن بن أحمد بن علی بن محمّد بن عمر 
ابن یحیی العلوی روایت AS‏ 

آفرادی که در آن زمان بوده‌اند و از این سیّدبزرگوار (علوی حسینین) 


cols)‏ کرده‌اند تعدادشان زياد است . از ميان بزرگان از علماء شيعه » هفت نفر 


۷۱ 
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صحیفه را از cle‏ الشرف روایت کرده‌اند كه از جلاء علماء و رجال شيعه هستند 
و آنها را مرحوم صاحب «معالم» در یکی از اجازات خود ذکر کرده است . 
اینک مطلبی را که در اینجا نقل میکنم گفتاری است که در نوزده رجب 
یک هزار و سیصد و هفتاد و ينج (یعنی در سی و ينج سال پیش) در نجف از 
مرحوم علامة نحریر  .‏ ستادمان در فنّ درایه و إجازات » مرحوم آقای حاج آقا 
Sy‏ طهرانی رحمة الله عليه أخذ نمودم ؛ و این مطلب را ايشان به خط 
مبارکشان در يشت صفحة أوّل یک صحيفة خطى که مقرو خود ايشان بود نوشته 
كلديو اذ د isl‏ رز قن ا slips‏ رفن ط Shots‏ 
خود نسخه برداشتم و به صحيفة خود ملصق نمودم . عبارتی که ایشان در OF‏ 
store‏ بیان داشته‌اند بنحو | جمال حنين است : 
بشم الله الرّحْمَنِ الرحیم ؛ الْحَمْدٌ AN I‏ علی Sb‏ و وَصیه ؛ و 
Si EG: ay‏ رَوَى الصَّحيفَةَ عَنْ Lg‏ الشَّرَفٍ الْمُصَدَّرِ بها اسْمُهُ By AN‏ 
ELE‏ مِّْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُمْ SEE‏ نَجْمْ الدّين BARE‏ جيب الذین ... 
می‌فرماید : بدان » آن أفرادى كه صحيفه را از بهاء الشرف نجم Co‏ 
روايت كردهاند ‏ طبق گفتار نجم الذين جعفر بن نجيب الذين محمّد بن جعفر بن 
alll ae‏ نوم نماه (این تھا حلي )در اعازه‌ای که فظون است:ور اجاوه ات 
«معالم» و تاريخ بعضی از آن إجازات ششصد و سی و هفت هجرىّ است ؛و در 
کتاب |ٍجازات «بحار Og Vl‏ صفحهٌ ۱۰۸ آمده است د هفت نفرند » که این هفت 
نفر از بهاء الشرف نقل کرده‌اند . یکی از آنها جعفر بن oe‏ المشهدی است ؛ 
دو م: أبوالبقاء هبة الله بن نماء ؛ سوّم : الشيخ المقرّىّ جعفر بن أبى الفضل بن 
شعرة ؛ جهارم : الشریف أبى القاسم بن ال کی العلوى ؛ پنجم : الشريف أبوالفتح 
ابن الجعفريّة ؛ ششم : الشّيخ سالم بن SIGUE‏ و هفتم : الشيخ عربی بن مسافر. 
ايشان مىفرمايند : تمام اينها از جلاء و مشاهيرند و أبوالفتح كه از آن 


هفت نفر بود و معروف است به ابن جعفريّه » سيّد شريف ضياء الدّين أبوالفتح 


VY 


گفتار حاج آقا بزرگ طهرانی در مورد قائل MSIE‏ درس چهلم 


محمد بن محمّد العلویّ الحسینیم الحاثری است ؛ که سیّد عر الذي آبوالحرث 
محمّد بن الحسن بن ele‏ العلوی الحسینین البغدادی ¢ کتاب «معدن الجواهر» 
کراجکی را در جمادی الأولى ae‏ پانصد و هفتاد و سه در حِلَّهُ سيفيّه (که مراد 
شمان هی ale‏ هن تاش ای از کوان کرده اش 

ایشان می‌فرماید : و این طائفه سنة پانصد و هفتاد و سه‌را ذکر کرده‌اند Ge‏ 
اینکه عضن او و al‏ ادی که صتحیفه را از بهاءالشرف روایت کرده‌اند, sly‏ شود . 
بنابراین » کسی که میگوید : LIE‏ طبعاً یکی از اين هفت نفر خواهد بود ؛ و 
راوی هر کدام از این هفت نفر باشد »این صحیفه در كمال إتقان است . به علّت 
آنکه هر کدام از آنها . آفراد ded‏ دوازده !مامی فقیه و صاحب روایت و از 

اين مطلب را صاحب «معالم» در یکی از إجازات خود آورده است ؛ و در 
آنجا سه إجازه به خط شهید أَوّل ذکر کرده است كه یکی از آنها همین مطلب 
(یعنی إجازة نجم الذین جعفر بن نما) است . و آن إجاز صاحب «معالم» هم در 
مجلّد اجازات OLS‏ شریف «بحار الأنوار» مجلسی ذکر شده است ؛و آفرادی که 
بخواهند میتوانند به مجلّد اجازات «بحار» مراجعه و إجازة صاحب «معالم» ر 

بنابر آنچه ذکر شد » اين روایت یت از جهت دلالت روشن » و سند Ol‏ هم 
صحیح بوده و در آن جای شک و تردیدی نیست ؛ولیکن نمی‌توان به اين روایت 
بر عدم جواز تشکیل حکومت |سلامی تمسّك نمود . چنانچه بعضی آنرا در 
زمرة Sai‏ بر عدم جواز ذکر نموده‌اند . همچنانکه نمی‌توان به روایت مجلسی از 
«مناقب» الوطم تر كني العام SN Cee‏ فر مودند : 

ا رَد إن لالم نآ Bade‏ قیام مهد هم مل CS‏ تهض 
مِنْ ate‏ من غَيْرِ أن ینوی MEE‏ .و عرض شد که دلالتی ola‏ معنی 


از کی أما ألحهت سيك وا Gia‏ 


vy 
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ابن شهر آشوب كرجه مطالب کتابش را با سند ذکر نکرده است . ولیکن 
روایاتی را که نقل میکند .از بسیاری کتابها که با سند ذکر می‌کنند معتبرتر است . 
«مناقب» ابن شهر آشوب کتابی است بسیار نفیس ‏ بسیار معتبر » و از نفائس و 
ذخاثر کتب شيعه است . ابن شهر آشوب مرد علم . مرد درایت » مرد فهم بوده 
است ؛ و بنده بسیاری از «مناقب»را که مطالعه نمودم و بعد با تواریخ آهل تسن 
و روایاتی که از طریق آنها وارد شده است تطبیق کردم ديدم لب و حقيقت آن 
معانی را که آنها تصدیق دارند ‏ اين مرد بزرگ در ا ين OLS‏ جمع کرده است .و 
خلاصه . بسیاری از مطالبی كه Rare‏ عليه بين شيعه است و أهل سنت هم 
نمی‌توانند آنرا إنکار كنند در اين كتاب موجود است ؛ و عين OF‏ روايت يا 
مشابهش را ابن شه رآشوب در مناقب دوازده إمام آورده است . الحق ES‏ 
نفیسی است و سزاوار است با بهترین طبع و تعلیقه‌های مفید در دسترس علماء 
قرار كيرد . اين کتاب از جهت اعتبار از بسیاری از دیگر کتبی که مسندند قوی‌تر و 
E‏ میرن نها هک رانا با یاه سا نی 
می‌کند » يا در سندش ضعف مشاهده می‌شود و يا بواسطهُ جهالت راوی از 
درجة اعتبار ساقط ميشود . و أمّا اين شخص از نظر اتقان و ثبت و ضبط 
بدرجه‌ای است که نقل نم ىكند مگر چیزی را که به آن اطمینان داشته باشد » و از 
جهت درایت موجب اطمینان و سکون خاطر شود . ابن شهر آشسوب چنین 
مردی بود ! و علیهذا چون وی اين مطلب را در US‏ خود آورده است موجب 
وثاقت خواهد شد . 

۳ منظور از رايت در روایتی که مرحوم مجلسی در «بحار الأنوار» نقل 
کرده است و در ion ego)‏ »هم آمده E cae‏ نار 
أبى بصير فرمودند کل 1S Bs ay‏ تیم انم SE Yolad‏ من 
دون الله عَرَّوَجَلَّ ) نميتواند هر رايتى باشد كه در راه و ممشاى حضرت قائم 
عليه السّلام حركت كند ؛ بلكه مقصود رايتى است که در مقابل رايت قائم است . 


V٤ 


کل Saks tah‏ قیام لقانم فصَاحهّا طَاغُوتٌ ... درس چهلم 


این روایت را مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی عليه در «مرّآت العقول» 
قل کرده و آنرا سو هه دانسته است . بعد میفرماید : جوهری گفته است : 
الطّاغوتٌ : الكاهِنٌ و Ry seca‏ راش فى الغلال ؛ گاهی آوقات واحد 
استعمال میشود , کقوله تعالی gd fs‏ أن يَتَسَاكَمُوَا الی آلطعُوت و قد أَمِرُوًا 
أن يَكْفُوُوا به '. «اينها مره الاك Sus‏ رسو طاغويك يرون وو AY‏ که 
أمر شده‌اند كه به طاغوت كفر ورزند.» ضمير يَكْفُرُوا به مفرد است و به طاغوت 
پرمیگردد ؛ پس طاغوت در اينجا مفرد آمده است ؛ يعنى يك شخص متعدی و 
متجاوز که در اين أمور مورد تحاكم و رجوع مردم قرار می‌گیرد . 

OO‏ و بد : ولمم 
el gh ‘bik ALS A‏ آنها طاغوت هستند و خارج میکنند پیروان خود 
را ...» ضمير MEAL‏ (واو جمع) به طاغوت برمی‌گردد ؛ يس در اینجا 
طاغوت جمع بوده و منظور جماعتی هستند که خارج می‌کنند پیروان خود را از 
نور به سوی ظلمات . 

آنگاه جوهرى مىكويد :و طاغوتٌ Uy‏ جاء عَلَى وَرن لاهوت فهو مَقَلوبُ 
ie GY‏ طفی ؛ و لاهوت Gb‏ ملوب BY‏ من لا Usha‏ الرَغَبوتِ وَ هبوت 
ASD Sy]‏ و iN‏ هبة] وَالْجَمْعُ الطّواغيتٌ . 

میفرماید : «اگر طاغوت بر وزن لاهوت باشد حتماً بايد مقلوب باشد ؛ 
رن ab eet‏ ا قاس انه ان هی همع اتا ذا 
کرد » ميل به اعوجاج بيدا كرد ؛ ما لاه یعنی متألّه شد » خداشناس شد . در 
ات تاکز aha’‏ اين صیغه در آورده شود » میشود لاهوت ؛ مثل رغبوت و 
رَهَبوت از رَغبّت و رَهْبّت . UI‏ طاغوت اگر بخواهد بر اين صيغه باشد بايد 


مقلوب شود ؛ چون طاغوت أصلش Gab‏ است . پس أوّل بايد gab‏ را طاغ 


۱- قسمتی از 41 6ور النساء 
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نمود »از S$ gb‏ می‌شود طاغوت بر وزن لاهوت »و جمع OT‏ طواغیت است.» 

اين بود محصّل کلام ایشان .و على كل تقدیر دلالت اين روایت روشن و 
سندش هم بسیار خوب است » ولی برای جلوگیری از حکومت شرع و ولایت 
فقیه ناهض حکم نخواهد بود ؛ و أدلّهاى که دلالت میکند بر اينكه : در هر زمان 
بايد فقیه جامع الشرائط زمام آمور را در دست بگیرد و مؤمنين و مسلمانها را آمر 
به متابعت از او می‌کند به اطلاق خود باقی خواهد بود . و اگر کسی به اندازه سر 
سوزنی در دلش حب اين مقام باشد . همان Sal‏ جلوی آمرش را خواهد كرفت 
(که AEST‏ قبلاً مفصّلاً در این باره بحث شده و اعاده لزومی ندارد) . 

اهر الم مقي عليه السّلام در خطبة صد و بيست و نه می‌فرماید pall:‏ 
نک (Bi ls‏ ین ای کانمن ماه فی سُلْطَنٍ و لا اماس شیم ِن 
ول th‏ ولکنبتر لام ین ویک و نظهز SAAB Bayh GEN‏ 
لمَظلومون مِنْ عِبَادِكَ و نام المُعَطَلَة من خذوك .۱ 

آمیر المؤمنين عليه السّلام كه إمام و مقتدای ماست اینچنین می‌فرماید : 
«پروردگارا » حمَاً تو میدانی که تصدّى ما مقام حلافت و حکومت را نه بجهت 
سبقت بر دیگران و انحصار قدرت و سلطنت در خود و كنار گذاشتن دیگران 
بوده است »و لا لماش شیء مِنْ فُضُولٍ الخطام . و نه بخاطر دستیابی به خطام 
دنیا و زراندوزی و بهره‌گیری از زخارف دنیوی که فانی و از بين رفتنی هستند 
می‌باشد ! Lal)‏ چنین نبوده است) بلکه فقط و فقط نیت ما از آمارت و حکومت 
اينست كه : معالم از دست رفتۀ دين را به جای خود برگردانيم و علمها و 
نشانه‌های وازگون شدة دين را بر پا نمائیم .(رایات دين به زمين افتاده است » و 
نشانه‌هائی را که برای وصول به مقصد قرار میدهند از بين رفته است ؛ اگر کسی 
نو اهن نا BRS‏ که انها رار دا تشه شم دنا یتست کے کل ره 


۰۱ البلاغة» خطبة ۱۲۹ ؛ و از طبع مصر با تعليقة شيخ محمد عبده . ج‎ ae -١ 
YEA ص‎ 


۷۹ 


لماك تغلم أنه call Kip)‏ کان ما 5G‏ فی سُلْطَانِ درس چهلم 


بی‌دینی خواهد كرائيد) . 

و دیگر اينكه اصلاح را در ميان بلاد تو ظاهر كنيم که مردم در Jb‏ صلاح و 
آرامش و سکونت زندگی کنند و با فراغ بال و خاطر » عبادت تو را بنحو pil‏ و 
آکمل و با اطمینان نفس انجام دهند . و تا اينكه آفراد مظلوم از بندگان تو در 
pal‏ باشند (اینطور نباشد که مظلومین گرفتار و مطرود و مخذول ‏ و منهوبٌ 
أموالهم و آنفشهم و عشیرثهم باشند » و ظالمین بر اسر کار باشند و تمام قدرت در 
دست آنها باشد و دنيا را ببلعند) . 

و دیگر اينكه حدود معطلةُ تو را بر سر ياى آوريم و حدّ را جارى كنيم »و 
قواعد و قوانين و حدود شرع را در ميان مردم إجرا نمائيم.») 

ریاست و آمارت برای این است ؛ و اين hue‏ مهم و مشکلی است ؛ و 
تیا Sls‏ که ورد کر شان رازم و کو peels‏ 
خداشناسی به مشام آنها رسیده باشد می‌فهمند که چقدر ریاست مشکل است ؛ 
و هرروز مرگ خود را از خدا طلب می‌کنند که راحت شوند ! چون مصائب و 
مشکلات زياد است . راحتی و عيش و نوش دنیوی نیست ؛ و عيش و نوش 
Gael‏ هم توأم با صبر در این مشکلات است . پس ریاست و آمارت و 
حکومت. جز مشکلات و مصائب و ناراحتی‌ها و مسوولیْتهای متراکم برای آنها 
ثمری ندارد . این حقیقت آمارت آنهاست و این مسأله سيار مهمّی است ! 

بعد می‌فرماید :الم ی أَوَّلَ مَنْ أَنَابَ و سمع و أَجَابَ hs ls‏ إلا 
سول he ah‏ الله یه 5 له و صلم لصو . «حدایا تو میدانی ANS‏ 
کسی که اين دعوت را شنیده و | جابت کرده و بازگشت به سوی تو کرده است من 
بودم ! (من دعوت و آمر تو را پذیرفتم و | جابت کردم و بسوی تو آمدم) قبل از 
من هیچکس جز رسول خدا بسوی تو نیامده بود ؛ و فقط او بود که در نماز بر من 
سبقت كرفت . آوّل رسول خدا ء و بدنبال او من بسوی تو آمدم و انابه کردم و 


دعوت تو را برای تحمّل مشکلات پذیرفتم.» اين مسوولیتها که عبارت است از 
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feos‏ اين مقام و رساندن Go‏ مظلومان و سرکوبی ظالمان و 35 معالم إلى 
حدودها و ple‏ أحكامى که در شرع مقس وارد es‏ انیت Loe)‏ امامت و 
ولایت) همانطور که ذکر شد بسیار مسألا مهم و خطیر و عمیقی است و انسان 
نمی‌تواند از OT‏ حقائق دست بردارد و خود را به مراتب پائین‌تر سرگرم کند . 

در نامه‌ای که حضرت سيّد الشّهداء عليه السَلام برای هل کوفه نوشته‌اند 
اين جمله آمده است : 

َلَعَمْرِى ‏ ما الامَامُ إلا الحاکم بالکتاب I.‏ بالقسط . GIG‏ بدین 
e ae‏ شا ee‏ هش یی ی من 
الحق . الحابس نفسّه على ذات الله . و السلام . «قسم به نفس خودم ۰ |مام 
به دين Ge‏ باشد . (شاهد ما در این جمله است) الحاپش نَفْسَهُ عَلَى دات الله 
خداى تعالی جدا نباشد » دور نباشد » و فکر و اندیشه‌اش به اين طرف و Ol‏ 
طرف » ولو به نحو جزئی نباید حرکت کند.» 

نفسش را بايد بر ذات الله تعالی حبس کند » و هيج خاطره و اندیشه‌ای 
غير از پروردگار و آمر و نهی و | طاعت و تسلیم و فناء در بارگاه او » و فرود آمدن 
در مقام و حرم أمن او نباید در نظر بگیرد . حضرت قسم میخورد : فلعَمُری ما 
PLY‏ ! در اینجا مقصود إمام معصوم نیست ؛ إمام یعنی پیشوا. یعنی در عالم 
نمی‌تواند کسی پیشوائی کند مگر آنکه دارای اين خحصوصیّات (حابس نفس بر 
ذات خداوند تبارک و تعالی) باشد . یعنی غير از پروردگار هیچ کلامی در او آثر 
نکند ؛ هیچ a bl‏ خودیّت و منیّت و شخصیّت که چرا چنین شد . چرا چنان 
نشد ؟ جرا فلان كس به من بی‌احترامی کرد ؟ جرا فلان كس جنين کرد » چنان 
کرد؟ اين حرفها aL‏ بايد دور ريخته شود . مثل أمير المومنین عليه السلام که 
میگوید : یک ضربت به من زد » شما هم یک ضربت به او بزنید ؛ مبادا دیگران را 


۱-«ارشاد» مفید › طبع آخوندی > ص ۱۸۲ 
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SEI ole sal‏ پالياب .. درس چهلم 
بكشيد يا او را مُثله كنيد ! 

بعد از اينكه غمر را کشتند . قاتل عمر که تنها أبولؤلؤ بود و خود را زیر 
فرشهای مسجد پنهان کرده بود » در همان‌روز و با همان دشنه بر شکم خود زد و 
خود را کشت . پسر عمر QUI)‏ يك نفر از ايرانيها به نام هرمزان را گرفت و او 
را به هام اينكه با أبولؤلؤ دست داشته است کشت . أمير الممنین عليه السّلام 
خیلی پافشاری کرد که اين مرد بايد کشته شود . عبیدالله بن عمر بدون جهت 
قتل نفس يك ایرانی بنام هرمزان کرده است ؛ و آنکه عمر را کشت Dip‏ بود و 
کم Sli, a ly as‏ تانق تون كديا Hel‏ سس ده 
انیت و ايو eel‏ اور شنو ايك که تلا لله ciel‏ السك هرس اور 
کشته است. او قاتل است و بايد به قصاص قتل عمدی بدون جهت کشته شود. 

آنقدر كه أمیرالمژمنین عليه السلام روی اين آمر پافشاری کرد » بر 
حکومت خودش پافشاری نکرد . اين برای چیست ؟ اینرا میگویند |مام » که 
وقتی بر فرق او ضربت می‌زنند و فرقش در محراب شکافته میشود . میگوید یک 
ضربه به من زده است یک ضربت بر او بزنید ؛ كس دیگری را نگیرید ؛ دست به 
مخ ووو ميان فان عكري پل الك و palais‏ تیم 
نگذرانید . حتّی آفرادی که با ابن ملجم دست داشته‌اند مثل أشعث بن قيس و 
وردان و شبیب » اينها را نکشت و دستور کشتن هم نداد . آنها مجازاتشان 
مجازات دیگری است ؛ مجازات قتل نیست ؛ مجازات معاونین قاتل است و آن 
حکم دیگری است . 

کیست که پتواند این سحکم را جرا SUIS AS‏ یکنفررا بکشند : ده تفر دیگر 
را هم با قاتل می‌کشند كه اینها همه در قتل دست داشته‌اند ! ولی حکم اسلام 
اینست که خدا فرمود لس بالف" SQ).‏ نفس در مقابل یک نفس» د 
نفس در مقابل یک نفس غلط است .و آن کسی که زمام آمور را در دست 


١‏ قسمتی از ALT‏ 40 .از Sy gw‏ ۵ : المائدة 
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م ىكيردء بايد طبق سنّت إلهى باشد و أهواء و آراء و آفکار در او أثر نکند » او را 
نلغزاند » تکان ندهد » طبق قانون خدا عمل کند ؛ او ميشود أمير المؤمنين و 
دیگران میشوند معاویه . 

والی ولایت و حکومت که آعلم و أبصر و آفقه آفراد آمّت است بايد با 
عالم غيب abl‏ داشته باشد ؛ غافل نباید بشود » ریسمانش از بالا نباید بریده 
كردد . و مراجعات و هياهوى عالم كثرت و غوغای آفکار و آهواء و أنظار » وی را 
به هيج سو نكشاند . شبها با قدم راستين در محراب عبادت از حقائق آن عالم 
دريابد ودر خود ذخيره كند ؛ وروزها در عالم كثرت از آن ذخيره بهرهمند كردد . 
۱ تاشت یل هی tt‏ وَطْناوَأَْوَمُ قیلا نك فی هار با طویلا. 

ob‏ سیاهی شب که بيدا میشود و در عالم ظهور و بروز میکند . برای 
ایستادن در محراب عبادت و گفتار راستین خیلی بهتر است ؛ آن سیاهی . قدم را 
برای جلب منافع و فیوضات Shy‏ استوارتر قرار میدهد و پارا محكمتر 
می‌گذارد Lal.‏ همینکه روز بر آمد . ای پیغمبر يرق و در این دریای کثرت شنا 
کن» يك شنای طویلی ۰ شب بگیر و روز مصرف کن.» 

در «غد: الد اغی) oul‏ فهك حلی از محرت سید الا وصیاء »از تحضریت 
تساه لس ام فاطمة زهراء سلام الله علیها روایت کرده است که فرمود : 

مَنْ أَصْعَدَ الی الله ال Leal wate‏ الله aii‏ مَصْلِحَته . 

«کسی که خالص عبادت » يعنى عبادت خالص و پاک . دعاى خالص و 
پاک » عبادت بدون رنگ و شبهه را به سوى خدا بالا برد » خداوند بهترين 
مصلحت او را از بالا به سوى او نازل می‌کند.» حاكم شرع بايد بهترين عبادت و 


4 
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بهترين خواست و بهترين نياز قلبى خود را به سوى خدا بالا ببرد تا اينكه خدا 
GUI‏ صل عَلى eve‏ و ءال مُحَمّد 


VAL‏ و ۷»از سورة ۷۳: المزّمّل 


ور رو | oie‏ بن 


یسرد 


غود بالله Se‏ الشَّيْطَانِ الرجيم 
بشم له الرّحْمَن الرَّحِيم 
Carll ppg‏ تكد تكد 2اه اسب Sy pall‏ 
وَلَعْنَةُ الله علی welsh‏ ایس اون إلى قِيَام یوم ol‏ 
لا حول و لباق یم 


همانطور که در قرآن SLI‏ محكمات و متشابهات وجود دارد و Gb‏ نص 
قرآن بايد متشابهات را به محکمات برگرداند. در آخبار أئمّه علیهم السّلام نيز 
محکمات و متشابهات هست و Gb‏ فرمایشات خود آن بزرگواران بايد 
متشابهات از أحاديث را به محکمات از أحاديث برگرداند. و Ste‏ مجمل و 
مبیّن. و متشابه و محکم همه‌جا ساری و جاری است؛و در محاورات عرفيّه نيز 
مسأله همينطور است. 

مثلاً اكر خطابهاى را که در يك سياق وارد شده است در نظر بگیریم» بايد 
صدر و ذيلش را با همديكر ملاحظه كنيم و بسنجيم؛ اگر در یک جمله‌ای | جمال 
بود جملة ديكر بیان اوست و اگر در يكجا مطلب خفی بود قرينة ديكر مبیّن 
اوست. 

أخبارى كه ظاهراً دلالت بر عدم جواز قيام در زمان غيبت دارند» مانند: 
کل را By‏ قبل قيام SRO Bb Gola idl‏ من دون الله عرو جل و 
أشال انك مؤوه ب ا کف بايد بر أساس إرجاع به محکمات معنی 
خود را نشان دهند. 


از آنچه در دروس سابقه ذكر شد. روشن شد که مقصود. عدم قيام بَنَى و 


AY 


CONG‏ فقیه در حکومت إسلام C$)‏ در روایات نيز متشابهات به محکمات » و ظواهر به نصوص بر می‌گردد 


همیشگی على الاطلاق نیست. بلکه در موارد AE‏ و در جائیست که قيام يا 
بعنوان مقابله در مقابل Ge Lal‏ علیهم السّلام باشد و یا در غير ممشی و مّجری 
و زاف انا راز gees Stas‏ رسای آتپتواتم قلدباین دیگ 
غير قابل قبول است که بگوئیم: در اینجا منع شده است.زیرا آیات قرآن و آخبار 
كثيرة مستفيضة متواتره (بالتواتر المعنوی) دلالت دارد بر اينكه: انسان بایستی از 
ظلم جلوگیری کند و حق مظلوم را بگیرد و زیر بار ولایت کفار نباشد. و حقیقت 
اسلام بستگی به استقلال إيمان و خروج از زی عبودیّت AS‏ دارد. 

این مسائل یکی دو تا نیست که انسان بتواند به آسانی از آن عبور کند. 
بلکه قرآن و آخبار ما را فرا گرفته است؛ و أصل ولایت فقیه بر همين أساس 
بنیان‌گذاری شده است. و همانطور که ذکر شد ولایت فقیه یک آمر عقلی 
است. یعنی بعد از اينكه دانستیم: هيج جمعیّتی بدون سرپرست دوام پیدا 
نمی‌کند. حتّی إنسانهاى دور از تمدن جنگل هم یک سرپرست و رئيس برای 
خود دارند. و حتی حیوانات هم اگر مجتمع باشند برای خودشان رئيس دارند و 
اين داشتن رئيس یک آمر فطری است؛ بنابراین. خداوند علی أعلى نمیتواند 
یک جمعيّتى را که با یکدیگر مجتمعند بدون رئيس و سرپرست قرار بدهد. و 
انسان مدنی بالطبع است و گزیری ندارد از اينكه با یکدیگر در تحت يك فرمانی 
زندگی کند که جامع شتات و متفرّقات آنها باشد. آنوقت آن شخص ولی به حکم 
عقل بایستی که بهترین و پسندیده‌ترین و پاکترین و عاقلترین و عالمترین و 
کارآمدترین آفراد of‏ مجتمع باشد. و این معنی ولایت فقیه است. 

EE‏ ده از ان میم نو كويد تما Ses‏ سم رسک 
نداشته باشید؛ بلکه جامعه بايد سرپرست داشته باشد. سرپرست خوب 
کیست ؟ يا فقيه عالم و عادل و أفقه آمّت است. يا غير اوست. غير او که موجب 
تفضیل مفضول بر فاضل است و غلط ؛ بنابراین منحصر در أَوّل خواهد شد. 

فا ی هک سول على 
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اطلاق روایات حرمت قيام را بايد به زمان عدم إمكان اختصاص داد درس چهل و يكم 


الافضّل . حرف بسیار غلطی است. خداوند هیچگاه مفضول را بر أفضل تر جیح 
نخواهد داد. آن حکم جنگل است که مفضول را بر آفضل ترجیح میدهد؛ و 
سقیفۀ بنی ساعده که مفضول را بر أفضل تر جیح داد حکم خدا نبود» بلکه حکم 
جنگل بود. حکم خدا همان است که أفضل را بر فاضل ترجیح میدهد Mie‏ و 
فطرةّ. و این بدین معنی است که: حال که ادنا sa‏ يرسق Geis‏ 
بايد بهترین آفراد باشد؛ و ولایت فقیه غير از اين چیزی نیست. 

و این مسأله آنچنان بغرنج و پیچیده نیست که در Ol Ge‏ خود را 
به زحمت انداخته و در عسر و حرج قرار بدهیم؛ بلکه رجوع انسان به مرجعی 
كه آمور دینی و اجتماعی او را به بهترین وجه متکّل شود. رجوع به ولی فقیه 
أعلم و آتقی و آفضل است. و همین معنای ولایت فقیه و حکومت اسلامی 
است. حاکم اسلام یعنی کسی که حکمش بر نسان نافذ است؛ چه نفوذ حکم 
او در زمان تقيّه و عدم تشکیل حکومت إسلامى باشد» و جه در زمان بروز و 
بسط ید حاکم شرع و عدم تقيّه در آن زمان. در بعضی آوقات مردم با حاکم 
بيعت میکنند و حاکم حکم خود را إبراز و اظهار می‌کند. اين ميشود بروز؛ و اگر 
اظهار نکند تقيّه است. 

و على JS‏ تقديرء حکم فقط بايد بدست أعلم CaF‏ باشد و لازمة این 
معنی همان حکومت و دفع ظلم و رسیدگی به حقوق مظلومین و دفع دشمنان و 
ظالمین و نگهداری مرزهای مسلمین و رسیدن به حوائج آنها از جهت دنیا ودين 


بر این أساس اگر در روایتی دیدیم که می‌گفت: هیچ قیامی تا زمان ظهور 
جائز نیست و باطل است بالضرورة AW‏ معنیش اين اطلاقی که ما خيال 
مى كنيم نیست. بلکه بايد در مساق ole‏ قرار داده شود که ذکرش گذشت؛ 
ولا منافات با ضرورت دين بيدا می‌کند. 

از جمله lal‏ وجوب إقامة دولت إسلام و حروج از تحت قیمومت کفر و 
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ولایت فقیه در حکومت !سلام (ع ) در روایات نيز متشابهات به محکمات » و ظواهر به نصوص بر می‌گردد 


ظلم اين آیات El me‏ 

لد Sal‏ نو هم RT‏ قالمی آشهم قالوا فیم کشم ESI‏ 
تستضعفین فى gb os‏ تن آزض آلله وة i yor‏ تیک 
pet‏ جهن و سَآَءَتْ مَصِيرًا # إلا آالْمُسْتَضْعَفِينَ م من آلز جَال edly‏ 5 
آلولدن لا يَسْتَطيعُونَ i>‏ و لايَهْتَدُونَ سَبِيلَا Sei gli x‏ عَسَى آللَهُ أَنْ eran‏ 
عنقم وکا الا Wb‏ هو من ما قن شهل ا ای GO‏ 
LE‏ سَعَةَ و من CR‏ من Sh‏ مُهَاجِرًا إلى آلله و رَسُوله تم یدرک 
آلْمَوْتُ AB‏ و أَجْرْه علی AUT‏ وَكَانَ له igi‏ رّحِيمًا. ' 

لكشا که ميونت و ملق ق جا انها زا تفه ات Bea ORS‏ 
بتمام معنى بيرون ميكشند و با خود نگه ميدارند) در حاليكه اینان أفرادى 
هستند كه به خودشان ظلم کرده‌اند. ظلم به نفس کرده‌اند. ملئکه به اينها 
ميكويند: در اين دنيا كجا بوديد؟! جرا اينقدر به نفس خود ظلم كرديد؟! چرا 
اينقدر بدبخت شدید؟! چرا تحمّل ظلم کردید ؟! آنها ميكويند: ما در روی زمين 
مستضعف بودیم؛ یعنی مورد تعذی و تجاوز ظالم قرار گرفتیم و گردنکشان و 
سرکردگان آنهاء مارا در زیر مهمیز عبودیّت خود قرار coals‏ و مارا به عنوان 
استعباد و عبوديّت خود گرفتند؛ لذا خواهی نخواهی در تحت آن حکومت 
استکباری که مارا ضعیف شمردند» نمی‌توانستیم بیش از این مقدار (GIS‏ کنیم. 
ما در تحت قدرت bal‏ دیگران بودیم؛ نه اينكه خودمان فى حد نفسه 
جنایتکار باشیم و بخواهيم به نفوس خود ظلم کرده باشیم. ملئکه به اینها 
میگویند: مگر زمین خدا واسع نبود؟! چرا شما مهاجرت نكرديد؟! از اینجا 
بر می‌خاستید؛ از تحت لواء کفر و آفرادی که در اینجا زندگی می‌کنند حرکت 
می‌کردید و در cle‏ دیگر قرار میگرفتید. اين زمین واسع خداست؛ در آنجا به 
آزادی زندگی می‌کردید که نتوانید به نفس خود ظلم كنيد و مورد استضعاف 


rel ١‏ ۷ نا ,از سورةٌ 4 : النساء 


۸٦ 


آیات وجوب هجرت و دفع ظلم و عدم تمکین از ظالمان درس چهل و يكم 


کیان راز کردا 
می‌کنند. جايكاهشان جهنم است و بد بازكشتى است جهنم. مگر آن آفرادی از 
زنان يا مردان يا فرزندانى كه مورد استضعاف قرار گرفتند و نميتوانند مهاجرت 
کننك:. خودشان قدرت ندارند. 858 فکری و 853 مالی ندارند. 658 بدنی ندارند. 
نه میتوانند برای خروج از زئ کفر و لواء کفر حیله‌ای کنند. و نه میتوانند برای 
فان وجرت راهن بیدا كن Lal‏ مس هسدنه آن كرد تكشان و فراد 
با علم و درایت که می‌گویند: کُنا مُسْتَضْعَفِينَ فى آلاض. آنها كه قدرت بر 
اوت نها رنه لا طون یله و لا دون SES‏ :ام ات که ارت 

و کی که دزراه ا هسفرت كد بحداقی الارن مر خا كرا وي 
در روی اين زمين مُراغم کثیری می‌یابد. جه تعبیر عالی فرموده است! «مُراغم» 
يعنى جاهای بسیاری را که در آنجا می‌تواند دماغ AS‏ را به خاک بمالد و دشمنان 
و آبطال راروی زمین بیندازد و شمشیر دست بگیرد و شجعان‌روزگار که بادین و 

تباید در مکه UL‏ و گفت: ما نمی‌توانیم از دين خود دفاع كنيم ؛ آزادی 
نداریم» زیرا كه در تحت ولایت رسای قریش هستیم و اینها جنين و چنان 
میکنند. خدا میگوید: حرکت کن» بیرون بیا و از آن حیطه خارج شو. بیا در این 
زمين واسع پروردگار و مراغم کثیر آنجا با آزادی کامل دين خود را إبراز و اظهار 
کن. نماز خود را بلند بخوان. pl‏ به معروف و نهی از منکر کن. 

رغم یعنی به خاک مالیدن؛ bl pe‏ بعق آ slots‏ که اسان 
می‌تواند به تمام معنی از Ge‏ خود دفاع US‏ و به مطلوب و منظور خا خود 
برسد. يس تا انسان هجرت نکند فائده ندارد؛ مگر کسانی که نمیتوانند همجرت 
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کنند که آنها مستضعفند. 

همجرت بر تمام آفراد واجب است؛ جه هجرت ظاهری از بلدة AS‏ به 
پلده | سلام» و جه همجرت باطنی از کفر به إسلام ظاهر و اسلام باطن. و هر کس 
هجرت US‏ و از BLE‏ نفس بیرون بیاید» در روی زمین آزادی و فراخ و گشایشی 
می‌بیند كه می‌تواند يرجم و لواء و رايت را برافرازد و با دشمنان روبرو شود و 
آنها را با شمشير و نيزه و تير براند؛ و بر أساس إيمان و اسلام و اعتقاد خود 
زندگی كند. 

و كسيكه از خانة خود خارج شود و هجرت بسوى خدا و رسول خدا 
کند» گر جه به خدا و رسول هم نرسيده باشد و در راه مرگ او را فرا بگیرد 
أجرش با خدا بوده و ضايع نخواهدشد؛ زيراكر جه به خدا و رسول نرسيده 
استء أمّا چون از خانه بيرون آمده و به نيت وصول به الله و رسول الله حركت 
كرده است مهاجر به حساب مىآيد؛ و چنانچه در بين راه مركش فرا رسد 
خداوند غفور ورحيم است و آجر او را خواهد داد.» 

اين al‏ بخوبی دلالت دارد بر اینکه: مردم نمی‌توانند به عذر AR)‏ در 
تحت فشار و قدرت أجنبى و خارجى و تحت تعليمات و سياست آنها قرار 
دارند از مسؤوليّت شانه خالى كنند و بگویند: كارى از دست ما بر نمی‌آید و ما 
معذوريم. اين آيه عذررا برداشته است و مىكويد: عذر فقط از بعضى از زنان و 
بچه‌ها و مردهائى يذيرفته است که قدرت ندارند و نمی‌توانند مهاجرت کنند. 

در تفسير وارد است كه حتّى وڵدان» يعنى آن بِيّههائى كه به عقل رسيده 
و نزديك به بلوغ هستند و می‌توانند هجرت کنند. هجرت بر آنها هم واجب 
است. ولو اينكه بالغ نشده باشند. و همچنین زنهائی که میتوانند همجرت کنند بر 
آنها هم واجب است. 

هجرت یعنی بیرون آمدن از زیر لواء کفر و ظلم؛ در اینصورت اگر انسان 
هجرت نکند و بگوید: من کاری از دستم بر نمی‌آید؛ جه کنم؟ بیچاره‌ام 
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ن یل خن ملق شهب درس چهل و يكم 


بدبختم. ذلیلی قدرت خارجی چنین است و چنان است. هیچکدام پذیرفته 
نیست و این آيه شامل هم آنها خواهد شد. میگوید: ملئكة غضب جان آنهارا 
می‌گیرند و آنهارا به جهنم می‌برند و وقتی که انسان میخواهد بر آنها LG‏ حجّت 
کند. با منطق قوی و برهان قوی خود انسان را محکوم می‌کنند و می‌گویند: چرا 
فر اه تقس ذا که شم کرو و اند قود 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم فرمود: 

مَنْ O53 JS‏ مَظلمته فهو Ang‏ «اگر کسی در راه إحقاق Ge‏ که از او 
سلب؛ شده است کشته شود شهید است» متلا ا کر جان او مورد تعذی قرار گرفته 
و در راه دفاع از Ol‏ کشته شود شهید است. چون کسی که میخواهد إنسان را 
ظلماً بكشد و إنسان برای حفظ جان خود دفاع tS‏ در برابر مظلمه دفاع کرده 
است. و يا کسی که بخواهد از ناموس و يا آموال خود دفاع AS‏ و کشته بشود 
شهید به حساب می‌آید. 

بايد توجه نمود مبادا فکر ما آنقدر به انحراف رود که آن محکمات و 
ضروریّات دین. cle‏ خود را به مطالب خلاف واقع بدهد! 

مثلاً هجرت که در اين آَيهُ مبارکه واجب است و می‌فرماید: و من SNE‏ 
فی foes‏ آلله یجد فی آلاض BIG‏ کثیرا و aS‏ در مورد پیامبر اينجنين 
انیت ee ee rr ees‏ مدیته بروا مک 
مشر فه» یعنی خانة حضرت ابر اهیم. حضرت آدم و محل آباء و أجداد رسول 
خدا و مردان موخد که قدمت چندین هزار ساله دارد و مدفن بزرگان از مومنین از 
جمله هفتاد پیغمبر در أطراف GLE‏ خداست؛ و آنجا که حضرت ! سمعیل دفن 
شده است و مدفن حضرت هاجر است را بايد رها کرد و به مدینه رفت و دیگر 
رم قوف ابا و ذا زا مه اس شش رس اه 
اينكه به مدینه همجرت فرمود» یکی دو سفر دیگر به مه رفت ولی توقفش در 
آنجا کم بود و می‌فرمود: دوست ندارم دو مرتبه به آن شهری که از آنجا همجرت 
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کرده‌ام باز گردم. با اينكه خدا میداند چقدر قلبش به مکه شائق وراتق است! و 
ما آن مکه‌ای که يرجم أبوسفيان و بقيّهُ همقطارانش در آنجا باشد و إنسان را در 
تحت ظلم و فشار قرار بدهند دیگر آن معنویّت را ندارد. یعنی مکه می‌شود 
دارالظلممه. و پیغمبر بايد بیابانها را بپیماید و هشتاد فرسخ آنطرفتر در مدینه 
محّی را ly‏ که مر OE‏ كديرا و سعة باشد و بتواند JUS‏ را به روی زمین بیندازد 

تشکیل حکومت إسلام از همان وقتی بود که پیغمبر به مدینه آمدند. تا 
متكافى که شمش در مكه ودا (سیزده سال) تشکیل حکومت نبود؛ دعوت. 
هجرت فرمود حكومت تشكيل داده شد. 

حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام به fal‏ كوفه مىنويسد: فَلْعَمْرى. ما 
ALY‏ إلا الحاکم بالکتاب. انم بالقشط IN.‏ بدین Goa‏ الحابش نَفْسَهُ 
عَلَى دات الله ؛ PAG‏ 

«سوكند به نفس خودم. إمام نيست مگر حاكم به كتاب خداء و آنکس که 
حبس کند.» يعنى نفسش را صد در صدكرو أوامرو نواهى و رضاو خواسته‌ها و 
تجلیّات خدادر آورد؛ هم و غمّى جز تحصيل رضاى خدا نداشته باشد؛ خواب 

جملة قَلَعَمْرى ما الامَامٌ إطلاق دارد. وگر جه در آن زمان لفظ إمام بر خود 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و آمیرالممنین و حضرت إمام حسن و 
حضرت إمام حسین علیهم السّلام انحصار داشته است» و تا این زمان هم 
حضرت بقيّة الله عجّل الله تعالی فرجه الشريف فرد منحصر در این أمر است. و 
هیچکس نمی تواند نام إمام بر خود بنهد؛ Gl‏ اطلاق |مام از این جهت است که 
هر كس زمام مور را در هر زمان بدست كيرد بايد دارای اين صفات: قائم به قسط 


سزاوار است حاکم قبل ازإصلاح مردم به إصلاح خود پردازد درس چهل و يكم 


و ملتزم به دين & و حاکم به کتاب. الحابش نَفْسَهُ علی دات الله باشد؛ یعنی 
در مغز و فکرش غير از پروردگار و راه خدا و انديشه خداو سعادت و فوز مردم 
جيز دیگری نبايد بوده باشد. 
nee‏ د ِ 
آنحضرت را اضافه کرده ات .در حکمت صد و پانزدهمین چنین آورده ارت« 
یثفی لعن ونر قزم یبدا توم تفسه قبل أذ شرح فی mt‏ 
tate‏ لا گان اه من زا اسْتِقَامَة ‘io Ale‏ أن B25‏ یم ذلك Sal‏ 
توا ی راگن ieee oe Gas‏ ابتداء کند 
به آراستن و استقامت و ياكيزكى و طهارت و ایجاد عدالت در کانون ضمیر خود؛ 
قبل از اينكه شروع کند در آراستن رعیّت و تقویم dale‏ مردم و برپاداشتن آمور 
آنها؛ و الا به منزلة کسی است که می‌خواهد مردم را در زیر چادر و سایبان قرار 
بدهد قبل از اينكه چوبةٌ آن چادر را بر پا بدارد.» تشبیه عجیبی می‌فرمایند! 
این فطلب روشن است که اگر بخواهند جادری بر نند چجنانجه در مکه يا 
عرفات و منى و سابقاً در أيّام روضه‌خوانی فبزشوم بوده است که جادر می زدند 
نها که تم راتس كن فان تمه عو ی كن بلك yale‏ 
موضوعیّتی دارد که نشانگر چادرهای سیّدالشهداء عليه السّلام است. چون 
روضه‌خوانی‌هائی که می‌کردند می‌خواستند زیر چادر بنشینند وزير چادر روضه 
خوانی کنند - به همانگونه‌ای که وقتی حضرت سیّدالشهداء عليه السّلام به کربلا 
میکنند بعد خيمه را روی سرش میاندازند. هیچ دیده شده است کسی بتواند 


چادر بزند و آفرادی را درزیر چادر و سایبان از گرما و آفتاب محفوظ بدارد قبل از 
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آنکه اين ديرك را بزند؟ اين معنی ندارد. چادر بر روی پایه و دیرک خود استوار 
الس 

حضرت میفرماید: کسیکه ولایت آمر مردم را در دست دارد. در حکم 
ديرك چادر است و آن إمارتى را که بر مردم دارد حکم چادر آنرا دارد. اصلاح و 
آسایش مردم محال است متحقّق بشود مگر اينكه خود إنسان آراسته شود. 
محال است کسی بتواند در ميان مردم عدالت | جتماعی برقرار کند قبل از اينكه 
خودش belly‏ طالب عدالت و روحش عادل باشد. محال است إنسان مردم را 
نمازخوان کند قبل از اينكه خودش نماز خوان باشد. محال است مردم را به 
sly alge‏ قوق قزل ان asl‏ وشن ساعن فى .نبي all‏ اف وال اتيك 
إنسان مردم را به قرآن و تعلیمات قرآن آشنا كند قبل از اينكه خودش OLB‏ را 
بفهمد و بدان عمل كند! 

حضرت میفرماید: کسیکه ولایت pel‏ مردم را در دست می‌گیرد حکم 
ديرك جادر را دارد. محال است اين چادر بر مردم syle, ol‏ قبل از اينكه 
خود اين پایه برقرار بشود. 

أمير المؤمنين عليه السّلام هنگامیکه می‌خواستند مالک آشتر را به مصر 
ريق : 5 ell‏ يتان توق که سای کی ار انم رساله سا ما بان اند 32 
در واقع بعنوان دستور العمل با خود مالک فرستادند؛ ولی قبل از اينكه مالک به 
مصر برسد و اين دستور العمل را به مرحلة اجراء در بیاورد معاویه او را Age‏ 
کرد. یعنی بوسيلةٌ یکی از غلام‌های عثمان يا عمر که با مالک همسفر بود و 
طریق آشنائی و مودّت و خلوص را با او در پیش كرفت و خود را از خواص و 
خصّيصين مالک ارائه داد. قبل از اينكه به مصر برسد زهری در عسل ريخت و 
نما لک Sse Shae aul‏ وا بقل ادع ناه تاش تم امه 
افتاد و بنی أميّه جه در مصر و جه در غرب (آندلس) بنای کار خود را عمل بر 


روى همين نامه قرار دادند؛ و اين نامه را هم به خود منسوب كردند. بعد كه 


۹۲ 


فقیه حاکم شرع بايد پیوسته نام أميرالمؤمنين عليه السّلام را مطالعه » و طبق آن رفتار کند درس چهل و يكم 


تک منت ا در در تاش و نله ial VEG eal sl Gad‏ 
معلوم شد که قضایا از جه قراری بوده. و از جه مسیری شروع شده و سر 
درآورده است! زیرا گرچه حکومت بنی أميّه در مشرق بواسطة بنی عبّاس 
برداشته شد لیکن حکومت آنها در مغرب تا دویست سال و آندی BL‏ ماند. و 
اين نامه را بعد به زبانهای مختلف ترجمه کردند؛ و می‌گویند: امروز قوانین 
آساسی تمام ملل راقی دنیا از روی اين نامه تنظیم شده است. 

و مرحوم نائینی در «تنبیه الأمّة و تنزیه الملّة» می‌گوید: آية الله فقیه كبير 
مرحوم cle‏ میرزا محمد حسن شیرازی رحمة الله عليه هميشه اين نامه را 
مطالعه می‌کرد؛ چون دستور آمیر الممنین عليه السّلام است به ولی خود مالک 
كه بعنوان حاکم مصر او را به ولایت آنجا برگزیده است. و حاج میرزا محمّد 
حسن شیرازی هم که ولن فقیه مسلمین بود دائماً اين نامه را مطالعه میکرد که 
شاف از ان As‏ حاف a‏ ماد فوم ses‏ یک سادا سح رون 
إنسان را بكيرد. 

این نامه, نامة عجيبى است و واقعاً همه جيز در آن هست! مرحوم نائينى 
مىكويد: سزاوار است كه همه علماء به مرحوم حاج ميرزا محمّد حسن 
شیرازی ob‏ کنند و اين نامه را با خود داشته باشند و پیوسته مطالعه کنند؛ نه 
اينكه يك مرتبه مطالعه کنند و بگویند: ما يك مرتبه «نهج البلاغة» را با شرحش 
مطالعه كرديم و دیگر نیازی نیست. 

اين نامه مثل نماز میماند. إنسان نماز صبح را که خواند. ظهر که می‌شود 
باز بايد نماز بخواند. عصر هم بايد نماز بخواند. مغرب و عشاء هم بايد نماز 
بخواند. فردا هم همینطور. نباید بگوئیم: خدا یکی است دیگر؛ الله آکبر تمام 
شد و رفت؛ دیگر چرا دو مرتبه بگوئیم ؟ زیرا آن الله آکبر أو ل» الله أكبر دیگری 
بود و الله أكبر دو م» الله Sl‏ دیگری است. غذائی که صبح و ظهر می‌خوریم 
گرچه در شکل و کمیّت یکی LBL‏ دو غذاست و دو آثر دارد. این نامه حکم 
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غذای روح است. مثل نماز است و E‏ ا 

ار مایا pl‏ یا ملگ ! مل این ey‏ 
أمير المؤمنين به ما خطاب می‌کند! و ما بايد مرتئب عبارتهایش را بخوانیم تا 
اینکه پیوسته جان و روح ما با این مطالب آنس بيدا کند و ساخته شود و الا من 
حيث لانشعر از دست می‌رویم. ریاست و حکومت طوری است که کم کم به 
إنسان آثر می‌کند؛ و مثل بادی است که می‌وزد و کم کم بعضی از چیزها را با 
خود بر می‌دارد و میبرد؛ و چون به تدریج میبرد انسان نمی‌فهمد؛ کم‌کم روح 
CU‏ و استکبار و خودمنشی و خودرآیی در إنسان می‌آورد و به عنوان رياست 
و حکومت pel‏ و نهی می‌کند در حالی که خود خبر ندارد که از دست رفته است. 
و هیچ چاره‌ای نیست جز اينكه انسان پیوسته خودش را در مسکنت و عبودیّت 
قرار بدهد ؛ و هیچ راهی نیست جز اينكه اين نامه را پیوسته انسان مطالعه AS‏ 

از جمله مطالبی که آمیر المؤمنين عليه pI‏ راجع به خودسازی مالک 
دراين اه نان تذكر می‌دهند اين است: 

is‏ ور من Agi‏ لَابدَ ك من مباشرتها؛ ey DS SE‏ ییا 
عنه SUS‏ 

«ای مالک! پس از بیان مسائلی که راجم به أصناف هفت گانة ملّت به تو 
گوشزد نموديم» اینک آموری است که اختصاص به تو دارد و تو بايد مباشر آن 
باشی و نمی‌توانی آنهارا به كس دیگری بسپاری! 

از جملة آن آمور این مطلب است: چنانچه UE‏ و نویسندگانی که شرح 
مراجعات عمّال و مردم را به تو گزارش می‌دهند بواسطة ازدیاد مراجعات و 
تراکم مرافعات نتوانند آنطور که بايد و شاید مطالب را به تو یادآوری کنند در 
اینصورت تو خود بايد سراغ عمّال خود بروی و احتیاجات و نیاز آنها را از 
خودشان بشنوی تا آمور مربوط به آنها بواسطةۀ اشتغال به آمور مردم فراموش 


نگردد.» 
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فقیه حاکم شرع بايد حوائج مردم را در همان روز مراجعه بر آورد درس چهل و يكم 
و منها إِصْدَارٌ CEL‏ الناس يوم وُرُودِهَا عَلَيِكَ بما GPT‏ به دوز 
عَوَانِك ؛ و ail‏ لکل يَوْم das‏ فان لكل يَوْم ما فيه. 
«از جمله كارهائى كه بايد انجام بدهى اينست كه: حاجت روزمرة مردم را 


Zz 
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در همانروز بر آورده کنی و به فردا نیندازی! آن حاجاتی را که أعوان و کارمندان 
تو خسته می‌شوند و نمی‌توانند همانروز انجام دهند؛ يا غالبا برای آنها مشکل 
است که يس از کارهای زياد مردم به آنها مراجعه کنند. و دوست دارند به فردا و 
يس فردا بيندازند و مردم را از امروز به فردا و يس فردا حوالت كنندء آنها را 
خودت انجام بده! أعوان تو خسته مىشوند؛ نبايد بگذاری خسته بشوند؛ واكر 
به تأخير بيندازى! و کار هر روز را همانروز انجام بده» زيرا هر روزى ظرف برای 
عمل آنروز و حاجت آنروز است؛ فردا ظرف دیگری است و مظروف ديكرى 
دارد.» 

و ال تف فیما ینک وَبَينَ اللهآفضل تلك المواقیت . و أَجْرَلَ تلك 
الافسام ؛ وَإِنْ كَانَتْ كُلَهَا لله إذَا صَلَحَتْ فيها ال وَسَلِمَتْ مِنْهَا الرَعِيةُ. 

«بهترين و با فضيلتترين أوقات را از تمام اين أوقاتى كه براى مردم 
مصرف م ىكنى آنوقتى قرار ده كه خودت مابين خود و خدا خلوت دارى! 
جزيلترين و با فضيلتترين أوقات را آن وقت قرار بده؛ اكر جه هم اين وقتها 
مال خداست و همة اين كارها مال اوست, اكر نيّت صالح باشد و رعيّت در 
سلامت به سر ببرند؛ وليكن آن وقتى را که می‌خواهی ميان خود و خدا به راز و 
نياز مشغول باشى بايد ياكيزهترين أوقات تو باشد.» 

ببینید جقدر مطلب را عالى بیان می‌کند! مىفرمايد: تو تمام أوقاتت را 
صرف مردم م ىكنى ؛ و به عنوان اينكه فقیهم» فتوى می‌دهم. مدرٌ سم درس 
می‌دهم» مسائل مردم را پاسخ می‌دهم» شهریه قسمت می‌کنم» بايد به امر 
مردم رسیدگی كنم و جواب کتبی استفتائات مردم را بدهم؛ اگر جواب 
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استفتائات مردم را ندهم فلان استفتائی که از هند آمده است بی جواب می‌ماند 
و چه و چه می‌شود. خود را مشغول می‌داری و حال عبادت برای تو BL‏ 
نمی‌ماند. در نتيجه نمازی که می‌خوانی از روى كسالت و خستگی است؛ نه 
حال نافله دارى نه حال ذكر و نه حال توجّه و فكرء و جه بسا نماز هم از أوّل 
وقت عقب بيفتد و به أقل واجب EST‏ شود آنهم ازروى كسالت. 

آدمی که ز حمت کشیده و خسته شده فا كرد ند ام اجتماعى 
بنیه و توانش را از دست داده که دیگر حال نماز ندارد؛ آنوقت نمازش را از روی 
کسالت می‌خواند. یعنی بدترین حالات و پائین‌ترین أوقات خود را برای نماز 
می‌گذارد. 

alas هنكام كه سر حال و با نشاط است سخنرانی میکند.‎ ol 
می‌خواند» درس می‌دهد . بحث می‌کند و با نشاط به کارهای مردم و به وزراء و‎ 
سفراء رسیدگی م ىكند و مراقب است که مبادا خدای نکرده جمله‌ای غلط از او‎ 
نماز می‌ماند برای ردیفهای آخر!‎ lel صادر شود؛ و‎ 

حضرت می‌فرماید: مطلب به عکس است ؛ تو که داری برای مردم کار 
Sue‏ مردم مال خدا هستند؛ اگر نیّت تو صاف و صادق باشد مردم‌را درست 
Cults‏ خواهی نمود. و اگر از آن صراط و ممشای Ge‏ و حقیقت تجاوز کنی 
هدایت آنها هم هدایت نخواهد بود. تو بايد از خدا بگیری و به مردم يخش 
کنی! بايد حال داشته باشی تا از خدا بگیری و بر مردم a gale‏ 
نداری چطور به مردم پخش خواهی تیاس CSUs‏ الط ۱ 

میگویند: شيخ آنصاری رحمة الله عليه به شاگردان دستور می‌داد که 
تج نات ار مش ایو ی و امرك اع “لاقي CSI‏ ی از 
شاگردها می‌گفتند: آخر جناب شیخ, تو که می‌بینی تمام آوقات ما به درس و 
بحث و مطالعه و نوشتن می‌گذرد و أصلاً فراغت برای نماز شب نداریم. ما جه 
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فقیه حاکم شرع بايد نفیس‌ترین أوقات را برای عبادت خود قرار دهد درس چهل و يكم 
كنيم ؟! آیا نماز شب مقدّم است يا اين آمور ؟! 
نه؟! (عربها به قليان قرشه مىكويند و قليان زياد Es‏ 
قرشه مىكشيد؛ | يك قرشه كشيدن ينج adds‏ ده دقيقه بيشتر طول م ىكشد ؟! 
همین نماز شبى كه شما مى خوانيد بجاى E‏ حون مط ices‏ 

و واقعا هم ما بهانه می‌آوریم. ما وقتى مى نشينيم سرسفره می‌خواهیم 
غذا بخوریم. وقتی در آداب اجتماعی سخنی داریم و وقت خود را به تعارفات 
بخوانيم گویا به نزع روان افتاده‌ايم و آتش به جان ما افتاده است. 

من ul cates‏ باق کو انون ایا ال كد[ بش نهار دما سد 
مى شوند؟ يتيمها جه می‌شوند؟ و جه و چه؟ می‌گوئيم : كدام شخص بايد به 
ای ان کیک ان a ae sie ast ee‏ مامد اب داد 
نکرده است ؟! 

حضرت می‌فرماید: ای مالک! تمام دستوراتی را که به تو میدهم بجای 
خود محفوظ؛ ولی بايد بهترین آوقاتت را با خدا خلوت کنی! At‏ آوقات مال 
سائر مردم. اگر اینطور شد همه مردم برکت می‌برند و گرنه هم خودت ضايع 
شدهاى و هم سائر مردم ضايع شدوانك. 

گاندی جمله‌ای دارد كه بسيار جملة زیبائی است. مىكويد: ارويائيها 
طبيعت و دنيا را شناختند و خود را نشناختند؛ و چون خود را نشناختند. هم 
خود را ضايع كردند و هم دنيار ! 

ارا ن 1 ae‏ ادم ace‏ حو ا : ولیک فى LSE‏ 
نیش پو ویک اقا ریدم یس LS AE Top‏ الله من بنك فى 

یلک و هار ؛ و وف مار Sa‏ به إلى الله نلک کاملاغیر متلوم و se BAY‏ 


۹۷ 


ولایت فقیه در حکومت اسلام )٤(‏ درروایات نيز متشابهات به محکمات و ظواهر به نصوص بر می‌گردد 

«از ol‏ اختصاصی‌ترین چیزها و خصوصی‌ترین کارهائی را که متقربًا 
إلى الله انجام می‌دهی, و با آن کارها دینت و آئینت را برای خدا پاک و پاکیزه 
می‌کنی بايد اقامةٌ فرائض خدا باشد» که آن فرائض اختصاص به خدا دارد (به 
فرائض بايد خیلی أهمّيّت بدهی, و بهترین کارها و بهترین أعمال قربي تو 
بایستی عبادات خودت باشد). بنابراین از بدن خود در شب و روز برای خدا 
مايه بگذار» و آنچه را بواسطة أعمال مقرّب به خداوند انجام ميدهىء آنها را 
بطور وافی و کافی انجام بده؛ عملت شکسته و کوتاه و سوراخ نباشد. بدنت را 
به خدا بده بَلَعَّ AGL‏ . (هر جه بیشتر در محراب Gabe‏ بایست و بگذار بدن 
خسته بشود. پاهایت خواب برود. مهم نیست. در روزهای گرم تابستان روزه 
بگیر بگذار فشار بر بدنت وارد شود؛ اين کاررا بکن» چون عواقب . بسیار وخیم 
است. Sle‏ نکنی اکنون که من ترا ولی خود قرار دادم و به عنوان ولایت به مصر 
فرستادم. تو بروی آنجا و بگوئی: من نائب أمير الممنین هستم و بايد به کارهای 
مردم مراجعه کنم» و توجّه به نفس و مراقبه دیگر بس است؛ بايد اينک دو اسبه 
و چهار نعله به امور اجتماعی و اصلاحات دست زد! تا بحال که عبادت کردیم 
کفایت (CUS ge‏ 

وَِيَاكَ و الاعجاب بتفسك Hy‏ بما يُمْجِبّكَ ds‏ و CS‏ الاطرا 
لك مِنْ Gl‏ فرص الشَّيْطَانِ فى تسه لِيَمْحَقَ ما يَكُونٌَ من اخسان الْمُحْسِنِينَ. 


ر مره 


OGY 
(مبادا خودپسندی و |عجاب به نفس تو را برباید و به آنچه به نفس خود‎ 
مُعجب شدىء وثوق واعتماد بيدا کنی! و دوست داشته باشی که مردم از تو‎ 
تعریف و تمجید کنند. و کارهای تو را مورد مدح و تحسین قرار بدهند! اين از‎ 
دستاویزترین دست آویزها و فرصتهای شیطان است که بواسطة اين درد انسان‎ 

را از پای در آورد و إحسان محسنین را به کی نابود کند.» 
لك حَمِية نک و سورة حَدَكَ و سَطْوَةَ يد و غزب لِسَانِكَ! واخترش 


۹۸ 


فقيه حاکم شرع بايد با ذکر معاد پیوسته جلوی حدّت و شدّت نفس خود را بگیرد درس چهل و يكم 


من کل KAS‏ البادرة و تأ خير السَطْوَة SS‏ سکن Shek‏ فتملك الاختیار. 
و لن تخکم لك من نَفْسِكَ حَنَى BASS‏ هُمُومَكَ Sy‏ الْمَعَادِ إلى رَبك ! 

«در وقت طغيان غرورو باد به بينى افکندنت. و تيزى و برّندگی صولت و 
قدرتت» و غلبه و برترى قوّت و زور بازویت. و تندى و زشت گوئی زبانت 
خويشتن دار بوده و بر نفس خود و إرادة خود مسلط باش! 

و از تمام اين فجایم بؤافظة اجتناب از عمل در حالت شتابزدگی, و 
تأخير | عمال قدرت و سطوت تا هنگامیکه غضبت فرو نشیند و خشمت آرام 
كيرد و مالک اختیار و راده‌ات گردی» میتوانی خودت را مصون و محفوظ 
بداری. 

هر که مسلط وو شوه واه فد مکی انكة تسار 0 وا 
آفکارت را در ياد معاد و بازگشت به سوی پروردگارت در موقف قیامت 
بیندازی!» 


للم as de Lo‏ و Sle‏ مسد 
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ow ۵‏ 500 مر + ن 
کون ا ی SAS OPI‏ 


أَعُودٌ بالله من الشَيْطَانِ الرجیم 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
ا الله علی Gale‏ مُحَمَّدِ و ale‏ اسب Sy pall‏ 
و Ea)‏ الله علی آخدانهم أجْمَعِينَ AMON‏ يام یم الدّين 
و ولو الا الْعَظِيم 


از جمله خطب «نهج البلاغة» خطبه‌ای است دربارة حق والی بر رعیّت و 
رعیّت بر والی . اين خطبه با اینکه مفصل نیست أما سيان عمیق است ‏ و با 
جملات مختصر و موجز » محتوی معانی بسیار راقی و عالی است ؛ و حمّاً از 
مصدر توحید صادر شده است و رموز عرفانی و ولائی محض و حقوق حمّه‌ای 
را که والی بر رعیّت و رعیّت بر Sy‏ دارد | جمالاً بیان می‌فرماید . 

ون عط لا اب لكام omaha‏ 

Gl‏ یمد فد جَعَلَ الله Kile JAE‏ حقا بو لايَة 
Ey‏ مثل الى لى ee‏ 

أمير المؤمنين عليه السّلام در صفین اين خطبه را إيراد كردند : 

Leb‏ بعد از حمد و ثناء و تسبيح خداوند که مرا ولی أمر شما نموده » برای 
من بر Sige‏ شما حقى قرار داده است ؛ و برای شما بر عهدة من حفن بمثل 
همان حقّی كه برای من نسبت به شماست قرار داده است.» 

sea. SEN BSI ال فى اضف .و‎ Gi salt 
أَنْ يَجْرِىَ لو‎ EOE BS. جری لَه‎ Wok ولا یجری‎ oe لاخدإلا جَرَى‎ 
لقدرية على عباذه :و‎ ld دُونَ‎ GES Mas HS ale لا ری‎ 


2 
1 


لايّة أمْرِكُمْ .و لکم عَلَىَ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (ع ) حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی 


۳ 
3 
- Bae 


لعَله فی كل is bs Gad Esp la Gye cb oyu‏ على 
یبا Abd‏ . و جَعَلَ جَرَآءهمْ ole‏ مضَاعَفَةَ Ee a pl‏ و توس 
ley‏ م من Aa ay all‏ 

«حق چیزی است که دامنهاش از جهت توصیف كردن و تعریف كردن از 
همة اشام گسترده‌تر است ؛ و GI‏ جهت انصاف دادن و در نفس وارد کردن »و 
به إنصاف و مروت آن Ge‏ را در وجود خود إنسان جای دادن از همه آشیاء 
کت و ای ail‏ 

(وقتی انسان می‌خواهد Ge‏ را تعریف کند دامنه‌اش از همه جيز 
گسترده‌تر خواهد شد : عدالت اجتماعی بايد اینطور باشد ؛ مردم بايد دارای 
عدالت اجتماعی باشند ؛ تا عدالت فردی و اجتماعی در عالم ظهور و بروز 
نکند. کسی نمی‌تواند قدم بردارد ؛ و دیگر هر كس در هر صنف و از هر گروه و از 
هر طایفه و قبیله‌ای باشد در بیان Ge‏ داد سخن می‌دهد . و أمّا وقتی بخواهد 
Ge‏ را در وجود خود و خانواده و فرزند خود پیاده کند .و در آنجائی که اگر حکم 
به Ge‏ کند عليه او تمام می‌شود ء اینجا دیگر حاضر نیست حکم کند ؛ و به هزار 
وسیله متشبّث می‌شود تا اينكه آن عنوان Ge‏ را بر خود منطبق کند و از آنطرف 
سلب نماید . بش ره بات ربمت عافد فده تک وی ene‏ 
eee‏ و Pe cra ee‏ 
از همه چیز تنگ‌تر است . وقتی دربارة توصیف Ge‏ پیش می‌رویم »از زبان هر 
كس G‏ می‌شنویم ؛ و وقتی LG‏ می‌خواهیم در وجود آفراد بيابيم » بسیار 
اندک و کوچک و قلیل می‌یابیم). 

Ge‏ جاری نمی‌شود له کسی مگر اينكه جاری می‌شود عليه او ؛ و عليه او 
جاری نمی‌شود مگر اينكه جاری می‌شود له او .(زیرا Go‏ معنائی است که تمام 
نفوس بايد بر آن آساس اندازه‌گیری شوند . بنابراین » وقتی G> hel‏ میزان و 
محور قرار كرفت » در بعضی آوقات له آفراد » و در بعضی آوقات عليه آنها حکم 


م ىكند ؛ جه در امور شخصی و جه در آموری که با همدیگر در ارتباط و در 
مجتمع هستند . و به طور GIS‏ هر جا که حکم له إنسان کند عليه انسان هم 
می‌کند . و هر جا که حکم عليه انسان نماید له انسان هم می‌نماید . Go‏ 
شمشیری است برّنده و تيز و از کسی باک ندارد و می‌آید و قطع می‌کند و 
نمی‌گوید : اين دوست است .اين دشمن است . ملاحظة زید و عمرو و 
خصوصيّات و مقتضیات و |مکانات و رباست و مرژوسیّت و حاکمیّت و 
محکومیّت را نم ىكند . حق Go‏ است و شمشير بران). 

و اگر بنا بود که حقّ له کسی جاری می‌شد و عليه او جاری نمی‌شد ‏ اين 
مخت به خداوند سبحانه و تعالی بود . نه خلق خدا ؛ چون خدا بر تمام 
بندگانش قدرت دارد و در تمام مراتب قضاء و قدر » حکم كلَيّهُ او جاری است . 
در تمام ظروف و ماهیّات و شبکه‌های مترتّب و مختلف نزول حکم كلى الهی › 
حکم او از روی عدالت و حق جاری است . (چون خدا قادر است و قاهر ؛ و 
چون خدا در صروف مجاری أحكام » قضائش از روی عدل است ؛ لذا این Go‏ 
احتصاص به خدا دارد و اختصاص به بندگان ندارد ؛ یعنی Go‏ یکطرفی است »› 
نه دو طرفی . خداوند بر Ge Ge‏ دارد و GE‏ بر خدا مستحق حمّی تشن 
حون هذا معا اكه نیو es‏ فرت oO‏ و اهر eel‏ فا ال خی 
أصيل او هر حقّ متوهّمی رااز بين می‌برد ؛ و غير از توهّم دیگر چیزی نمی‌ماند . 
از انجائی که در تمام مجاری عالم إمكان از روی عدالت أحكامش را تکوینا و 
تشریعاً جاری می‌نماید » لذا حقّ اختصاص به او دارد . شائبة ظلم و pa si‏ ظلم 
نمی‌رود تا اينكه خلق از او استحقاقی برای خود طلب کنند.) 

Ul‏ معذلک خداوند Ge‏ را در اینجا هم یکطرفه قرار نداده است ؛ بلکه 
برای بندگان بر خود حمّی گذاشته است . حقّی که خود بر بندگان قرار داده » این 
است كه بندگان ! طاعت او را کنند » و جزاء بندگان را بر خودش زیادی ثواب از 


روی eS‏ و تفضل و توسّعى که موجب زیادی رحمت و نعمت و آهلیّت از 


ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی 


طرف پروردگار بود قرار (alo‏ 

يعنى در اینجا هم پروردگار بقدری Ge‏ است و متحمّق Ge‏ که با 
وجود اينكه بندگان را خود إيجاد کرده و مخلوقند و عابدند .و عنوان عبودیّت 
محضه نسبت به ساحت مقدّس او دارند » و تجلی و ظهور او هستند و وجود و 
عدمشان به اوست » معذلک خداوند نخواست Ge‏ را یکطرفه قرار بدهد . 
تفضّلاً و توسّعاً . و برای بندگان هم نسبت به آوامر او » زیادی ثواب و توسّع در 
رحمت را جرا قرار داد . یعنی بر خود الزام کرد که بر آنها تقض aS‏ 

واين جمله » بسیار جملة لطیف و عالی است ! آمیر المؤمنين عليه السّلام 
نمی‌فرماید : خداوند برای بندگان استحقاقی نسبت به حودش قرار داد که به آنها 
cil‏ ناهد با آخر بذهد #بلکه تأذياً می فرمايد : و fae‏ جَرَآءَهُمْ ... جزاء آنها را 
اين قرار داد . یعنی با اينكه مطرح سخن ما در حقوق طرفین و استحقاق فردی 
است بر فرد دیگر ‏ ما در اینجا به عنوان أدب لفظ استحقاق را به کار نبرد . بلکه 
nee‏ ام 

خلاصه و محصّل مطلب اين است كه : پروردگار با عظمت و قدرت و 
كبريائيّت و جامعيّت صفات جمال و جلالش كه موجودات و بندكان و 
مخلوقات را إيجاد كرد و از كتم عدم به وجود آورد در حالتى که اينها لا 
شئ محض هستند » معذلک حقّی برای آنها قرار داد بدين كيفيّت كه در صورتى 
كه | طاعت او را بجا بياورند » به آنها مزيد ثواب و مضاعف بودن جزاء و پاداش 
را عنايت كند . 

م جَعَلَ Jp Sie‏ خقوقه وق اذ فرصا لِبَعْضٍ النّاس علی بَعْضٍ ؛ 
فَجَعَلَهَا تتکافً فى tess‏ و وجب بَعْضُهَا بفضا و لا بتو yds Ce‏ لا 


«از حقوق خدا و بنده که بين اين دو محمّق شد چون بگذریم » خداوند 


حقوقی را برای بعضی از مردم نسبت به بعض دیگر واجب کرده است . (یعنی 


عظیم‌ترین حقوق واجبه » حق والی بر رعيّت » و Be‏ رعيّت بر والی است درس چهل و دوم 


ميان خود مردم هم مَنْ ED‏ و مَنْ Gall he‏ وجود دارد.) و اين حقوق را 
متكافى و مساوى قرار داد . هر جائى كه حقّى را له کسی قرار داد حقّى را هم 
عليه او وضع نمود ؛و لذا آن حقّى که عليه اوست مستلزم حقّى شده است له او. 
از شات عدل و dew‏ قسط . تمام اين حقوق را متکافی و مساوی قرار 
داد؛ و در هر جائى بمقدارى که حقّی إيجاد کرد » مستوجب حقّی شد نسبت به 
دیگری . و این حقوق را که تماماً حقوق متساویه و متکافیه بوده » بدون هیچ 
ظلمی بر تمام آفراد مَنْ GANG‏ و مَنْ عَلَيْهِ Go‏ از روی قسط و عدل واجب 
فرمود.» 
و Glib‏ مَافْترَضَ Blase‏ من َلك لوق WS‏ علی Bol‏ و 
5S‏ الَعِيّة علی الوّالی . فریضة فَرَضَهَا الله ال lbs glands Bie‏ 
امتهم ٠‏ و ِرًا wg‏ 


«عظيمترين جيزى را كه از اين حقوق خداوند واجب فرمود . حق والى 


2 
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است بر رعیّت Go)‏ حاکم بر (Cail‏ .و همچنین Sm‏ رعیّت است بر والی . این 
دو حقٌّ از أعظم ما افرص Blas‏ من تلك الحَقوق هستند . اين حقوق فریضه و 
واجب است ؛ حقوقی نیست که انسان از زیر بار آن بتواند شانه SLE‏ کند . 
خداوند اين حقوق را بر همة أفراد EL JR‏ واجب فرموده است . 

اين حقوق را نظام برای آلفت آنها و عرّت برای دين آنها قرار داده است که 
Diy as‏ و لقت وی تست هروا ماک اه Sill‏ 
فیمابینشان بر آساسی استوار منظّم خواهد شد . و مهر و وداد و مسبّت از 
سراپای والی و أَمّت خواهد باريد ؛ و دين و إيمان و Je‏ و شرف آنها در علی 
درجه از تمکین و عرّت خواهد بود . و دیگر تُلمه و شکاف و ذلّت به هیچ طرف 
وارد ean‏ 

Cast‏ تضلخ ره ie‏ الا بصلا اح ولا و لا فضلخ الا لا باستقامة 


ا 7 


الرَعِيّة ؛ فَإِذَا ادت Be ol‏ إلى الْوَالى HE‏ َأَدّى tas EN MG‏ الق 


ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی 


هم ؛ و Gale CAG‏ الدّين ؛ و اعد Jaa le‏ ؛ و جَرَتْ علی QS‏ 
اس ؛ فصلح بلك SUH‏ و طمع فى Cg 5. D5‏ مَطَامِعٌ الاغدآء. 

«بنابراین » رعیّت و أمّت به صلاح و رشد و آمور مستحسنه و ممدوحه و 
غر نمىرسند مگر اينكه واليان و مدبّران آمور آنها صلاح بيدا كنند ؛ و ولات و 
واليان صلاح بيدا نمی‌کنند مگر اينكه رعيّت مستقيم و استوار باشند (هر كدام 
روى ديكرى أثر دارند) . زمانى كه رعیّت حقّ والى را بدهد .و والى هم حق 
رعيّت را بدهد و طرفين به حقوق يكديكر عمل كنند . حق در ميان آنها عزيز 
ع و 

Go)‏ يعنى همان شمشير برّنده و ثبات و واقعيّتى كه همة آمور با او بايد 
اندازه كيرى شود . بطلان و ظلمت و پندار و وهم و اعتبار که نقيض آنست » همه 
از بين مىرود و حق عزيز می‌شود ؛ حق داراى شرافت و مُكنت و فعلیّت است ؛ 
باطل از بين مىرود ؛ باطل ذليل است ؛ باطل منفعل است.) 

مناهج دين و طرقى كه مردم بسوى دين پیدا می‌کنند » و راههای واقعى و 
استوار و صراط مستقيم در ميان مردم بر پا خواهد شد ؛ و علامتهاى عدل و داد 
و نشانه‌های قسط در همه أفراد برقرار می‌گردد ؛ و در این مَحجّه و راه » سنت 
پروردگار به خوبی و آسانی و یُسر به جریان می‌افتد ؛ و بواسط اين pal‏ . زمان 
صلاحیّت بيدا می‌کند (زمان زمان صالحی می‌شود). و در بقاء و دوام دولت و 
حکومت اميد بيدا می‌شود ؛ و دستخوش فساد واقع نمی‌شود . نه از طرف 
داخل و نه از طرف خارج . 

Ui)‏ از ناحية داخلی » بواسطة اینکه تمام آفراد با والى در نهایت 
صمیمیّت و اعتدال بوده و حافظ حقوق همدیگرند ؛و ما از طرف خارج » چون 
چنین جمعيّتى با چنین تشکیلاتی برای دشمن خارج قدرتی نمی‌گذارد که 
بتواند بيايد و كيان آنها را از بين ببرد ؛ لذا در بقاء اين دولت و حکومت اميد 


می‌رود) . و آنچه که دشمنان به اين حکومت طمع داشته باشتك»میدل به یامن و 


در صورت مراعات حقوق والی و رعیّت مناهج دين استوار می‌شود درس چهل و دوم 


ناامیدی می‌شود ؛ چون می‌بینند که ر خنه‌ای در آن إيجاد نخواهد شد.» 

و إا غلبت Hed!‏ وَالِيَهَا . و أَجْحَف الوالی بِرَعِيّنه . EWES‏ هالک 
KIS‏ ؛ و ظَهَّرَتْ yall‏ و کثر الاذغال فى الذین وَ zee ESS‏ لسن 

Lal‏ زمانی که مطلب به عکس شود » و رعیّت بر والی ade‏ کند و بخواهد 
حقٌّ اورا ضايع کند و از او! طاعت نکند »و والی هم به حق رعیّت | جحاف AS‏ 
در GH Sy paul‏ کلمه پیدا می‌شود ؛ دوئیّت . GW‏ و GE‏ ظهور پیدا 
می‌کنند ؛ معالم جور و ستم بروز م ىكند ؛ إفساد در دين زياد می‌شود »و Ol‏ 
محجّه‌ها و طريقهاى واضح و راههاى استوار و سنتهای يسنديده متروک 
می‌ماند.» 
فعمل بالهوی . و عطلت الاحکام . و SAS‏ علل النفوس Fmt NES‏ حش 
pes‏ حَق Jee‏ لعظیم بَاطِلٍ فعل . 

«در اينصورت به هوی عمل مىشود (هَوى يعنى افكار شيطانى و 
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خيالات و پنداری كه در مقابل حقّ است . آنچه از معنی برای حقّ ذکر شد در 
مقابلش هوی است) و أحكام خدا از بين رفته » تعطیل می‌شود ؛ و مرضهای 
نفوس زياد شده » مردم مریض می‌گردند ؛ مقصود مرض بدن نیست ۰ عمده 
مرض نفوس است که به نفسهای مردم سرایت می‌کند و مبتلا می‌شوند به كبرو 
عجب و بخل و حسد و کینه و به | عمال غرائز باطل و منویّات شیطانی و آفکار 
حیوانی ؛ تمام اينها lle‏ است نفسانی le)‏ جمع علّت است » یعنی عيب و 
نقصان) . اين جامعه أفرادى خواهند شد دارای علتهاى نفسی و روحی » و 
جامعه . جامعة مریض مى شود . 

بنابراین » اگر حقّی تعطیل شود ولو اينكه Ge ol‏ عظیم باشد مردم 
وحشت نمی‌کنند ؛ و اگر باطلی ولوبزرگ بجا آورده شود مردم اضطرابی ندارند 
و نگران نمی‌شوند . می‌گویند : شد که شد › جه |شکالی دارد؟!» 

iis GALS ز كنظ تبقاث الله‎ 63M الا و تير‎ 348 MEG 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (ع ) حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی 


العباد . فَعَلَيْكُمْ SUL‏ فى لك . و حُسْن OGG‏ عَلَيْهِ. 

«در آن حکومت -با این شرائط  Obes yo‏ برو نیک ذلیل و خوار می‌شوند . 
قوای فعلی را از دست داده و منفعل می‌شوند . چون قوای آشرار بر آنها غلبه 
می‌کند . و آفکار و آهواء شیطانی رسوخ بيدا مىكند ؛ لذا آبرار در عالمی از CNS‏ 
به سر می‌برند . و آشرار عرّت يبدا می‌کنند . بازار » بازار شیطان می‌شود و بازار 
شر . و بر همین آساس گناهان مردم زياد می‌شود . و مؤاخذة پروردگار از مردم 
زياد خواهد شد . هر جه فساد بیشتر باشد مژاخده و مسژولیتش بیشتر خواهد 
بود . 

cpl pls‏ » ای ردم !بر شما باد بالناضح فى ذلك . در اد عو ام بايد 
لد ola als $5 ell aes Mee ary‏ ا 
حسن تعاون جلو برود !و نگذارید آشرار بر ازيكة هوی و شیطنت و اهرت مسلط 
شوند!» 

فلیش Ah‏ ون اد علی gy‏ له Laie‏ وَطَالَ فى العَمَلٍ هد 
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tas aly‏ ماالله Gees‏ هل من الطاعة له وَلكِنْ من واجب سوق الله عَلَى 
اده ee, ctl‏ جُهْدِهم و اون علی SEN ati,‏ بيهم . 

«آحدی از قو اساي gale‏ کت nS‏ نهایت درجهة حرص و سعی و 
کوشش خود را بر رضای خدا داشته باشد » و در عمل به de‏ أكمل بکوشد - 
بتواند از عهده أهليّت طاعت و فرمان پروردگار برآید . آنچه كه خدا بر بندگان 
وه ews ls‏ اس ابوك افق + دار ey pease‏ وق رسد اجه 
و توانائی خودشان نصیحت و خیر خواهی کنند . دست از نصح بر ندارند .و بر 
G> LB]‏ در ميان خود تعاون نمایند.» 

حضرت در همین چند جملۀ کوتاه » سه Ge‏ مهم دولت را بر ملت بیان 
می‌کنند . أوّل إ طاعت است و دوم نصیحت و سوم تعاون ؛ که إن شاءالله درباره 


بندگان خدا بايد به مقدار جهد و کوشششان در إقامة Ge‏ فيمابين خود . تعاون کنند درس چهل و دوم 


sole مش فى الق ملک‎ sig ليس‎ 00١ 
مر‎ PRE من مه‎ WHS بۇق أن يعَانَ علی ما‎ 
العيُونٌ . بذون آن يُعِينَ علی ذَلِكَ أو يُعَانَ عَلَيْهِ.‎ Sees 

«هیچ كس بالاتر از این نيست -ولو اينكه در نزد يروردكار و حق منزله‌اش 
رفیع باشد »و در دين فضیلتش عالی و قويم باشد »و در إسلام و dle!‏ و جهاد و 
فضائل روحی و آخلاقی تقدّم داشته باشد که در آنچه خداوند , بر او تکلیف 
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کرده و از حقوق خود بر عهدة او گذاشته است . نیاز به معاونت نداشته ASL‏ و 
هیچکس پائین‌تر از اين نیست -اگر جه آن شخص در نزد مردم حقیر و ضعیف 
است و مردم با چشمهای حقارت و يستى به او می‌نگرند - که بتواند به اين 
ST‏ 

ا Az‏ اننا ا سب e‏ 
هستم . و یک يك از آفراد شما بايد بيائيد و کمک كنيد . تمام آفراد شما ولو 
پست‌ترین شما › حتّى غلام بینی بريدة شما . و آن كسيكه تازه اسلام آورده 
اسك و kel‏ در نرد انظازی عون نفوس دارای شان و اعتباری تیست ‏ دارای 
کنند . تمام آفراد در ولایت | سلامند و همه مانند یک پیکره همدیگر را دربردارند ؛ 
و برای برقراری صلاح لازم و ملزوم و به یکدیگر پیوسته‌اند . 


۱-غزالی در ۱ «احیاء at eis‏ ۲۷۲ کوب : قال سول الله ho‏ الله علي وله 
فصل شهدا. A.‏ رجل تام إلى !نام BE‏ مره لوف و ME‏ عن نکر aes‏ على MS‏ 
فذلك الشَّهِيدٌ ره فى Hall‏ ب oe‏ ع حَمْرَة و BE‏ 

و در ج ۲ص ۲۷۷ كويد Ju‏ رجات ES‏ حََّ ند إمام LS: lr‏ ورد فى 
الحدیث :وناو ای اسان كويد : حدیتٌ Ja:‏ الجهاد GS‏ َق عِنْدَ امام جر أخْرَجَهُ 


. مِنْ حَديْث آبی سعید د الشد ری‎ Eb وَحَسَّنَهُ » و این‎ Be WN داود و‎ ol 
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ولایت فقیه در حکومت إسلام )4( حقوق والی بر رعيّت و حقوق رعيّت بر والی 

در اینجا که می‌فرماید بِقَوْقٍأَنْ Stal‏ عَلَى ما Se NS‏ حَقه إ جما 
حقوق والی را بر رعیّت و حقوق رعیّت را بر والی بیان می‌کند . و حقوق رعیّت 
بر والی سه جيز است : یکی حفظ جان و مال و ناموس و عرض (آبرو) . دوم 
آزادی در روش و سلوک و آداب . سوم رسیدگی به مایحتاج آنها از سلامتی و 
صخت و بهداشت و منزل و غذا و رفع فقر و مسكنت و عسرت ؛ و همچنین 
مایحتاج آنها از آمور معنوی مثل سلامت روح و نفس و ایمان و حفظ معتقدات و 
خواهشهای معنوی و روحی »و تسهیلات در معابد و مساجد و عبادات » و 
بطور کلّی تسهیل در دسترسی به فرهنگ أصيل اسلام )45 تمام اينها در مایحتاج 
a‏ مرکا باه شا تفت ییا ان شا ملاس امد ماو 
بر عهده والی است که نسبت به رعیّت Coley‏ کند . 

حضرت می‌فرماید : من محتاجم به اينكه : مرا نصيحت كنيد و به من 
E‏ 

ale BEL‏ السام 65[ من آضخابه بکلام طویل SS‏ فيه الآ athe‏ و 
isi OC‏ 

dbo)‏ حضرت که بدینجا رسيد » یکی از صحاب بر خاست و با كلام و 
گفتار طویلی شروع کرد به ثناء گفتن بر Ol‏ حضرت و آمادگی خودرا در! طاعت از 
آن حضرت و شنوائی در فرامین و دستورات آن حضرت.» 

ال ale‏ السام : إن من GS‏ مَنْ عظم جلال الله سَبْحَائَهُ فى تسه و 
جل Loge‏ من قلبه . ie ght bi‏ لعظم BMD‏ ما je‏ 

ای ع و ا کی کال وتو Miss‏ انه عضي 
فرود آمده و جلال پروردگار را به عظمت !دراک کرده است (موضع و موقع 
عظمت پروردگار را در قلب خود يافته است) Ge‏ اين است که ما سوای 
پروردگار در نزد او صغیر جلوه WS‏ .و دیگر با وجود عظمت و جلال پروردگار و 
كبريائيّت و قدرت و عظمت او که در قلبش فرود آمده است » كس دیگری بزرگ 


۱۳۹ 


پاسخ حضرت به کسی که برخاست و بعد از شکر و سياس طویل ۰ اطاعت خود را بیان کرد درس چهل و دوم 


نخواهد بود ؛ هر که و هر جه باشد So gS‏ است.» 

Sid;‏ ف كان كذلك لمن es Cake‏ الله ale‏ و لطف احا 
dass bass SSG sal‏ الله علی آحد إلا ازداد حَق الله ale‏ عِظَمًا . 

«و Gol‏ آن کسانی که اینطورند (یعنی حقیق‌ترین و لائق‌ترین کسی که 
سزاوار است جلال پروردگار در قلب او عظیم بيايد » و ما سوای او حقير و صغیر 
جلوه کند) آن کس. اميت که Cad‏ عدا بر ای زياد th‏ آگر Cad‏ ی اسان و 
لطف خدا بر او obj‏ شده است , أن فرد Gal‏ آفرادی است که باید این معنی را 
رعایت کند .زیرا نعمت خدا بر أحدى زياد نمی‌شود مگر اينكه Ge‏ خدا بر او 
عظیم می‌شود . خدا به هر كس نعمت بیشتری بدهد بر او بیشتر حق دارد . حال 
که نعمت معرفت داده و عظمت و جلال خود را در قلب او متوطن کرده است » 
موجب می‌شود که انسان او را عظیم و ما سوای او را صغیر ببیند ؛ و در مقابل 
وجود او هیچ موجودی را موجود نبیند و هيج شأنى از شژون را در مقابل 
پروردگار دی OLS‏ و ذی قیمت ننگرد.» 

ey الح الاس أن ين‎ ibs من أسْحَفٍ حَالات الوْلا:‎ O15 
Ji E أن يَكُونَ‎ Ca 55 .و‎ FS و وضع رم علی‎ Aull 
و كنت أحث أن‎ AAS Wars, و اماع الآ ؛ و لس‎ TLS Ce 
u Gores Aaah oe 
gee 

«سخيف ترين و پست‌ترین حالات والیان در نزد مردم اين است که مردم 
صالح به آنها گمان ببرند كه اين والیان Ce‏ فخر دارند ؛ دوست دارند که بر مردم 
اتر كوتو ام وان رس اسات Nas‏ متسب 0 his‏ ری اش 
UI‏ نه در نزد dale‏ مردم ؛ Mile‏ مردم جه بسا Ce‏ فخر و كبر را برای والیان أمر 
ممدوحی بشمارند ؛ بلکه زشت است عِنْدَ صَالح wlll‏ . مردمان صالح Ce‏ 


و براق وتا سس توا ترا اس ال بای سا کر 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی 


والیان حبٌ فخر داشته باشند و أمر و أساس ولایتشان را بر CBU LL‏ و كبر و 
شخصّیت قرار بدهند VE Ul.‏ چنین شده است که uy‏ به آنها داده شده 
است » و آنها حقيقةٌ خود را از نقطة نظر تکوین مسلط بر نفوس می‌بینند » و طریق 
فرعن را در آمر و نهی خود بر قرار می‌کنند.) 

ولیکن من ناخوشایند و مکروه دارم كه در گمان شما چنین جولان کند › 
چنین خطور کند كه من دوستدار خودیسندی و مدح و ثناء و تعریف كردن 
هستم . من ناخوشایند دارم از اينكه حتی در فکر شما بگذرد که من دوست دارم 
کسی مرا تعریف کند ! 

نمی‌فرماید : من دوست ندارم کسی مرا تعریف کند !نه » نمی‌خواهم شما 
نين كفا كيد كه عل کین اس که حوفت با رد ناو ی ندا Sal‏ 
من کراهت دارم و بدم می‌آید که در OLS‏ شما جنين پنداری بگذرد که من 
دوستدار |طراء یعنی تعریف كردن » تحمید و تمجید كردن و استماع ثناء هستم. 
من دوست ندارم ثناء شمارا بشنوم ؛ و CAS‏ بِحَمْدٍ الله کَدلك . 

می‌گوید : الحمدلله اینطور نیستم ! یعنی خدا خواسته است و جلو جمال 
پروردگار در من ظهور وبروز کرده است که اين صفت رااز من برداشته است ؛ اگر 
هم می‌خواست بر نمی‌داشت . ف ls‏ لت Pp MEMOS‏ تم ؛ بلکه 
می‌فرماید :لس AIS nary‏ یعنی اين هم از حداست . 

و I‏ فرضا فق دوست tS‏ که از مين هریت و کناب کل GPSS‏ 
می‌کردم . برای جه ؟! برای اينكه می‌دیدم چون مرا تعریف کنند » خدارا از مقام 
و درجة خود » و از آنچه Gol‏ است از عظمت و كبريائيّت پائین آورده‌ام . چون 
غیر از وجود خدا موجودی نیست . غير عظمت پروردگار عظمتی نیست . على 
که والی ولایت |مکان است محو در ذات پروردگار است . در اینصورت اگر مرا 
در مقابل خدا قرار بدهند و تعریف کنند » من عظمت او را پائین آورده‌ام ؛ لذا من 
ناخوشایند داشتم كه خدا را پائین بیاورم و از آنچه كه سزاوار مقام عظمت 
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زشت‌ترین حالات والیان . محبّت فخر و تمجید نزد مردم است درس چهل و دوم 
ی 

عظمت و كبريائيّت آراستة اوست . خلعتی است مخلع بر قامت او . آيا 
سزاوار است او را از Of‏ عظمت و كبريائيّت يائين بياورم »و به خود مجازاً و به 
دروغ نسبت بدهم؟!» 

و ریم اسْتَحْلَى النَاس الََاءَ بَعْدَ SI‏ ؛ ؛ فلا توا (Le‏ بسجمیل sts‏ 
لاخراجی تَفْسِى إلى الله سبْحَائَهُ وَإِلَيْكُمْ من | یی Wit blige‏ 
و فراتض لابد من امضانها . 

«چه بسیار است که مردم دوست دارند ثناء بگویند و تمجید و تعریف 
کنند بعد از بلائی که نازل شده است . إنسان ز حمت کشیده » رنجی دیده » عرقى 
ريخته » جهادی در راه خدا کرده است ‏ در اینحال مردم بيايند از او تعریف کنند ؛ 
اين ثناء در اینجا برای مردم خیلی شیرین است . 

السو ی ees‏ ی 
و نیکوئی مدح نكنيد ؛+زیرا همه اين کارهائی که من می‌کنم » برای اين است که 
خودم را از تعهّدی که نسبت به خدا و شما داشتم بیرون بیاورم ؛ و خود را از 
حقوق و فرائضی که خداوند بر عهده من قرار داده است و هنوز از عهدة آن 
برنیامده‌ام خارج كنم . تمام اين ز حمتهانی را که می‌بینید متحمّل می‌شوم برای 
اين است که آمر خدا را دربارة خود و دربارة شما إجرا كنم . من دربارة شما مردم 
متعهّد و مسژولم . دربارة پروردگار » حقوقی به من متوجّه است که بايد حق او را 
آدا كنم ؛ اين زحمات من برای اين است که من خود را از خوف عقاب اين 
حقوقی که هنوز از عهدة آن بر نیامده‌ام و اين فرائضی كه حتماً بايد بجا بیاورم 
خاي بكم 

حرا شما به من ثناء م ىكنيد ؟ من جيزى ندارم كه به من ثناء كنيد ! من در 
مقابل شما gee‏ ندارم ؛ من بر شما cle‏ ندارم !هر GIS‏ مىكنم برای اين است 


كه بين خود و بين پروردگار از آن ميزان Ge‏ تجاوز نكنم . و در مقام عبوديّت › 


۱۹۵ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (ع ) حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی 


oy‏ صرف پروردگار باشم . چیزی إضافه بر عهدة تکلیف ندارم که به خود ببندم 
و نسبت بدهم . من بندۀ صرف و عبد رق خدا هستم ؛ جزای من با اوست نه با 
ها لذن ایو رن ای مها وتات گنها تجا نه من مهن Gil‏ 
ندارد!» 

حقاً gel‏ المؤمنين عليه السّلام در اینجا معجزه کرده است ! دقت كنيد با 
اين جملة کوتاه چگونه حقيقت مقام عبودیّت را بیان فرموده است ؛ حقّا بایستی 
پیغمبران بيايند و در اين مکتب بنشینند و ببینند أمير المؤمنين عليه السلام جه 
ea,‏ استا و يكز معاری هی زا با دی كلمهبيان م ىكند ! 

فلا ونی ما تلم iil‏ ؛ و لَاَتَحَمُظُوا منی WAY Lay Lag‏ به sie‏ 
هل البَادِرَةِ ؛ و لا تحَالطونی lady‏ 
۱ «بنابراین » با کلماتی که مردم با حاکمان و والیان جبار تکلم می‌کنند , با 
من تكلّم نكنيد ! و مانند آفرادیکه خود را در مقابل سلطان غضبناکی حفظ 
می‌کنند تا مبادا حرفی از آنها سر بزند و در مقابل آوامرشان خطائی از آنها سر 
بزند » و در مقابل گفتارشان - جه راست و جه دروغ - ملاحظه کاری می‌کنند .و بر 


2 
أ 


راق SUG. Of‏ واا او خطام هم کار ا balsa‏ نافيك | رات .و 

بدي باق انش جال ال ون ا دوگ ایک ول سار 

خود تنازل نکنید ؛ حال انفعال بخود نگیرید ؛ هر جه من می‌گویم ندیده و 

نفهمیده قبول نکنید ! من از اين کارها خوشم نمی‌آید ؛ با من مصانعه نکنید › 
بازی نکنید ؛ به تعارفات مطلب را حلط نكنيد و نگذر انید!» 

و لا نوا بی BNE‏ حَق قیلّ لی . و لا لماش افظام pi‏ + 

من BE‏ ال أن يقال لَه » أو الْعَدْلَ أَنْ ُفرض Seal 6. ale‏ بهما Di‏ 

OLS‏ نكنيد كه اكر gh‏ به من كفته شود بر من سنكين خواهد بود و در 

مو هر زر شاوه بع كلذ eats‏ کش sles‏ ی ناو اسن واد با اک 


١15 


از من از گفتار Ge‏ و از مشورت عدل دریغ نکنید درس چهل و دوم 


عدل بر او عرضه بشود إعراض کند » عمل به Ge‏ بر او سنگین‌تر است . يس راه 
عمل به Go‏ و عمل به عدل اين Ga!‏ که | تسان ی ols‏ غدل زا اسان و راخت 


ا 


22 
ع 
87 77 ( 
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«بنابراین . از گفتگوی بحق دست برندارید » و از اظهار حق خودداری 
نکنید ! وقتی با شما مشورت می‌کنم نظریّات خود را از روی عدل بیان كنيد ؛ 
زيرا من بالاتر از آن نيستم كه در وجود خود خطا نكنم ؛ و در نفس خود مأمون 
نیستم مگر اينكه خدا مرا حفظ کند . آن خدائی که مالكيّتش بر من بیشتر است از 
خود من بر من . و جان و نفس من در ید قدرت اوست . خداوند اگر من را نگه 
دارد نگهداشته می‌شوم » و اگر رها کند رها می‌شوم.» 

انم ار ahs‏ کون رت E‏ ما ما ALY‏ 


eee ee Bos 


من ET‏ .815 فيه إلى UE: cle Clee‏ بَعْدَ DIB‏ 
الد Si‏ أغطانا ال اي 
«من و شما بندگان مملوک پروردگاری هستیم که پروردگاری غير از او 
نيست . خداوند ر بع واي ل ها حو لاطو لاحي 
آورده » و به سوى صلاح و رشد قرار داده است ؛ و بعداز ضلالت مارا هدايت 
فرموده و بعد از کوری مارا بصيرت داده است . ما در نفس و در ذات خود كور 
بوديم ؛ در نفس و ذات و سرشت خود ضال و گمراه بودیم ؛ تمام اینها نور 
پروردگار است که آمده و به ما رسیده است و مارا به عالم هدایت و بصیرت در 


آورده و به صلاح و رشد وارد کرده است . يس هر جه هستیم عبد مملوک خدا 


۱-«نهج البلاغة» با تعليقة دکتر صبحی صالح » خطبة oe NNT‏ ۲ واز طبع «pas‏ 
با تعليقة شيخ محمّد عبده . خطبة ۲۱۶ ج ۰۱ص ۳۳؟ 


۱۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی 


هستیم » و هر آنچه بر ما كند دست خداست . در اين صورت چگونه به خود 
إعجاب کنیم . و چگونه در ذات خود عدم نیاز را در آمور اجتماعی نسبت به 
رعیتهای خود داشته باشیم.» 

اين بود | جمال خطبه‌ای که أمير المؤمنين بیان فرمودند . 


م2 2 ۳ 
rer sate > oe‏ 
اللهم fro‏ على محمّد و ال محمد 
2 ین 


\\A 


غود بالله Se‏ الشَّيْطَانِ الرجيم 
بشم الله الرّحْمَنِ ار حیم 
lo oj‏ منم و ال ecb‏ رین 
و Ea‏ الله علی faci‏ هم Guna‏ من MOM‏ میم یم لین 
و لا حَوْلَ و لو لاله ال العَظِيم 

خطبه‌ای که از «نهج البلاغة» دربارة & والی بر رعیّت و حق رعيّت بر 
وان دک فته اقل اسان Ne‏ اس كد ترش از سای اکن ور 
ملکوتی را میتوان از آن استنتاج کرد . 

از جمله مطالبی که آمیر المومنین عليه السّلام خیلی بر روی Ol‏ تأكيد 
دارند « عدم استکبار و خودپسندی و | عجابی است که والی در ولایت خود بايد 
داشته باشد . و فرمودند : سخیف‌ترین حالات ولات اين است كه مردم صالح 
دربارة آنها OLS‏ داشته باشند كه آنها دوست دارند مردم از ايشان تعريف و 
تحميد و تمجيد كنند و آنها را به بزركى و عظمت ياد نمايند ؛ اين سخیف‌ترین 
حالات ولات است . 

واز مجموع اين خطبه بدست آمد که حضرت می‌فرماید : حقّی كه من بر 
شما دارم و حقّی که شما بر من دارید دو Go‏ متساوی و متکافی است . و 
به هیچوجه من بواسطة اين حقّی که بر شما دارم نمی‌توانم اعتباراً بر خودم 
شأنى راء مقامی راء مسندی را نسبت بدهم ؛ این وظیفه‌ای است که پروردگار بر 
Sige‏ من گذارده است . ولایت من وظيفة الهی است و من هنگامی که از عهده 
اين وظیفه برآیم و تکلیف را انجام بدهم عمل به وظیفه کرده‌ام » و از خوف 


۱۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (ع ) بزرگترین آفت dy‏ خویشتن نگری است 


تبعات و Clie‏ پروردگار بیرون آمده‌ام . 

و از جمله مطالبی که فرمود اين بود که : هر كس ولو اينكه در نزد GE‏ 
سبحانه و تعالی منزلتش عظیم و مقامش رفیع باشد . اینطور نیست که بی‌نیاز 
گردد از معاونینی که در راه خدا او را کمک کنند ؛ كما اينكه فقیرترین و حقیرترین 
آفراد نیز از اين حيطه خارج نیستند . و آنها هم سهمیّه‌ای را از إعانت و کمک 
دارند . 
چرخ واحد و یک دستگاه واحد است که همه با یکدیگر مربوط و منوط هستند ؛ 
و هر کدام از این اجزاء و اعضاء و پیچ‌ها و مهره‌ها و روابط . برای نگهداری و 
حفظ آن آمر SIS‏ که منظور از این دستگاه است می‌باشد ؛ و اگر هر یک از این 
أجزاء از of‏ وظيفة خود تخطی کند . نه تنها خود را ضايع کرده است » بلکه 
مجتمع را خراب کرده و دستگاه را فاسد نموده است . 

نظیر این گفتار حضرت )5 لیس مرو و إن عطمت فن الق مر را 
ابن ابى الحدید در شرح اين خطبه »از زید بن gle‏ بن الحسین عليه السلام 
آورده است که به هشام بن عبدالملک می‌گوید : انه لیس ae)‏ و ان ععظمت 
رل بقوق أن يُذَكَرَ بالله و GAL‏ مِنْ سطوته ؛ و لیس أحَدٌ وَإِنْ صَعْرَ بدون 

«هيج كس نيست .گر جه منزلتش در نزديروردكارش رفيع باشد ء بالاتراز 
اينكه نيازى به یادآوری و تذكار نداشته » و بی نياز از تحذير از سطوت خدا 
باشد؛ و هیچکس نيست ولو اينكه درجه و منزلتش صغير باشد . پائین‌تر از 
اينكه قابليّت تذکر دادن را داشته باشد و خداوند به او Go‏ تذكار بدهد ؛ به او 

-١‏ اشرح نهج البلاغة» ابن أبى الحدید 6 بيست جلدی > ج ۰۱۱ص WT‏ در ضمن 
شرح Ube‏ ۲۱6 (و به شمارة ابن أبى الحديد ۲۰۹) كه خطبة Ge‏ والى بر رعيّت و حقٌّ 


رعيّت بر والى است . 


۱۳۲ 


گفتار زید بن gle‏ نزد هشام به مثابه گفتار جدّش أميرالمؤمنين عليه السّلام است درس چهل و سوم 


Ge‏ بدهد که بزرگان را از عذاب و پاداش خدا تخویف کند.» 

أيضاً می‌گوید : و من کلام LEA‏ : قلوبُ He‏ خَرْآئْنٌ واليها ؛ فما 
اود انها M4525‏ ۲ 

«دلهاى رعیّت خزینه‌های والى آن رعيّت است ؛ آنچه والى در اين خزائن 
به ودیعت و آمانت می‌گذارد همان را می‌یابد.» اگر عدل بود » محبّت بود 
مهربانی بود . صمیمیّت بود و استکبار و استعباد نبود » همان را می‌یابد ؛ و اگر 
نه» ستم و ظلم و | جحاف و حش تفوّق و برتری بود همان را می‌یابد ؛ و بالأخره 
روزی اين رعیّت تمام نتیجه‌های کشت والی را که در قلوبشان نموده است به 
منصّه بروز و ظهور می‌رساند و اين کشته درو خواهد شد . 

و Jui iis‏ : صنفان مُتباغضان متنافیان : السّلْطانٌ Koy‏ ء و هُما مَعَ 
لک متلازمان ؛ إن ale‏ أحَدُهُما BM ale‏ وَإِنْ قسد قَسَدَ BW‏ 

«گفته 8 اا ها گر متباغضند ؛ 
يعنى هر کدام بغض دیگری را در دل می‌پروراند . و با همدیگر تنافی دارند 
(تنافی » ذاتی آنهاست) یکی سلطان و دیگری رعیّت است . و این دو با وجود 
اینکه متباغض و متنافر هستند با هم لازم و ملزوم و متلازمند Sit‏ یکی پاک و 
صالح شود دیگری را هم پاک و صالح می‌کند .و اگر یکی خراب شود دیگری 
هم خراب خواهد شد.» 

یعنی عنوان سلطنت و ولایت بر آنها داشتن با عنوان رعیّت »و عنوان 
ولایت و ولن بودن با عنوان lye‏ عليه بودن » و عنوان آمريّت و مأموريّت » 
عنوان فعل و انفعال است و از دو مصدر و مبداً متنافی سر چشمه می‌گیرند . 
چون والی آمر است و رعیّت مآمور ؛ و چون دو جنبة fab‏ و انفعال هست . اين 
تباغض و تنافی لازمة اين دو صنف است . ولی مع ذلك با همدیگر متلازمند و 
صلاح هر کدام صلاح دیگری . و فساد هر کدام فساد دیگری است . 


۱و ۲ همان مصدر ص 14 


۱۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (ع ) بزرگترین آفت والی » خویشتن نگری است 


همچنین اب ی و پر و فلا كلى ih‏ 
athe‏ 5 ءاله Ball BAY:‏ مَنْ OU‏ فى قلبه Jibs‏ حَبّة حَبّة من كبر ' ی | 
صلی الله عليه و آله و ple‏ فرمود : در بهشت داخل نمی‌شود آن کسی که در 
دلش به اندازة سنگینی يك دانه تكبّر وجود داشته باشد.» 

pl ala Ly :ولا تلا‎ [ple a] leg ale الله‎ be J 5 

شح plas‏ و هوى مب و إِعْجَابُ «all‏ بِنَفْسِه . / 

«رسول خدا صلی الله عليه و آله و سم فرمود : اگر سه چیز نبودند که 
اينها مردم را به هلاکت بیفکنند » همه مردم به صلاح در می‌آمدند : یکی حرص 
ست ؛ آن حرصی كه در باطن انسان است و مُطاع است . یعنی انسان از OF‏ 
حرص تبعيّت و فرمانبرداری می‌کند ؛ حرصی که آمر و فرمانده در وجود خود 
اوست . و یکی هوای نفس است در صورتی که از او متابعت بشود . و یکی هم 
اينكه إنسان خودش را بزرگ بپندارد و كارهايش موجب عجب و شگفت او 
بسود.) 

نيز می‌گوید : رسول خدا be‏ الله عليه و آله و سلم فرمود : احْنُوا فی 
و و امد ات Stan‏ 

«اگر کسی در برابر شما شروع به مدح و تعریف شما نمود در چهرة او 
تاك isthe‏ 

و کان SE‏ : إذا سَمغت الرَّجُلَ یقول فيك 25d Se‏ ما یش فيك . فلا 
oa‏ أن بقل فيك مر الما یت فيك ؛ 

«گفته شده : اگر شنیدی کسی درباره تو چیزهای خوبی را بگوید كه در تو 
نیست ‏ إيمن مباش از اينكه دربارة تو بگوید چیزهای بدی را که در تو نیست.» 

و Sis‏ بقل : لا Jas Sols‏ یرک A‏ عِلْمَكَ بتک .* 


«گفته شده : تو که از خود و علم خود و نفس خود اطّلاع داری و مقدار و 


۱و ۲ و ۲و ؟ و ه-همان مصدر »ص ۱۰۳ 


۱۳ 


روایات و نصایح متقنه در Co Cale‏ جاه و خودپسندی و مدح مردم درس چهل و سوم 


وزن خود را میدانی » اگر کسی جاهل به أمر تو باشد و بيايد ترا تعریف و تمجید 
کند . گول نخوری . که جهل غير تو بر علمی که تو به خودت داری غلبه بيدا 
(LS‏ 

و قال مهن لمع فى «اليَتيمّة) : ایک | إذا كنت وا بكود ون 
LS SIS‏ انح و اي ون یفرف الاش لک منك ! فتكون Sp HE‏ 
ام TIES pee‏ منها. ز بابا فوك مه و غيبة gts‏ بها و 
ون مت ا .و الم :أن قابل call‏ كمادح sedi‏ و الم BAS‏ أن 


ge‏ و 


کون CANS‏ هو الذى يحمل علی رده . فا Spade DSI‏ القابل له 


عبدالله بن مقفع گفته است : مبادا اگر تو به ولایتی برسی » دوست داشته 
باشی كه مردم تو را مدح و تزکیه کنند ! یعنی تو را بستایند و در بیان مقالات و 
نوشته‌ها و خطبه‌های خود . تورا از عيوب مبرّی بدارند . (مدح یعنی تعريف 
کردن از اينكه والی چنین و چنان است »این طور خحدمت م ىكند و آمنال اينها . 
تزکیه يعنى عیب‌های تو را در بين مردم حسن جلوه دهند . در حالیکه در نزد 
خود عيب و گناه داری ؛ کذب داری » GH‏ مردم را می‌بری » دروغ می‌گوئی › به 
عنوان دروغ مصلحت آمیز توریه می‌کنی ؛ تمام اينها گناه است ولی آنها 
می‌گویند : نه » اینها آموری است که برای والی لازم است . مثلاً می‌گویند : والی 
چگونه با یک جمعیّت کثیر برخورد کند ؟! AN‏ است در اين موارد به جهت 
ضرورت و جبر زندگی دست به بعضی از کارها بزند » و این برای والی یک أمر 
طبيعى است.) 

مبادا تو اينطور باشى ! مبادا اينكه مردم بدانند و بفهمند كه دوست دارى 
تو را مدح و تزكيه كنند ! اكراين طور بشود در خودت و نفست سوراخ و شكافى 
خواهد بود از سوراخ‌ها و شكافها ؛ و مردم ازاين شكاف بر نفس تو وارد 


1 - همان مصدر. ص ۱۰۶ 


۱۳۵ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (ع ) بزرگترین آفت والی » خویشتن نگری است 


می‌شوند . در این صورت خودت را دری قرار داده‌ای که تو را می‌گشایند ! 
نمی‌گوید : اين را دری قرار می‌دهند برای ورود به تو و آفکار تو ! بلکه 
وجودت و نفست را درى قرار می‌دهند و به واسطٌ آن در » خودت را م ىكشايند 
وياره م ىكنند ؛ و در نفست وارد می‌شوند . و تمام سيّئات و بلايا و معايب را 
مرتکب خواهی شد . و آنها می‌گویند : بّه به » اين عيب نيست , بلكه حسن 
تورا معذور می‌دارند ؛کار خلاف می‌کنی ۰ توجیه به خير می‌کنند ؛ و تو خوداين 
آمر را دوست داری . و مردم که اين نقطة ضعف را دانستند » چنان بر نفس تو 
اقتحام می‌کنند که به تمام سيّئات مبتلایت کنند . آنوقت تو آسوه‌ای خواهی شد 
برای غیبت مردم . که در منزلها بنشینند و بدگوئی ترا بنمایند که : چنین کارهای 
زشتی انجام داد » در صورتی که همانها در جلوی تو تعریفت را می‌کنند . 
این ol al‏ در ظاهر تمجید و در باطن ترا تعییب خواهند نمود که : عجب 

شخص دوروئی است ! عجب شخص متکبری است او تو را مسخره می‌کنند و 
از ارزش پائین می‌آورند بواسطةٌ همین صفاتی که دارا هستی . 

کرده است . چقدر زشت است کسی بنشیند و از خودش تعریف کند که من 
چنین و چنانم ! هيج تفاوتی نمی‌کند انسان از خودش تعریف کند ‏ يا اينكه کسی 
دیگر انسان را تعریف کند و إنسان تعریف او را قبول US‏ ؛ و سزاوار است که 
مرد آن مردی که مدح را دوست دارد . رد کند مدح دیگران را . اگر کسی 
دوست دارد که واقعاً مردم او را مدح کنند ‏ بايد در او صفات خوبی باشد که بر 
کند که بگوید : مرا مدح نکنید ! تا اينكه آن پاکی در او متحقّق شود و حقیقت 
خوبی و مدح بر او استوار گردد » و الا عيب اوست . 


۱۳۹ 


سخیف‌ترین حالات والی اين است که دوست داشته باشد مردم او را مدح کنند درس چهل و سوم 


عنوان مدح است :به حمل IGT‏ ذاتی که می‌گویند PIU:‏ تقيض اندم آنا 
مصداق و مُنترَعَ عنه اين مفهوم در خارج است . که به حمل شايع به آن مدح 
می‌گوئيم . يعنى صفتی در ٍنسان تحقّق يبدا می‌کند كه بواسطة آن . اين مدح 
Gale‏ خواهد بود . 

می‌گوید : اين دو آمر بعضی از آوقات جای خود راگم می‌کنند . انسان به 
عنوان حمد و به مفهوم حمد خود را می‌بازد در حالی که در وجود او حمد 
استقرار نیافته و مدح موقعیّتی پیدا نکرده است و وجودش غير قابل مدح است» 
ولیکن عنوان حمد و مدح رابر خود نسبت می‌دهد . اگر می‌خواهی کسی باشی 
که واقعاً مدح را دوست دارد »این غریزه و این صفت Le‏ مدح بايد تو را وادار 
کند که مدح مدّاحين را رد كنى و به آنها پس بدهی و از آنها تحویل نگیری . اگر 
دوست‌دار خود و دوست‌دار مدح خود هستی باید این کار را بکنی ؛ و SIN‏ از 
آنها گرفتی » اين عيب توست . 

ان رَد له مَمْدوحٌ و القابل لَه مَعيبٌ . 

کسی كه رد مدح کند حقيقةً ممدوح و پسندیده است ؛ و کسی که قبول 
مدح AS‏ معیب است . کسی که قبول مدح کند به حمل شايع خودش عيب 
دارد. ولیکن به حمل آوّلی مردم او را مدح می‌کنند . و این کلام به Lbs‏ فرمایش 
حضرت است که می‌فرماید : شحف حالات الوّلاة اين است که دوست داشته 
باشد مردم او را مدح کنند . 

و چقدر این قضیّه در ميان صنف ما زياد است که دوست دارند مردم آنها 
زا مره تو تسا ور وعد کر ا ارم اله لماع اس ات انان 
که کم کم و من VEE‏ بشع وارد می‌شود و إنسان را در بر مىكيرد »و آن صفاو 
حقیقت انسان تبدیل می‌شود به حش بزرگ پنداری و خودمنشی و توهم کبر ؛ 
آنوقت همین صفت در خارج منعکس می‌شود و صفات نیک انسان کم کم ضايع 
می‌گردد و مِنْ pated ALVES‏ را که در صفات خوب بسر می‌برده است 


۱۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (ع ) بزرگترین آفت والی » خویشتن نگری است 


در صفات زشت وارد می‌نماید . 

بسیاری از al at‏ دیده شده‌اند که ابتداء Lally al of‏ خوبی بوده‌اند cays‏ 
مدحهای بی‌مورد و یا حتّی با مورد موجب انفعال و شکست نفس آنان در برابر 
واقعیّات شده است . طوری كه کم کم إبراز مدح و ثنا از دیگران در وجود Lgl‏ 
موقعیّتی مستحکم پیدا نموده است » و خیال می‌کنند که ستایش‌های مردم بجا 
و صحیح بوده » آنهارا به خود می‌بندند . یعنی در برابر حق و حقیقت ‏ پندار و 
توهّم را غلبه می‌دهند ؛ در این صورت است که وجود آنها از صراط مستقیم و 
منهج راستین و حق خارج شده. به يندا ركرايش بيدا می‌کند ؛ تا زمانی که تمام 
آفکار او پنداری می‌شود »و تمام کر زمين را در تحت أوامر و نواهی خود مقهور 
می‌پندارد » و خود را ولن حقیقی و قيّم واقعی مردم می‌بیند .و جدای از مردم 
برای خود حساب باز می‌کند . تمام اينها فقط و فقط پندار است و يوج و از 

بين والی و مولّی عليه هيج تفاوتى در نزد پروردگار نيست . وقتی خدا 
می‌گوید : تنها تقرّب موجب فضیلت است ن أكْرَمَكُمْ عِند الله OGRE‏ 
شخص والی چگونه می‌تواند بگوید : من از آن مرد حقیر فقير مسکین که احتیاج 
به آب و نان روزمرَةٌ خود دارد » برترم ؟ کجا می‌تواند چنین Sled!‏ بکند ؟! 

. تفضیل می‌دهد‎ wale اين مدحهای اعتباری نه تنها إنسان را بر مردم‎ Lil 
بلکه بر أعاظم هم ترجیح می‌دهد و خود را فرید و وحید . در عالم ولایت‎ 
اعتباری یعنی ولایت شیطانی می‌پندارد ؛ و اين از أعظم مهلکات است . یعنی‎ 
» رای اک ات می‌کند‎ flee فرست ادن‎ 
إنسان را در مقابل پروردگار به اين صفات اعتباری مبتلا می‌کند و در تخیّلات و‎ 
. امور اعتباری فرو می‌برد‎ 

وان Jos : ut‏ الْملكِ من رعق هل الزوح من ال ؛ و Joes‏ 


١‏ قسمتی از AT‏ ۱۳ .از سورة 4٩‏ : الحجرات 


۱۳/۸ 


مفاد : طلم الَعِيّةِ ON Coes!‏ درس چهل و سوم 


oad). ام کل عضو ین أغضاء‎ pli cl. من الردح‎ anal Jaa se 
lee et الزن‎ ty: کل واجدٍ ین الاعضاء یلم الم ره‎ 2 
Tsu دض ال‎ 

می‌گوید : «بعضى كفتهاند : موقعیّت فرمانده و والى نسبت به رعیّت › 
مانند موقعيّت روح است نسبت به جسد .و محل و موقعيّت رعيّت نسبت به 
والى مانند محل و موقعيّت جسد است نسبت به روح . اگر هر یک از أعضاء بدن 
ناراحت بشود . دردی بيدا ES‏ » روح piles‏ مى شود ؛ Ll‏ اينطور نيست كه هر 
plus‏ از أعضاء بدن آزرده بشود . آلمی بيدا كند . عضو دیگر متألم شود . 

وزان والی و رعیّت وزان روح و جسد است . اگر آلمی متوجَه فردی از 
أفراد رعیّت شود. به حاکم هم سرایت نموده اورا متألّم و ناراحت خواهد نمود؛ 
LI‏ خود آفراد رعیّت با یکدیگر چنین حکمی را ندارند » وفساد روح فساد جمیع 
بدن است .و آنا بعضی از آوقات بعضی از بدن فاسد می‌شود در صورتیکه سائر 
آعضاء بدن صحیح است.» 

و كان یال ol:‏ الرَعيّة الاب الَْيّة.' 

«گفته شده است : کسی که به رعیّت ظلم كند با دست خود بلايا و فتنه‌ها 
را بسوى خود جلب كرده است.» 

و كان Canal: Ju‏ مِمّنْ اسْتَفْسَدَ رَعيَّتَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ Se Si‏ بطاعتهم ۳۰ 

«گفته شده است : عجب از Ol‏ کسی است كه رعیّت خود را فاسد می‌کند . 
و به واسطة ظلم و تعدّى وگرفتن مالیاتهای بيجا وگزاف و آمثال اينها رعیّت را از 


۱ همان مصدر . ص ۹4 . و ابن أبى الحدید درج ۲۰.ص ۰۳۲۸ به شمارة ۷۵۹ در 
ضمن کلمات قصار امير المؤمنين عليه السّلام علاوه بر انچه سیّد رضی عليه الرحمه ذکر 
کرده است » آورده است که : آنحضرت فرموده است MGI:‏ لین ABE‏ ۰ وَ لین لك 
ee‏ .و شيخ هادی کاشف الغطاء در ١‏ بو ات ون ) طبع بیروت ۰ ص ۱ از Ol‏ 
حضرت نقل کرده است » که فرموده است : عَدُلْ السّلَطَانِ خَيْرٌ مِنْ خضب OB‏ 

۲و ۲ -همان مصدر » ص ۹٩۵‏ 


۱۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (ع ) بزرگترین آفت dy‏ خویشتن نگری است 


صلاح و رشاد بیرون آورده از پا در می‌آورد . در SE‏ که می‌داند : عزتش در 
طاعت ote)‏ است.» 

وَكان قال مرت المللك الحادر خضت شامل ۱ 

«گفته شده است : مردن حاف هاوه Ais‏ نعمت است كه به تمام 
آفراد گسترش بيدا می‌کند و شامل همة آفراد می‌شود . موت ملک جاثر نعمتی 
است از طرف پروردگار که به همه آفراد گسترش می‌یابد.» 

وَكانَ Jus‏ : لا قخط Abi‏ من جَوْر السلْطان .۳۰۲ 


او ۲ -همان مصدر ص ٩۵‏ 

"در «مستدرك الوسآئل» طبع سنگی .ج ۲ کتاب الجهاد . باب ۰۳۷ باب وجوب 
العدل » در ص Me‏ روایاتی را در مدح عدل ذکر نموده است که چون حائز أهمّيّت است ما 
در اینجا آغلب آنها را ذکر می‌نمائيم : 

سبط الطّبرسی فى «المشكوة» عن مجموع AL‏ ناصح الدّین أبى البركات عن الب 
صلّی الله عليه و ءاله أنه قال G46:‏ سَاعَةِ Gd‏ من Sake‏ سَبْعِينَ سَنَةَ pls‏ یلها 5 صیام SIG‏ 

المفيد فى «الاختصاص» عن محمّد بن الحسين ۰ ٠‏ عن ote‏ بن هيشام Sle oe‏ 

عن الحلبی » عن أَبى عبدالله عليه السّلام » قال : العدل أَخْلَى مِنَ المآ ء تیه الظضان . ما 

ne فيه و ان‎ Jas العَدْلَ ادا‎ esi 

و عن ابن محبوب »عن معوية بن وهب » عن آبی عبدالله عليه السّلام » قال : العَد 
EI‏ الشَّهْدِ وین من HN‏ وَ Sabi‏ ریخا من المشك . 

القطب الرّاوندى فى ۱ لب اللباب» عن لت - صلی الله عليه و له aif‏ قال : الْعَدْلُ میرَان 
الله فى ey)‏ فَمَنْ أَحَذَهُ قَادَهُ إلى Ea‏ و مَنْ تَرَكَهُ سَاقَهُ إلى انار . 

eeu‏ فی «الغرر» عن pol‏ المژمنین عليه السلام أنّه قال : فی ۳۹ صلاخ المَرِيّة ؛ فى 
العَدْلِ الافتداء EA‏ ؛ فى الْعَدْلٍ SEY‏ . و قال عَلَيْهِ pS‏ : غَايَةُ العَدْلٍ أَنْ يَعْدِلَ المَرْءُ فى 
تسه . و قال عَلَيْهِ السام :اذل حَيوة » الجر مِمْحَاةٌ . و قال ale‏ السام :لد خَيْرُ الحُكْم .و 
قال ale‏ السلا : العَدْلُ حَيَوةٌ GLEN: EW‏ رَوْحٌ الکلام . و قال ae‏ السَلام : لد یلح 
یی و gle JE‏ ه السام :لد ai‏ السُلْطَّان . و قال Jas:‏ وام be, pl Bel‏ صلاخ 
Bal‏ . و قال sl Salt:‏ ماس . و Jac: pe, ale JU‏ فصل Spc‏ . وال scar sole‏ 
a‏ % لا بتضلخها إلا Sait‏ . و قال Jad : phat ale‏ ریخ Jota‏ به من lal al:‏ .و قال 

Jal: pric le‏ راش الایمان 5 OLE Flee‏ . و قال عَلَيْهِ لسم : اعْدِلٌ و 


هميشه رعایا مشحون عواطف ولات و حکام هستند درس چهل و سوم 


«گفته شده : هیچ قحطی‌ای شدیدتر از جور سلطان نیست . وقتی سلطان 
جور کند از همۀ ae‏ برای رعیّت سخت‌تر و مشکل‌تر است.» 

a eran coer‏ آیدی Af He HN‏ آلستتها ؛ فَلَنْ يَمْلِكَ المَلك ألستتها حنّی 
ملك جُسومها. 

(گفته شده است : دستهای رعیّت تابع زبان رعیّت است . هر زمانى كه 
ربانشان به مدح حاکم گویا باشد « دستهای Lgl‏ هم در راه او و در راه طاعت 
اوست . هر زمان که زبانشان به مدح ملک گویا شود (چه حاکم عادل و مهربانی 
است | حقوق آفراد را تضییع نمی‌نماید » و برای آقوام و دوستان خود أقطاع و 
اا slate‏ تم ‌فاردو نها راز سر کی نش ge Syl‏ اسان الكل نخان ای 
دستهای رعیّت هم در خدمت او هستند . در حکومت او مالیّات می‌پردازند و 
برای برقراری ملک او زحمت می‌کشند ؛ و در برابر تجاوز دشمنان از سرزمین او 
دفاع می‌کنند . دست و بدن تابع زبان است ؛ بنابراین » سلطان مالک زبان رعیّت 
نمی‌شود مگر اينكه مالک بدن و آیدی و جُسوم آن رعیّت نیز خواهد شد.» 

ون Abe‏ جُسومها حَنَّى يَمْلِكَ قلونها Kot‏ 


ب le‏ اسلا : Jal‏ تملك ! او وَقَالَ ale‏ 4 السام : اعدل تدم EF‏ الْقَدْرَةٌ ! أو و ale Ju‏ 4 السام 2 Jel‏ 
فيمًا وليت !وَ قَالَ : اسن علی اذل بحُن ab 5 et) BBB‏ الطْمَع و که الوَرَع . و ال 
ale‏ السام Jost:‏ ال ین هک و JA‏ سیف ؛ تنج من کل سوم و نطفر على كل د وال 


. سَجِيّة من عم م الاس بعَذله‎ oll fail: pis ashe الْمَوَاهِبٍ الْعَدْلُ . و قال‎ Joi: اسلا‎ ale 
قو اما لام و‎ Ja WI as : pI ale الْبَرَكَاتٌ . و قال‎ Gola Jade: و اسلا‎ ale و قال‎ 
العفو و‎ : CBI شان ا ورن‎ plas ale تنزیها من ن المظالم لام وس ة شلام .و قال‎ 
السام : عَلَيْكَ بِالْعَدْلٍ فى الصّدیق و الْعَدُوٌّ . و قال عَلَيِْ السام : فى الْعَدْلٍ‎ ele و قال‎ . Jal 
العدل فَمَنْ رکبه ملک و قَالَ‎ eis ليك‎ : acl athe ة الله و بات الدل*. و قال‎ Boy الاقتداء‎ 
ESB age فی البلاه نَشَرَ الله‎ Jae مَنْ‎ : pS َدْرُهُ . و قال عَلَيْهِ‎ pe Jae السَلام : مَنْ‎ gle 
. قال عَلَيْهِ السام : ما مرت البلا بمثل العَذل‎ 5 

«در نسخة 4 سنگی جنين آمده ؛ ما در نسخة حروفی ۰ طبع م آل البيت »ج ١‏ 
مین :۳۳۵ اند اسك :+ و OB‏ ال ول 


۱۳۱ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (ع ) بزرگترین آفت والی » خویشتن نگری است 


«و مالک جسم های رعیّت نمی‌شود مگر اينكه مالک دلهای آنان نيز بوده 
باشد » تا اينكه او را دوست داشته باشند . حاکم بايد کاری کند كه رعیّت او را 
دوست بدارند ؛ اگر می‌خواهد دستها و بدن‌های آنهارا در اختیار داشته ASL‏ 
بايد قلبهای آنان را نیز در اختیار آورد.» 

و لن J SG‏ عَلَيْها فى آخکامه عَذلا یساوّی فیها الخآصّةٌ و 
العامة و حَنَّى GS‏ المُوَنَ والکلف . و حَنَّى يُعْفيَها من رفع أؤضاعها و 
أراذلها Agile‏ 1 

«و رعیّت دوستدار او نخواهند بود مگر اينكه حاكم سه كار برای آنها 
انجام دهد : 

آوّل اينكه : عدالت را در جميع رعیّت گسترش دهد و بين ABLE‏ و عامّه 
بهيج وجه تفاوتی نگذارد . (در فرمایشات آمیر المومنین عليه السّلام به مالک 
آشتر و ساثر حکام اين مطلب جایگاه رفیعی دارد ؛ و دربارة تسوية بين آقرباء و 
خاصّة از مردم با Mle‏ آنها ASE‏ زیادی دارند ؛ تا بواسطۀ قرب و تماش نزدیک با 
حاکم از آقطاع و آموال age‏ بیشتر را منظور ندارند و Ge‏ عامّه رااز بين نبرند ؛ 
بلكه بايد بين خاصّه و عامّه به یک اندازه -من جمیع الجهات در أحكام و 
حقوق 2 عدالت را ملاحظه کنند . در اینجا هم می‌گوید : رعیّت حاکم را دوست 
ندارند مگر اینکه ميان خاصّه و عامّه در عدالت تساوی برقرار CS‏ 

دوم اينكه : در مالياتها و مؤنه‌های زندگی و آوامر و نواهی و کارهائی که بر 
دوش رعیّت می‌گذارد تخفیف بدهد . 

سوم اينكه : آفراد يست و آراذل را بر آنها نگمارد ؛ رسای ادارات و 
آفرادی که بر مردم حکومت می‌کنند » و يا آنانکه به عنوان حکومت و ولایت به 
اینطرف و آنطرف می‌فرستد . آفراد يست . دله . دزد » رشوه‌گیر و دروغگو 
نباشند . اين عمل تيشه به ريشة حکومت او می‌زند . وظيفة حاکم اين است که 


این Lyall‏ او سر واه Casey‏ بردارد.» 


۱۳۲ 


إحضار مر » عمرو بن عاص و پسر او را به شکایت جوان مصری درس چهل و سوم 
اتب ON‏ 

(اين عمل ملک موجب مىشود در وجود مردان بلند مرتبه و شريف و 
كريم و ذىارزش حقد بيدا شود ؛زيرا مىبينند خودشان دارای شرف وعرّت و 
كرامت و علم هستند و بايد كنار رفته خانهنشين شوند و کسی هم به آنها اعتنا 
نكند Ul‏ أفرادى كه جزء أراذل به حساب می‌آیند بر مردم حكومت کنند . و 
ديكر اينكه مردمان سفله و يست را به طمع می‌اندازد كه بر يكديكر سبقت 
بگیرند و آن رب سنيّه و مقامات و درجات عاليه را خودشان إحراز كنند »و این 
بالتیجه‌بزرگترین ضرری است که متوجه مردم خواهد (AS‏ 

ابن آبی الحدید در شرح همین خطبه می‌گوید : مردی از مصر به عنوان 
دادشخواهی نود غر بن خطاب آمد ‏ فقال: با امزال ي هذا مکان المانذ 
بک ! قال لَه : عُذْتَ بمَعاف. ما شنک ؟! 

«مرد مصری كفت : يا أمير المؤمنين ! من در مقام و موقعیّت پناهندگی بتو 
هستم . عمر به او كفت : به محل خوبى آمدی و به ملجأ خوبى پناهنده شدى . 
كارت چیست؟» 

قال : LHL‏ ولد عَمْرِو of‏ العاص بمضر LS‏ فَجَعَلَ ab pny pital‏ 
وَيَقولٌ: نا ان Be ge SW‏ أباء لک فَحَبَسَنى GES‏ دم Sle‏ 

«مرد مصری كفت : من با پسر ore‏ بن عاص در مصر مسابقة اسب 
سواری دادم و از او جلو افتادم ؛ در این وقت او آمد و با شلاقش به من می‌زد و 
می‌گفت : من پسر مادر و پدری هستم که هر دوی آنها مردمان شریفی بوده‌اند ؛ و 
ما بر شما حکومت مىكنيم و تو نسبت به ما » در زمره موالی و غلامان هستی ؛ 
چگونه تو در این مسابقه بر من سبقت گرفتی ؟!و با شلاق بر من می‌زد به جهت 
اینکه او ابن الأكرّمّين است . و این مطلب به والی یعنی عمرو بن عاص كه يدر او 


۹۵ همان مصدر » ص‎ ١ 
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بود رسید . و از ترس اينكه مبادا نزد تو بيايم و شکایت كنم من راگرفت و حبس 
نمود.) 

! و نك‎ CST کتابی هذا فاشهّد المَوْسم‎ SUT إِلَى عَمْرو : إذا‎ CES 

كر كافك e‏ اصن بر Uae‏ مويه e‏ 
موسم حج تو و پسرت اينجا حاضر شوید!» 

LASS BI: الدَرّة إلى المضری و قال‎ ads قدم مرو و ان‎ Lali 

« هنگامیکه عمرو بن عاص و پسرش آمدند » عمر آن تازیانۀ کوتاه (درّه) 
را به آن شخص مصری داد و كفت : بزن اين پسر را همانطور که تو را زده است!» 

فجعل يَضْرِبهوَعُمَرُيَقول: اضرب اب الأمير ! اضرب ابن الأمير یره 
SS‏ قال : يا See Meal‏ !قد اسْتَقَدْتُ as‏ 

«این مرد هم شروع کرد به زدن پسر عمرو بن عاص »و عمر می‌گفت : بزن 
gts‏ ورا ی و اوھ ا چوا ر کک ا 
i e ed‏ خود را گرفتم و به مقداری که مرا زده بود به او زدم.» 

فقال -وآشاز إلى عَمْرِو -: ضَعْها عَلَى صَلعته ! 

ار es a‏ ا ان زو هن 
(صَلْعْه) عمروبن tale‏ ا و و شم شو كفيو تاو صَلِعَ hai‏ 
صلا یمنی سقط شُغر رأسه sb.‏ أصلع tale, Ld.‏ موضع صلع است . 
جائی از سر إنسان که معمولاً موی آن می‌ریزد را می‌گویند صلعّه ؛ و به شخصی 
كه موی سرش » بالأخضٌ موی جلوی سرش ريخته شده pied‏ می‌گویند . 

فقال المضریٌ يا أميرَالمُؤْمِنِينَ نما آضرب مَنْ ضربنی ! «مصری گفت : 
امین eo‏ اس مرا كه است » پدرش که مرا نزده است!» 

فقال إنّما صرب بِقوّة أبيه و سُلْطانِه BU:‏ 8 شنت ؛ فوالله لو فعَلْتَ 
لما مت HSS SE i‏ الذی برع GY‏ عَنْهُ ا 


۱۳ 


انتقاد از كيفيّت عدالت عمر از جهات مختلفه درس چهل و سوم 


«عمر به اين مرد مصری كفت : اين جوان به اتکاء و قوّه و سلطان پدرش 
ترا زده است ؛ بنابراین » تو هم اگر می‌خواهی پدرش را بزن ! سوگند به خدا اگر 
پدرش را بزنی هیچ كس نيست که از تو منع کند تا اينكه خودت دست برداری و 
از او تبرّعاً بگذری و تجاوز کنی!» 

تم قال : يَابْنَ العاص ! مَنَى IRS‏ الاس و قذ ولدنهم mele al‏ 
أخرارًا؟!١‏ 

«سپس عمو به عمرو بن عاص گفت : ای پسر pole‏ از چه زمانی شما 
مردم را برای خود بندگان و عبید قرار دادید در Se‏ که مادران آنها ‏ آنان را 
آزادگان ز ائیدند؟!» 

اين قضیّه‌ای را که ابن أبى الحدید ذکر می‌کند و در همه جا دیگران به 
عنوان عدل عمر به آن افتخار می‌نمایند و سمبل عدالت و آزادگی قلمداد 
می‌کنند » از چند جهت دارای شكال است : 

أل اينکه : به این پسر كفت : دژه را بگیر و پسر عمرو بن عاض را تازیانه 
بزن » و او هم قصاص نمود ؛ سپس كفت : حال پدرش را تازیانه بزن » زيرا او به 
اتکاء پدرش تو را مورد تعذی قران داده است ؛ و Ol‏ مرد مصری اعتراض نمود 
كه: پدرش او را نزده است » چگونه بر او تازیانه بزند ؟! 

و این مطلب صحیح نیست » زیرا عمرو بن عاص Ol‏ مرد را نزده است » 
بلكه پسرش زده است و او هم قصاص کرد ؛ و این مرد مصری GE‏ زدن 
عمروبن عاص را ندارد . عمرو بن عاص را خود عمر بايد تنبیه SHS‏ ولی و 
حاکم است و خود را خليفه می‌داند !و تنبیه او با خود عمر است که چرا از 
موقعیّت او سوء استفاده شده بعلاوه آن جوان را حبس نموده است ! 

دوم اينكه : در اینجا عمر از تعزیر شانه خالی کرده است و به آن جوان 
مصری گفته است : بیا و اورا بزن» تا مبادا ولیع و حاکمی که از طرف اوست بیش 


۹۸ همان مصدر » ص‎ ١ 
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از این مقدار از او برنجد و میانشان بهم بخورد . لذا از زدن و تعزیر او خودداری 
کرد . 

بنابراین » گناه خود اوست که حاکم را تأديب نکرده است . كما اينكه 
نظیرش در زنای مُغيرة بن AB‏ پیش آمد . که حاکم بصره بود و زنا کرد و شهود 
آمدند و شهادت دادند » همینکه نوبت به شاهد چهارم رسید كفت : من يناه 
می‌برم به خدااز آن کسی که شهادت بر صحابی رسول خدا بدهد ؛ وای بر OF‏ 
کسی که شهادت بدهد !و او هم ترسید و شهادت نداد . لذا مغيرة بن شعبه تبرئه 
شدء و آن سه شاهدى كه شهادت دادند به عنوان شهادت قذف تعزیر شدند و 
Je‏ خوردند ؛ و این قضيّه را همه در كتب خود ذكر كردهاند . 

سوم اينكه : جرا به این مرد حكم مىكنيم كه عمرو بن عاص را بزند در 
حاليكه آنها به مصر بر می‌گردند و عمرو بن عاص دمار ازروزگارش بر می‌آورد ؟! 
این fal‏ همان مصر است که وقتی قصد آمدن نزد تو را داشت تا شکایت کند 
عمروبن عاص او را گرفته حبسش نمود ؛ حال اگر جلوی جمعیّت با این ده بر 
slabs‏ موقن یگ مقو ا اديه SSS sear‏ وز نوكن lg‏ مرک هو اه sags‏ 

اینچنین است عدالت عمر که آوازه‌اش كوش دنیا را پرکرده است ! تمام 
مفاسدی که در اسلام پیدا شده است از ظلم عمر بوده است . عمر بيت المال 
مسلمین را که پیغمبر به هم آفراد أعمّ از عرب و عجم . معاهد و غير معاهد ‏ 
آفرادی که در جنگ بدر بودند » در آحد بودند , در جنگ أحزاب بودند » و به آنها 
که شرکت نکردند OLS,‏ قسمت میکرد ‏ تمام بيت المال را به صورت طبقاتی 
تقسیم نمود . Hage‏ عرب را بيش از عجم قرار داد و حکامی برای خصوص 
عرب وضع نمود . Tle‏ سياه و سفید را مطرح کرد » شوکت عرب و ذلّت عجم 
را به de‏ آعلی رسانید .و نسبت به آفرادی که تازه مسلمان شده بودند Hage‏ 
کی قرار Sls‏ س Bl‏ اد کف شاا شمان ده نودند از بت الال 


۵ هزار درهم زوه یت زر تون eh‏ یو دونش کت كسد کان ور اعد ely‏ 


۱۳۹ 


جملة : وَلَدَنْهُمْ أمَهَاتُهُمْ أَخْرَارًا در أصل از أميرالمؤمنين عليه السّلام است درس he‏ و سوم 


به ترتيب كمتر ؛ به زنهاى پیغمبر هر كدام ٠١‏ هزار و ۵ هزار درهم داد و این 
اختلاف طبقاتى را او بدعت كذارد . 

مقس من ذرها بل کی که( مان سا Notes Clan‏ انف وق 
به اندازة مساوى بهرهمند است ؛ به عنوان تقدّم در إسلام نمی‌توان به شخصی 
بيشتر داد . أفرادى كه ساليان دراز بدين صورت - طبق تقسيم عمر -بر آنان 
گذشت. دیگر بهیچ وجه نمی‌توانستند از این پولهای باد آورده و رایگان که به 
آنها می‌رسید » و می‌گرفتند و می‌خوردند دست بردارند ؛ و لذا آن مفاسد و 
جنگها و فرعونيّتها را به بار آوردند . 

أمير المؤمنين عليه السّلام كه به حکومت رسید فرمود : نمی‌گذارم از مال 
أفرادى كه بايد به همه يكسان قسمت بشود يك درهم تجاوز شود . اينها ديدند 
كه حضرت بين آنها و غلامان آزاد شدة آنان بیک قسمت تقسيم مىنمايد » و 
همه را بيك چشم می‌نگرد . می‌گفتند : يا أمير المؤمنين ! آخر من خود اين غلام 
را آزاد کرده‌ام » و اين غلام که آزاده شده به دست من است ‏ حال چگونه من با 
او به يك اندازه سهم ببريم ؟! 

حيف و ميل ها و تقسیم های بيجا و بیمورد ISL‏ كنار گذاشته شد . در 
اینجا بود که آمدند و فتنه‌ای را (جنگ جمل) براه انداختند و به دنبال آن جنگ 
صفين » و يس از آن جنگ نهروان be‏ شد ؛ و همین طور | دامه بيدا کرد تا به امروز 
كه اينها تمام در آثر عدل عمر است ! 

انسان باید [ol lal,‏ کند. این شخص نرد غمر آمده‌و شکایت کرده و او 
هم به والی نوشته است که او و پسرش در موسم حح به مدینه بيايند .و بعد هم 
yl‏ کرد كه درّه را بر سر او بزند . و خودش هم عمرو را تأدیب نکرد و دره نزد . 
آنوقت در مقابل اين بی‌عدالتی‌هایی که آموال مردم و نفوس آنها از بين رفت » 
جه قتل‌ها و غارتها در اسلام انجام شد و جه فجایعی که بوقوع پیوست ! اینها 
تمام از این بی‌عدالتی‌ها نشأت گرفته است . آنوقت انسان همة اينها را نادیده 


۱۳۷ 
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بگیرد و cpl‏ قضیّه را del‏ مراتب اجرای عدالت عمر قلمداد کند » در حالیکه 
نقيض همین قضيّه را در مواضع مشابه انجام داده است : 
علاوه بر این » جمله‌ای را که از عمر نقل می‌کند : «از چه زمانی شما مردم 
sees‏ رد Shs‏ دادید در حالتی که مادران . آنها را آحرار زائيدند ؛ وَلَدَتْهُْ 
مهاه أخْرارًا.» ' از أمير المؤمنين عليه السّلام است و همین ابن أبى الحدید 
هم در بعضی از مواضع ae)‏ البلاغة» آنرا نقل کرده است ؛ اگر هم عمر گفته 
باشد از أمير المؤمنين عليه السّلام گرفته است . 
GU‏ صل عَلَى ee‏ و Me SNe‏ 


۱- أمير المؤمنين عليه PEN‏ در «نهج البلاغة» رسالة ۰۳۱ که وصیّت به فرزندش 
حضرت إمام حسن مجتبی عليه السلام در صفین است . در قسمت پنجم از ينج قسمت آن 
میفرماید : 

و کرم نفک عَنْ کل is‏ وَإِنْ سَاقتک الی الرَغَآئْبٍ BG.‏ لَنْ تغتاض ما تذل من LE‏ 
Lege‏ . و لا تن عَبْدَ غَيْرِكَ و قذ جَعَلَكَ الله خُرًا. (از شرح شيخ محمّد عبده »ج ۲.ص CY‏ 


۱۳۸ 
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أَعُودٌ بالله من الشَيْطَانِ الرجیم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
Gale le Ul Jog‏ مد و ا ال رین 
و BA‏ الله علی آغدانهم أَجْمَعِينَ MOM Se‏ قیام يَوْم الدّين 
اَل cy Sh‏ ْمَل اميم 


از جمله مسائلى كه أمير المؤمنين عليه السّلام در نامه خود به مالک آشتر 
دوز ورد آمون واگ ذکر نمودند اینست که : بايد خود js‏ أعمال عمال 
نظاره کی ی وه يه كا وهای اون تفا وس کی ای 

اين دستور از اینجهت است که مبادا والی بواسطة اطمینانی که بر 
مسژولین و آفرادی که از طرف او منصوبند دارد »از انحرافات آنان چشم پوشی 
گنل و با Ghul‏ افتمادق اطستان بت اعمال آنها دولر انها - الا 
خلاف آنها را GE‏ ندانسته » با حسن BB‏ نسبت به رفتار آنان با آنها برخورد 
کند و آنهارا شخص أمين و عادل و متخصّص درکار خود بشناسد ؛ در حالتی که 
ممكن است نه تنها اشتباهاً » بلكه تعمّداً خلافهائى از OUT‏ سر زند كه بهیچ وجه 
قابل عفو و اغماض نباشد . و از آنطرف مردم هم که خود مستقيماً با والی تماس 
ندارند تا حاجات خود را بیان کنند » پس راه منحصر می‌شود به همان قاضی و 
عاملی كه بر آنها گماشته شده است ؛ ly‏ هم چون به آن متصدّيان آمور اطمینان 
pols‏ دارد لذا احتمال خلاف دربارة آنها نمی‌دهد . 

bl‏ چرا به آنها اطمینان کامل دارد ؟ برای اينكه آنها آفرادی نیستند که 


خطاهای خود را بازگو کنند ؛ پا رشوه‌ای که گرفته‌اند و يا ظلمی که کرده‌اند و یا 


۱:۱ 
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فتوائی که بر Ge GE‏ داده‌اند > يا از بیت‌المال به آفراد مورد نظر خود بیش از 
Ge‏ آنها پرداخته‌اند برای والی بیان کنند ؛ بلکه هميشه وقتی با والی تماس 
می‌گیرند با خنده و أدب و احترام و رعایت Spel‏ معارفه كه با تصدیق و تأييد 
والی توأم باشد برخورد می‌کنند . و حاکم هم که عالم به غيب نیست . بلکه با 
همین ظواهر عمل می‌کند ؛ و اين ظواهر بسیار مُعجب وگول زننده می‌باشند و 
باعث فریب إنسان می‌شوند . 

چه بسا بعضی از آفرادی كه با والی تماس دارند از فرزندان و يا منتسبین 
به او هستند » و او Weel‏ دربارة آنها احتمال خلاف نمی‌دهد » و کارهای آنها را 
مثل کار خود صحیح و متقن به حساب می‌آورد .و یا آفرادی که نویسنده و کاتب 
Sh‏ » و يا مأمور جمع‌آوری زکوات و وجوهات مردم هستند .و یا صندوق‌دار 
او می‌باشند و والی به آنها اطمینان کامل دارد » نمی‌تواند جنایت آنها را در 
صورت SU‏ مردم بپذیرد ؛ و نمی‌تواند قبول کند کسی که مثلاً بيش از سی‌سال با 
او سابقة آشنائی دارد . فرد خلافکاری از آب در آید . 

و یا آنها در اول کار آفراد خوبی بودند و بر همین آساس والی ایشان را 
مأموريّت داده است ‏ ولی در ميان کار رفته رفته به مال اندوزی و ستم خو 
گرفته‌اند و والى خبر ندارد و با همان چشم USN‏ به آنان مينكرد . 

نظير اينها هم در ميان علماء و روحانيّت ديده مىشود . در ميان همین 
أفرادى كه در صراط مرجعيّت هستند بعضى از آفراد کم كم رخنه می‌کنند 
(ازفرزندان و أقرباء از أهالى و منتسبین به او) و حجابی بين او و مردم ایجاد 
می‌نمایند و او را در محدوده‌ای از موانع و مقیّدات قرار می‌دهند . به نحوی او را 
در چنبرة نفوذ و سيطرة مشیّت خود در می‌آورند که بهیچ وجه إمكان تخطی از 
اين Mie‏ محاصره برای او متصوّر نخواهد بود . و تماش با Male‏ مردم از او قطع 
می‌گردد » و تماش با اين فقیه منحصر در اين أفراد خاصّه خواهد شد .و آفراد 
خاصّه هم آن والی و حاکم را مانند انگشتر در انگشت به هر قسمی که بخواهند 


۳ 


یکی از عوامل فساد . رخنة آقرباء و OLE‏ والی است در ولایت او درس چهل و چهارم 


طبق ميل و آفکار خود می‌گردانند . 

بالنتیجه فقاهت آن فقیه ورأى او که بايد در خارج ساری و جاری بشود از 
دريجة آفکار همین آطرافیان جاری می‌شود . و نتيجه هم هميشه تابع اخس 
مقدّمتین است ! بنابراین » آنكه بر امت مسلم حکومت میکند فلان فقیه نیست » 
بلکه رأى فلان شخص شناخته شده أطرافى اوست که آراء و آفکار آن فقیه را به 
E‏ مىدهد . واين آفت بسيار 
بزرگ و خطرناکی است ! 

لذا هميشه بزرگان و أعلام از علماء متقین . ولا آولاد و بستگان نزدیک 
تخود را کے کرک ون کد یاک اکا ان اپا Bike‏ اد Sib‏ 
می‌نمودند و به مجلس خود راه نمی‌دادند و باكى هم نداشتند . و ثانياً آفرادی كه 
و ای اء اھا افر ی او ا OPUS ate‏ دده یه 
متهجّد . صادق و انگشت نما باشند .و مع ذلک همیشه کار را از روی مشورت 
انجام می‌دادند . و از همه اينها گذشته هیچگاه تماسّشان با عامّه قطع نمی‌شد . 
تنها راه وصول به عامّه از طریق خاصّه نبود . بلکه راه عامّه برای خود آنها باز بود 
و می‌توانستند با خود او تماش بگیرند . و أحياناً اگر از بعضی از خواصٌ خطائی 


-١‏ المستشار عبدالحلیم الجندی . عضو مجلس أعلاى شؤون | سلاميّهُ مصر در کتاب 
نفیس و ارزشمند خود : ple VW‏ جعفرٌ الصادق» طبع قاهره » سن ۱۳۹۷ هجری . در ص 10 
كويد cll:‏ صادق صاحب همان گفتار است که : 

lash‏ وین قدم JO}‏ قاض أو شلطان se‏ فقضی EE hy ole‏ الله فقذ شَرَكَهُ فی 
Els 3. ral‏ قول : Bus MUS)‏ اَن تَكُونَ آمیتا Pree‏ 

و روزی زياد فندی بر mace Gale eb]‏ رت :ليت S59‏ ؟!- 
منظور دستگاه حكومت بود قَالَ عم ! لى GIS‏ وَرَآءَ 678 ال و نكا ال وا 
مِنْ عمّل السَلطان . 

ال : يا یاه ALE ies GG eb C2541 Gi!‏ إلى ظلم الّاس عِنْدَ القَدْرَةِ عَلَى MWS‏ 
گر قذرة الله عَرَوَجَلَّ عَلَى Heigl‏ و ذهاب ما یت هم عَنْهُم . و ol‏ ما یت J‏ نَفْسِكَ 
He‏ . 


۱:۳ 
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سر مىزد SU‏ می‌دادند و جلوی خطا را می‌گرفتند ؛ و اگر قابل دفع نبود آن 
تين زا از مجان استففاء ويا از بیرونی 6 Mal‏ ابتها ob‏ هی کردند و 
Cla USE, os‏ دستخوشن Sela!‏ آهواغ al‏ قران نکیرند: 

اين هم فقط Adal yy‏ خسن ظنّی است که انسان بدون جهت دربارة بعضی 
بيدا می‌کند . بعضی از خواصٌ انسان .از شاگردان و محبّين و قوم و حویشهای 
او» بواسطة ارتباطی که با إنسان دارند رخنه می‌کنند و کم کم فکر او را می‌دزدند 
و به عقيدة خودشان می‌خواهند کار خوبی بکنند » میخواهند خدمت به جامعه 
کنند » خدمت به مسلمین کنند » و حال آنکه ممکن است خلاف اين باشد . 

اين يك ظلمی است که بر مردم بيدا می‌شود بدون اينكه شخص فقیه 
بفهمد . اين خطر بسیار عظیمی است که آمیر المؤمنين عليه السَلام در آن نامه به 
مالک آشتر تذكّر می‌دهد و سزش را بیان می‌کند . 

ابن أبى الحدید در «شرح نهج البلاغة» در شرح خطبة دویست و چهارده 
که دربارة Ge‏ والی بر رعیّت و رعیّت بر والی ذکر شد . داستانی نقل می‌کند که : 
أهل كوفه نزد مأمون آمدند واز والى خود تظلم کردند ؛ مأمون به آنها كفت : 

ما عَلِمْتُ فى Jaci Que‏ و Heol ab giv‏ یو لاأعود pale‏ بالرفق 

«من در ميان تمام Slee‏ خودم که در بلاد مختلف گماشته‌ام « کسی که 
عادلتر باشد و در رسیدگی به آمور رعیّت استوارتر باشد و از جهت رفق و 
مدارای او به رعیّت و رساندن ثمرات و منافع به رعیّت از همه پر بهره‌تر باشد » 
ANE hoagie‏ 

فقال له Joly mds‏ : فلا أحَدَ أو منك يا أَميرَالْمُؤْمِنِينَ بالعدل و 
الانصاف ! وَإِذا كانَ TAI og,‏ قَمِنْ Jae‏ أميرالْمُوْمِنينَ Bi‏ وله بدا دا جتن 
al‏ لک بل ین عَذله مل ما Ee tba‏ وَََحَوا pga‏ بل كما اح 


70 ۶ go 


مِنْهُ سِواهُم ؛ و إذا فعل أميرالمُوْمِنِينَ at SS‏ الكوقة GS Ee‏ من ثلاث 


١.5 


داستان مرد کوفی و شکایت او نزد مأمون از جور و ستم والی کوفه درس چهل و چهارم 


سِنينَ ! فضحك و 5S‏ 

! از آفرادی که در مان شاکین بود به مأمون گفت: ای آمیرالمژمتین‎ Sp 
هیچ كس از تو سزاوارتر به عدل و انصاف نیست ! چون أميرالمؤ منینی . آمیر‎ 
بايد إنصافت از همه بیشتر باشد . بنابراین وقتی که تو می‌گوئی مطلب از‎ Cael 
أذ هينة وکت ف عا لتو يه اهو روعت اراز و‎ aes اي قزاو اسك وانة‎ 
محبثش بیشتر است» لازمة عدالت تو این است که او را به تمام شهرها يك به یک‎ 
بفرستی و ولایت همة شهرها را به او بدهی تا أهل هر شهری از قسط و داد او‎ 
کردند ؛ و زمانی که امير مو مان‎ del کنند » همانطور که سوای آنها از او‎ de] 
مأمون این کار را بجا بیاورد . سهميّهُ کوفه بیشتر از سه سالی که تا بحال والی شما‎ 
در آنجا (قامت کرده است نخواهد بود ! مأمون خندید و آن والی را عزل کرد.»‎ 

الخ داشتان Ge‏ داستان alse‏ تست oe‏ واقعیت اس که سامون 
وقتی آن والی را نصب کرد شاید خودش هم نمی‌دانست که واقعاً اين فرد یک 
آدم ظالمی خواهد بود. بلکه خیال می‌کرده است که بسیار مرد خوب و عادل و 
با حميّتى است ؛ از آنطرف با مردمان کوفه هم كه تماش ندارد » تا از کیفیّت 
اعمال او به وی خبر بدهند . اين والی هم شاید در ابتدای آمر شخص متديّن و 
عادلی بوده fel das‏ ولایت یک آمری است که سان را منحرف می‌کند » و 
ol‏ حش شخصیّت طلبی و خودپسندی که برای والی بيدا می‌شود » وى را به 
فرمانهای باطل و آوامر و نواهی بيجا می‌کشاند . لذا کارهای خلاف حق از او سر 
می‌زند و ظلم می‌کند و بواسطةٌ اطمینانی که مأمون به او دارد احتمال خلاف 
دربارة او E‏ نا ود ضاموة Speer‏ ستم و ظلمی است كه بر مردم کوفه 
وارد شده است. و سه سال هم می‌گذرد » و مردم بيجاره در آتش بيداد او 


می‌سوزند و کسی هم راه ندارد كه اين مطلب را به آن شخص حاكم برساند .۲ 


52-7 كتاب Gail)‏ والاجتهاد» سيّد عبدالحسين شرف الدّين » از طبع دوم » سنة + 
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جواب مردی که اين قسم به مأمون پاسخ داد بسیار منطقی و صحیح 
بود؛ زیرا در پوششی از کنایه و ald‏ برای او روشن کرد که اگر این شخص خیلی 
عادل و از همه استوارتر است و مقتضای عدل شما هم اينست که عدالت به 
Es‏ ين او را به همه‌جا بفرستید . تا ما هم از شزش 
راحت بشویم ؛زیرا سهم ما بیش از سه كال نیست ! 

ايز Wate‏ را مه هش یو لت حرف کر اعد vs gi‏ 4 ماعات زا که 
تاکنون مرتکب می‌شدیم بايد بر طرف نمائیم و به دستورات آمیرالمژمنین 
عليه السّلام كه تا کنون بیان شده است عمل كنيم . و همانطور که بزرگان از علماء 
متقی ما بدان عمل می‌نمودند » عمل نمائیم و منهاج خود را عوض کنیم؛ و الا 
بين أفعال ما و أفعال همچون مأمونى که حاکم بر مسلمین بوده است از نقطة نظر 


eat fe Goals 1‏ : 85 .2 1 ۲ ۲ ۱ 
محتوى و خارج تفاوتى نخواهد بود و نتيجة بسيار ناكوارى مترتب خواهد شد. 


> ۰۱۳۸۰ ص ۳4۲ سه روايت آورده است كه هر كدام به نوبة خود جالب است : 

SHI‏ از «صحیح بخاری» در ورقة أَوّلَ از LS‏ أحکام ۰ ص 6 ,از جزء ‏ از رسول 
خدا be‏ الله عليه وآله روایت کرده است که فرمود : مّا من وال على Se hes‏ اللي 
Od‏ و هُوَ Wad GE‏ حَرّم الله Ball ale‏ ؛ | ه. (اين روایت را مسلم در باب: استحقاقٌ 
الوالى الغاش لِرَعيّته ‏ ص 1۷ از جزء Jil‏ صحيحش آورده است) . 

دوم : از !مام أحمد در جزء أل از مُسندش » صفحة ششم از حديث أبو بكر روايت 
كرده است كه : رسول‌خدا صلی ا : مَنْ la‏ من أَمُورٍ الْمُْلِمِينَ ی PAB‏ 


Pe MEM Be لاله الا بقل مه صرفا و لا عذلا‎ hes أَحَذّا مُحَايَاة 315 فعل.‎ agile 
سوم : از (صحیح بخاری ی» در همین ورقة مذكوره .از رسول‌خدا صلی الله عليه و آله‎ 
ای حطها بتصِيحَة إلا َم جد‎ 


و سيّد عبد الحسین شرف الذین در OLS‏ «الفصول المهمّة) طبع .ص ۱۱۸ و ۱۱۹ 
نیز اين سه روایت را از این مصادر SS‏ نموده است . 
ee 5‏ هد الغطاء در ۱ eee‏ ی e‏ عي ان 
ص ۱۷ كويد : وقال tle‏ اسلا : العامل plist‏ و الرَاضى به و امین له ale‏ شرکاء ONG‏ و 
در ص ۱۸۰ كويد : وَقَالَ athe‏ السام : بالرّاعی تضلخ Heol‏ ء و بالدعاء CN cas‏ . ودر © 


Vet 


عمر می‌گوید : چون او در روز احد كريخته است » پسرش Ge‏ جائزه ندارد درس چهل و چهارم 


ایشا ان انش Naas oases‏ ن Solis‏ وان می‌کند که دربارة عمر بن 
خطاب می‌گوید : 
أعطى رخلا عطاءه أَرْبَعَةَ Vs‏ دهم ثم اد الما فقيل له : ألا 


> of 


ینک lacs‏ كما 53 3 هذا ؟! فقال OI:‏ هذا Cod‏ ابوه یوم آخد ا 


EBS و‎ byl 
ابن أبى الحدید اين قضيّه را به عنوان عدل عمر ذکر نموده است‎ 
می‌گوید: «عمر به مردی چهار هزار درهم عطا داد ؛ سپس كفت : هزار درهم‎ 
إضافه به او بپردازید . به عمر گفته شد ء آيا بفرزندت عبدالله هم هزار درهم‎ 
إضافه نمی‌پردازی ؟! گفت : خير !زیرا پدر اين شخص در جنگ آحد ابت قدم‎ 
ماند و فرار ننمود » ولی يدر عبدالله فرار نمود و ثابت نماند.» بنابراین » عدالت‎ 

عمر بواسطة اين إعطاء وعدم إعطاء به فرزند خود ثابت مى شود . 

ناگفته نماند كه در اين گفتار نظر است : 

لا :این قضیّه روشن می‌کند كه عمر درروز أحد فرار نمود (و ان عَبْدَاللّه 
فر بوه (EK oly‏ و پیغمبر را تنها بین مشرکین رها کرد و جان خودرا به سلامت 
برد . حال به کدام دلیل آمده است و بر جای پیغمبر نشسته و خود را 
خليفة المؤمنين نامیده است » و دست به أعراض وأموال و نفوس مردم دراز 
کرده است ؟! 

ثانياً: به جه مجوّزی بیت‌المال را بر ساس نظر خود قسمت می‌کند » در 
حالیکه پیغمبر فرموده است بايد بالسّویه ب بين آفراد تقسیم شود ؟! مگر بیت‌المال 
بدن ميال شخصی انسان است که به هر قسم بخواهد در آن تصرّف کند . به 
شخصى كم بدهد و به ديكرى إضافه بيردازد ! هزار درهمى را که اضافه به آن 
شخص پرداخته Glee Cul‏ به دیگری و تصرّف در be‏ دیگری است. و این 


\o o د "1 7 ا‎ 
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ظلم است . 

اين مطلب بسیار cle‏ تأمّل و دقت است و نباید آنرا کوچک بشماریم ! 
تاکنون دنیا دارد در آتش تبعیض و تفریق می‌سوزد .و غیبت |مام زمان عليه السَلام 
برأساس همین نظرهای شخصی و تفسیرهای بیجاست . وقتی که رسول‌خدا 
می‌فرماید : کسی که مسلمان شد » مسلمان است و از حقوق مساوی بر خوردار ؛ 
جه عجم باشد و جه عرب. able‏ داشته باشد يا نداشته باشد. کوچک باشد يا 
بزرگ » فرقی نمی‌کند و خونش مانند ساثر خونهاست . اگر کسی مسلمانی را 
بکشد بايد کشته شود و خونش هم ارزش با خون اوست ؛ جه قاتل سابقه در 
اسلام داشته باشد يا نداشته باشد ؛ آنها مسائلی است که مربوط به درجات 
آخروی است . مسلمان بودن » شمشیر زدن و جهاد کردن ‏ و در بّدر و آحد 
حاضر شدن را نباید وسيلة وصول به دنیا قرار بدهد و باعث گردد که از 
بیت‌المال به او Ge‏ بیشتری بدهد . 

بیت‌المال بايد به طور مساوی بين مسلمین تقسیم گردد ؛ و هر کسی که 
برای خدا کاری انجام دهد نتيجة آخروی می‌گیرد ؛ و اين دلیل نمی‌شود که 
غذايش چرب‌تر شود و آن کسانیکه سابقه ندارند در فقر و مسکنت و گرسنگی 
بسر برند . اسلام و عرّت و ایثار در راه خدا جه مناسبتی با زیادی مال دارد ؟! 

و بسیار روشن است كه اينها آمدند بیت‌المال و اسلام را بر أساس همین 
امور dle‏ و اعتباری و سوابق غزوة بدر و آحد و صحابی بودن و غیره قسمت 
کردند. و این‌بزرگترین ظلمی است که بر اسلام وارد آوردند .و آنوقت اين قضيّه 
را سمبل عدالت عمر معرّفی نمودند » که عمر مرد عادلی بود .و اسلام دوست 
بود و جه و جه ! در حالیکه تمام اینها صحنه‌سازی و مغلطه و برگرداندن حکم 
bel‏ إلهى از مجرای واقعی خود میباشد. عدالت‌بزرگترین و نفیس‌ترین چیزی 
است که شریعت و دنیا و قوام عالم بر أساس او می‌گردد. عدالت به معنی اين 
نیست كه انسان با تمام آفراد OLS‏ رفتار کند ؛ عدالت اين است که حق هر 


۱1۸ 


آمیرالمزمنین عليه السّلام » میزان Ge‏ را به Fae]‏ کل ذى MAE GE‏ می‌داند درس چهل و چهارم 


کسی باید به او داده شود . عدالت : وضع كل شی ء ق مو sab‏ ات Sie‏ 
غین Ge‏ است . Ge‏ و عدالت دو معنی مختلف دارند ؛ یعنی به حمل ازل 
ذاتی با هم متفاوتند ‏ أمّا به حمل شايع با همدیگر متساویند . در هر جا که Ga‏ 
فتك Loci‏ عدالت است و هر جا که در خارج عنوان عدالت بر او حمل شود و 
صدق بکند در آنجا حف صدق می‌کند . 

eal‏ المؤمنين عليهالسّلام که فرمود عالم بر أساس Ge‏ است . یعنی عالم 
نو اا دق الس tal‏ اح هر كين وا رود ی هس ان Seg‏ ك یفن 
سپرد. حق مرد » Ge‏ زن . Ge‏ بجّه » تمام اینها حقوق مختلفی هستند و بر ساس 
ol‏ احتلاف بايد Ge‏ آنهارا داد؛ نه اينكه معنی عدالت اینست که انسان با همه 
آنها یک قسم رفتار کند ؛ در اینصورت پیوسته حلاف عدالت صورت می‌پذیرد . 

SI‏ إنسان ew‏ شير خواره بخواهد غذای یک جوان را بدهد . و بگوید 
عدالت افتضای این معنی را می‌کند که انسان تساوی بین همه افراد ات اناد 
us‏ » باعث هلاکت طفل خواهد شد . اگر جوانی قدرت دارد صد كيلو بار بلند 
کند . شما نمی‌توانید فلان زن يا فلان بچّه را مجبور به بلند نمودن اين مقدار 
بنمائید ؛ چون lel‏ را از بين خواهید برد . 

پم belie:‏ كانم اوق بای Serbs eal‏ دی ن 


دن نكم نی تایآ هت هلان اش ie Woes hess‏ 


> 


ظلم است. و چنانچه بخواهیم در جمیع شون تساوی را مراعات بنمائيم 
همچنانکه در بسیاری از ممالک آنرا برای خود افتخار بحساب می‌آورند » قطعاً 
سر از ظلم در خواهد آورد و ثابت است که اين حرف غلط است؛ و اين عين 
ظلم است . 

تساوی در اینجا عين عدم |رفاق ومراعات عدم تساوی است . أساس 
عالم بر عدالت است ‏ و عدالت حاکم بر نظام تکوین اقتضاء می‌کند هر 


موجودی از Abadi‏ نظر بهره‌گیری از مواهب عالم ماده با موجود دیگر تفاوت 
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داشته باشد . مثلاً بهره گیری درخت جنار از هوا »نور » آب و زمين با گیاه نورسته 
متفاوت است ؛ همچنین از نظر قوّت و استحکام اختلاف فاحش است . 

مرحوم يدر ما رحمة الله عليه در ابتداء طلبگی حقیر روزی به من گفتند: 
سیّد محمّد حسین . بیا این جملات را بنویس و حفظ كن !من نوشتم وحفظ 
کردم . جملات ی 

لالم حَدِيقَةٌ سیاجها الشَّريعَةٌ ؛ و الشَّريعَةٌ سلْطانٌ تَجب لَهُ الطَاعَةٌ ؛ و 
الطاعةٌ سياسَةٌ قوم بها المَلك ؛ والمَلك fue‏ دة الكش ؛ و الیش وان 
iss‏ امال ؛ و المال رژق تَجْمَعْهُ Ho‏ + و oN‏ سول sets‏ اذل 
Jae‏ آساش به قِوامُ lsc Jaa. pil‏ لالم . Jat.‏ ل قِوامُ العام . 
Jaks‏ قِوامٌ العالم ! 

cle)‏ کک pues‏ و پاش ashe‏ هروا او با فیرعت انیت 
شریعت » دیوار حافظ اين عالم است .و شریعت سلطانی است . یعنی قدرت و 
SH‏ است که واجب است از او | طاعت کنند . و !طاعت .روش و دستوری 
است که بواسطة آن ملک و حکومت و ولایت برپا و برقرار می‌شود . مُلک و 
ولایت » نظامی است که جیش و لشکر آن را کمک می‌کنند . جیش عبارت است 
از جمعيّتى که با QIK‏ همکاری و همیاری نموده. و آنهارا مال کفالت میکند . 
مال .روزی و رزقی است که رعیّت أن راگرد می‌آورند . رعیّت توده و Male‏ مردم 
هستند که داد و عدالت آنها را به فرمان برداری و | طاعت در می‌آورد . عدل » 
أساسى است که بواسطة آن قوام عالم است . يس به عدل قوام lle‏ است ‏ به 
عدل قوام عالم است » به عدل قوام عالم است » 

و از آن زمان تا به حال که شاید قريب پنجاه سال می‌گذرد » حقیر به اين 
ماك ا ا > و لیکن هفت سال پیش شبی در حين 
مطالعة تفسير طنطاوی ' به اين مطلب برخورد کردم که بدينكونه نوشته شده بود : 


۱- تفسیر «الجواهر» طبع مصر ‏ ج ۰۲ سورة Tle‏ عمران » ص ۳ و 1 
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نوشتار بر هشت كوشة قبر أرسطو: Ja‏ لا يها صلاخ العالم درس چهل و چهارم 
بت مثمن . د 

فى جهاته ثمان گلمات جامعات لِجّميع الامور التی بها مَضْلحَة الناس ؛ وّتلك 
الکلمات الثمان هى على هذا المثال . 


۳ 4 0 ء ء os‏ م ه + 7 اي قو وحم هر 0 
يقال : إن ار blew‏ لیس اوصی أن بدفن و نی عليه CoS 25S Tyee‏ 
rs 4 > >‏ 


العالم OES‏ سياه الدؤلة 


ون 


IE‏ جوم 


متي or‏ 
و ام مگ 


fs 


| 9 و‎ bale 


«گفته شده است که : أرسطو وصیّت کرد که وقتی می‌میرد او را دفن کنند 
و بر روی او یک خانة هشت ضلعی بنا کنند 9 در جهات هشت‌گانة او به ترتیب 
اين عبارات . که جامع آموری است که مصلحت مردم در آن است را بنویسند 
te)‏ شکل خانه را به صورت هشت als‏ کشیده و عباراتی که بايد در هر 


طرف Gb‏ وصیّت أرسطو نوشته شود را آورده است).» 
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عبارات » طبق شمارة ضلعها اين است : (۱) العالم بُسْتانٌ سِياجَة DFW‏ 
() اسان are‏ . ]لشن ا ا املك 
راع يَعْضُدَهُ الیش . (۰) الجیّش Ot ei‏ يَكْفْلَهُمُ المال . )١(‏ المال رژق تَجْمَعْهُ 
ره Beg)‏ عمد (ay Saal pues‏ له صلاخ العام . 

عبارت تقريباً به مفاد همان عبارتی است که مرحوم والد ما گفتند ؛ و IN‏ 
Sha ee ee‏ شايد إن شآءالله پر آن عبارات هم اطلاع 
hole‏ توش 

مطلب اینست که حقیقة عالم حکم بستانی را دارد که حفظ مجموع 
بستان و باغ و OLS‏ و همچنین آفرادی كه در اين بستان زندگی می‌کنند . تمام 
بواسطۀ عدل است ؛ اگر عدل نباشد هیچ فردی نمی‌تواند از استعدادهای نهفتة 
خود برای تمتع از مواهب لهیّه بهره‌مند گردد . 

: رسول خدا على الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود‎ IME 
و کلم‎ (KISS: مِنْ عبادة سَبْعِينَ سب ؛ تم قال‎ abl یوم من وال عادل‎ 
ل و‎ 

أمير المؤمنين عليه السّلام در همین خطبه‌ای كه دربارة حقّ والى بر رعیّت» 
و رعیّت بر والى است » إجمالاً می‌فرماید : بايد بين والى و رعيّت عدل برقرار 
كوه اجن اولي نی کی رداق وت و Ns‏ دار عدن اسع وو 
Lh‏ حقوق همه متفرّع براين است ؛ و لذا عدالت را در زمره حقوق والى بر بقيّة 
مسائل را جزو حقوق ذکر کرده‌اند . 

عدالت آمری است مفروغ عنه كه در حقيقت آنرا در زمرة حقوق Als‏ 

۱-اين عبارات از کلمات أمير المژمنین عليه السّلام است که أخيراً در «مطالب 
السشول» طبع سنگی a‏ ست ئناه e a‏ 


. آمده است‎ (ARES) . (ARI) «راع» و بجای‎ ie ae 


\oy 


خطبة «نهج البلاغة» در سه حقٌّ والی بر رعیّت و رعیّت بر والی درس چهل و چهارم 


آورد . بواسطة عدالت در والی و در رعیّت است که آمور پیاده می‌شود . یعنی 
درف غذالت اصلا حقی “ثارت نیست و عدالت ما Bg‏ است » نه ما فيه 
ai ks‏ ون حول مرکا وان ور Ess‏ است لذا آن را نه از حقوق رعیّت 
می‌شماريم و نه از حقوق والی . 

حضرت می‌فرماید BG‏ ادت AAS all SN Se‏ و اذى الوالى الها 
So GE‏ الق یم ... و !3 ly Heh ood‏ . وَ أَجْحَف SIM‏ برعیّته 
CHES |‏ هنال YEAS‏ 

یعنی زمانی که حقّ و عدالت بر قرار بشود . تمام جهات دیگر در 
سای اوست ؛ و چنانچه اختلاف بيدا بشود و حق از بين برود » تمام مفاسد از 


2 
1 


آنجا سر چشمه می‌گیرد . 

أمير المؤمنين عليه السلام در آخر خطبه‌ای که مردم را آمر به حرکت به 
مو ام و ی sei AS‏ ۱ 

يها الاش !إن ِى لیم te‏ ول GINS Ge‏ حَفَكُمْ عَلَىَ: 
ایح لک و فير فیک pe‏ و IES FR‏ تجهلوا و pKa‏ یم 


1 ما حقّی rile‏ لوف ء taal‏ و ابا نی له و لیب 


ets‏ ی 
و BEY‏ حِينَ أَدْعُوكُمْ و الطاعَةٌ حِينَ دَامْرْكُمْ . ' 

«اى مردم !من بر شما حقی دارم » شما هم بر من حقی داريد ! حق شما بر 

من اينست كه : شمارا نصيحت كنم (نصيحت از ماده نضح است ؛ يعنى 

خير خواهى در همة امور » و ٍرشاد و دلالت ور اهنمائى و مساعدت و معاونت و 

pigs algal‏ تضیخت اسك Big‏ کی بر اي کسی واقما کر کر ارود 

۱-«نهج البلاغة» قسمتی از خطبة ۲۱6 ؛ واز طبع مصرء با تعليقة شيخ محمد عبده» 


«نهج البلاغة» ذيل خطبة ۳6؛ و از طبع مصر ء با تعليقة شيخ محمد عبده ج ۰۱ 


۸٤ ص‎ 
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تمام جهات خسن و خوبی را برای او در نظر می‌گیرد .و تمام جهاتی که موجب 
مكنيو دم ی سق تکیت اس از اور می‌دارد) نصیحت من فی اسك 
که شما بر من دارید . 

Ss‏ اينكه مال و خراج و فیء شمارا همانطور که Go‏ شماست به شما 
برسانم . و آنچه از بیت‌المال و فیء بدست من می‌آید از شما مضایقه نكنم 
(حیف و ميل و GAS‏ نكنم ؛ به نحو کافی و وافی صحيحاً و سالماً آنها را بين 
فنا قفي کب 

ديكر اينكه شمارا تعليم كنم تا از جهل بيرون بياييد .و تأديب كنم برای 
اجه despa‏ 

یعنی تنها حق شما بر من اين نیست که فقط OW‏ را زياد كنم .و با 
خان شمارا بسازم .زراعت شمارا آباد كنم » برق و آب برایتان بیاورم » تنها اين 
نیست! PRAM‏ » یعنی شما جاهلید و آمتید و رعیّت و من والی شما هستم . 
حق شما بر من اینست که از تمام آن ثمرات فکری که دارم بر شما نثار كنم و شما 
را به إسلام و إيمان و إيقان دعوت كنم . برای اينكه از جهل بیرون بیائید او شما 
را أدب كنم » مانند درختی که هرس می‌کنند و زیادیهای او را می‌زنند تا اينكه اين 
درخت آماده شود برای ogee‏ دادن . 

شما هم نفوسی هستید هیولانی . قابلیّت برای همه جيز دارید . اگر هرس 
نشوید . تأدیب نشوید به رياضتها » یعنی به آداب شرعیّه أدب نشوید » شما 
مانند درحت هرزه بیرون می‌آئید و هيج قابل استفاده نخواهید بود ؛ چوب 
درخت هرزه را بايد ببرند و بسوزانند SIU).‏ شمارا تأدیب كنم انسان بار 
می‌آئید » إنسان کامل . این حمّی است که شما بر من دارید . 

sa Goal‏ انوا انيت که ادن Sew‏ که تاش بدا ماس امات كزين 
وفادار باشید . 


دیگر اينكه نصيحت در حضور و غیبت كنيد . جه در حضور و جه در غیت 


۱۹5 


لین & والی بر رعیّت Ge‏ فرمانبرداری است درس چهل و چهارم 


بايد نصيحت كنيد » نه اينكه در حضور برای ما خیر خواهی كنيد و در غیبت به 
کارهای خود بپردازید. از جان و دل باید که خیرخواه باشید . سوّم اينکه | جابت 
كنيد هر وقت شمارا طلب می‌کنم و ! طاعت كنيد زمانی كه شمارا آمر می‌کنم.» 
اين عبارت حضرت در واقع همان مطلبی است که در خطبةٌ ۲۱۶ از جهت 
حق والی بر رعیّت بیان کردیم ؛ و در آنجا عرض کردیم از آن سه جيز استفاده 
می‌شود : یکی سمع و طاعت »و یکی تُصح » و دیگر تعاون . در اینجا هم مطلب 
به همان سه جيز بر می‌گردد . نصحیت در مشهد و مغیب یعنی در حضور و 
پنهان كه همان عنوان اصح است . و الْإجَابَةٌ حین أَدْمُوكُمْ و الطَاعَةٌ حِينَ 
مک که به همان | طاعت بر می‌گردد و lal‏ وفاء به بيعت . در تحت عنوان 
تعاون است . تعاون عنوان عامّی است که شامل وفاء به بيعت و آمثال آن 
معا من شوخ ابا کر ق است کر هر وال زان پوت 56 
حال بايد ببينيم آن حقوقی که والی بر رعیّت دارد » و همچنین رعیّت بر 
والی دارد چیست ؟ أولین حقّی که والی یعنی دولت اسلام (ولایت فقیه) بر 
مردم دارد Go‏ فرمانبرداری است » و در تاريخ اسلام آثرا حى بالسَمُح و الطامَة 
می‌گویند (با حرف جر یک اصطلاح است). ۱ 
می‌گویند : Go‏ بالشمع و الطّاعة ؛ و این هم از روایات پیغمبر أكرم صلّى 
الله عليه و آله و ad Sole‏ شده است که فرمودند : بايد که مت بالسّمع و الطاعة 
از والی و فرمانده | طاعت کند . 
اه تم Sly‏ كاي قوط ais: wlan‏ كه تدر sl‏ فان 
& شنوائی و فرمانبرداری در سختی و آسانی .در نشاط و بدحالی تعبير 
as pes‏ معن امّت ازوالی ol‏ طاعت peas‏ این از ae SOLS LT‏ فده است: 
oe HUT IOUS‏ | دُعُوَاإِلَى آلله و وله ليَحْكُمَ ES‏ أن يَقُولُوا 
سَمِعْنَا و أَطَعْنَا و اوك هم المفدشون .۱ 


۳ از سورة بو‎ ۱ ra ١ 


\oo 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (4 ) حق رعيّت بر والی بسط عدالت است ؛ و Se‏ والی بر رعيّت سمع و طاعت 


«اینست و جز این نیست که : قول مؤمنان » در زمانی که آنها را به خدا و 
رسول دعوت کنند برای اينكه ميان آنها حکم کند . اینست که بگویند : سمغتا و 
LI‏ : كوش محضص هستیم و | طاعت محض سك اليك و اطعا شمان 
عنوان سمع و طاعتی است که عرض شد در اصطلاح از OL BAT‏ و از خبر گرفته 
شده است.) و اوليك هُمْ المُفْلحُونَت بنابراين » أصل ا ات ام از ly‏ 
طق انوا نه یم 

و Ul‏ مُفاد آية :)3 M1565‏ آلله و رَسُولِهِ یخکم Gis‏ خصوص حكم 
کی E sex‏ سنالك ارق سيف کی NS‏ ايده كف كك ليع بهد او 
رسول خدارجوع كنند » تا اينكه حكم خدا و رسول بر آنها جارى بشود »و اينها 
بايد بالسّمع و الطاعة قبول کنند . 

اين آَيهُ شريفه در مجموعة آياتى است كه زنجيروار دريى هم آمدهاست 
اتف را ضاف بت كمه 

abi قبل از این » جنين است ب ولون ءامنا ال و بآلوَسُولٍ و‎ our el 

'  َنيِنِمْؤُمْلآِب بعد لک و مآ ولیک‎ by rs RAIS 

«می‌گویند : ما به خدا و رسول خدا إيمان آوردیم و | طاعت کردیم ؛ سپس 
جماعتی از اینها يشت نموده از أوامر تو تخلف می‌ورزند . اينها مؤمن نیستند :و 
ما وک gel‏ 

1515 دُعُوَا الی آلله و وله KAD‏ یم ذا فریق مِنْهُم مُعْرضُونَ. ' 

«زمانى كه بسوى خدا و رسول خدا خوانده بشوند تا رسول خدا در ميان 
آنها حکم کند . فریقی از آنها اعراض os‏ كلدو أن دح نمي ودر 

و ان یک لَهُمُ SI‏ 1 وا ll‏ مُذْعِنِينَ .۲ 

SIG‏ یله انها tile gable‏ که این سكين که توسرل دا می‌دهد به 


نفع آنهاست بسوی پیغمبر می‌آیند , با | ذعان و اعتراف.» يس آنجائیکه حقٌّ له 


| و ٣و‏ آي ٤۷‏ و ٩۸‏ و 49ءاز سورة :۲٤‏ الور 


۱51 


مفاد : إذَا دُعُوَا | ی alll‏ 5 رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ هم » سمع و طاعت را مطلقاً میرساند درس چهل و چهارم 
آنهاست قبول دارند ‏ أمّا آنجائیکه عليه آنهاست اعراض می‌کنند . یعنی : خلاصه 


اینها به دنبال G>‏ و دنبال صدق نمی‌روند . دنبال GU ye‏ خود می‌روند. عم از 
اينكه با Ge‏ سازش داشته باشد يا نه . 


آفی فلوبهم 2 آم of EST‏ يَخَافُونَ أن بحیف آللَهُ عَلَيِهِمْ و وله 
ل HEIs!‏ هُمْ آلظَلِمُونَ. ' 


«چرا اينها اينطور هستند ؟! آيا در دلهاى آنها مرض است که بواسطة اين 
مرض خن را قبول نم ىكنند و مدركات و منويّات خود را مىيذيرند (قلب »› 
مريض است) ؟ يا در صداقت رسول خدا شک و ريب بيدا نمودهاند » كه اين 
پیغمبر راست نمىكويد و در حکمش ظلم و جور ديده می‌شود ؟ يا اينكه 
مى ترسند خدا و رسولش بر آنها حيف كنند ؟ يعنى ظلم کنند و از آنها یک فیئی 
را به نفع خود بربایند . آن ad‏ آللة عا و زرا من ایست که : 
می‌ترسند خداو پیامپرش ss‏ خبری پا غر نی يا در جنران اينها 
بربایند و برای خودشان ببرند . یل ویک هم لظلِمُودٌ ؛ اينها با اين روش و 


سلوک از ستم‌کار انند.» 

بعد می‌فرماید Gee NT IOS‏ )8( دُعُوَا إلى له و وه لیخ 
agin‏ أن یقولوا سَمِعْنَاوَ ws‏ كيك مم ی 

9 رو Ads‏ له 5 یه Ke hi‏ هم 


«كسى که از خدا و رسول خدا | طاعت کند و از خدا خشیت و پرهیز 
داشته باشد . اينها فائزند.» 

و أقْسَمُوا بالله lon sh age‏ که 

(قسم می‌خورند ae‏ به قسمهاى Be‏ و شداد که اكر به آنها أمر 


ee‏ و و oe‏ ۰ تا ۵۳ . از سورة و 


۱5۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (4 ) حق رعيّت بر والی بسط عدالت است ؛ و Ge‏ والی بر رعيّت سمع و طاعت 


جهاد کنی خارج شوند . ای پیغمبر » بكو قسم نخورید ! وقتی كه شمارا آمر 
بجنگ می‌کنم | طاعت كنيد (بدون سر و صدا و داد و بیداد بطور معروف و 
پسندیده سر را بيائين بیندازید و به جنگ بروید ؛ قسم خوردن و بعد إنكار كردن 
جه فائده‌ای دارد!) 3 Las Ja ai‏ مرن 

َل أَطِيعُوا له وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ فان تلا اما عََيِْ ما feo‏ و ote‏ 
ما منم وان تُطِيعُوةُ تَهتَدُوا و ما عَلَى AIT SAT‏ آلْمَبِينٌ .۱ 

ركو اذ سا | eel‏ كين ا اف معن excl Na‏ كنيد كر فتما روی 
كردانديد » بدانيد : بر عهده پیغمبر همان تكاليفى است كه به او داده شده »و 
بر شماست آنجه را که به شما تكليف شده است (هر كدام مسؤول عمل خود 
هستيد) . و أمّا اگر از پیغمبر | طاعت كنيد راه را يافته به سعادت خواهيد رسيد ؛ 
و نيست بر عهدة پیغمبر مگر ابلاغ آشکار.» يعنى او مسؤوليّت عمل شمارا 
ندارد. ما فقط بر عهده او دعوت شمارا قرار دادیم Sit‏ | طاعت کردید خود به 


Peden سعادت‎ 


).41 5 »از سورة الور 

۲-در «مستدرك الوسائل» از طبع سنگی » ج wet‏ ۰ در باب VA‏ أنه لا يجوز 
Gey J‏ عدلا أن بُخالفه ای غیره » روایاتی در اين زمینه نقل کرده است که شایسته است 
ما بواسطة أهمّيّت › آنها را در اینجا ذکر نمائیم : 

(۱) كتاب جعفر بن محمّد بن شریح ‏ عن أبى الصّباح » عن RS‏ الجُعفى .عن أبى 
جعفر عليه السّلام . أنه قال فى حديث : 

ود عظم الاس حَسْرَةٌ یم taal‏ مَنْ وصف عَذلا تم حالف إلى غیره . 


(۳) و عن رسول الله صلی الله عليه و اله ؛ أنهُ قال KN Jal abi:‏ عَذَا با مَنْ has‏ 
فدلا خالف إلى afb‏ 5 

(4) الحسين بن سعيد فى كتاب «الرّهد» عن النّصر . عن الحلبى . عن أبى سعيد 
المكارى » عن أبى بصير » عن أبى جعفر عليه السّلام فى قوله تعالى : «فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ 
وَآلْعَاوُونَ» (EB‏ قوم Lies‏ عذلا بالستهم ثم الوا الی یره ° 


۱5۸ 


مفاد : آفی فلوبهم مر أم IBEST‏ أمْ بخافون .. درس چهل و چهارم 


سپس بدنبال اين آیات ‏ آیه‌ای می‌آورد که به منزلۀ نتيجه است . 
GUI‏ صل علی EE‏ و SNe‏ مُحَمّد 


eo‏ و عن عبدالله بن يحيى » عن ابن مسكان » عن أبى بصير » عن أبى عبدالله 
عليه السَلام فى قوله تعالی : «فکیِکبُوا JU GI.‏ : يا بابتصیر ام قَوْمُ وَصَفُوا Vie‏ 5 عملوا 
بمَُالفه . 

We وق : من أَعْظَم الاس حَسْرَةٌ ؟ فال : مَنْ وصف‎ Pe eee es » A) 
قال : هم قوم وَصَفُوا باتهم ثم‎ ag. إلى عَيْرهِ .و ووی فى قول الله : «فَكّبْكبُوا‎ WES 
edi غَيْرِهِ فرأی‎ MABE Ve SUN) ؛ فقال : !۱5 وف‎ DS عَنْ مَعْنَى‎ at. oe إلى‎ ae 
. حَسْرَثهُ‎ Laks یره‎ lol هو‎ oI OIG َة‎ Aaa) 

(۷) كتاب «سليم بن القيس الهلالی: » قال : سَمِعْتٌ عليّتا عليه السّلام قول : قَالَ مرن 
الله صا ى الله عَلَيِْ des‏ : ون اشد الاس امه و حَسْرَةَ وَل دَعَا عَبْدَا ّى اله فَاسْتَجَابَ لَه 
قَأَطَاعَ ATT‏ فدخل Fea‏ وَأَدْخَلَ الداع ار بترکه aes‏ وَانباعه هواه و و عشیّانه له ؛ الخبر . 

(A)‏ الشيخ المفيد فى «العيون» و «المحاسن» عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن 
الولید. عن أبيه ‏ عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن محمّد بن عیسی » عن يونس بن 
عبد الرّحمن . عن بعض أصحابه » عن خيثمة » عن أبى عبد الله عليه PEN‏ فى حدیث ‏ أنه 
قال : و إن مد لاس Ce‏ یم eal‏ مَنْ Gag‏ عَذلا تم حالف إلى غَيْره . 


۱5۹ 


٠ 4 4 1 oo 7‏ 
اريت جام يات 


wv 
۳ ۰ 


غود بالله Se‏ الشَّيْطَانِ الرجيم 
بشم a‏ ار حُمَن الرَّحِيم 
و صلّی الله Gate Je‏ فشكل ap a‏ 
و Ea)‏ الله علی آخدانهم أجْمَعِينَ 5 MSN‏ قیام یم الدّين 


۳ 


و عون وَل لاله ال العَظِيم 


خداوند متعال بعد از آیات مذکوره در سورةٌ نور میفرماید : 

وَعَدَ الله Lae ell‏ مِنكُمْ و ولو ALE‏ لتخم فى 
لْأَرْضٍ کم نتخلف ll‏ من تلهم و لیمک لهم دِينَهُمُ آلذی آزتضی لَهُمْ و 
یم ید lis‏ وى LOSES‏ شا و من کفر ag‏ ذلك 
ويک هم عون .۱ 

«خداوند به کسانی که إيمان آورند و عمل صالح انجام دهند . وعده داده 
است که : آنها را در روی زمين خلیفه قرار بدهد همانطوری كه خلافت را به 
آفرادی که قبل از آنها در روی زمین بودند داده است . و دیگر اينكه دين وروش 
و مرامی را که مرتضی و يسنديدة اوست در دسترس آنها قرار بدهد ؛ و آنها را 
فتمکن بر ین دینی کند تا بر آن دين و آئین ¿ استوار شوند ؛ و بعد از خوف . 
أمنتت به آنها عنایت WS‏ بطوری که خدا را با توحید محض . بدون شائبهة شرك 
بيرستند و عبادت کنند . و كسانى كه ر ناكا نس زروو دكار كف يورتو جنا دن 


زمره فاسقين خواهند بود.» 
ran ١‏ 00 از ay gw‏ بو ۳ 


۱۳۹۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ أوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف » حجّت نیست 


اين UT‏ شريفه پس از آیاتی که دلالت می‌کرد بر وجوب !طاعت به نحو 
آکمل ‏ و تمام مفاسد را در آثر عدم | طاعت و کج فکری US‏ از رسول نخدا 
می‌دانست و به مؤمنين آمر می‌فرمود که بایستی از روی سمع و طاعت از رسول 
خدا | طاعت کنند آمده » و به مومنین وعدهٌ خلافت زمین و حکومت دين و 
آمنیت و Sole‏ خالصة بدون خوف و رعب را ميدهد . و از اینجا استفاده 
شوک که این و دو اباش همان [ Gaal Gelb‏ 

یعنی کسانی که | طاعت خدارا بکنند (ذا دُعُوَإِلَى له وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
(ees‏ و با دل و جان کلام خدا و رسول خدا را بپذیرند » نتيجة کار آنها 
استخلاف در روی زمين خواهد بود . در نتيجه از زیر لوای شرك بیرون آمده خدا 
را بدون هیچگونه تقيّد و تشویشی می‌پرستند و خوف آنها تبدیل به أمنيّت 
می‌شود . و دين پروردگار ‏ آن دين مَرضی و مرتضی در دسترس آنان قرار 
می‌گیرد و در دين و آئین تمکن بيدا می‌کنند .و تمام اینها در سایة | طاعت است : 
| طاعت از خدا و رسول خداو حاکمی که از طرف رسول خدا و از طرف معصوم 
برای انسان معيّن شده است . 

اکنون Cow‏ ما در اینست که : آيا | طاعت از أوامر و نواهی ولی فقیه مطلقاً 
واجب است و بايد در هر صورت و به هر کیفیّت از او ! طاعت کرد Sle‏ جه 
إنسان gle‏ به حلاف antl‏ باشد » يا نه ؛ | طاعت از او واجب است تا زمانی که 
ple‏ به خلاف نداشته باشیم ؟ از باب مَثل اگر ولی فقیه حکم کند امشب شب 
اول ماه رمضان است » و بنابراین فردا مردم باید روزه بگیرند » و انسان علم دارد 
که آخر ماه شعبان است ؛زیرا که روی حسابهای رژیت سی »و بيست و نه که 
سابقاً در ذهن بوده است . امروز بايد بيست و هشتم باشد و فردا بيست و نه 
خواهد بود ؛ و فقیه که میگوید فردا بايدروزه بگیرید قطعاً حلاف است چون ماه 


که بيست و هشت روز نمیشود . آیا اینجا باز هم بايد از فقيه متابعت کرد و روزه 
اد فسعت ا اة 6١‏ از سورة 4 : الور 


١1 


حکم حاکم قطعی نیست .و احتمال خطا در آن میرود درس چهل و پنجم 


كرفت ؟ 

ويا مثلاً يس از بيست و نه روز گذشتن از ماه رمضان فقيه حكم به رؤيت 
هلال نكند چون برای او ثابت نشده است و رمضان را سی روز ميكيرد » ولى ما 
با جشم خود در شب سىام ماه را ديديم آیا در اين صورت باز هم حكم او 
لازم الاتباع است و فردا را بايد روزه كرفت و عيد را يس فردا قرار داد ؟ يا در 
اينصورت ديكر حكم حاكم حجّت نيست و ما ميتوانيم » بلكه واجب است که 
روزه را بخوريم و Gb‏ علم خود عمل نمائيم ؟ 

هر جه هست اين مطلب مسلم است كه حكم فقيه موضوعيّت ندارد » 
بلكه طريق و Ebel‏ برای واقع است . حكم فقيه یکی از أمارات است » و أمارات 
زمانى حجَيّت دارند كه GE‏ واقع نباشند .و تمام Wal‏ شرعيّةُ ما از آماراتند ء 
حتّی قول پیغمبر و قول معصوم هم أمارة بر واقع هستند ؛ غاية الأمر ما قول 
معصوم را بدون چون و چرا مىيذيريم و اتباع می‌کنيم . چون عصمت مانع از 
ادال لاف ات و این اماره مها آماوخ مسب اس 

و این به علّت آنستکه : در عالم واقع یک حکم بیشتر وجود ندارد و حکم 
معصوم در مقابل آن نیست . بلکه عين آنست . حکم فقیه هم همینطور است ؛ 
معن در tas a‏ :مك و اسان des‏ لاف ينهد و درز مثواره 
احتمال خلاف » ما متعبّد به عمل و التزام هستیم ؛ و أمّا در موارد قطع به خلاف 
So‏ تعبّد معقول نخواهد بود . بنابراین » CoRR‏ همه أمارات در صورتی است 
که إنسان قطع به خلاف نداشته باشد و از جملة آنها حکم حاکم است . 

حکم حاکم . حکم واقعی نیست » بلکه حکم ظاهری است ؛ جه بسا 
شک طابو :نا tae eb Sip‏ اذ للد تارك و تمالس 
US‏ يَشْتَرِكُ فيه lll‏ والجاهل . حكم واقعى است كه بر همه علىالسّويّه 
جعل شده است ؛ و اين » مورد GL‏ ماست . و در غير اينصورت مسأله سر از 


تصويب در می‌آورد » كه يا در واقع حكمى هست و حكمى هم خلاف آن برای 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ أوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف » حجّت نیست 


ما جعل شده است .و یا حکمی در واقع نیست و آنچه را که حاکم حکم می‌کند 
همان حکمی است که دربارة ماست و حکم واقعی همان است ؟ يا به هر قسمی 
كه موجب تصویب شود . على جميع التقادیر آن مطلب در نزد ما باطل است . 

بنابراين . ما نمی‌توانیم حکم حاکم را حکم واقعی و در مقابل حکم الله 
بپنداريم ؛ بلکه حکم ظاهری و مانند آماراتی است که برای ما اثبات حکم 
ظاهری را میکنند ؛ گاهی آوقات به واقع إصابت می‌کنند و گاهی إصابت 
نمی‌کنند . آن وقت همان مسأله‌ای که در جمع بين حکم واقعی و ظاهری داریم 
و همان نزاع و همان طریق بحث و تصحیح در اینجا هم خواهد آمد . 

مرحوم آخوند میفرماید : حکم ظاهری حکم نیست . بلکه عنوان 
ما زر وس یب ات ریگ سک ,رای ea‏ تست امازات دالة و اقا 
مصیبند » که در نتيجه موجب GS‏ شده » حکم را إلزامى می‌کنند ؛ ويا به آن 
| صابت نمی‌کنند » كه در نتيجه موجب عذر و عدم تنجز خواهند بود . 

بعضی اینرا رد کرده و گفته‌اند : تعذیر و تنجیز عين حکم نیست 6 بلکه از 
لوازم عقليّةُ حکم است ؛ اگر حکمی آمد و با واقع مطابقت داشت لازمه‌اش 
تنجیز » و الا تعذیر است . و نمی‌توانیم et‏ به تفش معذریت و bd ia‏ 

مرحوم Ul‏ ضياءالدّين عراقی (ره) حکم ظاهری را به جعل حکم ممائل 
تصوير فرموده است . یعنی ما دو حکم داریم : یک حکم واقعی و یک حکم 
ظاهری ؛ و حکم ظاهری هم حکمی است علی‌حذه . ممائل حکم واقعی که 
برای ما جعل ote‏ است . 

و KAI‏ فرضیّه را به اين قسم رفع کرده‌اند که : دو حکم متضاد هنگامی 
جعلش غير معقول است که هر دو تنجیز داشته باشند ؛ ولی وقتی حکم واقعی 
تنجیز نداشته باشد (چون آماره بر خلاف قائم شده است ‏ و فقط شأنیّت داشته 
است) جه إشكال دارد که حکم ظاهری تنیز داشته باشند IG‏ 


۱۳۹۹ 


حکم حاکم طریق است برای Ge‏ » موضوعیّت ندارد درس چهل و پنجم 


مثلاً حکم واقعی بر وجوب جعل شده است ؛و چون بواسطة عدم إصابة 
آمارات بر مكلف تنج پیدا نکرده است »و مكلف به آن علم پیدا ننموده است تا 
بر او ee‏ شود و لذا نمی‌تواند مكلف را سوق بدهد و تحریک و بعث 
نحوالمطلوب کند . و در اینصورت دربارة او حکم دیگری جعل می‌شود که 
منجز بوده و حکم ظاهری محسوب خواهد شد . ايشان به اين قسم تصحیح 
فرموده است . 

مرحوم نائینی (ره) هر دو قسم را رد ميكند و میفرماید : غير از طریق چیز 
دیگری وجود ندارد . آماره طریق به واقع است و فقط یک حکم وجود دارد و آن 
همان حکم واقعی است ؛ اگر آماره به سوی او قائم شد » طریق به سوی او قائم 
شده است و الا این طریق مارا به آن واقع رهبری نکرده است .و تعذیر و تنجیز 
هم از آثار Of‏ واقع است ؛و جعل حکم مماثل هم معنی ندارد » بلکه آماره همان 
Gb‏ محض است در صورت إصابه ؛ و در صورت عدم إصابه . عين طرق 
مجعولة عند العقلاء است . 

و اينكه شارع أماره را طريق براى واقع قرار داده است از مبتدعات و 
مخترعات او نيست . بلكه همان طريق متداول بين عقلاست . چنانچه اگر 
قانونى جعل كنند و بعد أمارهاى برای آن قرار بدهند ‏ با آن به عنوان طريقيّت 
عمل مىكنند ؛ نه اينكه برای أماره معریّت و منجْزیّت يا جعل حكم مماثل 
قائلند . بنابراين غير از طریقیّت جيزى نخواهد بود . 

حال » بنا بر فرمايش مرحوم نائينى be‏ حاج آقا ضياء . يا مرحوم آخوند 
(على جميع التقادیر) حكم حاكم در صورت ple‏ به خلاف حجّيّت ندارد ؛زیرا 
كه بر هر كدام از این تقادير اگر قائل به حجّيّت باشيم در دامن تصويب افتادهايم . 
واين مطلبى است كه تمام بزرگان بايد بدان تن در بدهند . 

و على كل تقديرء بنابر تعذير و تنجیز یا حكم ممائل يا بر طریقیّت ‏ در 
صورتی حکم حاكم مُمضى است كه علم بر خلاف نداشته باشيم » و در غير 


۱۹۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (ع ) أوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف ۰ حجّت نیست 


اننضورت أطثلا حت ا 
لهذا در صورت حكم حاكم به عدم دخول شوّال با علم مكلف بر خلاف 
مثل اينكه مكلّف ماه را ديده باشد - نمی‌توان‌روزه گرفت ‏ بلكه بايد إفطار نمود. 
بلى در آن مسائلى كه لازم عنوان اتحاد و اجتماع به حكم اوست » بايد حكم او 
را محترم شمرد . مثلاً اگر قرار بر إفطار شد » إنسان نبايد در ملا gle‏ إفطار نمايد. 
إفطار در Ale Ste‏ و بجاى آوردن نماز عيد در أنظار عموم صحيح نيست » بلكه 
بايد در منزل انجام شود . اينها از آثار AS te‏ جنبة اجتماعی حكم حاكم است . 
و همجنين در سائر مواردى که نظير اين مورد باشد » همهازاين قبيل است ؛ 
فتواى فقيه هم همينطور است. فتواى فقيه در مسائل lS‏ است و حكم حاكم در 
مسائل شخصی است . فتواى فقيه در مسألة كلّى اگر مطابق با واقع بود حجَیّت 
دارد و الا فلا . و اگر فقيه فتوى به حكمى داد و ما علم به خلاف داشته باشيم » 
فتواى او حجّت نيست ؛ چون فتواى فقيه أماره است و آماره در صورت علم به 
کاو بعك زره قو ا sash‏ لقف اف مس متاق Seis ete‏ 
Ce‏ نيست . فتواى فقيه در أصول دين كه حتماً إنسان بايد Asi‏ عقليّه 
بالقطع و اليقين به آن رسيده باشد حجّت نیست . اينها تمام معنى أماريّت است . 
مثلا اگر فقیهی در یک Ulin‏ كلى به انسان حکمی نمود »من باب مثال : 
اگر حکم به وجوب إقامة نماز نمود نه استحباب مؤْكّد ‏ و انسان خودش خدمت 
ele]‏ رسیده و از ple]‏ پرسیده |قامه واجب است يا نه ؟ و حضرت فرموده بود : 
نه! واجب نیست » بلکه مستحبٌ AS he‏ است ؛ و در اين صورت فتوای فقیه 
١‏ آية الله سيّد عبدالحسین شرف الدّين در کتاب «أبوهريرة» طبع سوم .ص 1۵ 
كويد :و لو أن حاكمًا فى ode‏ ایام من قْضاةٍ لسع . Gale‏ ِشرآئط الحُكومة الشَرْعيّة . حَكَمْ 
ین این ترافعا OI‏ لوَجَبَ علی BL‏ خکام الشْع اعبار خکمه بدون توّقف إلا مَعَ العلم 
بخطئه . 
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در صورت يقين بر خلاف » حکم حاکم مقبول نیست درس چهل و پنجم 

محصّل کلام اينكه : تمام أمارات موضوعشان شک است و تا شکی 
اشد مو ضوعت توا رز 

در مورد قاضی هم مطلب به همین کیفیّت است ؛ حکم قاضی به عنوان 
طریقیّت حجت است نه موضوعیّت .من باب مثال Sle Shi‏ را عمرو عليه زید 
اذّعا کرد و بر Clete‏ خود شاهد و بیّنه |قامه نمود و قاضی هم طبق شهادت 
شهود حکم به ملکیّت عمرو نمود » در حالی که عمرو در ادعای خود كاذب 
است و شهود هم شهادت به زور و کذب داده باشند » آيا در این صورت مال به 
ملکیّت عمرو در می‌آید و دست زید از مال خودش کوتاه می‌گردد » و بهیچ وجه 
نمی‌تواند مال خود را از عمرو باز ستاند ye‏ به سرقت در صورتی که عمرو هم 
از این موضوع مطلع نشود و مفسده‌ای بر آن مترتب نگردد ؟ يا اينكه مال واقعاً به 
ملکیّت عمرو در نخواهد آمد و زید می‌تواند | قدامی عليه آن انجام دهد ؟ 

بعضی قائل به عدم ملکیّت عمرو شده و گفته‌اند : | شکالی ندارد که زید 
مال خود را بستاند . ولی بعضی گفته‌اند : بواسطة حکم حاکم . مال به ملکیّت 
عمرو در خواهد آمد و از ملکیّت زید خارج ميشود ؛زیرا حکم حاکم میتواند 
عنوان ملکیّت را تغییر بدهد . حال اين شاهد . شاهد زور بوده است و مرتکب 
گناه شده است . مربوط به قیامت است ؛ و قوانین و فرامین اجتماع حکم 
دیگری را می‌طلبد . 

ويا اینطور بگوئیم که : بايد به حکم حاکم عمل کرد از باب اينكه اگر عمل 
نكنيم أصلاً حکم فانده‌ای ندارد . اگر بنا بشود مُتداعیین به حاکم مراجعه کنند و 
حاکم حکم کند , بايد حکم برأساس بیّنات و أيمان (شاهد و قسم) باشد ؛و شاهد 
و قسم هم ممکن است در بعضی از آوقات با واقع مطابقت LS‏ و ممکن هم هست 
مطابقت نکند .و غير از این هم راهی برای فصل خصومت نیست .و رسول خدا 
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too 0 oad 1 5‏ و A‏ سے 
Le‏ الله عليه و آله فرموده است LS]:‏ أقضى EG‏ بالايْمَانِ SEEMS‏ .' و 
-١‏ شيخ محمود أبوريّه در كتاب «أضوآء علی السّنّة المحمّديّة أو دفاعٌ عن الحديث) © 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (ع ) أوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف ۰ حجّت نیست 


حکم داوودی هم که بر واقع قرار می‌گیرد » طبق نصوص و روایات احتصاص به 
زمان إمام زمان foe‏ الل تعالی فرجه الشّريف دارد و در زمان غیبت بايد بر 
أساس همین آیمان و شهادات حکم شود . و مسلّم است که حکم بدین طریق 
گاهی بر DE‏ واقع قرار می‌گیرد . 

و اگر بنا شود که بر DE‏ حکم حاکم عمل شود . موجب لغويّت و 
انعطال of‏ خواهد شد ؛ و لذا از باب ناچاری گفته‌اند : عمل بر Gb‏ حکم قاضی 
واجب است ولو كشف خلاف شود ؛ و طرفین هم احتراماً لحکم الحاکم 
نمی‌توانند از آن تخطی کنند » ولو اينكه يقين داشته باشند که واقع بر خلاف آن 
است .و این از باب تعیّد در مقابل Go‏ است که انسان گرچه میداند مال » مال 
اوست » ولی معذلک شارع در این مورد خاصٌ که مسأله‌ای متوجه مال او شده 
است (طروٌ دعوی) و قضیّه به حاکم کشیده شده است ‏ احتراماً لحکم الحاکم و 
بجهت دفع مفاسدی دست او را از مال خود کوتاه گردانیده است . 

و نظیر این مسأله را در أحكام بسیاری سراغ داریم که با اينكه علم به واقع 
داریم » بواسطة 5b‏ عناوینی حکم عوض میشود. و با وجود قطع به خلاف به 
ما گفته‌اند اين کار را انجام بده ! 


Ses‏ خانه‌ای بين زيد و عمرو مورد نزاع است ؛ آنها به حاكم مراجعه 


© طبع سوم .ص ۳؛ و 44 كويد : 

وَقال*: بو Gl‏ ما يَعتَقِدُهُ فى آمور أخكام الْبَشَر الجارية عَلَى یه و قضایاهع و مغرفة 
Ge Gent‏ الْمُِطِل . و علم لح مِن المَشید فَبهَذِهِ السَّبِيل» > لِقَوْلِهِ صَلَى اله عَلَيِْ tes]‏ و 
ol‏ نما seu‏ و َنم تختصنون إلى و مَل بَمْضَكُمْ أن کون لح بخجته من بغض فأفضی لَه 
علی تخو grit‏ هَمَنْ LIL‏ حق آجیه bs SWI WEES BiG‏ ین 
ار . عن أمّ Gale‏ وَ فى رِوايَةِ لزهری عَنْ غروة : فلقل OK i Ra‏ بل ین BS‏ 
past Gols GSE‏ لا وه هی الله یه لو ale‏ و لح يَجْرى أخكامة عَلى الظاهر 
و موجب HRN OLE‏ بِشَهادة الشَّاهِدٍ و cand‏ احالف و مُراعاةٍ الأشبّة ... إلخ». 

+ عص ۰ج ۲ من «الشفاء» 


عمل بر Gb‏ حکم قاضی Cols‏ است ولو GES‏ خلاف شود درس چهل و پنجم 


می‌کنند » یکی میگوید pled‏ خانه مال من است . دیگری هم میگوید تمام خانه 
مال من است ؛ و هیچکدام شاهدی بر مذ عای خود ندارند و من جمیع الجهات 
در إقامة دعوی Atl‏ می‌باشند . در اینجا حاکم بنا بر ate‏ عدل و انصاف 
حکم به تتصیف میکند . نصف اين خانه را به یکی و نصف آنرا به دیگری میدهد 
و غیر از این هم چاره‌ای نیست ؛ زیرا که ميدانيم در اين مورد هیچکدام بر 
دیگری مزیّت و ترجیحی ندارند و از هر جهت مساوی میباشند »و علم | جمالی 
حاکم است كه يا مال این شخص است يا آن شخص . نه از بیت‌المال است و نه 
از شخص SE‏ .كرجه در اینجا مخالفت قطعیّه و موافقت قطعيّه لازم می‌آید . 

توضیح اينكه : مخالفت قطعیّه از این جهت است که يا تمام خانه مال زید 
است يا تمام آن مال عمرو »و قطعاً ميدانيم : نصف خانه مال زيد و نصف آن مال 
عمرو نیست » بلکه تمام خانه مملوک یکی از آندوست . حال که حکم به 
تنصیف ميكنيم . قطعاً حکم کرده‌ايم به اينكه نصف از اين خانه مال صاحب 
حقیقی‌اش نیست و نصف از این خانه مال صاحب حقیقی‌اش میباشد . اینجا 
موردی است که مخالفت قطعیّه در برابر موافقت قطعیّه قرار گرفته است و با هم 
صلح و صفا کرده‌اند ؛ در نتيجه چاره‌ای جز عمل كردن به اين طریق که موجب 
مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه است نداریم . 

و lil‏ صورت ديكر مسأله اینست که بكوئيم : به قاعده عدل و انصاف 
عمل نکنیم » بلكه در اينجا به قرعه عمل ميكنيم و لقع لک JSS al‏ در 
نشج ا اد رتور بات ease a a‏ كرد فين 
كنيم جاریست و بگوئیم : al‏ قرعه مقدّم است بر تنصیف ؛ له قرعه میگوید 
خانه را یا به اين شخص بده و يا به آن شخص دیگر ؛ اگر به این شخص دادی 
موافقت احتمالیّه و مخالفت احتمالیّه است ‏ و اگر به آن دیگری هم دادی باز 
موافقت احتمالیّه و مخالفت احتمالیّه » و موافقت احتمالیّه أولى است از 
مخالفت قطعيّه . 


۱۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ أوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف » حجّت نیست 


اگر به حکم عدل و إنصاف حکم به تنصيف کنیم مخالفت قطعیّه لازم 
می‌آید ؛ ولی اگر خانه را به یکی از اینها بواسطة قرعه بدهیم که در اینجا قرعه 
يك نوع أماريّتى دارد - موجب موافقت احتمالیّه شده است و قطع به مخالفت 
نکرده‌ايم . 

ولیکن در بعضی از موارد به قرعه عمل نکرده‌اند .و اين قاعدۀ عدل و 
إنصاف را که قاعده‌ای است عرفی و عقلی مقدم داشته‌اند ؛ بخصوص آنجائی 
که مال مثل خانه قابل قسمت به دو قسم باشد .و آفرادی هم که در آن خانه 
هستند به نحو مالکیّت بتوانند مالک آن خانه بشوند . 

UI‏ اگر مال » یک اسب سواری باشد که مختص به یک نفر است و فقط 
يك نفر از Of‏ استفاده می‌کند و به قاعدة يد هم نتوانيم در اینجا عمل نمائیم .و 
هیچیک از اين دو نفر در دعوایشان دلیلی ندارند » آيا در اینجا قاضی بر ساس 
Ste‏ عدل و |نصاف حکم به تنصيف میکند ؟ يا اينكه بگوئیم : مثل انگشتر و 
شا كلك کا کک وان ار بالك yelp‏ ھا ای چ کف نانک 
قرعه عمل نمود و از تتصیف صرف نظر کرد ؟! 

على كل تقدیر در موضوعات مختلف حکم تفاوت میکند . در مثل 
انگشتری . اسب و ساعت که قابل تنصیف نیست به قاعدة قرعه .و در منزل و 
باغ و بوستان و کارخانه و آمثال اينها بر أساس قاعدة عدل و انصاف حکم به 

SI‏ کلام ما در آنجائی است که قاضی حکم بر تنصیف میکند و 
مخالفت قطعيّه لازم می‌آید . حاکم هم كه حکم به رؤيت هلال میکند » بايد اين 
حکم حاکم را محترم شمرد » در صورتی که علم به خلاف داریم . و در آنجائی که 
مخالفت با حکم حاکم موجب تعارض با حکومت و ارتباط ولایت او با مردم 
می‌شود (مانند خواندن نماز عيد » خوردن روزه در ملا عام و آمثال اینها) واجب 
است از حاکم | طاعت کنیم و مخالفت قطعيّه در اینمورد » جهت حفظ کیان 


۱۷۲ 


a 25 bY‏ لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصِيَةِ SEN‏ درس چهل و پنجم 


ولايت حاكم مقدّم است بر إقامة نماز عيد . 

فعليهذا . اگر حاكمى در موردى حكمى نمود و مجتهد جامع الشرائطی 
علم به خلاف OF‏ داشت . نمىتواند تظاهر به خلاف حكم حاكم نمايد ؛ مثلاً 
جهاراًروزة خود را بشکند ويا اينكه إقامة نماز عيد كند , ولو اينكه از حاكم هم 
أعلم باشد .زیرا همانطورى كه ذكر شد : حكم حاكم وحدت دارد و حکومت » 
حكومت واحده است . و بعد از تحقّق حكومت . حكم حاكم واجب الإطاعه 
خواهد شد ‏ ولو بر مجتهد أعلم . در اينصورت دیگر روزه خوردن و إقامة 
جماعت كردن عنوان حرمت پیدا می‌کند . 

ولیکن سخن در اینست که : اگر ولی فقیهی آمر به معصيت کند . آيا میتوانیم 
عمل كع یقت ی حورا وى ری SS‏ 
ذکر شد حکم او أماريّت دارد إن له لایر مر بالظلم و ایح PG‏ ادن 
بل SICKLE Jade HE‏ حاکمی حکم به ظلم کند واجب الا طاعه نیست . 

روایاتی از رسول أكرم صلّی الله عليه و آله و سلم وارد شده است که 
دلالت بر این معنی میکند . از جمله اين روایت است : 

لطاع لم pam‏ الله ۰ «هر کسی که عصیان خدارا می‌کند و شمارا 
آمر به عصیان خدا میکند از او | طاعت نکنید.» 


١‏ کتاب «قانون أساسى در اسلام» تألیف آبوالاعلی مودودی .ص ۰۷ ؛ و أيضاً اين 
روایت را قاضی قضاعی به شمارة ۰ در کتاب «شرح فارسی شهاب الا خبار» ص ۳4۵ ذکر 
نموده است . و شيخ محمود ابوريّه در کتاب «شیخ المَضِيرَة آبوهریرة» طبع دوم .ص We‏ 
كويد : و چون غضب معاویه بر عبادة بن صامت شدت CL‏ . او را به سوی عثمان تبعید 
كرد و كفت nea‏ ی اسك | ee ae‏ مه را و سای زا 
ديد به او گفت : من از رسول خدا صلی الله عليه و آله Faia‏ ميكفت : یوم ری 
dey‏ يُعْرِفُونَكُمْ ما 0555 و يُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تغرفون ؛ فلاطاعة لِمَنْ ۶ as‏ . و لاتضلوا 
Soa‏ 

و شيخ هادی کاشف الغطاء در «مستدرك نهج البلاغة) طبع بيروت .ص ١1/4‏ كويد : 
Ju‏ عَلَيْهِ pA‏ : لا دین لِمَنْ دَانَ بطاعة مَخْلُوقٍ فى مَعْصِية MEN‏ 


۱۷۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام )٤(‏ آوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف . حجّت نیست 

لا GEL‏ فى مَعْصِيّة HEN‏ . ' «هيج طاعتی نیست (لفظ طاعت 
جنس است در Gl‏ تف ) لا طاعة؛ pee eel oat‏ طاعت براى هر مخلوقى 
از مخلوقات در معصيت خالق نیست.» يعنى هر كس به إنسان آمر و نهيى کرد كه 
در آن » عنوان معصيت يروردكار بود » از اين شخص آمر که مخلوقى است از 
ب ار 

لا Selb‏ مَعْصية مَعْصِيّة . | ليا الطّاعَةٌ فى الْمَعْدُوفٍ . ایکا لاف ذو 
یت تیاب Oey CLS‏ کف طخ كر SAS Cah Bil‏ 
ل و وي لحار رت باشد.» 

روايتى است از رسول أكرم صلی الله عليه و آله و سلم كه فرمود : مَنْ 
E sist‏ «كسى كه در آمر ما (يعنى در ولايت ماء 
در Re OU Tee‏ اران وف ها مردود 
است و قابل قبول نيست و به خودش بر میگردد.» 

بیهقی در كتاب «شعب الایمان» از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلّم 
آورده است : مَنْ وف صاحب SB,‏ أَعَانَ pile de‏ لام ٩.‏ 

«(كسى که صاحب Ek‏ دون یک عرق وزيا 
بشنود و | طاعت كند بر هدم إسلام کمک كرده است.» هر كسى كه صاحب 
بدعت است انسان Ge‏ كوش دادن به حرف او را ندارد . 

ی ون :و لا طع مَنْ أْفلتا لب عن ذکُ رواب 
as‏ و كان sgl‏ فرط * 

« طاعت نکن از آن کسی که ما قلب او را از ياد خود برگرداندیم » و او 

Sh ل‎ eae eer Olas Seen ieee) 
OV ص ۱۷۷ ؛ و «قانون آساسی مودودی» ص‎ 


۲و ۳و ٤-«قانون‏ آساسی در اسلام» مودودی ۰ ص ov‏ 
5 ذيل TA GT‏ .از سورة ۱۸ : الکهف 


۱۷ 


لا طاعة فى hake‏ .| الطاعة فی by Rll‏ درس چهل و پنجم 


دچار پیروی از هوای نفس خود شده , و آمرش فرط شده است (فرط یعنی ظلم 
و اعتداء و تجاوز ؛ هر چیزی که از De‏ می‌گذرد و به حد اسراف میرسد آن را 
فرط می‌گویند.) آمر کسانی که فرط هستند یعنی متجاوز و متعدّی هستند را 
| طاعت نکن.) 

و pl RY‏ الْمُشرفينَ Bille‏ يُفْسِدُونَ فى آلازض و SALA‏ 

)| طاعت نکیل از آمر coe‏ ف 1 اسراف ركان يده Gti tls‏ 
مسرفین کسانی هستند که در روی زمين افساد می‌کنند و اصلاح نمی‌نمایند.» 

اينها همه به وضوح نشان میدهد که حاکم شرع اگر جه به حکومت 
شرعی هم منصوب و حکومتش هم صحیح باشد و تمام شرائط حکومت در او 
یفاک ااا انان ly‏ ميت کرو GUS‏ واد الاعف کیت 
حکم حاکم و والی تا آنجائی نافذ است که در معروف باشد نه در منکر . اگر آمر 
به منکر کرد » آمر به معصیت کرد » انسان بايد رد کند و عمل ASS‏ 

ما آهل تسین در کتب خودشان روایات عجیب و غریبی نقل می‌کنند که 
بطور کلی پیغمبر فرموده است : إنسان از هر حاکم و آمری بايد ! طاعت کند »هر 
كه میخواهد باشد ؛ ولو به إنسان CAs‏ کنند و مال إنسان را ببرند » و اگر جه 
خودشان به أنواع معاصی آلوده باشند و آموال مردم را به عنوان ستم و ظلم و 
CH‏ غارت کنند » وقتی کسی آمر بر إنسان شد ‏ بايد انسان حکم او را بدون 
چون و جرا إجراء کند . و روایات خیلی شدیدی به لسانهای مختلف بیان 
کرده‌اند كه حقیقة انسان تعجّب میکند » و جا هم دارد که تعجّب کند ؛ زیرا 
آفرادی که حکومت و خلافت را عصب نموده از مسير واقعی خود منحرف 
ساختند » می‌بایست برای برقراری و دوام آن » آحادیث مجعوله‌ای را بين مردم 
منتشر نموده بدان تمسّك نمایند و ظلم و جور خودرابر OF‏ أساس تثبیت نمایند . 


در «الغدیر» از «صحیح بخاری» در باب : المع و الطّاعة » و از «صحیح 


dal ۱‏ ۱۵۱و VOY‏ از سورة ۲ الشعراء 


۱۷۵ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ أوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف » حجّت نیست 


مسلم» با لفظ «صحيح بخاری» آورده است که رسول خدا صلی الله دوا" 

فرمود : اسمعوا و أطيعوا و ان اسُعْمل عَلَيِكُمْ عَبْدٌ حَبَشئ als Si‏ زَبِيبَةٌ ! ' 
«گوش كنيد و | طاعت كنيد ! اگر جه در این ولایت و آمریّت . عبد حبشی 

که بر سر او موئی نروئیده » و همچون دانة کشمش يا یک دانه انجیر خشک شده 


در Weel bw‏ مو نداشته باشدرا بگمارند.» یعنی بعنی اگر چه کسی همچون غلام 
سياه حبشی به عنوان آمر بر شما حکومت کرد . اسْمّعوا و آطیعوا . بشنوید و 
| طاعت كنيد ! 


انشا فو «الغدير» از «صحیح مسلم» و «سنن بیهقی» نقل میکند که رسول 
ا ى الله عليه و آله و ple‏ فرمود : کون VE sats‏ دون دای و لا 
EY‏ بِسَنّتى و سيوم فيهم ر جال ai gb‏ قلوبٌ الشياطين فى OLE‏ انس . 

«بعد از من پیشوایانی می‌آیند که در دين من نیستند ؛ به هدایت من راه 
نمی‌روند و به ستّت من عمل نمی‌کنند ؛ و در ميان آنها رجالی قيام میکنند که 
دلهای آنها دلهای شیاطین است در ييكرة انسان.» 

قال LE‏ قلث : کیف Bho‏ يا سول الله إنْ E5531‏ لک ؟! «حذ 
ميكويد : عرض كردم : يا رسول الله ! اگر آن زمان فرا رسيد و من آن دوره را 
إدراك كردم چه کار كنم ؟) 

قال : َسْمَعٌ و ahd‏ للامیر و إن ضرب Sg‏ و اخذ مالك . فَاسْمَعْ 
وَأْطِعْ ! ' 

«حضرت فرمودند » بشنو و | طاعت کن فرمان pal‏ را اگر چه پشتت را 
شلاق بزنند و مالت را هم ببرند ؛+گوش كن و | طاعت کن!» 


۳ «الغدير» ج ۶ ص ۲۷ ؛ از «صحیح بخاری» باب : المع ۳ الط اعة »و از 
(صحیح مسلم» ج 7ص Yo‏ 

۲ «الغدير» ج ۶۰ص 05" ؛ از (صحیح مسلم» ج 7 ص ۱٩‏ و ge Yo‏ «سنن بیهقی» 
ج ۰۸ص ۷ و ۱۵۸ 


۱۷۳ 


روایات عامّه در وجوب إطاعت از والیان جائر درس چهل و پنجم 


و سل dade‏ يزيد سول الله صلی الله she‏ إو هو سل قال : یا 
بَِ الله !ریت Uae Cau by‏ راغ يَشألونا eS‏ و يَمْتَعونا خقنا ما 
Gis 4G‏ ؟! 

سلمة بن يزيد از رسول خدا سؤال کرد که : يا نبی الله ! به من خبر بده و 
مرا متوجه كن که اگر أمرائى بر ما قيام کنند و حاكم شوند Gog‏ خودشانرا از ما 
بگیرند ولی حمّی را که ما می‌خواهيم به ما ندهند » در اينصورت ALS‏ ما 


جیست؟) 


فعض BS‏ پیفمبر رويش را آن طرف کرد و اعتنا HL Pray‏ »باز 
سؤال کرد ۰ فَأَعْرَضَ ie‏ ثم سل ٠‏ باز سؤال کرد YG LAB had‏ فیس ؛ 
ال على الله le‏ ار [ale‏ و سَلم : اسْمّعوا 5 أطيعوا فانما عَلَيْهِمْ ما حُمّلوا و 
عَلَيَكُمْ ما Gls‏ 

say‏ اسان ات یر او و اعم LES CS‏ کی یت وك 
جقدر سؤال مىكنى ؟! دراين حال رسول خدا فرمود : بشنويد و | طاعت كنيد ! 
كلام أمراء را بشنويد و | طاعت كنيد ؛ زیرا كه گناہ آنها بر Sage‏ خود آنهاست و 
گناہ شما بر عهدۀ خود شماست») آنها تكليف خودشان را می‌دانند شما هم 
تكليف خودتانرا . آنها وظيفهاى دارند و شما هم وظيفهاى . دو نفر را توى یک 
قبر نمی‌خوابانند ؛ موسى به دين خود . عيسى به دين خود . 

: در «الغدیر» از باقلانى در «تمهيد» نقل كرده » كه او گفته است‎ La 
جمهور از صحاب حدیث و آعیان از علماء این جمله را ا‎ 
مضب الْأموال و صرب لابشار و نا افوس لمح‎ aol و‎ hd الأمام‎ 


و تضییع الحقوق و و تَعْطيل الخدوة 3 
١‏ همان مصدر 
اين دو حديث را با سه حديث دیگر در کتاب ely‏ و الاجتهاد» طبع دوم . ص ۳۹۶ 


. دز رتال «فلسفة المیثاق و الولاية» طبع مکتبة نینوی » ص ۲ و ۲۷ آورده است‎ ans 


\VV 


ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ أوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف » حجّت نیست 


الإمام و حاکم منخلع نمی‌شود . یعنی بواسطة فسق و ظلمش از حکومت 
منعزل نمى شود كرجه آموال مردم را غصب کند » و بدنهای مردم را شلاق بزند . 
و به نفوس محرّمه تجاوز کند . خونهای محرّمه را بريزد » و حقوق را ضايع کند و 
حدود را تعطیل US‏ . و اجرای Ae‏ نکند.» 

سپس خود باقلانی در شرح اين کلامی که از إجماع آهل حدیث و کلام 
علماء نقل میکند » میگوید : بنابراین . واجب نیست که إنسان بر آن حاکم خروج 
کند . بلکه بر انسان واجب است که او را پند دهد » تخویف WS‏ ؛ و فقط در آنچه 
انسان را دعوت میکند به معاصی خدا ء نباید انسان از وی | طاعت کند ؛ Lal‏ 
خروج بر او جائز نیست . و طبق اين مسأله آخبار كثيرة متظافره است از پیغمبر و 
صحابه در وجوب | طاعت از أثمّه (حکام) اگر جه آنها ظلم و جور كنند و آموال 
مردم را برای خود ببرند و به نزدیکان و آطرافیان خود بدهند . و پیغمبر فرموده 
است : اشمعوا و آطیعوا و لوب ا »ولا ated‏ حبشی و صلوا ورآء کل 55 
و فاجر . 

و ا اک كر تكد ا ودوك الم بش همجن یک شا 
حبشی باشد ؛ و نماز بخوانید يشت سر هر آدم خوب و هر آدم فاجری.» 

و روایت شده که پیغمبر فرمود : RBI‏ وَِنْ أكلوا مالك و ضربوا هرك 
و أطيعوهُمْ ما آقاموا الصَّلَوةَ . «! طاعت كنيد از اين والیان اگر جه مال شما را 
بخورند و پشتهای شما را شلاق بزنند ؛ و | طاعت كنيد از آنها تا هنگامی که در 
ميان شما نماز را اقامه میکنند.» 

باقلانی میگوید : آخبار کثیره‌ای در اين زمینه وارد شده است ؛و ما کتابی 
داریم به نام «إكفار المتأوّلين» که تمام اين روایات را با ذکر روایات معارضه و 
طریق جمع بين آنها بیان كرديم و هر کسی میخواهد به آن کتاب مراجعه کند . 

و نیز باقلانی در «تمهید» گفته است :از چیزهائی که موجب خلع |مام 
نمیشود » حدوث فضل و علم در غير اوست . اگر غیری أفضل از او بشود إمام 


\VA 


بنا بر رأى عامّه . فسق حاکم موجب خلع او از ولایت نمی‌شود درس چهل و پنجم 


منخلع از ولایت نمی‌شود و اگر در ابتداء مفضول باشد بایستی انسان عدول کند 
و به آفضل مراجعه کند ؛ مّا آفضلیّت در بين ولایت موجب خلع او نمی‌شود » 
كما اينكه فسق در ولایت موجب عزلش نمی‌گردد . اگر جه در ابتداء کسی فاسق 
باشد إنسان نباید او را حاکم قرار بدهد و بايد به شخص عادل رجوع کند ؛ أمّا اگر 
در بين ولایت -نه ابتداء ‏ فاسق شد | شکالی ندارد . او لائق حکومت است و 
ثابت خواهد بود و طرو فسق موجب خلع او نمی‌شود .! 

مرحوم آمینی میفرماید : اين مطالبی را که باقلانی در اینجا ذکر کرده 
است» شامل آخبار کثیره‌ای است که دلالت میکند بر وجوب اطاعت از أئمّه 
(حکام) اگر جه آنها جور كنند و أموال انسان را برای خودشان ضبط کنند ؛ و lel‏ 
بواسط فسق بهیچوجه منعزل نمی‌شود . آن وقت ينج روایت ذکر میکند : 

روایت SH‏ : از حذيفة بن یمان است که می‌گوید : 

قال : قَلْتٌ : يا سول الله Gy‏ كُنَا بشَرٌ فجاء الله یر GAB‏ فيه SB‏ من 
َرآءَذا کر E‏ «حذیفه گفت : به رسول خدا عرض کردم : ای رسول خدا! 
زمانی بر ما گذشت كه در عالم شر محض بودیم و خدا به برکت وجود مقس 
شماء مارا در خير قرار داد ؛ و ما الآن در خير هستیم .در سعادت در نعمت »و 
در Ole!‏ هستیم ؛ آيا دنبال اين خير شرّی هم خواهد بود ؟!» 

قال : نَعَمْ ! «فرمود : بلی . خواهد بود» ENB‏ و هل وَرآءَ هذا FA‏ یر ؟ 
قال : نعم ! «باز عرض کردم : ایا دنبال ان شر . که بعد خواهد امد خير خواهد 
بود؟ فرمود : بلی!» 


۱-در کتاب 25 و الاجتهاد» طبع دوّم .ص POY‏ از «صحیح مسلم» در کتاب 
إمارت »در باب : حکم مَنْ فرّق أمر المسلمین و هو مجتمع .از رسول خدا صلّی الله عليه و 
آله روایت کرده است كه فرمود من SUI‏ وَ أمرْكُمْ جَمِيعٌ علی رَجُلٍ واحد يريد نی عَصَاكُمْ 
و 5H‏ جَماعَتَكُمْ الوه ؛ اه . 

و ایضا این روایت را در CES‏ «الفصول المهمّة) ص ۰۱۳۰ طبع پنجم از همین مصدر 


. نموده است‎ Cals) 


۱۷۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام C8)‏ أوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف » حجّت نیست 


Ja: Eds‏ ورآء ذلك All‏ شر wn: Jus?‏ !«باز عرض کردم LT:‏ دنبال آن 
خير بعدی باز هم شرّى خواهد بود ؟ فرمود : بلی !» 
لت BS:‏ یکول ؟! «عرض کردم : چطور ميشود؟!؛ قال :کون SEA‏ 
مه لا دون بهدای و لا یشتنون AY‏ و ped pats‏ ر جال لوبهم قُلوبُ 
الشّياطين فى Hl Ob‏ . قل : کیّف Abel‏ يَا سول الله إنْ foamed‏ 
قال :حع و طبع لمیر و إن شرب هرود مالک . قاطت و abl‏ 

«پیغمبر فرمود : بعد از من عذه‌ای می‌آیند که مهتدی به هدایت من 
نیستند » و متسدّن به سنت من نیستند ؛ در ميان اینان مردمانی می‌آیند كه قلوب 
آنها قلوب شیاطین است در پیکرة إنسان !عرض کردم : چکار كنم ای رسول خدا 
SI‏ من آن زمان را إدراك کردم ؟! حضرت فرمود : بشنو آوامر أمير را در هر 
صورت و | طاعت كن Sle‏ جه يشت تو را شلاق بزنند . و مال تو را بگیرند و 
ببرند ؛ باید گوش کنی و آوامرش را | طاعت کنی.» 

این روایت را مسلم در «صحیح)» و بیهقی در «سنن» خود آورده‌اند . 

للم at de Lo‏ و Sle‏ مخ 


١‏ «الغدير» ج ۷ ص ۱۳۷ و ۱۳۸ ؛ از باقلانی در «تمهید ص ۰۱۸۱ و اصحيح مسلم» 
۲ ص ۹ و «سنن بيهقى) ج ۰۸ ص /اه ١‏ 


۱۸۳۰ 


0 ) ص ۰ Wit‏ 3 
سر ما زرا 
lapels‏ 


aly 5 961‏ مِنَ الشَيْطَانٍ الرْجیم 
بشم الله eee SN‏ الرحیم 
و Le‏ الله علی سَيّدِنا مُحَمَّدِ و ءاله الطيّبِينَ الطاهِرينَ 
a 5‏ الله عَلَى أَعَدانهم أَجْمَعِينَ من MOM‏ قیام یوم cel‏ 
oa‏ 5 9 1 = و 3 i - 9 a‏ ۱ 
و لا حول و لا قوّة إلا بالله العَلِىَ العظیم 


عرض شد : حاکم و مرجع تقلید و قاضی » آحکامشان آمار؛ برای واقع 
افك و وضو یت تا رد ايز این pall‏ هی تو اند از سكم که کردداند واد 
نظريّهاى که قبلاً داده‌اند عدول کنند . اگر برای حاکم و قاضی ثابت شد که حکم 
آنها منطبق با واقع نبوده است » بلکه dhol,‏ اقتضای بعضی از ظواهر و قرائن 
انجام پذیرفته و اشتباهی رخ داده است . بايد فوراً از آن بر گردند و به واقع رجوع 
نمايند . و همجنين اگر مر جعى فتوائى داده » سپس روشن شد كه آن فتوى 
مخدوش است » بايد از نظر و رأی خود عدول نماید زيرا آن موضوعيّت ندارد 
بلكه طريقيّت دارد . و معنى طریقیّت هم همین است . 

در قاضى نيز مسأله همينطور است ؛ قاضى هم اگر حكمى نمود و سپس 
روشن شد كه آن حكم اشتباه بوده است بايد برگردد . 

امروزه در ميان محاكم و دادگاهها سه محكمه دارند : یک محكمة 
ابتدائی. كه متداعِيّين به آنجا رجوع نموده » و قاضى له یکی و عليه دیگری 
حكم مىنمايد. سپس محكمة استیناف است مترئّباً بر محكمة أوّل . بدين نحو 
كه اگر KAM ae Jo‏ اعتراضى داشته باشد به محكمة استیناف مراجعه 


۱۸۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام )¢( شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا میداند ؛ و عامّه لازم الاجراء 


GL‏ خود . بنابراین » يا حکم سابق را امضاء می‌کند و يا رد نموده تصحيح 
می‌نماید . و اگر باز حکم در محكمة استیناف قابل fab‏ بود -گرچه قاضی حکم 
Jl‏ خود را تثبیت نموده است - در اینجا محکمة دیگری بالاتر از همة اینها 
وجود دارد که آنرا محکمۀ تمییز . و يا دیوانعاللی کشور می‌نامند . در محكمة 
تمييز و دیوانعالی کشور آفرادی هستند که بر قضاوت دادگاهها تفوّق دارند و بر 
آحکام آنها نظارت می‌کنند . و آفرادی که هنوز نسبت به أحكام محکمة سابق 
اعتراضی دارند » به آنجا مراجعه نموده . متصذیان آنجا در أحكام صادره تجدید 
نظر می‌نمایند ؛ آنگاه يا حکم سابق را تثبیت ويا تأسیس حکم جدیدی 
می‌نمایند . 

ی و DE‏ 
نامه‌ای كه به مالک آشتر کر ی alse eas et‏ ار اند امن تعد 
از بر انداخته شدن حکومت آموی بدست اروپائیان افتاد و آنها قبل از اينكه مفاد 
آن بما برسد آنرا به زبانهای مختلف تر جمه کردند .و محاکم و |دارات خود را بر 
اين أساس تشکیل دادند .و این محاکمی که هم اکنون در دنیا موجود می‌باشد 
pel)‏ از محکمة ابتدائی . استیناف . و تمییز) که دادگاههای ما هم بر ساس 
همان تشکیلات اروپائیها و غربیهاست . در واقع متخذ از همین نامة 
أمير المؤمنين عليه السّلام است . 

و این دلالت می‌کند که قاضی می‌تواند از حکم خود عدول نماید و اگر 
اشتباهی کرده » بايد رجوع US‏ ؛ و حکم قاضی موضوعیّت ندارد . بلکه طریق 
محض است برای واقع . 

اعمال این نامه سابقاً عرض شد ؛ و منظور ما در اینجا فقط این فقره است 
0( 

نم اختز لحم ین الاس aii‏ ينك فی نفسك مِمَّنْ لا تضیق به 
pp AHI RAY 5.5 ۳1‏ و لا يتَمَادَى فی DD‏ و لا pari‏ مر الق ء إلى 


\Ag 


استفادة سه محكمة: بدوی . استیناف , و تمييز از نام حضرت به مالک أشتر درس چهل و ششم 
Go‏ إذَا 4355 

«برای قضاوت در ميان مردم » آن فردی را اختیار کن که از تمام رعیّت تو 
آفضل باشد ... از آن آفرادی که در لغزش خود استقرار و دوام نداشته باشند .و 
هر که BSS dag‏ زا مر تک یله تافو رای باق حضون يكن انيت 
انسان رلت داشته باشد )245 با «زاء» به ون See‏ ات شاوی برع 
صحیح نیست . پس اگر قاضی فهمید زلتی پیدا کرده است بايد که لا SG‏ 
فيها . و GY‏ أن يَرْجِعَ . 

و لا يَحْصَرٌ من الم الی GE‏ ذا عَرَقَهُ. خضر بمعنى ضيق صدر و تنكى 
است . قاضى بايد از رجوع به حقٌ » از برگشتن به حق زمانى كه عَرَفَهُ (آن را 
فهميد) سينهاش تنك نشود ؛ خلقش تنگ نشود . نكويد :من حكم كردم و ديكر 
از حکم خود بر نمی‌گردم ! اینطور نباید باشد . قاضی وقتی فهمید A‏ برای او 
بيدا شده است » بايد فیء به سوی SS‏ کند ؛ یعنی زود مراجعه بسوی حق کند . 
و زمانی که بر حلاف حکم أل إشارهاى و دلیلی COL‏ و يا مَنْ عَلَيْه GU‏ بنفع 
خود شواهد زنده‌ای | ثبات کرد .او بایستی از حکم قبلی برگردد . و اين » همان 
سکره اسيناف اميف که او سای قفومان تصرف سکیا له اسان 

سپس حضرت إدامه می‌دهد تا می‌رسد به اینجا که می‌فرماید : 

ثم کنر Lad GAS‏ . «از اينها گذشته در رسیدگی و جستجوو تفخص از 
حکم و قضاء قاضیان خود زياد کوشش كن ؛ و از قضاوت و حکم آنان تفخقص 
نما و ببين قضاء آنها چگونه بوده است ؟! آیا درست بوده است يا غلط؟» 

ما می‌دانيم : مسلماً صرف تعاهد قضاء و سرکشی و تفخص موضوعیّت 
ندارد » بلکه برای اين است که اگر در قضاوت قضات اشتباهی رخ داده باشد » تو 
برو ol‏ اشتباه را بر طرف كن ! ببین خدای نکرده قاضی رشوه‌ای نگرفته باشد ؛ يا 
اينكه در هنكام قضاوت عصبانی نبوده است و حالش معتدل بوده » و قضاوت 


در حال اعتدال صورت پذیرفته است ؛ و اگر اینطور نبود و اشتباهی رخ داده 


\Ao 


ولايت فقیه در حکومت إسلام )٤(‏ شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا میداند ؛ و عامّه لازم الاجراء 


بودء او را رق عق BST‏ تماهد SLRS‏ برای این است که كن اشتباهی برای 
قضات GLI‏ افتاده است و قابل برگشت است » در محكمة عالی‌تر و فوق آنها 
در ولایت آمر و حکومت تو اصلاح گردد ؛ و ol‏ قضاتی که از طرف تو در اين 
محكمة تمییز منصوبند )45 مقامشان فوق A‏ قضات است و قضات دیگر در 
دست آنها هستند) بر قضاوت آن قضات رسیدگی کنند » و اگر اشتباهی بود 
برگردانند : 

بنابراین » از مطالبی که بدست آمد . استفاده می‌شود که : حکم قاضی 
قابل برگشت است ‏ زيرا که طریق است و طریق گاهی اشتباه و گاهی | صابه 
می‌کند » و تمادی بر اشتباه غلط است . و هر Sle‏ که خود قاضی يا 
محكمة مافوق بر اشتباه خود اطلاع بيدا کرد » بايد برگردد . 

اين مطلب که بیان کردیم راجع به Ae‏ بحث رجوع حاکم يا فقیه از حکم 
جود يود 

ما راجع به oF‏ مسأله‌ای که مطرح شد . بحث به اين جا رسید که یک 
روایت از «الغدیر» از طریق عامّه بیان كرديم كه : حکم حاکم محترم است ولو 
اينكه جاني جاثر باشد ؛ مال مردم را بگیرد و آنها را شلاق By‏ ؛ در نوامیس 
مردم تصرّف کند ؛ به آنواع فحشاء و منکرات مشغول باشد . بر تمام مت است 
كه آمر او را | طاعت کنند وكوش کنند و کسی Ge‏ قیام عليه او را ندارد ؛ و 
همة آفراد بايد مطیع صرف باشند . 

روایت دوّم : از عوف بن مالک آشجعی است که می‌گوید : از رسول خدا 
صلّی الله عليه و آله شنیدم كه می‌فرمود : ۱ 

خیز تیک :الذي هم و جتونکم ‏ و نصلون له و بُصلون 
pL‏ و شرا RI‏ : الّذينَ تجیصوتهم و Ri peat‏ و تلهم و 
يَلعَنونَكُمْ . 


«بهترین |مامان و حاکمان شما آن کسانی هستند که : شما آنها را دوست 


كما 


عامّه » والیان جائر و ظالم را أولوالأمر و لازم CLV‏ می‌دانند درس چهل و ششم 


داريد و آنها شمارا دوست دارند » شما بر آنها رحمت می‌فرستید و آنها بر شما 
رحمت می‌فرستند ؛ و بدترین حاكمان و إمامان شما Of‏ كسانى هستند كه : شما 
آنها را مبغوض داريد و آنها هم شمارا مبغوض دارند . شما به آنها لعنت 
Ns‏ مى فرستند.») 

قال LG:‏ :يا سول BS ET‏ ند HS‏ ؟ قال :لا! ما انوا فيكم 
الصّلوة لا ر * ما ياتى 
مِنْ مَعْصية الله و لا نزن یا مِنْ طاعة .! 

كيه ی روك e‏ 
فاصلة عجيب و غريبى بين ما و واليان يبدا مىشود كه ما آنها را لعن مىكنيم و 
آنها هم مارا لعن می‌کنند » آیا ما عليه آنها | قدامى نكنيم .و با کلام تند آنها را بذ 
نكنيم . يعنى از خود نرانیم ؟! فرمود : خير ! مادامی که آنها در ميان شما إقامة 
نماز می‌کنند » Ge‏ ندارید اين کار را بکنید . آگاه باشید » کسی که یک نفر والی بر 
او ولایت کند . و این شخص ببیند كه والی معصیتی از معاصی خدا را انجام 
می‌دهد . بايد در قلبش آن معصیت را مکروه بشمارد » ولی Ge‏ ندارد که از 
بيعت با او دست بردارد و از تحت | طاعت او خارج شود.» 

روايت سوم : صَیمة بن يزيد جعفى از پیغمبر صلّى الله عليه و آله و phe‏ 
سؤال كرد : ای رسول خدا !إن bale Sa‏ مر Wi dls‏ حََهُمْوَ تون 
فنا ما UAE‏ ؟! قال عرض عَنْهوَسولَ الل صلی الله له[ تیاو he‏ 


تم سا a)‏ فقال : اسْمَعوا و أطيعوا !فانما agile‏ ماخمّلوا و teu: Kile‏ 


۰۸ «الغدير» ج ۷ص ۱۳۸ ؛ از (صحیح مسلماج ۲ ص ۱۲۲ و «سنن بیهقی» ج‎ ١ 
\o4 ص‎ 

۲ «الغدير» ج ۷ص ۱۳۸ ؛از (صحيح مسلماج ۲ ص NVA‏ و (سئن بيهقى) ج ۰۸ 
ص ٠١۹۸‏ . اين حديث را سيّد عبدالحسين شرف cpl‏ در Slay‏ «فلسفة الميثاق و الولایة» 
طبع A‏ نینوی .ص ۲۷ آورده است . 


۱۸۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام )¢( شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا میداند ؛ و عامّه لازم الاجراء 


So مارا ندهند ولی‎ Se حکام و آمرائی که بر ما حکومت می‌کنند‎ Sh 
خودشان را تام و تمام بستانند »در اینصورت وظيفة ما چیست ؟! رسول خدااز‎ 
| کوش ۴ ول‎ eas oe os AG ا فی كرة تددن قز انه‎ 
صذى الله عليه و آله و سلم فرمود : بشنوید و | طاعت كنيد ! آنها عهده‌دار تکلیف‎ 
خود هستند و شما هم عهده‌دار تکلیف خودتان هستید.»‎ 

روایت چهارم :از مقدام است که رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلم 

Ss << nana‏ ی 


Os 
ور ماو‎ 48 


«| طاعت كنيد از آمراء خود به هر نحوی که بوده باشند (هر آمری که به 
شما بکنند | طاعت آنها لازم است) . اگر شما را آمر کردند طبق آن چیزی که من 
برای شما بیان کردم » آنها ثواب می‌برند بواسطة اينكه درست بیان کردند و طبق 
سنّت من عمل کردند ؛ و شما هم ثواب می‌برید چون از آنها | طاعت کردید Lal.‏ 
اگر آنها شمارا آمر کنند به چیزی که شمارا به آن pl‏ نکردم »این گناه به عهدة 
خود آنهاست و شمااز عهده مسوولیّت SL‏ › و از مواخذه بری هستید.» 

لک بأنَُمْ إذا قشم الله قم : Ab YIU;‏ . فیقول : لا AB‏ فیقو 
رَبّنا أرْسَلْتَ انا رُسْلَا فَأَطَعْنَاهُمْ باذنک ؛ وَاسْتَخْلَفْتَ ' ule‏ خلفاء wath‏ 
by‏ ؛ و أمَرْت لین cial‏ فَأَطَعَْاهُمْ . قال : فیقول : صدفتم. هو لهم و نتم 
منه برء۶۲ ۱ 


Eley‏ اكه شمان اعفان انان مر هی که ی Pigs‏ شخ 


۱ عللامة آمینی (ره) در ملي و : هافر علی الله الط AE‏ و لم 
“YI se wk‏ أولئك الشلفآء ANE‏ .و الما هُمْ خیرة wel‏ ؛ و اشكر و الْعَنْتُ عَلیها مهما 
صحوا آوجاروا . 


«الغدير» ج ۷ ص ۱۳۸ ؛ از «سنن بيهقى) ج ۰۸ ص VON‏ 


\AA 


روایات «الغدیر» دربارة وجوب تسلیم در برابر واليان ظالم به عقيدة dale‏ درس چهل و ششم 
انشا اک SSN Ise‏ كته مر كر فا وروز کارا طلم کشت ادا 
می‌گوید : بله ظلمی نیست ! اینجا جای ظلم نیست .اين دسته از مردم می‌گویند: 
پروردگارا پیامبری را بسوی ما فرستادی و ما آن پیغمبر را به إذن توإطاعت 
کردیم ؛و SWE‏ بر ما گماشتی ‏ آنهارا هم به إذن تو! طاعت کردیم ؛ و أمير قرار 
دادی بر ما حاکمان و أمرائى را که ما از آنها نیز پیروی و | طاعت كرديم 

رسول خدا فرمود : خدا می‌گوید : آنچه كه می‌گوئید صحیح و درست 
ee‏ که ماس اه ی مان الم ی ما هيه أذ pee ile‏ فو عدون 
مسوولیّت هستید.) 

CS كنيد این ورات فلز سای است ۱ واستصافت‎ a 
وود سر که‎ oS IE رایس انا‎ Bue ها ارت مده‎ cule 
است که مردم از اينها | طاعت کنند ؟! آن خلفاء معصوم را کنار گذاشتند و اینها را‎ 
هرا‎ eal و افك وى ای انو اس که‎ wel وق کار اوا و و ایا‎ 
. بايد بدهند‎ 

پنجم : روایتی است از سويد بن عَمَلّه که می‌گوید : عمربن خطاب به من 
گفت : 

يا luli‏ لک أن تلف cath‏ فأطع الما ون كان عبد NERS‏ 


ا ار ی سر a‏ 


وه 
7 هد الو ی 


١. و طاعَةٌ . دمی دون دینی‎ Ant: دینک فَقّلْ‎ ait Al ؛ وان مر‎ sro 

لا ااا ا اين قو از ت ا اكز رل موف هر حاكن كد 
روی کار آيد اورا! طاعت كن . اگر جه یک غلام حبشى باشد . اگر ترا بزند صبر 
كن ؛ ترا به هر أمرى كه أمر كند صب ر کن ؛ اگر ترا محروم كند صبر کن ؛ و اگر به تو 
أمرى كرد كه ديدى دين تو نقصان م يدوو دن اورت يكل محا و طاعد | 
كوش مىكنم و ! طاعت می‌کنم ؛ می دون دینی.» حاضر نشو که خونت ريخته 


VON «الغدير» ج ۷ ص ۱۳۸ ؛ از «سنن بيهقى) ج ۰۸ ص‎ -١ 


۸۹ 


ولایت فقیه در حکومت | poh‏ )¢( شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا میداند ؛ و عامّه لازم الاجراء 


شود و دینت محفوظ بماند Sl.‏ دیدی که ترا آمر می‌کند به آمری که آن آمر 
موجب نقصان دين توست » بكو سمعاً و طاعة ! یعنی هميشه بايد اين دو کلمه 
را آويزةكوش خود كنى ولو آنكه به دينت نقصان وارد شود . 

این ينج روايتى بود كه Ue‏ أمينى رحمة الله عليه نقل می‌کند "؛ و بنده 
هم روايت ديكرى كه خيلى شبيه به همین روايات است در اينجا می‌آورم . 

ماوردى در «أحكام السّلطانيّة و الولايات الدّينيّة) ص داز هشام بن غروه. 
از أبوصالح » از أبوهريره از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم روايت كرده 
00 

كم st‏ لا فلکم Sal‏ بير وَيَليِكُمْ الفاجرٌ يفجُوره ؛ فَاسْمَعوا 

مر e ae‏ .قان وا فلگ و وان اوا 
و عَلَيْهمْ . 

«بعد از من lS‏ بر شما ولايت خواهند کرد . آن کسی که خوب باشد 
به خوبى خود بر شما ولايت می‌کند . و آن کسی كه فاجر باشد به فجور خود بر 
شما ولايت مىكند . شما بايد به همه آنهاگوش فرا دهيد و | طاعت كنيد در هر 
جيزى كه موافق Geb‏ است . اگر آنها خوب بودند و إحسان كردند و درست 
رفتار نمودند . هم براى شما فائده دارد هم براى آنها ؛ و اگر بد كردند براى شما 


۱-غزالی در ۱ «إحيآء العلوم» ج ؟ءص ۱۲ كويد : قَد 355 521 بطاعة الأمرآء و الم 
من سل اليد عن اعدم بوذن تعليفة أن «معلق أو رده ات 

pul Ess‏ بطاعة Or‏ [أُخْرَجَهُ] البُخارىٌ مِنْ حدیث نس : اسْمّعوا و 5 أطيعوا و ان 
مَل ple‏ عبد ie gas‏ ره یبد و لشیم ین خدیت آبی هريره Ke:‏ بالطّاعَة فى 
مُنشِطِكَ و a Xt‏ ؛ الحدیت . و له من دیب Bal‏ : آژصانی الم صَلَّى الله عَلَيْهِ )5 [ale‏ و 
سلم أذ أشي و اطع ولز مد مجح الاطر اف . 

حَديْتُ call‏ من الد ٠ «pel bed‏ [أخرجَة] Stats‏ مِنْ حخدیث ان urls‏ : 
یش لاح غارق lal‏ شب َيَمُوتَ الامات مي جاهليّة : و لمَسْلم من حدیّث أبى هْرَيْرَةٌ : 
مَنْ خَرَجَ من لطاعة و فازق الجَماعَة قمات . مات مين جاهِليّة .و له حدیث اب عم مَنْ 
خلع يَدَا مِنْ طاعة لقی اللَّهَ Gall py‏ و لا DRL‏ 


متکلمین عامّه » متصدّیان و مباشران ظلم را از ناحية حکام جاثر معذور می‌دارند درس چهل و ششم 


Males Oe ترا‎ Jos atts 
باری آن ينج روایت را که مرحوم آمینی از باقلانی نقل کردند . در ذیل آن‎ 
از باقلانی شرحی در تفسیر و بیان آنها نقل میکنند که وى در تتمّهُ کلام خود‎ 
می‌گوید : جائز نیست مام را بواسطة فسق عزل کرد ؛ هر کسی که حاکم است ولو‎ 

اينكه دچار فسق شود جائز نیست او را عزل نمود . 

آنگاه باقلانی کلام 95H‏ را در «شرح مسلم» که در هامش «إرشاد الساری 
فى شرح صحیح البخاری» جلد هشتم . صفحة سی و ششم . در ذیل اين 
آحادیث ‏ از طریق مسلم روایت کرده است SS‏ میکند . كه او معنی حديث را 
اوی ان ces‏ کل : 

Lye SUEY‏ ول الامور فى sy‏ و لائفترضوا عَلَيهِم إلا أن روا مهم 
ُنْکرا تسدنا pelts‏ 6 ین قواعد الاشلام اذا رام ذلك ele by Sb‏ ؛ و 
قولوا بالق eee‏ .و ple Ey AIL‏ و تلهم قرام بإجماع 
الفتلينة وان el BASS‏ 

طبق اين روايات إنسان Ge‏ اعتراضى نسبت به واليان آمور ندارد » مگر 
آنکه منگر محقّقى كه از أصول ثابت شدة إسلام باشد از آنها ديده شود .و زمانى 
كه شما اين منكر محقّق را که مخالف قواعد إسلام است در آنها دیدید » بايد 
إنكار كنيد ؛ و Obj‏ به حقّ بكشائيد هركجا هستيد ! أمّا Ge‏ خروج بر Solel‏ 
كشتن و قتال آنها را نداريد ! إجماع مسلمين بر اين است كه خروج بر آنها و قتال 
با آنها حرام است » اگر جه فسقه و ستمكار باشند . 


۱-در کتاب لا کون مع الصّادقين؛ ) دکتر سیّد محمّد تيجانى .ص »از «صحیح مسلم» 
ج ٦‏ ص NE‏ اباب خيار ی رس » از رسول الله he‏ الله عليه و آله آورده است كه 
فرمود : يار أَیکم الذین red‏ يُحِبُوَُمْ . و لصلون َم و صلون pile‏ رار 
pei‏ الِينَ pi ai‏ و بوتکم .و تلهم و pista‏ | الوا : يَارَسُولَ الله » أَقَلا 
IY BALL‏ ؟! SUB‏ لا ! ما أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَوةَ ! 


۱۹۱ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام €2 شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا میداند ؛ و عامّه لازم الاجراء 


2 ey ی(‎ 4 <i Be rat كه‎ so a 
می‌گوید : و قد تظاهرّت الا حادیث بِمَعْتی ما کته ؛‎ Cs 


etl‏ هل Zo‏ أنه لاينْعَرِلُ Sul‏ بالفِسْتٍ J).‏ أن قال : فلز طرا عَلَى 


C558 خَلْعُهُ إلا أن‎ Logi: peat فسن .قال‎ LS 
بالق و‎ Jy SY: CC pacer ara ae السَنَة من الها‎ al ales 


Cosi بل‎ iy he و لايَجورٌ ارو‎ BAY .و‎ Bt و تفطیل‎ lls 


JG 5. D> و‎ EB ale ب‎ 


آحادیث fal‏ سنّت ظهور بر اين معنی دارند ؛ و Male‏ آنها عم از فقهاء و 
محدّثين و متكا مينشان اجماع دارند بر اينكه : سلطان به فسق و گناه و ظلم 
منعزل نمى شود » و نبايد او را از ولايت و حكومت خلع نمود ؛ و جائز نیست 
إنسان بر او خروج کند . بلكه برإنسان واجب است فقط اورا وعظ AS‏ و تخويف 
دهد واز عقاب يروردكار بترساند . انتهى كلام باقلانى . 

سپس dade‏ ان از تفتازانى در اشرح مقاصد» ص ۲۷۲ نقل نموده 
است که : زمانيكه إمام و حاکمی از دنیا برود و کسی که مستجمم شرائط | مامت 
است تصلذی حکومت را بنماید » ولو اينكه هیچکس با او بيعت نکرده » و 
خليفة سابق هم او را استخلاف نکرده باشد . بلکه به شوکت bly‏ و مردم را 
مقهور کند و إمارت مسلمین را در دست Nena Sess faye‏ 
الخلاقةٌ . و إمام واجب الطّاعه خواهد شد . و گذا إذا كان فاسقا أو جاهلا علی 
الأظهّر . 

أل كفت : تَصَدَّى للامامة مَنْ يَسْتَجْمِعٌ شرآئطها ؛ کسی که مستجمع 
شرائط !مامت است متصدّی حکومت شود ولو از روی قهر و شوکت ؛ بعد 
می‌گوید : اگر هم مستجمع شرائط | مامت نبود (عادل نبود . عالم نبود) اگر به قهر 
و شمشیر بيايد و حکومت را در دست بگیرد » على الأظهر حکومت و !مامت او 
مُمضی She ei‏ ا تنص ا wae‏ شود Poel RMU‏ 
Cogs‏ طاعَةٌ الامام RS BIL‏ الشّرْع سَوآءٌ ji Vole GIS‏ جآئرًا 


۱۹۲ 


کلام مرحوم أمينى » در عواقب التزام به معذوريّت حکام جاثر درس چهل و ششم 


و نیز فرموده است : نظیر اين مطلب را قاضی ایجی در «مواقف؛ و 
AGS al‏ در «مطالع الأنظار» > واز شارحان «مواقف» : سیّد شریف جر جانی و مولی 
حسن جلبی و شيخ مسعود شيروانى »و همجنين ماوردی در «أحكام السّلطانيّة) 
و روكيدو لا اگوی ی سرش د اورت دوذ 

مرحوم أمينى مىفرمايد : بر أساس همين روايات است كه جه مسائل و 
مشكلات و مصيبتهائى بر اسلام وارد شد ! آنوقت شرح مشبعى از توالى فاسد 
اين مر را بیان می‌کند . 

و این روایات که می‌گوید : حاکم اگر جاثر بود منعزل نمی‌شود و مردم هم 
Ge‏ گفتگو ندارند ؛ و اگر جه يشت شمارا با شلاق بزند و آموال شمارا ببرد »و به 
نواميس شما CAT‏ کند » شما Ge‏ خروج بر او نداريد » بلكه بايد سمعاً و cle‏ 
در تحت اختيار او باشيد . نتيجهاش اينست كه اين خلفاء یک یک روى كار 
بيايند و هر جناياتى را كه بخواهند انجام بدهند . 

در اينجا مرحوم أمينى مرتباً مىفرمايد : على هذا الأساس جنين . على 
هذا الأساس چنان . 

و علی هَذا الاساس Byles GRAF‏ بن آبی سُفْيانَ من أن يَجْلِسَ بالكوفة 
eed‏ و SON‏ عَلَى fe evel dl‏ آبی طالب .۱ 

«بر این آساس بود که dn dy glee‏ وز مسا کت ور زا 
بيعت دعوت کرد ؛ و مردم با او بيعت کردند با اين شرط که برائت بجویند از 
على بن آبی‌طالب.» اين شرط بيعت با معاویه است ! معاویه آمد و باقهر بر مردم 
مسلط شد .و این بيعت هم بر أساس آن روایات » بيعت شرعی و مُمضى بود ؛و 
مردم هم بایستی که بشنوند و !طاعت کنند ؛ و چون حکم حاکم است Go‏ 
خروح و قتال با او را ندارند ؛ بايد سمعاً و lb‏ بگویند »كرجه در بیعتش 
بگنجاند كه از شرائط بيعت با من اين است که علی بن آبی‌طالب را سَبٌ كنيد ! 


۱-اين مطلب از «البیان و الدّبيينَ» جاحظ cs‏ ۲ص ۸۵ نقل شده است . 


۱۳۹۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام )¢( شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا میداند ؛ و عامّه لازم الاجراء 


ویر هه اسان نوه te alle aS‏ شين هت ریت مارا افرار و اكات 
و آولاد و آشنایان خود را جمع کرد و گفت :از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود : 
کسی که دست از بيعت إمام بردارد به جهنم خواهد افتاد ؛ و من حاضر نیستم که 
که تفر اوقا ail cas Cle Sie iis eae eas Bleue‏ کارا WE‏ 
دیگر از من نيست . 

و بر همین أساس حميد بن عبدالرّحمن مىكويد : داخل شدم بر يُسَيْر 
اتضار ی ليك از اب png‏ كينا Ma‏ الیو ا دو وی كه يريد ند 
معاویه را خلیفه کرده بودند » فقال مب يتقولون :إن یرد لیس بخیر El‏ مُحَمّدٍ 
صلی الله عليه و سا .5 ایک و لکنْ OY‏ يَجْمَع الله ره مُحَمَدٍ 
و له ]و SI Ale‏ من أن يَفتّرقَ . قال 2.31 be‏ اللَهُ 

[alle 5]‏ و whe‏ : لا dst‏ فى الْجَمَاعة الا ده ' 

«یسیر كفت : می‌گویند يزيد بهترین أَمّت پیغمبر نيست »و عقیدۀ من هم 
همین است ؛ ولیکن قضيّه این است که ما OW‏ در وضعيّتى گرفتار شده‌ایم که اگر 
خداوند آمر Gaal‏ محمّد را ولو بواسطة يزيد فاسق اصلاح کند و جمع نماید بهتر 
از آنست که افتراق بيدا کند . پیغمبر فرمود : هیچ چیز از جماعت به تو نمیرسد 
ae‏ ا ene‏ هن ن اجتماع 
براى حفظ كيان إسلام بايد اين بيعت را إقامه و تثبیت کنیم.) 

و سپس مرحوم أمينى چند ad‏ ديكر را به همین كيفيّت نقل مىكند تا 
می‌رسد به اينجا كه می‌گوید : 

و علی هَذا الاساس BS‏ اغتذاژ شر of‏ ذى الْجَوْسَّن ن قاتل الامام bi‏ 


. أبو اسح‎ tly Lag 


۱ بنقل از (استیعاب» ج vest‏ ۵ و «اسد الغابة» ج ۵ص ۱۳۱ 


1۹٤ 


دفاع شمر بن ذی الجوشن از عمل خود به اتکاء روایات عامّه و وجوب إطاعت والیان درس چهل و ششم 


شمر هم وقتی إمام حسین را کشت اين عذر را آورد و گفت : آمر والی بود! 
Gully‏ كبا مسقيو tate‏ دين al pals ol‏ وال واخت الا wtb‏ 
است . بنابراين » ما در كشتن مام حسين نه تنها كناهكار نيستيم » بلكه بر أساس 
إطاعت أمر والى ثواب خواهيم برد . 

انق افق رواخ مىكند که : کان فرب ذی الجَوشَنِ dal‏ معنا كم 
al jae‏ نك شریف Cod‏ الشرّف . و نك HS‏ شریف فَاغْفِرْلى ! 
a‏ اک 


[alle 3]‏ و ol‏ ؟! 

«شمر با ما نماز می‌خواند » بعد از نماز می‌گفت : خدایا تو شریف هستی 
و شریف را هم دوست داری ؛ و تو می‌دانی من مرد شریفی هستم » بنابراین گناه 
مرا بیامرز ! من به او گفتم : چگونه خداوند ترا بیامرزد و مورد غفران خود قرار 
هل در خاش کی كفك كردى در که رن USE)‏ صل الل علو الو 
bs‏ ؟!» 

قال :وَيْحَكَ !كيف gets‏ ؟ إن أمَرآء fides A All Sa‏ 
لو خالناهم US‏ را من ذه الم الشقاة .' 

«شمر در جواب ابو إسحق می‌گوید : وای بر تو ! اگر من حسین را نکشم» 
يس چکار كنم ؟ اين آمراء » مارا pl‏ کردند به آمری و ما مخالفت آنهارا نکردیم 
و اگر مخالفت می‌کردیم مااز ار ين الاغهاى مسكين و بدبخت بدتر بودیم.» 

es‏ مر ۳ لهم اغفزلی فانی ریم لم نی 
الام فلت نک Sil sige ol‏ !تسارخ إلى قشل ابن بت سول الله 
صَلَى الله le‏ إو الهو سَلم ودعو بهذا العا ء ؟! فقال: ایک عتّی ! فلو US‏ 
كما تقول أت وَأضحابك EUS‏ لحم فى الشّعاب . 


۰۱ ص ۳۳۸؛ و «میزان الاعتدال» ذهبی .ج‎ >٦ بنقل از «تاریخ ابن عساکر» ج‎ ١ 
44٩ ص‎ 


۱۹۵ 


ولايت فقیه در حکومت إسلام )٤(‏ شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا میداند ؛ و ale‏ لازم الاجراء 


«خدایا گناه مرا بیامرز چون من کریمم ! مردبزرگوار و شریفی هستم ‏ و 
مرا مردمان لثيم نز ائیده‌اند ! من به او گفتم : تو مرد سيّئ GIN‏ و سيّئ الفکری 
هستی ؛ مرد بد اندیشه‌ای هستی كه شتاب کردی در کشتن پسر دختر رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلّم . و در عين حال دعا می‌کنی خدا ترا بیامرزد ؟! شمر 
كفت : برو ء از من دور شو ! اگر ما فکرمان و عقیده‌مان و رأیمان همین رأى و 
فکری بود که تو و أصحاب تو داری . ما از اين SEM‏ که در درّهها و بیابانها 
متواری هستند و می‌چرند بدتر بودیم ! يس ما وظيفة خود را انجام دادیم و 
مخالفت أمر والی نکردیم ؛و هر که مخالفت أمر Bly‏ کند کان شرا من BEM‏ 
الشعاب.)۱ ۱ 

اين مجموع روایاتی است که از fal‏ سنّت نقل شده است . حال ببينيم با 
این طرز فکر مال و عاقبت Cal‏ اسلام به کجا منتهی خواهد شد ؟ و جه بر سر 
اسلام و مسلمین خواهد آمد ؟ و چگونه والیان آمر حکومت اسلام را إداره 
یات و و و ماع وير ا الله عليه و آله که اعت 
pase‏ در تشز صق فرآن واه ايك عن ھی انش 

کلام معصوم بر ساس انطباق بر Ge‏ است نه موضوعیّت ؛ و ما که کلام 
معصوم را قبول می‌کنيم . چون معصوم است و عين Ge‏ است !و الا کلام 
شخص هر که باشد در مقابل حق موضوعیّت ندارد ء اینها همه آماره و 
طریقند. 

حال با وجود حدیث غدير و حديث ثقلین و حديث منزلت و آمثال 
اینها؛ CHAS LT‏ علا مرا معنی می‌دهد IG‏ 

خداوند به اينها می‌گوید : دروغگوها آیا من به شما گفتم اين آمراء را إمام 
و خليفة شما قرار دادم و هر ظلم و ستمی که کردند باکی بر شما نیست ؟!و شما 
هم جوابگوی آن درروز قيامت خواهید بود که : خدایا اينها بر ما ظلم کردند .و 


۱4۸ «الغدير» ج ۷ص ۱۳۷ تا‎ -١ 


۱۹۹ 


حق دوم والی بر رعیّت » Ge‏ نصح است درس چهل و ششم 


ما بواسطة تبعیّت از اينها از دین تو خارج شدیم »و تو مارا آمر نمودی که از آنان 
إطاعت کنیم ؛ يس تمام اين ظلم‌ها بر عهدةة خود توست ؟! 

در اینجاست که روشن می‌شود سر آنکه اين دُوَل خارجی چقدر از 
خصوص تشيّع نگرانند و از أهل تسین باکی ندارند ! چرا که أصولاً حکومت در 
Gis fal‏ حکومت ساخته و پرداخته و مورد امضای خود آنهاست . چون 
OWL‏ آنها همان آفرادی هستند که مورد نظر آنهاست و به هر چیزی كه خواست 
ایشان باشد مردم را آمر می‌کنند » و مردم آنها را أولوا الأمر می‌دانند . 

ولیکن آن مکتبی که با Ge‏ سر و کار دارد و اگر به اندازةً ذرّه‌ای از حق 
تجاوز شود نگران است » مکتب شيعه است که می‌گوید : بايد در آمور » Go‏ را 
میزان قرار داد ؛ هر کجا حقّ است بپذیرید و هر کجا انحرافی هست رها كنيد ! اگر 
حاکم حکمی كرد و اشتباه بود بايد برگردد و إلا مسژول است . قاضی بايد از 
حکم خود برگردد . مرجع تقلید اگر فتوائی داد و اشتباه بود بمجرّد اينكه فهمید 
بايد برگردد و إلا در جهنّم خواهد بود . 

و عبارتی از حضرت أميرالمؤمنين عليه PL‏ نقل شده است که 
فرمودند : به من ثنا نکنید ! قسم بخدا تمام ز حمتهای من برای اين است که از 
عهده مسؤوليّتى كه در پیشگاه پروردگار نسبت بشما دارم خود را خارج سازم . 
هنوز من نتوانسته‌ام حقوق شمارا آدا كنم و از عهده فرائض بیرون بيايم ؛ پس 
ما کر ما تاد کم | 

على كل تقدیر » برای ما روشن و واضح است BY:‏ لِمَخُلُوقِ فى 
مَعْصِيّة EN‏ . و لا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللة . و أمثال اين عبارات که از پیغمبر أكرم 
عل glow‏ اله اه سم اسان وا لت رش کل که بان ارام chins‏ 
حاکم (به هر صورت و CHS‏ بنام حکومت اسلام) مخالف با شرع نباشد . که در 
غير اینصورت لازم الاجراء نیست » بلکه خود از درجه اعتبار ساقط می‌شود. 


حق دوّمی كه والی بر رعیّت »و حاکم و دولت اسلام بر أت دارد »و تمام 


۱۹۷ 


ولایت فقیه در حکومت | poh‏ )£( شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا میداند ؛ و عامّه لازم الاجراء 


أفراد cal‏ بايد اين Ge‏ را محترم بشمارند و نسبت به دستگاه حاکمه » اعم از 
خود حاکم يا متصدّیان يا کارمندان او محترم بشمرند حقٌّ نصح است . 

نصح یعنی نصیحت كردن » خیرخواه بودن . مردم بايد خير خواه 
حکومت بوده و از روی صدق و صفا و واقعیّت دوست و ok‏ و یاور دولت و 
حکومت إسلام باشند . در قرآن مجید و أحاديث از كلمه نُصح كراراً ياد شده 
ای وان pow sigs asl‏ افك ازور کلم توبالیتی و تالیش کی 
دولتخواهی و طرفداری از دولت است در وقت شورش ‏ و از LSS‏ آلیخنس " در 
اصطلاح انگلیسی که بمعنی وفاداری و بيعت می‌باشد . 

اسلام نصح را استعمال کرده و چقدر زیبا و لطیف و ظریف اين حقيقت را 
نشان می‌دهد ! و می‌گوید : مت بايد نسبت به کارفرمایان خود در حکومت 
إسلام خیرخواه و دلسوز باشند » مانند پدری که نسبت به فرزند خود دلسوز و 
خیرخواه است . این Ge‏ م از همان Ga) ۲۱6 Adee‏ والی بر رعیّت) استفاده 
و 

أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود : وَلَكِنْ من وَاحِبٍ موق الله عَلَى 
العباد. النَصِيِحَةٌ pling‏ جَهُدهم . از حقوق واجبى كه خداوند بر بندكان دارد » 
این است که نسبت به حاکم و حکومت تا آنجائی که در توان دارند باید تلاش 
کنند . نمی‌فرماید تنها نصیحت کنند ؛ ge alte‏ یعنی تا نهایت درجه از 
توان و کوشش در خدمت صلاح أمّت قدم بردارند . 

یکوقت فرزند إنسان مریض می‌شود ؛ گاهی ممکن است بگوید او را 
پیش طبیب ببرید ؛ و یکوقت انسان خودش او را پیش طبیب می‌برد ؛ و گاهی 
ممکن است بیماری خطرناکی گریبانگیر او بشود که انسان برای نجات طفل به 


هر راهی می‌رود و هر دری را می‌زند ؛ از خواب نصف شب میگذرد و با 


Loyalism - ١ 


Alligiance - Y 


۱۹۸ 


حق سوّم والی بر رعيّت » تعاون است درس چهل و ششم 


ناملایمات رو به رو میگردد تا سلامتی طفل باز گردد . اين را می‌گویند : feb‏ 
جهّد ؛ یعنی تا آنجائی كه جان در بدن دارد و توان دارد یک قدم هم فرو گذاری 
میم DiS‏ 

li‏ ڪن من تولی عَن OSS‏ وَلَمْ GS‏ * لك 
lal Se gill‏ هم به همین معنی آمده است . یعنی GAT‏ جائى که توان و 
قدرت هارد + زباناً قلماً + قدماً بابد Come’‏ كند و ننشیند و بدگوئی ASUS‏ 
جنين شد » چنان شد » حاكم این کار را کرد . جرا در حكومت إسلام اين معايب 
هست ؟!و آمثال ذلک . اگر به فرزند انسان معایبی را نسبت دهند ‏ آیا انسان آنها 
را | شاعه می‌دهد و اینطرف و آنطرف انتشار می‌دهد ؟ يا اينكه خير » عیبهای او 
را می‌پوشاند و دوست دارد محاسن او را ظاهر US‏ و می‌کوشد علاوه بر زبان با 
عمل فرزند خود را اصلاح cal, AS‏ بايد در اصلاح حکومت بکوشند ؛ و این 

حق سوم والی بر رعیّت تعاون است . مت و eal‏ سلامی بايد حاکم را 
در إجراى مقاصد و آهداف | سلامی او (آن مقاصدی که از فکر او تراوش می‌کند) 
Clad‏ که ات ك ON E a‏ تلا كلل یت بوكس اب 
حقّی است که والی بر رعیّت دارد . 

اين Ge‏ . هم در خطبة ۲۱۶ آمده است »و هم در خطبة ۳4. أمّا در خطبة 
jal 5‏ المؤمنين عليه السلام فرموده است :و لاد عَلَى إِقَامَة الق بيهم ؛ 
وأمّادر خطبةٌ ۳٤‏ به عنوان : و HEIL SUS‏ ياد کرده است . و با اينكه | طاعت و 
سمع را شمرده » و بعبارت : و GEV‏ حِينَ eSB‏ بیان فرموده است » وليكن 
عنوان تعاون را با اين تعبیر ذکر نفرمود . بلکه فرمود : بايد امّت به حاکم که من 
هستم وفای به بيعت داشته باشد . 


عنوان وفای به بيعت با تعاون فرق می‌کند ؛ كرجه حقیقتش یکی است . 


ا ra‏ 9 و صدرآيةٌ ۰ از سورة ۳ : eel‏ 


۱۹۹ 


ولايت فقیه در حکومت إسلام )٤(‏ شيعه حاکم را در حکم خود جائز الخطا میداند ؛ و عامّه لازم الاجراء 


بيعت با حاکم یعنی فروختن جان . یعنی من Ole‏ خودم را به او فروختم (باع 
as‏ از باع (LG aed‏ یعنی من نفس خودم . جان خودم را به تو فروختم ؛ |راده و 
شخصیّت و اختیار خودم را به تو فروختم ؛ و إراده و اختیار تو را جایگزین إراده 
و اختیار خود کردم ؛ و در آعمال و کردار از اراد خود صرف نظر نموده . آوامر و 
نواهی تو را بر خواست و مشیّت خود حاکم گردانیدم . اين معنی بيعت است ؛ 
ED E‏ لت متسین تک 
هرجا حاکم نظری . اختیاری و ار اده‌ای دارد » إنسان آن را از جان و دل بپذیرد و 
قبول کند ؛ و این است معنی تعاون در آمور حکومتی عم از جزئی و كلى که 
برای ke‏ کیان إسلام و برای be‏ شخصیّت حاکم و برای إجراء برنامه‌هائی که 
در نظر دارد بر عهدة تمام coal‏ است . 

اين سه حقّى است که والی بر رعيّت دارد . lab‏ سه Go‏ هم رعيّت بر والی 
دارد که إن شاءالله خواهد آمد . 


a 2 a 
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5561 بالله من الشَيْطَانِ الرجیم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
و Je Wl Jie‏ سي معنو و We‏ ان الط رین 
وَلَعْنَةُ الله علی أَغدانهم ات ان إلى قِيَام یوم col‏ 
ول حول و هل ral‏ 


a‏ رھ وا انه کو ارس 

. حفظ جان و مال و ناموس و عرض‎ : JG) 

دوم Ge:‏ آزادی در مرام و مسلک نسبت به مسلمانان و همچنین يهود و 
نصارائی که در ذمّةُ حاکم إسلام باشند ؛ درصورتی‌که عليه حکومت توطته نکنند. 

سوم : G>‏ حفظ و نگهداری و مواظبت از جسم و روح آنها . 

UI‏ حق آوّل . که نگهداری جان و مال و ناموس و عرض باشد ‏ دلیل بر 
ol‏ خطبههائى است که از رسول خدا le‏ الله عليه و آله و سلم در عرفات و 
منی رسیده است . 

رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سم در حجة الوداع چادر خود راروز 
نهم (عرفه) در تمه al‏ اشتند . هنگام زوال شمس که ام باید در زمین 


-١‏ 3505 به فتح نون و کسر میم ناحیه‌ای است متصل به عرفات که جزء عرفات 
نیست ؛ و فاصلة ان تا مکه بنابر نقل «معجم البلدان» یازده ميل است . 

۲ قصوآء به فتح قاف و مذ است ؛ و اينکه بعضی به ضم قاف و قصر : قصوی 
خوانده‌اند اشتباه است . و اين ناقه » غير از ناقة عضباء و جَذعاء است . و بعضی که تمام ب 


yey 


ولایت فقیه در حکومت | سلام 3 حق آز ادی‌درمرام.مراقبت در صخت بدن ونفس رعیّتبرعهدهوالیاست 


و آمدند تابه وسط وادی عرفات رسیدند ؛ در اين هنكام مردم را مخاطب قرار 
داده و این خطبه را إيراد کردند : 

ieee inn ee eae bed} 
الاح مَوْضوعٌ تحت قدمی ؛ دماء‎ Al الا کل شین من‎ nS فى بَلدكُمْ‎ 
من مات م م این قفا‎ Gol 0 35 و ان‎ + ib hs م‎ Khaleel 
ربا لجاهة ضوع ؛ و‎ fi te بی سغد‎ Bei کان مد‎ 
NaS po ube Hele of BUI, UE, BI 

«همانا بدانید : خونهای شما ء و آموال شما محترم و دارای ارزش و 
حرمت است مانند حرمت و احترام چنین روزی که در آن هستيد ‏ و جنين ماهی 
(ذوالحجٍّة) که در آن سر می‌برید و چنین شهری که در آن سکنی گزیده‌اید . 
ریختن خونهایتان و بردن أموالتان بر یکدیگر حرام است . آگاه باشيد ! تمام آمور 
و سنت‌های جاهلیّت را در زیر قدمهای خود محو کردم ! خونهایی كه در 
جاهلیّت ريخته شده است زیر گام من است و قصاص ندارد ! و أوّلین خون از 
خونهای ما که در حاهلیّت ريخته شده است و قصاصش را ساقط کردم . خون 
ربيعة بن حارث بن عبدالمطلب است . که از طائفة بنی سعد زن شیرده و مُرضعه 
طلب تمود 4و ای را sab‏ عدي بقل Mulley‏ بونخون شمان لوده اسخ 
قصاص ندارد ؛گرچه پسر عموی من است . 

و رباهایی که در جاهلیّت تعهّد به آنها شده است همكى را از اعتبار 
انداختم . و آولین ربا و منفعت پولی را که از اعتبار انداختم و زیر قدم خود قرار 
دادم » رباهایی است که عموی من : عبّاس بن عبدالمطلب از مردم می‌خواهد ؛ 
منفعت اين پولها و رباها را ساقط کردم!» 
© اين أسامى را علم برای ناقةٌ واحدی دانستند نیز اشتباه است . 


-١‏ مشروح اين abe‏ با ذکر مصادر آن در کتاب «إمام شناسی» ج ۲ص ۱۳۲ آورده 


كاتنت 


۳ 


خطبة رسول أكرم lo‏ الله عليه و آله در عرفات در حجَّة الوداع درس چهل و هفتم 


این روایت شریفه بطور نط دلالت می‌کند بر اينكه : بقدری خون و مال 
مسلمان محترم است که رسول خدا می‌فرماید : مانند احترام ماه ذى الحجّه و 
احترام حرم -كه مکان محترمی است و خیلی از آعمال خاصّه‌ای که جائز است 
إنسان در غير آن موطن بجای آورد . نمی‌تواند در آنجا بجای آورد و حرام است - 
و مانند خودروز عرفه که از روزهای محترم است می‌باشد و کسی GIR Ge‏ به 
جان و مال دیگری را ندارد ؛ آنا ماکان : 

و لذا مىبينيم فقهای ما رضوان الله علیهم . بلکه فقهای أهل تسدّن که اين 
روایات مورد قبول آنها نیز هست و خودشان هم نقل کرده‌اند . حفظ جان و مال 
مسلمانان را جزء آصول مسلّمه می‌دانند . بر والی و حاکم است که خون و مال 
مسلمانان را حفظ کند . ge‏ بر عهده حکومت است که نگذارد خونهاى 
مسلمانان هدر رود » و مالهای آنان از بين برود . اگر خونی ريخته شد دولت 
موش امسر ورا ينذا eS‏ كو تاره ون Brite ash pl‏ 
پاسداری و نكهبانى مردم بر عهده دولت است . و لذا همین إداراتى كه بعنوان 
نظميّه و زاندارمرى در حكومت إسلام تشكيل ميشود » بر أساس دستور 
رسول خداست كه خون مردم بايد محفوظ باشد . 

و همجنين أموال آنها بايد محفوظ بماند و سرقت نشود . حاكم إسلام 
E‏ رصق ودج دقو اك دزم سا 
در صورت تحمّق شرائط بر سارق de>‏ جارى كند و دست دزد را ببرد تا اينكه 
مردم از جهت جان و مال تأمين كامل داشته باشند »و در بيابان و دريا و صحر ای 
در خانه و در وطن » در سفر و حضر در آرامش بسر برند . اين بر Suge‏ حکومت 
اسلام است . 

و Ul‏ ربا جزء آموال نیست . و می‌فرماید : تمام آن پولهائی را که به عنوان 
ربح و منفعت پول از مردم طلب دارید و در جاهلیّت به آنهاقرض داده‌اید و OV‏ 
آنها را از OLE!‏ مطالبه می‌کنید » همه را ساقط کردم !و dil‏ مرتبه اين حکم را بر 


ولایت فقیه در حکومت | سلام )¢( حق آز ادی‌در مر اممراقبت در صخت بدن ونفس رعیّت برعهدهوالی است 


عموی خود ile‏ جاری نمودم که مرد رباخواری بود و از مردم منفعت يول 
می‌خواست . بايد فقط همان أصل مال پرداعت گردد ؛ فَلَكُمْ روش eSNG)‏ 
اليو AUS‏ 

حکومت إسلام بايد بر أساس لَاتَظَلِمُونَ و لانْظلمُونٌ معاملات و اقتصاد 
را برقرار کند . و ربا » ولو یک درهم حرام است ؛ و سیستم‌های بانکداری که در 
انها منفعت پول و ربا هست ‏ ولو یک درصد يا نيم درصد . تمام مردود است و 
خلاف أصول مسلْمة اسلام است . 

خون مسلمانان و جان آنها نیز محترم است ؛ جه به عنوان خود إسلام و یا 
به عنوان LS‏ إسلام . البتّه همانطور که سابقاً بیان شد » ديه مسلمان با شخص 
ذمّى متفاوت است ؛ و به صرف اينكه يهود و نصاری در 403 اسلام هستند و در 
مملکت اسلام زندگی می‌کنند و از آفراد آن کشور به حساب می‌آیند » نمیتوانیم 
بگوئیم : در همه حقوق . حتی در قيمت جان » با مسلمین مساوی هستند . 

قیمت abl  ناملسم ob‏ در tht do‏ و یا قتل عمد اگر تنازل به ديه 
شود -هزار دینار طلای مسکوک است ؛ ولی do‏ یک فرد ذمّی هشتصد درهم . 
یعنی از يك دهم نيز کمتر است . حفظ جان مسلمانان و آفرادی که در Xd‏ اسلام 
هستند بر Sgr‏ حکومت است »و حاکم نباید بگذارد یک فرد مسلمان .و یا یک 
فرد ذمّى کشته شود ؛ ما آفرادی که در HS‏ اسلام نیستند قيمت و ارزشی ندارند 
و خونشان هم احترام ندارد . 

ما مىبينيم فقهاء رضوان الله علیهم در کتب Ag‏ خود تمشک می‌کنند 
به حدیث :الاش مُصلطون على أموالهم و مهم . مردم مسآطند بر مالها و بر 
جانهای خود.» 

يعنى کسی نمی‌تواند دیگری را مجبور بر کاری کند . يا اينكه خون کسی 
را بریزد › یا مال کسی را ببرد » يا او را آمر کند (قهراً SU‏ که مالش را در یک 


۱ ذيل AT‏ ۲۷۹ .از سورة ۲ : البقرة 


rey 


دلالت خطبه بر وجوب حفظ Ole‏ و مال مسلمین و منع از ربا درس چهل و هفتم 


مجرای خاضی مصرف کند . 

میس این اله ها اش مان قور او ال alae‏ 
(عرفه) محترم است ؛ یعنی به Lal‏ احترام است . همینطور که انسان مال کسی را 
نمیتواند ببرد و مصادره کند و تصرّف در مال او کند . همچنین نمیتواند صاحب 
آن مال را مجبور کند که مالش را در راه بخصوصی صرف کند . مثلاً خانه‌اش را به 
فلان شخص إجاره دهد و يا به قيمت کمتر از قيمت بازار به فروش برساند و یا به 
فلان كس واگذار نماید . بطور كلّى هر چیزی که خلاف إطلاق روایت است . با 
ناش مُسَلْطُونَ عَلَى أَمْوَالِهمْ و لمهم Seal,‏ 

حال در این مطلب بحث است که cull:‏ روايت عين آن روايتى است که 
از معصوم رسيده است » يا اينكه مفاد و برداشت همین خطبة رسول الله 
صلی الله عليه و آله است كه فرمود : مالک و أَنْفْسَكُمْ حَرَامٌ کم کحرمة 
يَوْمِكُمْ هَذَا ؟ 

على كلا التَفُدِيرَين » در نتيجه تفاوتى نيست . ولى خود اين روايت در 
بعضى از كتب عامّه با همین لفظ از پيغمبر أكرم cle‏ الله عليه و آله و سلم 
روایت شده است و أآصحاب ما نیز تلقّی به قبول کرده‌اند ؛ و لذا در کتب فقهی 
خود Sd‏ نموده‌اند .كرجه اين عبارت از طریق خاصّه سندی از معصوم ندارد . 
Ul‏ چون سندش از al alle‏ به قبول ott‏ است ‏ فقهاء Lol‏ پذیرقته و به آن 
عمل نموده‌اند . 

زيرا ما تمام روایاتی را که از عامّه نقل شده است رد نمی‌کنيم ؛ بلکه 
روایات مورد وثوق و اطمینان را قبول می‌نمائیم .و این روایت از همان روایاتی 
است که قابل قبول اس 

مضافاً به اينكه خطبه‌هائی که پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم در 
عرفات خوانده‌اند » تأييد اين مطلب را می‌نماید . 

Ube Lil‏ آنحضرت در منی نيز شاهد گفتار ماست . حضرت بعد از اينكه 


۳۷ 
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از عرفات به سوى منى رهسپار شدند » فضل بن عباس را يشت سر و ردیف 
خود نشاندند و چون به وادى mee‏ رسيدند » ناقة خود را كمى به جنبش در 
آوردند وازراهى كه به جمرة عقبه منتهى می‌شد راندند تا بدانجا رسيدند . بعد 
از رمى جمرة عقبه » پیغمبر در ميان جمرات ‏ بر روی ناقه یا بَعْلهُ شهبائى سوار 
بودند » و اينجا نيز خطبةٌ مفصّلى إنشاء كردند ؛ و آن خطبةٌ معروف و مشهور 
رسول خداست كه بااين عبارت شروع ميشود : 
ر ا سمع ای فوعاها و خَفظها لم للها من لم 
یسمعها Jl OF:‏ فقه غیرفقّه ور حامل ف فقه الی مَن هو أَفَْهُ Et, tie‏ 
ا غل Sele‏ لب ار poe‏ : إ لاض foal!‏ له و Beall‏ لأئِمّة (SSN‏ 
PSM‏ لجَمَاعة الْمُؤْمِنِينَ ؛ فان َعْوَتَهُمْ Hagens‏ من ورآئهم . «خداوند نیکو و 
خرّم گرداند چهرة بنده‌ای را كه گفتار مرا بشنود و آنرا حفظ کند و به خاطر 
بسپارد. و سپس آن را به کسی که نشنیده است برساند .زیرا جه بساراویان و 
حاملان فقه و دانشی که خود آنها فقیه و دانشمند نیستند ؛ و جه بساراویان و 
حاملان فقه و دانشی که آن فقه و دانش را به سوی فقیه‌تر و دانشمندتر از خود 
می‌برند . 
سه جيز هست كه هيجوقت دل مرد مسلمان از ارتكاب آنها حقد و غش و 
EE‏ سكن ند ONS A‏ عیام بدن تست 
كردن به زمامداران و حاكمان Ge‏ .و ملازمت با جماعت مؤمنان ؛زيراكه 
دعوت مؤمنان مخت آنها نيست و از يشت سر ايشان نيز مردم را | حاطه كرده 
است.» 


سپس می‌فرماید : 


0 


لک لا یی على یل Ie‏ لو و ایک مد ال زوه 


هَذا؟ و هل تدرّون ای شهر هذا ؟ و هل درون isi‏ ی یوم ۱7۵ 


رصم 


فقال الناش : عم | sisal Sidi da‏ « وَالشّهْرُ الحرام « وَالَيوْمُ الحَرَامُ . 


Zz 
1 


یبد 


۳۸ 


خطبة رسول Leo ST‏ الله عليه و آله در سرزمین منی يس از عرفات درس چهل و هفتم 


قال Ob:‏ الله حرم عَلَيْكُمْ cles‏ ا ار > ان 
مه شهرکم َء و کحم کم IN‏ هل EBL‏ ؟! قَالُوا : نعم 

! gh gui: قال‎ 

ای فانک شم شیر حك ان انا al ae‏ ای کال رن کشت که در درا برق 
هستید در این موقف ملاقات نكنيد LIP‏ می‌دانید : اين جه شهری است ؟! و این 
ماه جه ماهی است ؟! و LT‏ می‌دانید :این جه روزی است ؟! 

مردم گفتند : آرى »این شهر . شهر حرام و اين ماه » ماه حرام و محترم و 
اين روز »روز حرام و محترم است . 

پیغمبر فرمود : خداوند خونها و آموال شمارا حرام و محترم شمرده 

ست. نظیر اين احترامی که بلد شما دارد ؛ و مانند حرمتی که ماه شما دارد ؛ و 
4 1 
ار te Se‏ 

OE AUBIN و‎ arti وَانَهُوا الله «و اتسوا الاس‎ : Jus 
13 $215 Bal s مُفْسِدِينَ) فی كانت عنده‎ 

«سيس فرمود : ای مردم » تقواى خدارا بيشه كنيد !از حقوق و أمورراجع 
به مردم جيزى کم نكنيد ! در زمين برافر اختكى و برافر اشتگی و درهم ريختكى و 
به هم آمیختگی و فساد نکنید ! هر كس آمانتی دارد به صاحبش بدهد.) 

باز در اینجا دعوت به حفظ مال و حدود و ثغور آن می‌کند . که : بپرهیزید 
از خدا و حق مردم را بپردازید ؛ آشیاء مردم را بدهيد ! بخس و نقصان در دادن و 
رد كردن آموال مردم در معاملات - نکنید ! و به نحو کامل آموال آنها و أشيائى 
كه Gla‏ به آنان دارد و در نزد شماست بپردازید او در روی زمین فساد نکنید !و 
کسی که در نزد او آمانتی است ۰ واجب است آنرا رد کند. 

Yas 5 الصاع ام‎ ab الاش‎ zip الَا فى الاسام‎ : Jus 


اه ۱/۳۳ »از سورة ۳۹ - ship‏ 


۲۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام 3 حق آز ادی‌درمرام.مراقبت در صخت بدن ونفس رعیّتبرعهدهوالیاست 


EB و لا عَجَمیْ عَلَى عربی إلا ب وی الله ! آلا هل‎ ieee رب علی‎ Jub 

قالوا :عم اقا Agu:‏ اهّد ! 

«سپس فرمود : مردم در اسلام از هر جهت مساوی هستند . چون 
هیچیک از مردان عرب بر عجم فضیلتی ندارد ؛ و هیچیک از مردان عجم بر 
عرب فضیلتی ندارد مگر به پرهیزگاری و تقوای خداوند . 

bl‏ من ابلاغ کردم ؟ گفتند : آری ! | فرمود : خدایا شاهد باش 


2 ۳ 


نم قال کل دم ان فى اجه موضوع تخت قدمی “asked‏ 


رم هم 


poe 


۳ ربيعة‎ ie pole ؛ و کان‎ baie رَبِيعَة بن الخارث  بن‎ of pee 
0 بكر + و قیل :فی بَنِى لب تشد‎ of سَعْدٍ‎ fi فی هُذَيْلٍ له‎ 
! Agi agi: ؟ قَالُوا :َعَم !قال‎ CBMs La 

«سپس فرمود : تمام خونهایی را که در جاهلیّت ريخته شده است در زیر 
قدم خود گذاشتم ؛ هیچیک از آن خونها قصاص ندارد ! و أوّلین خونی را که از 
اعتبار و ارزش ساقط کردم » خون آدم بن ربیعه » پسر حارث بن عبدالم طلب 
است » که نوه عموی خود من است . آدم بن ربیعه از طائفة هذیل یک زن 
مُرضعه (شیرده) میخواست . طائفة سعد بن بكر او را کشتند . و بعضی گفته‌اند : 
القن او WON ae clipe wee‏ ارا کف : 

آیا من ابلاغ کردم ؟ گفتند : بلی ! فرمود : خدایا شاهد باش!» 

على IS‏ تقدیر » چون اين نوه عموی من وقتی کشته شده است که مشرک 
بوده و هنوز خونخواهی از او نشده است ‏ از این يس آولیاء او که صاحب خحون 
هستند G>‏ قصاص از آن آفرادی که او را کشتند و اکنون اسلام آورده‌اند را 
تلازنل؟ تون اود شرک وت فده استازی انون sls‏ ار Rake‏ 
شخصی که مشرک باشد خونش هدر است »و نمی‌توان از مسلمان در برابر حون 
مشرک ديه كرفت ؛ و ديه ساقط است . 


۳۷۰ 


هدر دادن خونهای جاهلی و رباهای Behe‏ در زمان جاهلیّت درس چهل و هفتم 


او سم 
ثم قا 


ال : و کل JOU,‏ الجَاهلیة مَوْضُوعٌ تخت قدمی ؛ وَأَوَّلُ BI,‏ 
اس إن مد ایب نت ؟اقالواء تع اقل : امه نهذ را 

«پس از آن فرمود : تمام رباهائى را كه از جاهلیّت باقى مانده است ساقط 
نمودم و همه را از بين برده و از اعتبار انداختم » و در زیر گام خود نهادم . و آوّل 
ربائی را که از اعتبار ساقط کردم » رباهای عبّاس بن عبدالمطلب عموی من است 
که نزدیکترین فرد به خود من است . 

آيا من ابلاغ کردم و حکم را رساندم ؟! گفتند Gol:‏ يا رسول الله ! 
وول عدا وض کرو کار شاه ار 

در اینجا همچنین می‌بينيم پیغمبر أكرم صلّی الله عليه و آله به همان 
قسمی که در عرفات abe‏ خواندند » و به همان گونه‌ای که استشهاد کردند . 
دراین خطبه هم خون مسلمان و مال مسلمان را محترم می‌شمارند . خون غير 
مسلمان احترام ندارد ؛ مال غير مسلمان احترام ندارد مگر اينكه در تعهّد إسلام 
در آيند. 

مشركينى كه بواسطة معاهده در Aged‏ إسلام در آیند خون و مالشان‌ارزش 
دارد و محفوظ است ؛ جون عنوان معاهده » مسلمانان را در حفظ خون HES‏ 
متعهّد می‌کند ؛ و بر أساس آن پیمان » هر مشرکی که در AAS‏ اسلام است خونش 
و مالش محترم است . و از این گذشته . غير مسلمان غير مُعاهد هیچ احترام و 
ارزشی ندارند . 

ارزش آفراد بشر در نزد پروردگار به یمان و !سلام است : کسی که ایمان به 
پروردگار و اسلام ندارد مثل بهائم است . اگر جسدش در بیابان هم بیفتد واجب 
نیست إنسان آن را دفن کند ؛ همانجا می‌ماند تا اينكه در سوزش آفتاب گداخته 


۱مام شناسی» ج 1 ص ۱۳۹ ؛ بنقل از «تاريخ یعقوبی» طبع بیروت »ج ۰۲ 
ص ۲۰۹ 


۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام )¢( حق آز ادی‌درمرام‌مراقبت د رصحت بدن ونفس رعیّت برعهدهوالی است 


فقط آنچه که به |نسان ارزش و قیمت میدهد اسلام است که او را 
ذی‌شرف می‌کند ؛ و تمام آفراد مسلمان . عم از عالم و جاهل .بزرگ و کوچک » 
سپید و سياه . حتی طفل شیرخوار يا پیرمرد از نقطة نظر خون يك قيمت دارند . 
اگر پیرمردی عالماً طفل شیرخواری را که تازه متولد شده است کشت أولياء دم 
می‌توانند آن پیرمرد را بکشند .گر جه دارای آموال فراوان و علمی وافر و اعتبار 
و جاهی عظیم باشد . خون همة آفراد دارای يك قیمت است . کسی که اسلام 
آورد » شرف إسلام به او قیمت می‌دهد . 

پیغمبر صلی alll‏ علیه و آله می‌فرماید : همه آفراد از آدسند و مانند 
Gb‏ الا می‌باشند ؛ وقتی پیمانه را پر می‌کنند اين پیمانه دیگر جا و CALE‏ 
ندارد . آفراد هم از جهت انتساب به آدم و حوّاء یکسان بوده » و در نزد خداوند 
طف الصَاع می‌باشند . آنچه به آنها مزیّت می‌دهد و بعضی را بر دیگری فضیلت 
می‌بخشد ‏ اسلام و إيمان و تقواست ؛ و همین است که US‏ و مشرکین را که 
ایمان به مبداً ندارند از قیمت می‌اندازد . 

آقا » خادم و کلفت از جهت قیمت و ارزش خون یک اندازه هستند ؛ 
همانطور که مال آنها از جهت قیمت يك اندازه است . اگر آقائی بخواهد با 
نوکرش معامله‌ای کند نمی‌تواند مقدار کمتری بدهد و دو برابر بگیرد » ولو اينكه 
معامله با نوكر خودش است ؛زیرا ربا در مكيل و موزون حرام است و بايد 
رعایت كيل و وزن شود و به كيل و وزن مساوی رد و بدل گردد . همانطور 
خونشان هم مساوی است و اگر خانمی کلفتش را کشت › أولياء دم می‌توانند 
oye‏ خانم را قصاص کنند » و او را در ازاء کشتن کلفت بکشند . این حکم کلی 
است که بر عهده ey‏ فقیه و دولت إسلام است که از همة آفراد مسلمان به همین 
نهجی که ذکر شد نگهداری و پاسداری کند . 

ولیکن پیغمبر آکرم در سه مورد حرمت خون مسلمان را استثناء نموده 
است که در آن موارد إنسان می‌تواند مسلمان را بکشد . ول : ارتداد است ؛ دوم : 


1۲ 


لایجل دم ای مُسْلِم CIEL‏ ثلاث درس چهل و هفتم 


زنای محصنه ؛ و سوّم : قصاص ۱۰ 

فراء در «آحکام السّلطانيّة» از عبدالله بن مسعود »از رسول خدا 
Le‏ ی الله علیه و لويد روایت می‌کند که آنحضرت فرمود : 

لا Jo‏ مار AS: aa a‏ بَعْدَ Lei]‏ 560 رتا بَعْدَ 
oad‏ و JB‏ تفس hy‏ تفس .۲ 

ریختن خون مرد مسلمان يا زن مسلمان حرام است مگر به یکی از سه 


ول : کفر است بعد از یمان . بعنی پس از آنکه فردی مسلمان Ad‏ آنگاه 
دبا حصوصیات و شرائطی که در کتب فقهیّه مذکور است - ارتداد پیدا کرد » این 
موجب کفر میشود ؛ و وقتی کسی بدین نحو کفر آورد بايد کشته شود . البته بايد 
ارتداد در محکمه ثابت شود. نه Kyl‏ هر کسی اختیار قتل داشته باشد . مفلا اگر 
فردی در نزد انسان لفظی را بر زبان آورد که دلالت بر ارتداد می‌کند » انسان 
نمی‌تواند او را بکشد . بلکه اين وظیفه به عهدة حاکم است . 

ناگفته نماند که اين حکم مختص به مرد است ؛ و Lal‏ زن بواسط ارتداد 


بقتل نخواهد رسید ؛ بلکه او را بايد در حبس نگاه دارند تا توبه نموده به اسلام 


۱ أوّلين کسی که اين قانون را شکست آبوبکر بود كه پس از ارتحال پیغمبر أكرم به 
عقیده خود با أفرادى که از دادن زكوة امتناع نمودند جنگید ‏ با آنکه OLE!‏ مسلمان boy‏ . 

در کتاب لا کون معٌ الصَادقین» دکتر سيّد محمّد تیجانی .ص ۱۱۳ آورده است : 
معروف است كه : ول حادثهاى كه در زمان آبوبکر رخ داد . حکم وی بود به جنگ مانعين 
زكوة با وجود معارضة عمربن القطاب و استشهاد او به حديث رسولالله Ls‏ الله عليه و آله 
: مَنْ قال : Ma UY‏ رَسُولُ اللّه . عَصَم De Le‏ وَدَمَهُ الا Gi‏ و he‏ عَلَى الله . 

ودر كتاب «النْضَ و الاجتهاد» طبع دوم »> ص ۲ از شيخان »از دو صحيحشان »از 
رسول خدا روايت كردهاست كه فرمود Sli:‏ المُسْلِم GOB‏ قتاله GAS‏ 

۲ «الأحكام السّلطانيّة) ص ٥‏ ؛ از بخارى » و مسلم ء و أبوداود . و ترمذی . و 
نسائى نقل مىكند . 


۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام )¢( حق آز ادی‌درمرام‌مراقبت در صخت بدن ونفس رعیّت برعهدهوالی است 


باز گرد . 

دوم : زناى مُحصنه است . إحصان يعنى مصون بودن . یک وقتى کسی كه 
زنا مىكند مُحصِن يا محصنه نيست ؛ يعنى دسترسى به زن خود ندارد » ويا زنى 
است كه شوهر ندارد ؛ در اينصورت حكم او رّجم نيست . 

SIU‏ زنی شوهر داشته باشد و در تحت إحصان شوهر باشد » يا اينكه 
مرد به زن خود دسترسی دارد . در اینصورت چنین آفرادی بايد رجم شوند . 
دیگر تازیانه به آنها نمی‌زنند . حدٌ آنها AME‏ نیست » بلکه رَجُم است . أما اگر 
کسی OS Hel‏ ندارد » یا زن دارد ولق در مسافرت است و به او دسترسی ندارد» 
على US‏ التقد ينين این زنا 6 زنای غیر محصنه است و حکمش جلد است . فقط 
بايد یکصد تازیانه شلاق بخورد . 

سوم : قتل نفس است . یعنی کشتن فرد مسلمان در صورتی که مقتول 
کسی را نکشته باشد و جانی نباشد . اگر مسلمانی . مسلمانی را کشت آولیاء دم 
می‌توانند او را بکشند . إسلام در این سه مورد حرمتی برای خون قائل نیست و 
اينها مستثنی هستند . بعد از اينكه مسلمان به یکی از این سه آمر مبادرت ورزید» 
حاکم شرع يس از إثبات مسأله او را بقتل میرساند . 

و أمّا حرمت ناموس هم مانند حرمت جان بر عهده حاکم شرع است »و 
او وظیفه دارد ناموس مسلمان را حفظ کند . ناموس مسلمان یعنی : دختر » پسر › 
She‏ انسان » و آفرادی که به انسان بستگی دارند . اگر انسان به مسافرتی برود و 
عيالش تنها بماند وظيفة حاکم است كه از GAS‏ دزدها و آفرادی که نظر سوء 
دارند جلوگیری کند . گماشتن SE‏ و شرطه و نظمیّه برای همین جهت است 
که آنها همانطور که از جان و مال إنسان پاسداری می‌کنند » از ناموس إنسان هم 
پاسداری AES‏ بر عهدۀ حاکم مسلمان است که نگذارد ناموس مرد مسلمان در 
مناظر و lee‏ برود كه مورد GAS‏ واقع شود ء يا مظنون به GAS‏ باشد . مانند 
سینماها و استخرهای ونان سابق » که محل و معرض فحشاء و منکرات و از 


1€ 


حفظ Ole‏ مال » عرض .و ناموس مسلمان بر عهده والی است درس چهل و هفتم 


بين رفتن نوامیس مردم بود . بر عهدة حاکم مسلمان است که این مجامع را ببندد 
و تع كهك 

و علاوه بر آن » اجرای حدود برای شخصی که GA‏ و زنا کرده است »از 
زدن GL‏ (جلد) و یا کشتن (رجم) موجب حفظ ناموس است . اگر حاکم بر 
شخص متعدّى de‏ جاری کند » ساثر آفراد متنبّه شده این کارها را انجام 
نخواهند داد . 

یکی از موارد قتل در باب زنا » زنای إكراهى است . اگر مردی به خانه‌ای 
رفت و زنی را إكراه بر زنا کرد » آن زن چون مُکره واقع شده است کشته نخواهد 
شد » اگر جه محصنه باشد ؛ بلکه اگر إكراه در نزد حاکم ثابت شود جلد هم 
ندارد. Sy‏ آن زناکار را بايد کشت . 

در چند مورد حکم زنا رجم است : یکی زنای محصنه ؛ دیگر زنای با 
محارم (دختر » al ye‏ مادر) ؛ دیگر زنای مرد ذِمّی با زن مسلمان . که ذمّى بايد 
کشته شود ؛ و یکی هم همین مورد إكراه است که بايد سنگسار شود . 

حاکم شرع که پاسدار و حافظ ناموس مسلمان است بايد حذ جاری CAS‏ 
و بواسطة de‏ جاری كردن تمام نوامیس مردم محفوظ بماند . بنابراین حفظ 
ناموس مردم دائرة گسترده‌ای دارد :از تصحیح و بهبود فرهنگ اسلام در مدارس 
و مناظر »و تبلیغات عمومی که سطح عقت راترقی دهد و سطح فحشاء را پائین 
بیاورد » و مردها و زنان در یک مصونیّت و عفت باطنی واقع شوند .و پاسداری 
خارجى توسّط عسس و شرطه . یعنی آفراد شهربانی و کلانتری‌ها بايد خوب 
باشد » و همچنین إجراى أحكام سیاسی و جنایی بايد به قزت تمام انجام پذیرد 
تا ناموس مردم حفظ شود و الا نخواهد شد . 

LI‏ حفظ آعراض نیز بر Se‏ حاکم است . آعراض جمع عرض است ؛ 
عرض يعنى آپرو . 

حاکم نباید بگذارد آبروی شخص مسلمان ريخته شود ؛ و این بسیار 


۳۹۵ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام )¢( حق آز ادی‌درمر ام‌مراقبت د رصحت بدن ونفس رعیّت برعهدهوالی است 


مسألة مهمّى است . ما در هیچ یک از قوانين دنیا نمی‌بينيم كه حفظ آبروی مردم 
بر عهدهٌ حاكم و دادگاه و دولت باشد . كما اينكه حفظ أخلاق و عقيده وإيمان بر 
عهده آنها نيست . فقط نسبت به bir‏ مسائل جسمی می‌پردازند . آمّا در إسلام 
UL‏ مهم حفظ معانی و روحيّات است كه إن شآءالله بعداً ذکر خواهد شد . 

اکنون فقط کلام در آبرو می‌باشد . حفظ آبرو بر Sage‏ حاکم است و حاکم 
نباید إجازه بدهد آبروی مسلمانی ريخته شود . حاکم باید از بیت‌المال مسلمین 
به فقراء کمک کند و از زكوة و صدقات آنها را بهره‌مند گرداند ؛ و از هر ممرّی که 
مى تواند Gb‏ قواعد و دستوراتی كه از شرع و سنّت پیغمبر صلی الله عليه و آله 
رسیده است بايد مستمند و مسکین را اداره کند . بدون اينكه دیگران AZ ge‏ 
وناك 

مستمند به معنى ذوی الحاجه است . یکی يايش شكسته » ديكرى قرض 
ارو يكن فول ا نکن راھد یی زا داماد SES‏ وه درکن 
جهيزيّه دهد و أمثال ذلك . 

نه اينكه حاکم آنهارا در منازل خود نشانده از كسب و کار بیندازد تا سربار 
جامعه شوند . بلکه همزمان با كسب و کار » کمبود مایحتاج آنها را تأمين نماید . 

إسلام دين تن پروری نیست . حاکم با نظر دقیق خود بايد آفراد رازیر نظر 
آورد . آفرادی که آهل کار هستند ولی خودرا به تنبلی و گدائی می‌زنند » مثل 
بسیاری از آفراد متكدّى که در ميان مردم‌اند » حاکم شرع نباید به آنها چیزی 
بدهد » بلكه بايد اينها را بگیرد و تعزير كند و بزند تا دست از تكدّى بردارند ؛ 
چون GIS‏ در إسلام حرام است . در هر لباسى كه باشد ! 

. وظيفه دارد إدارهاى تشكيل بدهد و به نياز مردم رسيدكى كند‎ SE 
بسيارى از أفراد مردم نيازمندند و داراى شخصیّت و آبرو كه حتّى برادر و أقوام‎ 
نزديك و همسايكان از حال آنها خبر ندارند و در عسرت زندگی می‌کنند . بر‎ 
عهدۀ حاکم است که به اینها رسیدگی کند و رفع نیاز آنها رادر سر حد کفایت . نه‎ 


۳۹ 


روایت واردة از أميرالمؤمنين عليه السلام در لزوم رسیدگی والی به رعیّت قبل از بروز فقر درس جهل و هفتم 


بیشتر بنماید ؛ و آفرادی که نیازمند نیستند و کل بر جامعه هستند را بايد تأديب 
نماید و جاسوسهای سرّی بر آنها بگمارد که دیگر تکذی نکنند ؛ و اگر تکرار شد 
آنها را بگیرد و تعزیر کند و تعزير را در وقتی که تکذی تکرار شد 6 تکرار نماید . 
بايد کارهای مناسب برای آنها قرار دهد تا دست از اين کارها بردارند . اين بر 
عهده حاکم است . یعنی أعراض و آبروی مردم .از زن و مرد بايد محفوظ باشد . 

بسیار اين مسأله . مسألة مهمّى است ؛ و در خیلی از مواقع » إنسان آفرادی 
را مشاهده می‌کند که GIS‏ می‌کنند و آبروی خود را از بين می‌برند و هیچ إبائى 
هم ندارند ؛ و آفرادی را هم إنسان می‌بیند که در نهایت عفت و حیا از دنیا 
می‌روند و پول ندارند به طبیب مراجعه کنند . اين یکی از وظائف مهم حاکم 
است که به آعراض مردم رسیدگی کند . 

مرحوم شيخ حر عاملی روایتی از أمير الممنین عليه السلام نقل می‌کند » 
راجع به فرستادن ينج وَسق ' خرما برای کسیکه از آن حضرت تقاضای کمک 
ئو دە Sap‏ و أصل ای ور ت ازسضرت كاوق عليه التدلاة است که 

ale Saeed OY‏ السام Eas‏ الی رجل ay‏ اي من تفر 
ی -وفی SPB‏ : البتفيعَة و NI‏ و تفه و ES‏ 
تنل و رده + وَكَانَ ا باعلا ale‏ السام و لا غیره AES‏ 

«أمير المؤمنين عليه السّلام برای مردی ينج وسق از تمر بیبح یا از تمر 

قیعه فرستادند (پنج وسق یعنی ينج بار شتر ؛ اگر هر باری شصت من باشد » سه 
روا خرما می‌شود) نه رطب . بلکه خرمای بغیبغه که خرمای مرغوب بوده 


١‏ وَسّق که به فتح واو » و بعضی به کسر (وسق) خوانده‌اند عبارت است از : شصت 
من . و بعضی ed ee‏ (یک بار شتر) را وسق می‌گویند . حجازیین » سیصد و بيست رطل 
را وسق می‌گویند ؛ و عراقيّين . چهارصد و هشتاد رطل را وسق می‌گویند ؛ و هر رطلی 
دوازده وقیه است . بطور | جمال اين معانی متقاربند . و یک وسق یعنی یک بار شتر يا 
file‏ شصت من بار . 


۳۷ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام 20 حق آز ادی‌درمرام.مراقبت در صخت بدن ونفس رعیّتبرعهدهوالیاست 


است ‏ يا تمر بقیعه . 

و این مرد هم مردی موجه و آبرومند بود كه به حسب ظاهر . مردم اميد 
به فضل و بخشش او داشتند » و از fal‏ کرم و بخشش بود ؛ و هیچ احتمال 
عسرت و تنگی در او نمی‌رفت . و شخصی بود متشکل به شکل آفرادی که 
دارای LE‏ هستند و از حال باطنی آنها هیچ كس خبر ندارد . 

و این مره ثه وغل دونه از Glee‏ هیچ lal‏ ننموده بودن 

قال 5 Jo‏ لأمِيرالمُؤْمِِينَ a : PR le‏ ما OG ike‏ ؛ وَكَانَ 
بَجزیه من الْحَمْسَةِ أَوْسَاقٍ Gog‏ وَاحِدٌ ! 

«مردى به أميرالمؤمنين عليه السّلام كفت : قسم به خدااين شخص 
جيزى از شما نخواسته بود ؛ حال كه شما مىخواهيد به او خرما بدهيد . جرا 
بنج وسق دادید IP‏ یک Gury‏ او را کفایت می‌کردا» 

فقال له أَمِيرالْمُؤْمِئِينَ SY: PL le‏ الله فى المُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ ! 
آعطی آنا و ci‏ أَنْتَ ؟! 

«أمير المؤمنين عليه PMN‏ به او گفت : خدا مثل تورا در ميان مؤمنين زياد 
نكتل dee‏ مو خسو ere as‏ 

نت این زا ای sat‏ لابند لما ئم أَعْطيُه 


۳ 


ga‏ ۶ ه 


تم ال زا َم aes‏ لا َمَنَ ما أَخَذْتُ مه ؛ و ذلك لانی Ob‏ یذ لى 
هه دی يَعْفرُه فی الاب لِرَبَى 855 WS Be‏ ۱ 

«اگر من به آن کسی که اميد انفاق دارد نبخشم . تا اينكه ضرورت او را 
وادار US‏ که از من سؤال کند . بنابراین من به او ندادم مگر قیمت آنچه را که از او 


مهو 


گرفتم إزيرا من او را در معرض سؤال در آورده‌ام ‏ تا چهره و سیمای خود را که 
بايد فقط در حال عبادت در پیشگاه پروردگارم و پروردگارش به خاک بمالد » در 


۱- «وسائل الشّيعة» طبع أمير بهادر . ج ۲ کتاب الرّكوة » باب ۳٩‏ از آبواب صدقه ‏ 
ص اه 


1۸ 


Chey‏ آمیرالمومنین عليه السام :و أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ کل دَنِيّةِ و ان SEs MAB‏ درس چهل و هفتم 


هنگام تقاضای سؤال به من بذل نماید.» 

چقدر dle‏ بیان می‌کند ! می‌فرماید : آبروی یک شخص مسلمان بقدری 
بلند مرتبه و با أهمّيّت است که با هیچ چیز نباید معاوضه شود . فقط مسلمان 
بايد صورت خود را به سجده بگذارد » و در موقع عبادت برای پروردگار نيايش 
و گرنش کند . إنسان صورت خود را برای سوّال در مقابل هیچکس نباید قرار 
بدهد , جهره و سيما و آبروى اسان آنقدر آرزشمند است که با حقيقت إنسان 
برابر است . اگر آبروی کسی از بين رفت » شخصيّتش از بين رفته است . اگر سؤال 
كرد . نفس خود را سؤال كردهاست . يعنى نفس خود را در حدود سؤال پائین 
آورده است . و این سيمارا خدا فقط به خود اختصاص داده است و هیچ 
مسلمانی حق ندارد صورت خود را به خاک بمالد و سجده کند . مگر برای 
يروردكار. و هيج مسلمانى حقٌ ندارد از کسی تقاضا كند مگر از پروردگار ! 

اینک تو می‌گوئی : به او بخشش نکن تا بيجاره شود و بيايد از تو سؤال 
کند ! آنوقت من آنچیزی را که در مقابل تقاضایش دادم adc‏ ما أخذت ينه 
است و آنچه از او گرفتم چیز کمی نبوده است . الآن ينج بار شتر خرما به او دادم , 
ما اگر سؤال می‌کرد و سپس داده بودم » من چیزی از او گرفته بودم که هیچ جيز 
جای آنرا نمی‌توانست بگیرد ؛و آن شخصیّت و آبروی | سلامی و إنسانى او بود. 

أمير المؤمنين عليه السّلام در بازگشت از صفین . از جملة مطالبی که برای 
إمام حسن عليه السّلام می‌نویسند اين جمله است : 

و EES‏ عَنْ کل ws‏ و ان ABS‏ الی PES TBs SEN‏ 
بما تذل من LE‏ عوضا. BSG‏ عَبْدَ AS‏ و قذ Aes‏ الله خر .۱ 

«نفس خود را از هر چیز يست كه ترا يائين آورد بالا ببر و اگر جه آن چیز 
يست و آن دنیّه و تقاضا ترا به رغائب و بهره‌های وافی برساند ؛زیرا آنچه را که از 


۱-«نهج البلاغة» رسالة ۱ و از طبع مصر با شرح شيخ محمّد عبده .ج ۲ ص اه 


۳۹۹ 


ولايت فقيه در حكومت ! سلام 2 حق آز ادی‌درمراممراقبت در صخت بدن ونفس رعیّت برعهدهوالی است 


نفس خود در مقابل اين تقاضااز دست دادهاى تا آخر عمر قابل برگشت نخواهد 
بود . و جيزى معادل و برابر با آن هيجكاه به دست تو نخواهد رسيد ! 

عبد غير نشوء خدا تو را آزاد قرار داده است . اكر تو از شخصى سؤال 
بكنى بندة او شدهاى.» 

لمعي است : وا خْتَجْ إلى مَنْ م 


۵ و - 


واستغن عَمَّنْ شا شفت SE‏ تر وان على من شفت tod SKE‏ \ 
«به هر كس میخواهی نیازمند باش ‏ که در اینتصورت اشير او هستی ااز هر 
میخواهی چیزی را عطاکن » که در اینصورت أمير او هستی» 


fo Gi‏ عَلَى alae‏ و ءال مُحَمّد 


١‏ محدّث نوری رحمةالله عليه در «صحيفة USL‏ علویّه» در ص W‏ و 1۲ آورده 
است كه : و كان من PI ale cles‏ فى المُناجاة عَلَى مارواه جَماعَةٌ من أضحايناء منم 
I‏ الصدوق فى «الخصال» عن الحَسَن بن حَمْرَةَ العَلَوىّ «Coll hat Bay Be‏ 
عَنْ سَهْلٍ Bes of‏ قال : 

: قال‎ sake ple وَكيعٌ ؛ كن زكرا بن أبى رات عَنْ‎ IE 

PUI cle Soy Hage Ace‏ بشع گلمات Sais‏ انها كناف فين افده 
یمن جواهر الْحِكْمَةٍ , و فَطَعْنَ جمیع الأنام أن يَلْحَفْنَ پواجلة مِنْهُن . 

ثلاث مِنْها فى الْمُناجاة » و Sot‏ مِنْها فى Kod‏ وَ ثلاث منها فى IT‏ 

۳۹ اللاتی فى المناجاة > JUS‏ : 

الهی كَقَى بى bie‏ اون لك عَبَدًا . و كَقَى ہی فَْرًا أن َون لی ربا ! آنت Cais‏ 

و Lal‏ اللاتى فى Ko‏ فقال : 

فين كن اف ی و فزن مر E‏ بشت رشا 

وَ al‏ اللاتى فی الأب فقال : 

CES أَسِيرَهُ ! واستفن عَمّنْ‎ GS مَنْ شنت‎ NE PENG ! علی مَنْ شنت تَكُنْ أَمِيرَهُ‎ Si 
. نَظِيرَةُ‎ 555 


۲۳۰ 


Als‏ رس( لحاس سرت ا 
4 مه و o‏ 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ eae‏ 
بشم اله pel AS FN‏ 
و wa Cake let de‏ و St we‏ امین 
و )23 الله علی asi‏ هم Guna‏ من pF pled MOM‏ لین 
و لا حَوْلَ و WEB Y‏ بالله ال العَظِيم 
ee eee ee eee ee‏ 
ناموس و عرض . دوم . حق آزادی شخصی و آزادی در عقيده و قانون . Cpe‏ 
Go‏ رسیدگی به آمور رعیّت از جهت تأمين نیازمندیهای جسمی و روحی . در 
لزوم رعایت حفظ جان و مال و ناموس و عرض مسلمانان بر والی در درس قبل 
gilts‏ سانش 
Ge Ul‏ آزادی شخصی این است که : آفراد در زندگی شخصی خود 
آزادند و مورد تعقیب و تهدید واقع نمی‌شوند ؛ و کسی را بمجرّد انّهام نمی‌توان 
كرفت و او را به زندان اندانعت ‏ يا اينكه مجازات کرد . و تا هنگامی که جرم در 
لمكي ارط مد و ee‏ زر بیع 
در سره رسول أكرم صا ی الله عليه و آله و سلم آمده است : رسول خدا 
Le‏ ی الله عليه و آله و سلّم مشغول خواندن خطبه بودند ؛ دراين ¿ ميان 
بهز بن حكيم بر حاست و كفت : يا رسول الله ! همسایگان مرا به جه جرمی 
گرفتند ؟ رسول خدا صلی الله عليه و اله اعتناء نفرمود . برای مرتبة دوّم در ميان 
ی قرا كرد رسيو steel all pals. alll) Lela‏ تفر مود و هو مه 


سوم که اعتراض نمود و از بازداشت آن آشخاص توضیح خواست . رسول خدا 


yyy 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (4 ) تعزیر و شکنجه برای اقرار متهم ممنوع ؛و |قرار يس از تعذیب سندیّت ندارد 
لیم الله و لذ فد زا میت یانش ES AIS)‏ ا ایک نا 
که کسی را نمی‌توان به مجرّد ol gl‏ كرفت . 

Ll‏ بعضی گفته‌اند حبس بر دو نوع است : ول حبس مجازاتی › دوم 

حبس مجازاتی » آن است که آفراد را طبق حکم حاکم » بعد از ثبوت 
جر م» به عنوان تأديب و جزای جرم و جنایت در زمان محدود و مشخصی به 
زندان می‌اندازند Ul.‏ حبس تحقیقی آن بازداشتی است که به عنوان کشف جرم 
و تحقیق در مورد مسألهاى انجام مىيذيرد تا جرم و یا عدم آن إثبات شود » و 
متهم .يا مجرم شناخته شده و يا تبرئه گردد . 

پیغمبر أكرم صلى الله عليه و اله و سلم مردم را به صرف تهمت 
نمی‌گرفت . فقط در يك روايت داريم كه به مجرّد انهام » پیغمبر شخصى را در 
نصف روز بازداشت فرمود و بعد او را رها کرد . و هر اتهامی كه GUS)‏ می‌افتاد 
پیغمبر بين ede‏ و ode‏ عليه را جمع می‌کرد و بر ساس UY‏ أقضى بَبْنَكُمْ 
Ue‏ مالا ا یه سدع یهافر از سدع له فان 
می‌گرفتند و او را آزاد می‌کردند . و اگر ede‏ عليه دلائلی می‌آورد ‏ يا مدعی 
بعداً فلا ری GE Se US‏ ان ای ی اب Vig‏ 
مذ عی علیه آزاد بود » و تا هنكاميكه دعوى در نزد پیغمبر به ثبوت نرسیده بود 

آفرادی را که بعنوان تحقیق بازداشت می‌کنند -بنا بر اينكه بگوئیم : حبس 
تحقیقی در حال ضرورت و در بعضی مواقع بدون !شكال است - شکنجه دادن و 


تعذیب نمودن آنان جائز نيست . 


)۳( «الأحكام السَلطانیّة» فراء .ص ۰۲۵۸ تعليقة‎ ١ 
44 المحمّديّة» تألیف شيخ محمود أبوريّة .ص‎ LOI «أضوآءٌ على‎ ۲ 


۳۳ 


کلام آفرادی که می‌گویند: بقاء | سلام متوقّف است برشكنجة متهم بدون ثبوت جرم.غلط است درس چهل و هشتم 


به مجرّد انّهام کسی را نمی‌توان تعذیب نمود ؛ و إقرارى که بر ساس 
شکنجه و تعذیب گرفته شود حجَیّت ندارد و ثابت نیست . آن إقرار روی 
زمینۀ اضطراب و اضطرار بوده و Coe‏ ندارد ؛ و قاضی نمی‌تواند بر آن ساس 
حکم کند . اقرار و اعتراف بايد در زمينة عدم شکنجه و Coded‏ باشد . 

و SI‏ إشكال شود : چنانچه شکنجه و تعذیب آفراد برای کشف جرم و 
تحقیق پیرامون مسأله‌ای که ارتباط با أمنيّت و بقاء حکومت إسلام دارد جائز 
نباشد » موجب خواهد شد که خللی در این قضیّه بيدا كردد و آمنیّت خاصه يا 
عامّه را به خطر اندازد . بنابراین » بقاء حکومت متوقف بر شکنجه و تعذیب 
آفرادی است که ابتداء انسان از مقاصد آنها خبر ندارد » و به خودی خود هم 
اقرار و GH cel‏ نمی‌کنند ؛و تا شکنجه و تازیانه‌ای نباشد مطلب CEES‏ نمی‌شود. 

جواب اين است که : بگذار کشف نشود ! وقتی خداوند میگوید إنسان 
بدون جرم نمی‌تواند کسی را تعذیب کند . جائز نیست شخص بیگناهی را 
تازیانه بزند . و یا به آنواع شکنجه‌ها او را مبتلی کند تا مطلب منکشف شود . 
اسلام راه انکشاف بدین طریق را بسته است و راههای دیگر را تجویز نموده 
است ؛ از هر راهی که ميسّر خواهد شد .از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف 
حقیقت نمود . 

اگر هم حقيقت ثابت شود حجّيّت ندارد ؛ چون اقرار و اعتراف بر أساس 
شکنجه ملغی است . شخص بی‌گناهی را نمی‌توان شکنجه و تعذیب نمود . تا 
اینکه منکشف شود : آیا اين متهم مجرم است يا مجرم نیست ؟! 

و چنانچه گفته شود : اگر بقاء إسلام متوقف بر این أمر باشد موجب جواز 
است ؛ جواب داده می‌شود : کدام إسلام ؟! | سلامی که با این ضوابط که از جملة 
مق مات آن تعذیب آفراد مبرّاو پاکی که حاکم نسبت به آنها سوء ظنّ بيدا کرده و 
آنها را شکنجه می‌دهد بخواهد قوام یابد . مورد نظر رسول خدا نخواهد 


بود . 


۲۲۵ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام ٤(‏ )تعزیر و شکنجه برای إقرار مهم ممنوع ؛و |قرار پس از تعذیب سنديّت ندارد 


Jol‏ سلامی که قرآن می‌گوید و رسول خدا می‌فرماید و مکتب آمیر الممنین 
می‌گوید . و آن إ سلامی که آحاد فرقه‌های | سلامی › اعم از خاصّه و عامّه در Ol‏ 
إجماع دارند غير از این است . کلام در همان | od‏ است که خدا میگوید . در 
آن | سلامی که رسول خدا میفرماید » به مجرّد اهام کسی را نمی‌توان شکنجه داد. 
هر راهى را که میخواهید بروید » ولیکن اين راه بسته است . بايد در قضیّه تحقیق 
نمود و كمال دقت را مرعی داشت و صبر نمود تا آفراد مجرم از غير مجرم 
شناخته شوند . مجرم بايد Gb‏ قانون محاکمه و مجازات شود و آفرادی که 
مجرم نیستند تبرثه و آزاد شوند . 

اسلام دين مصلحت اندیشی پنداری و تومّمات فکری نیست ؛ بر آساس 
Ge‏ است . تمام مجاهدات آمیرالممنین عليه السَلام بر أساس حق است . 
أمير المؤمنين عليه السلام می‌توانست به عنوان مصلحت اندیشی پنداری » چند 
روزی موقت والیان خليفة پیشین را بر سر کار خود بگمارد و استمرار بدهد .و 
بعد یکی یکی آنهارا از سر کار بردارد . و می‌توانست به یک bey‏ خلاف بعضی 
از متمرّدين را آرام کند و بعد بر آنها حمله نماید ؛ كما اينكه اين طریق و رويّه در 
بین سیاسیّون عالم متداول است . 

ما أمير المؤمنين عليه السّلام این کار را نمی‌کند . يك کلام دروغ ‏ یا یک 
کلام توریه نمی‌گوید . علناً می‌گوید : در حکومت من دست متعدّى و آن آفرادی 
كه مورد إمضاى من نیستند کوتاه است و یکساعت هم نمی‌توانند حکومت 
کنند. و تمام آن والیان را جز آفراد معدودی عزل فرمود . 

أمير المؤمنين عليه السلام عهده‌دار بقاء شریعت و متکفل حفظ آن به هر 
cues‏ . عم از صدق و CIS‏ و راستی و مکر و حیله نیست ؛ او بنده‌ایست از 
بندگان خدا و حامل تکلیف خدا . به او تکلیف شده است بر آساس صدق و 
عدالت و حق بايد مردم را حرکت بدهد . خلاف Ge‏ نباید باشد . حال بواسطة 


۳۳۹ 


حکومت أميرالمؤمنين عليه السّلام نمی‌تواند روی ياية مصالح سیاسی بدون حقٌّ قرار كيرد درس چهل و هشتم 


صفين و نهروان بر پا می‌شود » خونش ريخته می‌شود به او مربوط نیست . او 
می‌گوید : خدا به من دستور داده است از اين راه بروم و راههای دیگر بر من 
مسدود است ؛ و من بايد به وظيفة خود عمل كنم ". در یکی از همین منازل 
صفین بود که یکی از سرلشکران معروف شام نزدیک آمیر المؤمنين عليه السّلام 
آمد و گفت : يا علین ! ترا بخدا بيا و دست از جنگ بردار و مگذار دیگر حون 
ريخته شود ؛ ما به شام بر می‌گردیم و تو هم با تمام أصحاب و لشکریانت به کوفه 
برگرد ! و شاید از روی نُصح و دلسوزی هم گفته است . 

أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود : بخدا قسم من هم داعي جنگ ندارم . 
من هم نبرد و درگیری خونین و مبارزه و جلاء وطن و از خانه و آشیانه بیرون 


۱-غزالی در «إحياء العلوم» ج ۲ص WT‏ كويد : زوایت است که عمر شبی در مدینه 
پاسداری مینمود . دید مردی با زنی مشغول زنا میباشند ؛ چون صبح شد بمردم كفت : 
نظريّهُ شما دربارة | مامی که مردی و زنی را بر عمل زنا ببیند و حذ بر آن دو جاری کند 
چیست و با آن مام جه عملی انجام میدهید ؟! گفتند : توإمام هستی و اختیار با تست ! على 
رضی UW‏ عنه كفت : برای تو چنین حقّی نیست و در صورت |قامة de‏ بر خودت de‏ جاری 
میگردد ؛ چون خداوند بر این آمر کمتر از چهار نفر شاهد را مأمون قرار نداده است و پس از 
آن مردم را رها کرده است تا جائى که خودش خواسته است ایشان رها باشند . 

عمر بار دگر از مردم پرسید ؛ و آنان به مانند گفتار أَوّلشان پاسخ دادند وعلی رضی‌الله عنه 
به مانند گفتار أوّلش پاسخ داد . 

در اینجا غرّالى میگوید : اين قضيّه دلالت دارد بر آنکه عمر در تردید بوده است که LI‏ 
شخص والی میتواند به علم خودش در حدود خدا حکم کند يا نه ؟ روی اين ساس از برای 
آنکه مبادا با إخبارش به زنای آن دو نفر حذ قذف بر او جاری شود . و قاضی Ge‏ اجرای J‏ 
به علم خود را نداشته باشد » به مردم از راه سؤال و تقدیر و فرض رجوع کرد › نه از راه | خبار . 
و مآل و مرجع گفتار ede‏ اين بود که :!مام چنین حقّی را ندارد . 

و این از بزرگترین آدله‌ای است که شرع خواسته است bj‏ و قبائح و فواحش مردم 
مستور بماند ؛ چرا که زشت‌ترین فواحش زناست و آن را مربوط و منوط به چهار نفر شاهد 
عادل کرده است که با چشم خود اين عمل را از مرد و زن مانند ميل در سرمه‌دان ببینند » و ان 
هیچگاه اتفاق نمی‌افتد . و اگر قاضی هم تحقیقا علم بيدا نمايد » Ge‏ کشف آنرا ندارد . 


۳۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام ٤(‏ )تعزیر و شکنجه برای إقرار مهم ممنوع ؛و إقرار پس از تعذیب سنديّت ندارد 


آمدن را Gb‏ مزاج و ذوق خود نمی‌دانم ؛ ولی جه كنم ؟! بخدا قسم آن منهاجی 
که من دارم إجازه نمی‌دهد یک ساعت معاویه را بر سر کار باقی بدارم و تفویض 
ولایت او را بر مردم بنمایم . 

البنّهِ اين روایت را نقل به معنی کردیم و مفاد آن است . نه اينكه معنی 
تحت اللفظی روایت است . کلام در اینجاست که آمیر المؤمنين عليه السلام 
نمی‌تواند بکوفه برگردد و معاویه هم در شام مشغول کارهای خود ASL‏ و به 
أمير المؤمنين عليه PLN‏ هم باج بدهد و خطبه‌ها را بنام أميرالمؤمنين 
عليه pI‏ بخواند و سلام و صلوات هم بلند AS‏ .و بر أساس غير قانون خداو 
عقل و اسلام مردم را حرکت بدهد . 

أمير المؤمنين عليه السّلام تشنة سلام و صلوات نیست . او حاضر است 
در بالای منابر اورا لعن و سب کنند ولی از وظيفة خودش تخطّى نکند .و وقتی 
شمشیر به فرقش می‌خورد بگوید :فرك واوث که | یعنی نامة عمل پاکیزه و 
قبولی بدست من رسید . اين بر أساس Ge‏ است . اين أمير المؤمنين می‌گوید : 
شخص متهم را نمی‌توان شکنجه داد . شخصی که مورد انهام است (انهام 
شخصی . اتهام نوعی . اتهام سیاسی » هرگونه اهامی) انسان نمی‌تواند او را 
شکنجه کند ؛ ULE‏ که اين متهم مجرم نباشد . در هزار نفر » ده هزار نفر » صد 
هزار نفر » یکی اگر مجرم نباشد همان کافی است . بايد جرم ثابت شود آنوقت 
اگر انسان حذ جاری US‏ » قصاص کند » بکشد و هر کاری که خدا دستور داده 
است دیگر راه باز است . 

ولى قبل از إحراز جرم » إنسان برود و بیگناهی را به داعى اينكه اكر او را 
شكنجه ندهم كشف سر نمى شود و پرده‌ها برداشته نمی‌شود و إسلام در خطر 
می‌افتد و جنين و جنان . او را به أنواع عذابها و شکنجه‌ها بیازارد حرام است . 

اینها راههائی است که شرع دستور نداده و همگی آنها مسدود است . 


Gl‏ آزادی در عقیده اين است که : مردم مسلمان در عقیده » یعنی در 


۳۳/۸ 


حضرت به خوارج » آزادی در عقیده دادند درس چهل و هشتم 
کیفیّت سلوک و روش و منهاج آزادند ؛ بلکه بالاتر از اينها عقيده مخالفت يا 
موافقت با حکومت و قبول كردن يا قبول نکردن قانون تا جائی که دست به 
کارهای مخالف نزدند -را می‌توانند داشته باشند و کسی Ge‏ جلوگیری از آنها را 
ندارد . مثلاً مردم می‌توانند از زيد تقلید کنند يا از غمرو تقلید کنند .گرچه در 
شروع حکومت اسلام همگی بايد از أعلم فى GSI‏ مسائل را بكيرند و تقلید 
کنند ؛ و أعلم فى الأمّة همان کسی است که حکومت دارد . بين مقام حکومت و 
مرجعيّت تفاوتی نیست ؛و این مطلب گذشت . أمّا عملاً اگر کسی نمی‌خواهد از 
حاکم تقلید کند » بلکه دیگری را از او آرجح می‌داند » و کارهایش هم مخالف 
ظواهر اسلام نیست و شعاری بر خلاف اسلام نمی‌دهد ۰ إشكال ندارد ؛ 
م اند از هر کسی که متفر dal‏ تقليد کند. 

يا کسی در قلبش حکومت را قبول ندارد . نداشته باشد ! يا قانون را قبول 
ندارد » قانون إسلام را قبول ندارد . نداشته باشد ! حاکم نمی تواند به مجرّد اينكه 
کسی عقيدة به اين مسائل پایبند نیست او را تعقیب کند . بهترین دستور و 
روشن‌ترین دستور در اين موقع و در این موارد دستورالعملی است که 
أمير المؤمنين عليه السّلام به خوارج نشان دادند . 

خوارج مردمى بودند كه عليه أميرالمؤمنين عليه PEN‏ قيام كردند و 
حكم به كفر حضرت دادند و كفتند : علی كافر است ! اينها در حقيقت فرقه‌ای 
بودند نظير آنارشیستهای اين زمان » يعنى هرج و مرج خواهان ؛ يا نهيليستهاء 
يعنى منكر همه جيز . خوارج هم اينطور بودند و در حاليكه حضرت خطبه 
می‌خواندند یکی از آنها بر خاست و كفت : 

لا ake‏ إلا له تَعَالَى ! حکم فقط احتصاص بخدا دارد و احتصاص بشما 
ندارد » و شما Ge‏ حکم نداری ! 

أميرالمؤمنين عليه التلامفرمود Sah Go ENS:‏ بها بَاطِلَ . لَكُمْ لا 
ثلاث : لا نَمْتَعْكُمْ مَسَاجِدَ الله نت کرو فِيهَا اسم اللّه. وَلَاَبِدَؤْكُمْ js Sly‏ 


که 


۳۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (4 )تعزیر و شکنجه برای اقرار متهم ممنوع ؛و |قرار پس از تعذیب سندیّت ندارد 
تَمْتَعْكُمْ الفیء مَادَامَتْ أَيْدِيِكُمْ مَعَنَا. ' 

«حضرت در جواب آن قائل فرمود :این كلام حقّی است که اراد باطل از 
آن شده است . برای شما بر عهدة ما سه جيز است : یکی اينكه : شمارا از 
مساجد خدا منع نکنیم ؛ چون مساجد را خداوند قرار داده است تا ذکر خدا در 
اين مساجد بشودو شما ممنوع از ورود در مساجد و Sd‏ و نماز نیستید . دوم : ما 
ابتدا به جنگ با شما نمی‌کنيم . و سوّم اينكه : تا هنگامی که دستهای شما با 
مات Gog‏ توم تکرش ما عيفد و عليه ما یاف ندارید از فصو 
بیت‌المال و غنائمی که بايد بشما داده شود شمارا منع نمی‌کنيم.» 

با اینکه خوارج حکم به کفر حضرت که خليفة المسلمین و والی و 
حاکم المسلمین است دادند .و با اينكه تمام آعمال و آفعال حضرت که به 
اين انکار عکس العمل فعلی »از ضرب و شتم و حبس و قتل و آمثال اینها را بر 
آنها روا نداشت و آنها را در كارشان آزاد كذاشت . 

خوارج مجموعاً دوازده هزار نفر بودند كه بر حضرت خروج كردند. 
حضرت » عبدالله بن عبّاس را فرستاد و با آنها مباحثه و محاځه كرد ؛ و از روی 
كتاب و سنّت بر آنها إثبات كرد كه كلام أمير المؤمنين عليه Go PEN‏ است و 
كارش G>‏ است ؛ و بر آنها ثابت شد كه راهشان باطل است . در اينحال چهار 
هزار نفر از آنها توبه كردند و برگشتند . حضرت به آنها پیغام داد : شما آزادید . هر 
جائی مى خواهيد بروید . بشرط اينكه خونی را نريزيد و راهی را مسدود AES‏ 
و بر مسلمانی تعذی و تجاوز نکنید ؛ و اگر چنین کردید با شما جنگ خواهم 
نمود . 

عبدالله بن شذّاد می‌گوید : قسم بخدا أمير الممنین عليه PEN‏ دست به 
جنگ نزد مگ اينكه آنها خونها ريختند و شورشها كردند و تعدّىها نمودند و 


08 «الأحكام السّلطانيّة) فرّاء . ص‎ ١ 


۲۳۰ 


نبرد با خوارج در شرائط تعدّی و خونریزی Ses OUT‏ يافت درس چهل و هشتم 


راهها بریدند »و عبدالله بن OLS‏ بن أرق را که رئیس و گماشتة حضرت بر آنها 
بود کشتند » و شکم زنش را پاره کردند و بجّه را از شکم عیالش بیرون آوردند ؛ با 
اينكه عبدالله از بزرگان اسلام و صاحبان تاريخ در اسلام است . 

پدرش خبّاب بن ارت از معذبین در اسلام و از آفرادی است که کفار 
قریش در مکه در زمان رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلم بسیار او را شکنجه 
داده بودند و با کارد پشتش را پاره کردند » گوشتش را پاره پاره کردند و بر روی 
زمین‌های داغ و ریگ گرم بیابان مکه به يشت خوابانيدند » و می‌گفتند : دست از 
خدا و رسالت محمّد بردار و او برنمی‌داشت . داستان GUE‏ بن رت و تعذیب 
وی در روایات و در کتابهای تراجم آحوال و رجال » معروف و مشهور است . 

یک‌روز عمر به او گفت : می‌خواهم پشتت را ببينم كه اين کفار قريش با تو 
جه کردند ؟! وقتی او برهنه شد و پشتش را به عمر نشان داد » عمر وحشت کرد . 
می‌گویند : تمام پشت ابن مرد bee‏ مانند یک Se‏ خشک شد ترک خورده 
در آمده بود ؛ و پسر او عبدالله را که از شیعیان آمیر المومنین عليه PES!‏ و در 
راه او بود به عنوان اينكه چرا عليه آمیر الممنین عليه السّلام إقدام نمی‌کنی و 
حکم او را قبول کردی کشتند » و شکم زنش را هم دریدند و بچه‌اش را بیرون 
آوزدند . 

أمير الممنین عليه PENI‏ دیگر صبر را جائز ندانست و به جنگ با آنان 
شتافت ؛ lode‏ هشت هزار نفر بود . ابتدا حضرت خطبۀ مفصّلى خواندند ؛ و 
در اثر همین خطبه ؛ هزار نفر از آنان برگشتند و 4 هزار نفر بر مرام خود اصرار 
ورزیدند . و از جملة آفرادی که در مقابل آمیرالممنین عليه السلام قرار كرفت 
ابن oS‏ بود با ده نفر . أمير المؤمنين عليه السّلام او را خواستند » ابن كوّآء جلو 
آمد با همان ده نفرى كه از طرفداران و هواخواهانش بودند » و حضرت با او 
سخن گفتند و استدلال كردند . ابن كوّآء دست از جنگ برداشت و Ol‏ ده نفر هم 
دست از جنگ برداشتند ؛ إتمام حجّت شد . حضرت با آن > هزار نفر ديكر 


۳۳۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام ٤(‏ )تعزیر و شکنجه برای إقرار مهم ممنوع ؛و |قرار پس از تعذیب سنديّت ندارد 


چگ تین همه که غير از فر که فرار کرد ' 

شاهد ما در این است که حضرت می‌فرماید : شما خحلافت را قبول 
ندارید؟ إشكال ندارد ؛ بروید دنبال کارتان ! آزادید !و تا وقتی که عليه حکومت 
إسلام و مسلمین قیام و شورش نکنید . هرج و مرج نکنید » میتینگهای مخالف 
برای جمع‌آوری آفراد باطل به دور خود و آمثال اينها كه free‏ به خون‌ریزی و 
قطع طریق و کج‌دستی و تجاوز به آموال و نوامیس و أعراض مسلمین باشد بر پا 
نکنید » به شما کاری ندارم . و حضرت هم به همین نهج عمل کردند ؛ و این 
Calg‏ درجة آزادی در عقيده را می‌رساند . 

ببينيد !| سلامی که اینقدر بر أحكام و قوانین خود از نقطة نظر باطن و ميل 
قلبی پافشاری دارد » تا جه آندازه مراعات نموده است ‏ تا که آفرادی که إسلام را 
می‌پسندند » جان و دل و عقيدة آنها دارای اسلام ظاهری و باطنی باشد ! أمّا اگر 
کسی در عقيدة خود إسلام را قبول ندارد » در ميان قلب خود خدارا قبول ندارد » 
حکومت إسلام او را تعقیب نمی‌کند كه عقیده‌ات چرا چنین و چنان است ؟! 
تفتيش در عقیده نمی‌کند . تو که اسلام را به ظاهر قبول نمودی و عليه حکومت 
إسلام قيام نکردی » من چکار به ste‏ باطنی تو دارم ؟! 

من يهود و نصاری و fal‏ ذمّه را هم در حکومت خود که به پناهندگی من 


١-در‏ كتاب «النّضّ و الاجتهاد» طبع دوم .»ص ۳۵۹۲ كويد : ابن عبدالبر در ترجمة على 
ابن أبى طالب عليه eel‏ در «استيعاب» بدين غبازت وده انينت:. 

وَرُوى من دیث Ge‏ .و مَنْ حدیث ابن مَسْعودٍ .و من حدیث أبى أيّوب esha‏ أنه 
- يَعْنى le‏ - مر بقتال Gast‏ - یوم الْجَمَلٍ - وَ القاسطينَ - يَوْمَ صِفينَ و المارقین - يَوْمَ 
Obs sgl‏ -. 

قال ا ce‏ اه : وژوی SLE‏ عَلَيْهِ السَّلام : ما وَجَدْتُ الا القتال أَوالْكُفْرَ بما أَنْرَلَ ال 
تَعَالَى ؛اه. 

و أيضاً اين روايت رادر كتاب «الفصول المهمّة» طبع پنجم + صن ۱۳۹ » در تعليقه از 
همین مصدر روایت نموده است . 


۳۳۲ 


أهل ذمّه : بهود و نصاری و مجوس در يناه اسلام » در عقیده و مذهب آزادند درس چهل و هشتم 


و به ed‏ من هستند محافظت نموده و از آنها پاسداری می‌کنم ؛ عقید آنها هر 
جه می‌خواهد باشد .و اين معنی لآ إِكْرَاهَ فی آلدّين قد ین ABST‏ مِنَ call‏ 
اش سوم خی راشف امس اس لهس pe‏ کین 
و در Bde‏ انسان اکراهی نیست . co trol‏ قابل اکراه نیست . عقيدة قلبی قابل 
ol S|‏ نیست . 

ST‏ يا جملة اخباریه است یا إنشاء است . یعنی نباید ALS]‏ در 
عقيده باشد . بايد مقدّماتى فراهم کرد تا اينكه عقیده اصلاح گردد ؛ ولی خود 
عقیده بنا به إكراه پیدا نمی‌شود »و نباید بيدا شود . 

سپس می‌فرماید : قد تین GAT Se AEDT‏ یعنی با وجود و ظهور اسلام 
و قوانین و أحكام آن » رشد از غئ جدا شد و در دو صف متمایز قرار كرفت . 
هدایت از ضلالت متمایز كشت و در صف مقابل قرار كرفت . 

کسانی كه می‌گویند از لآإِكْرَا فى لین استفاده می‌شود که منظور إسلام 
اینست که : در دين هیچ |کراهی نیست ؛ یعنی مردم هر فکر و هر دینی که 
می‌خواهند برای خود بپسندند . بیسندند ؛ یهودی باشند . نصرانی باشند » هر 
مرامی می‌خواهند داشته باشند داشته باشند »> حرف آنها غلط است . 
سم ديتا فلن JS‏ من وَهُوَ فى آلأخرة من آلخلسرین سل 
aif‏ 
ae‏ 

اسلام برای تربیت مردم است ؛ برای دعوت به Ge‏ و توحید است . و 

آفرادی که مسلمان نیستند أصلاً برای آنهاارزش قائل نیست . تمام جهادها برای 


FO ی ی و بت‎ ee 
i 


—) 


\n tZ o\n bo 
— 


دعوت آنها به فطرت توحید است ؛ و لذا با بهود و نصاری که دارای توحید 
١‏ صدر آیةٌ ۲۵٩‏ از Sy qu‏ ۲ : البقرة 


نا Ao‏ از سوره ": ءال عمران 
VA vente tag‏ از سورة ۳: ءال عمران 


۳۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام ٤(‏ )تعزیر و شکنجه برای إقرار مهم ممنوع ؛و |قرار پس از تعذیب سنديّت ندارد 


هستند در جهاد تخفیف قائل است و آنهارا اگر اسلام نیاورند » باگرفتن جزیه بر 
عقیده‌ای كه انتخاب كنيد مختارید ! وقتی خداوند إسلام را حق می‌داند . توحید 
GEL‏ می‌داند و بس »و رسالت رسول الله را Ge‏ می‌داند و بس » دیگر در این 
صورت نمی‌تواند اجازه دهد که آفراد دنبال هر مرام و هر عقيده و هر آئینی 
بروند . اين کلام خلاف ضرورت اسلام است . 

ا إكْرَاء فی آلدّين ee,‏ ليحك که ورد هفیاط ین فل اراد لجاز 
و إكراهى نيست ؛ يا |خبار از اين معنى است که : فردى كه إسلام آورد عقيده 
باطنى او هرجه باشد به آن دسترسى نيست . يس معنى أيه اينجنين نيست که 
إنسان در هر مرامى آزاد است » بلكه مفاد و تفسيرش اين است كه : بعد از اينكه 
غئن از رشد جدا شد و ضلالت از هدايت متمايز كشت » أن کسی که دنبال غین و 
ضلالت می‌رود خودش بين خود و خدا به آثار و عواقب وخیم آن مىرسد » و 
آن کسانی که به رشد رسیده‌اند » آنها دنبال حقیقت و سعادت می‌روند . 

و در مقابل انها آفرادی هستند که می‌گویند : خیر » د ین » دین اکراه است 
و حتماً بايد كه مردم با إكراه و اضطرار و إجبار اسلام بیاورند . و دليلش آیات 
جهاد است که yal‏ به قتال با مشرکین می‌کند : و eS‏ آلمُشرکین LSS‏ کا 
BASS‏ . و بطو ركلّى حیات إسلام بر ساس جهاد است . آنوقت چگونه 
می‌توان كفت : اسلام دینی است که در آن إكراه نیست . مگر إكراه از اين بالاتر 

ell‏ سجاد عليه AS‏ در خطبه‌ای که در شام و در حضور يزيد خواندند» 
می‌فرماید : من فرزند أن کسی هستم که آن قدر شمشیر بر خراطیم عرب زد تا 
شهادت به لاله إلا له دادند . 


١‏ قسمتی از ۳٩ AT‏ از سورة :٩‏ الّوبة 


۳۳ 


لا إكْرَاءَ فى Guill‏ راجع به عقيده است ‏ نه پذیرش إسلام در ظاهر yl‏ درس چهل و هشتم 


خراطيم جمع خرطوم به معنى ببق است > يعت أن ی مشير بر 
دماغها و بینی‌های مردم کوبید تا ایتکه گفتند ل إل إلا الله . آمیرالم ومنین 
عليه السّلام بايد با شمشیر بر خراطیم آنها بکوبد تا شهادت به توحید بدهند ! 
زيرا صاحبان خراطیم ‏ بهائم و درندگانی هستند که بجز کوبیدن شمشير بر 
خرطوم آنها راه دیگری نیست . 

وقتی راه سعادت » راه توحید و اسلام و بهرة از این مواهب عالیه است » 
و آنها از این راه می‌گریزند و حاضرند به هر دنائت و خساست و رذالتی تن 
بدهند تا اسلام نیاورند . بايد آنها را با شمشیر راست کرد ؛ و آنقدر شمشیر بر 
خرطومشان کوبید تا اينكه در طریق مستوی قرار گیرند . دين حقٌ اینچنین دینی 


است ! 

جهاد از آرکان إسلام است ‏ و عرّت اسلام به جهاد است ؛و اين أمر مسلم 
ك مسلمان بشوند و دين » دين اسلام است 
STOP‏ عند آلله GALT‏ کن نیست ؛ و جهاد هم از أركان ضروریه و 
aul‏ است . و لذا این آيه ناسخ آية BASIS‏ آلدّين نخواهد شد ‏ كما اینکه 
ا PNET.‏ 

كفتهاند :لآ رای لین صحيح است . ما این آیه در دو اسلام بود ؛ 
ول عدا آناتین امد عانند :لوا آلذین لا بو بل و للم آلاخر و لا 
sis ee‏ رو تون وین این وتو لب 


GL 


: ع شرا Hoel‏ عن ید وم یروق" . ياآية :و الوم bes‏ 
Teh Abad‏ «مرجا مشرکی يافتيد بکشید.؛ کهآ له فی لین را a‏ 
کد 

اضر آية ۱۹ از سورة ۳: ءال عمران 

؟"-آيةُ 79 ءاز سورة 5: ۱ 

۳ قسمتى از آيهُ 89 از سورة ٤‏ : النّسآء 


۲۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام ٤(‏ ) تعزیر و شکنجه برای إقرار متهم ممنوع ؛ و إقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد 

این استدلال تمام نیست ‏ و اين آیات ناسخ نیستند . لآ كرا فى آلّین 
راجع به عقيدة باطنی است » نه أحكام ظاهری . در أحكام هر 
حکومت اسلام و گردن نهادن به ولایت فقیه و محكمة اسلام و فتوای فقیه همه 
بايد تسلیم باشند و نمى توانند چون و چرا كنند . 

ره ی nil‏ در مقام عقيدة قلبى است و هيج منافاتى با تال ندارد . 
els‏ یلوا آلذین لا يُؤْمِئُونَ Uh‏ و لا بلیزم آلاخر » و یا قلتلوا آلْمُشْرِكِينَ 
اف و أمثال آن اگر ناسخ لا bl Bas‏ بوده باشند بايد ناسخ مبدأ حکمش 
باشند حکمی که نسخ می‌کند حکمی راء ملاک آن حکم را هم نسخ می‌کند ؛ 
مبدأ و منشاً آن حکم را هم نسخ می‌کند ؛ در حالی که خداوند علّت لَآإِكْرَاءَ فی 
الیو قد يكن ال فد اف القن قزان bliss:‏ 

Ey واد شط ساعن‎ ads عجرا اكرام در دون‎ ١ 
كد مهدا شاه انيع در و ی مركو | درآ کش‎ Sel كك زرا ركان‎ 
ندارد » و خود بخود قلبهاى مريض از قلبهاى سالم و راشد متمايز شده  و در دو‎ 
. صف متقابل قرار كرفتهاند‎ 

و اين مطلب (قد DEBT BS‏ مِنَ (AMT‏ قابل نسخ نيست و هيجكاه 
برداشته نمىشود . آيات محكمات قرآن و أخبار مین شرع قابل نسخ نيست ؛ و 
وقتى قابل نسخ نبود حكمى هم نمی‌تواند nT BAY‏ را که بر مبناى قد 
oe‏ ال مدا ال اس یدزد 

Eg sella Ses‏ خود باقی است ‏ و DLT‏ جهاد 
هم بجای خود باقی ا و تصادمی با یکدیگر ندارند . لآإكْرَاة 
فى آلدین راجع به أعمال قلبى و اعتقاد باطنی است ؛ هر كس هر عقیده‌ای 
مت ماه ای خر نیست . و Bb ES AST‏ در أحكام ظاهر و 
او ین بسح mip‏ > شتا إقراون امطراوو fowls Mire‏ 

دين اسلام دینی است جهانی و عمومی »و مردم طوعاً يا رها بايد 


۳۳۹ 


سوّمین Ge‏ رعیّت بر ولات » مراقبت در بهداشت بدنی و روحی است درس چهل و هشتم 


مسلمان شوند . اين است أبديّت اسلام و حقيقت إسلام که از نقطة نظر باطن » 
فقط دعوت میکند به زنده‌شدن دلها . أمّا از عقيده باطن تفتیش نمی‌کند و به Ol‏ 
دست نمی‌زند و کار ندارد ؛ و از نقطۀ نظر ظاهر به آشد مراتب پاسدار حفظ 
قوانین و أحكام إسلام است .اين بود Ge‏ دوم از حقوقی که رعيّت بر والی دارد . 

G& lal‏ سوم : رسیدگی والی به امور رعیّت از جهت تأمين نیازمندیهای 
جسمی و روحی است . تأمين نیازمندیهای جسمی بر عهده حاکم است و بايد 
آفراد را زیر نظر بگیرد . فقراء را بشناسد ؛ زکات را جمع‌آوری کند ؛ از أغنياء 
بگیرد و به فقراء و مستمندان قسمت کند . اين حق رعیّت و لازم بر فقیه است . 
آنچه رعیّت در بقاء جسم و سلامت خود »از لباس و مسکن و بهداشت و 
حفظ الصَحة و دفع آمراض و بیماریها و آنچه بطور GIS‏ بدان نیازمند است ‏ بايد 
توسّط حکومت إسلام بنحو أحسن و أتقن و أصلح تأمین شود . و حاکم بايد به 
أفرادى كه بير می‌شوند و از کار مىافتند و قدرت بر کار ندارند از بیت‌المال 
بپردازد » و از غنائم به آنها ببخشد .و خلاصه از صدقاتی که مسلمانها جمع‌آوری 
میکنند زندگی آنها را تأمين کند . همچنین رسیدگی به معلولین و مرضائی که 
تم انیت ردان را آداره کنند نيه Cass) Sige‏ 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و ple‏ می‌فرماید : نا Eyl‏ من لا وارت 
له . کسی که بمیرد و مالی باقی گذارد » من وارث آن مال هستم . و دی آن شخحص 
که بمیرد و وارثی ندارد که ديهاش به او برسد »از آن من است . و اگر متوفی 
clas‏ بر عهده‌اش باشد و وارثی نداشته باشد تا بپردازد » من آن ديه را 
می‌پردازم . زیرا کسی که فوت کند و دیه‌ای بر عهده‌اش باشد . به مجرّد مردن › 
7 د01 اد یرنه 
شخص ديه بگیرند . در اینجا می‌آیند و ديه را از حاکم می‌گیرند ء زیرا حاکم 
وارث آن کسی است که وارث ندارد . و دیه‌ای که بايد ورّاث بپردازند به حاکم 


تعلّق میگیرد . 


۳۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام ٤(‏ )تعزیر و شکنجه برای إقرار مهم ممنوع ؛و |قرار پس از تعذیب سنديّت ندارد 


معنی آنا رارت نه اینست که من شخصاً وارثم » بلکه به عنوان ولایت » و 
به عنوان ولایت فقیه و ولایت |مام و رسول الله » تمام آن آموالی که بی‌سرپرست 
و بدون مالک است بايد به بیت‌المال برسد و قسمت شود ؛ و من عهده‌دار 
تقسيم و تنظیم آن هستم . 

OULD‏ ول مَنْ لا ول له . و GUL‏ وّارث مَنْ لا وَارِتَ له نيز همين 
معنی را میرساند که : بر ogee‏ حاکم است که نقاط ضعف در ميان مردم را ترمیم 
LS‏ و هر پیرمرد از کار افتاده . عم از مسلمان و god‏ را دستگیری نماید . زیرا 
همینطور که حکومت إسلام موظف به نگهداری و پاسداری از مسلمانان است . 
cab ys‏ و Agere‏ به نگهداری fal‏ ذمه نیز می‌باشد. 

اگر بعضی از آفراد fal‏ ذمّه پیر و از کار افتاده و یا مریض و زمینگیر ALES‏ 
ويا نابینا شدند و از عمل ایستاده و احتیاج به صدقه بيدا کردند ۰ دیگر لازم 
نيست كه fal‏ ملّت آنها یعنی خصوص بهودیان و مسیحیان و زرتشتیان به آنها 
صدقه بدهند . حاکم إسلام صدقه را از ملّت آنها بر می‌دارد و از بیت‌المال 
مسلمین به آنها کمک م ىكند تا سر حدّى که خودکفا گردند . 

اگر زنی شوهرش بمیرد و بيوه شود . اگر طفلی پدرش بمیرد و يتيم شود . 
مراقبت از تمام اينها بر Suge‏ حاکم اسلام است . او بر يك آساس بسیار صحیح و 
درست و استوار بايد به همه اينها رسیدگی کند ؛ و این خود چندین وزارتخانه 
می‌طلبد . 

و از جمله کتابهایی -از کتب سابقین - که در اين زمينه نوشته شده و 
کیفیّت پیاده كردن اين أحكام را تا سطح پائین بیان کرده است » کتاب «أحكام 
السلطانيّة» فرّآء و «أحكام السّلطانيّة و الولایات EM‏ ماوردی است ؛ و خوب 
کشت اوه و salary Sta‏ افو رشان كيده اش :: 

إسلام برای ملت خود جه مسلمان و جه ذمّی از نقطة نظر حقوق (حقوق 
واجب) یک رويّه و مُمشی را در نظر گرفته است . مثلاً اگر یک فرد ذمّی آمد و از 


۳۳/۸ 


در إسلام محكمة شخصی برای بعضی آفراد نیست » همه در تحت قانون تساوی دارند درس چهل و هشتم 


یک نفر مسلمان شكايت كرد مشكمة خاضى برای اين مسأله ندارد ؛ همان 
محكمة عامٌ و ولایت فقیه است . 

شخص ذمّى می‌آید . مسلمان هم می‌آید » فرد ضعیف می‌آید ‏ قوىّ و 
صاحب شوکت و اعتبار هم می‌آید . هیچ تفاوت و تمایزی در ميان آفراد نیست . 
اسلام برای بعضی آفراد حکم خاصٌ قرار نداده ‏ و جرم بعضی‌ها را نبخشیده 
اسنت: محكمة خاي رای Gabe‏ قراز نداد اسك که مناد آفراد متمایرق که در 
سطح بالا هستند . مثل وزراء و استانداران یک محكمة خاصّى داشته باشند و 
اگر جنایتی کردند در آن محکمه محاکمه شوند ؛ بلکه محکمه » محکمةٌ عمومی 
است و ولی فقیه مدام بايد به آنها مراجعه کند و کار آنجا را مورد بررسی قرار 
دهد ؛ يا توسّط آفرادی که ولی فقیه می‌گمارد بازرسی شود . 

محكمة خاصٌ برای هیچ فردی از آفراد مملکت نیست و جرمی هم 
بخشیده نمی‌شود . فلان كس وزارت دارد » وکالت دارد » مسوولیّت دارد . برای 
استقلال در عمل بايد به او مصونیّت داد »این حرفها نیست . هركس که نسبت به 
دیگری GIS‏ کند » آن شخص ode‏ به حاکم مر اجعه می‌کند و مدع ی عليه را 
حاکم نزد خود میطلبد . بدون هیچ حجاب . حال بين اين دو نفر زمين تا آسمان 
تفاوت باشد ! یک نفر رعیّت كه نازلترین مرتبه از شژون اجتماعی را دارد و 
شکایت می‌کند از آن pal‏ و استاندار و فرمانداری که در OF‏ شهر آمده است » 
شکایتش مانند ساثر شکایات رسیدگی می‌شود و از بين نمی‌رود . محكمة 
ole‏ هم نیست » همان محكمة عمومی است ؛و حاکم ».اين شخص شاکی و 
ol‏ شخصی که از او شکایت شده است هر دو را در برابر خود حاضر میکند 
بدون اينكه به یکی بیشتر نگاه کند به یکی کمتر » به یکی سلام کند به دیگری 
نکند . هر دو را در مقابل خود بدون هیچ تفاوت لحاظ می‌کند و در ميان OF‏ 
دوتن حکم به Ge‏ میکند . 

سيرة أمير المومنین عليه السّلام و رسول خدا صلّی الله عليه و آله در اين 


۳۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام ٤(‏ )تعزیر و شکنجه برای إقرار مهم ممنوع ؛و إقرار پس از تعذیب سنديّت ندارد 


مسأله بسیار روشن است . يك نفر يهودى عليه آمیر المؤمنين عليه السَلام مذعی 
شد که زره آن حضرت مال اوست . هر دو با هم نزد شریح قاضی رفتند و او بين 
آن دو حکم کرد . جالب اينكه أمير الممنین عليه السّلام با اينكه خليفة وقت بود 
و حاکم بر مسلمین بود » و خود او شریح را به قضاوت منصوب نموده بود و 
قاضی زیر دست او به حساب می‌آمد » و با اينكه مذعی فرد یهودی و در 4d‏ 
اسلام بود » در عين حال نفرمود : شأن و رتبة من ایجاب می‌کند که در یک چنین 
محکمه‌ای حضور نیابم . و أصلاً چرا بايد اين مسأله به محکمه کشیده شود ؟! 
من خود مظهر عدل و دادم » و خود فارق بين حقّ و باطلم . خير ! تمام اين 
مطالب بايد در محكمة إسلام دور ريخته و كنار گذاشته شود . 

داستان سّوادَة بن قيس كه قريب زمان رحلت حضرت رسول أكرم 
Le‏ الله ale‏ و آله GUA‏ افتاد شاهد دیگری است . هنگامی كه رسول خحدا 
صلی الله عليه و آله الا تين ck Mie‏ هوحن هر کش که سم پر قارة 
بيايد حق خود را از من بكيرد ! اكر کسی مالى از من می‌خواهد يا جنايتى به او 
وارد كردم بيايد و قصاص كند ! سَوادَة بن قيس آمد و اد عائى کرد كه داستانش در 
تمام كتب آمده است . 

اينها خوب روشن مىكند كه پیغمبر أكرم صلی الله عليه و آله و سلم كه 
شرف كائنات است » و در مقابل حكم پروردگار به اندازة سرسوزنی تجاوز و 
تبط نمی‌نماید و مزيّت و برترى برخلاف مسير Gor‏ ندارد و نبايد داشته 
وا حون مدي وان مش ودک وول می‌بیند که از دنيا برود و أمانت 
کسی را نداده باشد ؛ با وعده‌ای که به کسی داده است انجام نداده باشد ؛ يا 
اينكه Wee‏ شلاقی به کسی زده و جنایتی به کسی وارد آورده و او هم قصاص 
نکرده باشد . 

اين است حقیقت ولایت فقیه و ولایت |مام و أساس دستگاه حاکم اسلام 


۳:۰ 


داستان سوادة بن قيس شاهد دیگری است بر این مطالب درس چهل و هشتم 


در اینجا بحث و گفتار ما دربارة ولایت فقیه به پایان می‌رسد . مجموع اين 
جلسات 4۸ جلسه بود ؛ و با اینکه مطالب روشن و واضح بیان شد و دقت کافی 
بعمل آمد . معذلک مطالب متراکم بود . و اگر میخواستیم اين مطالب را مختصر 
كنيم شاید Jad‏ به مقصود می‌بود . و اگر می‌خواستیم مفصّل‌تر بیان کنیم و در 
هر یک از اینها در شقوق و فروع Ol‏ وارد شویم . آن هم خیلی بطول می‌انجامید . 
الخخل هد eas‏ رغاس فک ی عد اوقد ره أعلى Say)‏ عات ترمو دنا در 
اين ساعت که دوساعت از آفتاب گذشتة روز ۲۱ ماه ذی الحجَّهُ ۱8۱۰ هجری 
Cat‏ اسيك ات مطالب اتمه بيدا S55‏ 
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اعلام میدارد : کتب thaws Ups‏ له از اینقرار است : 
دوره معارف شامل سه قسمت : 
١‏ -الله شناسی CV)‏ 
۲ امام شناسی (۲) 
۳ معاد شناسی (۳) 
دور؛ علوم شامل چهار قسمت : 
۱-اخلاق و حکمت و عرفان )£( 
۲ ابحاث تفسیری (۵) 


۳ - ابحاث علمی و فقهی CV)‏ 
٤‏ - ابحاث تاریخی (۷) 


دورة علوم و معارف اسلام 
)۱( 
الله شناسی 


۱-الله شناسی 


ان ان rare pee‏ و cer ae‏ الله بر roe‏ با و لازن املك كما 


۳:۵ 


out فهرست‎ 


. شَىْءِ عَلِيمٌ) در ضمن ابحائی مذاکره و تحرير شده است‎ J Wp 

در این مباحث از مسألة توحید ذاتی و اسمائی و افعالی ذات مقس حضرت GH‏ › و 
کیفیّت پیدایش عالم آفرینش ‏ و ربط حادث به قديم » و نزول نور وجود در مظاهر امکان » و 
حقيقت ولایت و ربط موجودات به ذات باری‌تعالی » و لقاء الله و وصول به ذات مقدّس او 
به فناء و اندکاک هستی مجازی عاریه‌ای در وجود مطلق و هستی اصیل و حقیقی بحث 


اين مجموعه تا کنون بطبع نرسیده است . 


دورة علوم و معارف اسلام 
)۲( 
امام شناسی 
۱ -امام شناسی تاشر less‏ تکیت 


مجموعه‌ای است از بحثهای تفسیری ۰ فلسفی » روائی ‏ تاریخی . اجتماعی دربارة 
امامت و ولابت بطور کلیه و دربارة امامت و ولايت أمير المؤمنين على بن أبى طالب و 
roe‏ معصومين سّلام الله یه أجمّعين بالخصوص . كه بصورت درسهای استدلالى علمى 
متّخذ از قرآن كريم و روایات وارده از خاصّه و عامّه و ابحاث حلّی و GAB‏ پیرامون ولایت 
می‌باشد . 

اين مجموعه شامل ۰ درس و حاوی هجده مجلد بوده که دوازده مجلد آن به طبع 
رسیده است و در آن مطالبی همچون : عصمت 6 ولایت تکوینی ۰ لزوم امام زنده » لزوم 
متابعت از «lel‏ ضرورت وجود امام برای جامعه . معنای ولایت . شرح حجّة الوداع » شرح 
Lally‏ غدیر ae‏ احادیث ولایت » حدیث منزلت » شرائط رهبری » علم غيب و مجموعة 
علوم و قضایا و محاکمات أمير المؤمنين عليه pI‏ » معیّت امام با قرآن در همه عوالم 
سجادیّه » سير علوم و تاريخ شيعه از صدر اسلام » عظمت مکتب و مقام علمی مدرسة امام 
صادق عليه السّلام .رد نظریّات و عقائد مذاهب مختلفة اهل تسن در اصول و فروع » علوم 
Ske‏ امام صادق عليه السّلام . علوم | سلامی امام صادق عليه السّلام . أبديّت مکتب امام 
Gale‏ عليه PILI!‏ و قیام معاویه برای اضمحلال SET‏ نبوّت و تبدیل OT‏ به سلطنت و ... 


مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته است . 


Yet 


فهرست تألیفات 


دورة علوم و معارف اسلام 
)۳( 
معاد شناسی 
١‏ معاد شناسی ناشر: انتشارانت 'خکمت 


شامل VO‏ مجلس در كيفيّت سير و حركت انسان در دنيا و عالم غرور و نحوة تبدّل 
كا غرور به عالم حقائق و واقعیّات و ارتحال او بسوی خدا و غاية الغایات می‌باشد . 

این مجموعه شامل ۱۰ مجلّد بوده که همگی آن بطبع رسیده و در آن مباحثی همچون 
عالم Cos‏ و برزخ و نحوة ارتباط ارواح در آنجا با اين عوالم » CLES‏ خلقت فرشتگان و 
وظائف el‏ نفخ صور و مردن تمام موجودات و سپس زنده شدن همة آنها و قیام انسان در 
پیشگاه حضرت احدیّت » عالم حشر و نشر و حساب و کتاب و جزاء و عرض و سوال و 
میزان و صراط و شفاعت و اعراف و بهشت و دوزخ . با استفاده از SLI‏ قران و اخبار 
معصومین و ادل عقليّه و فلسفیّه و مطالب ذوقيّه و عرفانیّه بنحو أوفى و اوفر مطرح گشته 


اڭ : 


دورة علوم و معارف اسلام 
۹3 
DES‏ و حکمت و عرفان 


در اين رساله » علاوه بر شرح حال مرحوم علامة بحرالعلوم و صحّت انتساب این 
رساله به ایشان » حقيقت و مقصد سلوک إلى الله » كيفيّت و آثار سلوک إلى الله » و طریق ذکر 
علامة بحرالعلوم با شرحی تفصیلی از حضرت علامه آية الله مد ظلّه بیان گردیده است . 


اه دای ریت ار SON‏ ناشر : انتشارات حکمت 


fel‏ اين رساله . آش و م اوّلین دوره از درسهای اخلاقی و عرفانی حضرت علامة 
مفسّر و حکیم و عارف آية الله العظمی طباطبائی قَدّس سره در حوزۂ Mahle‏ قم میباشد که 
توسّط حضرت علامه آية الله Te‏ ظله بعنوان تقریرات برشتةُ تحریر در آمده و با تنقیحات و 
اضافاتی از ايشان طبع گردیده است . 


۳:۷ 


out فهرست‎ 


در اين کتاب کیفیّت سير و سلوک إلى الله بطور اجمالی و تفصیلی . شرح تفصیلی 
عوالم مقدم بر عالم خلوص . مباحثی همچون شرائط لازم سلوک . مراتب مراقبه . لزوم 
استاد » و طرق مختلفة نفی خواطر . به سبکی جامع و شیوا مطرح گردیده است . 


۳ - توحید علمئ و ist‏ تکار اش کی 

سلسلة مکاتیب oS‏ و عرفانی ميان GAT‏ علمّین . حاج سيّد أحمد کربلائی » و 
حاج شيخ محمّد حسين اصفهانی (کمپانی) در Hb‏ یک بيت از عطار نیشابوری است که 
هریک از آن دو بزرگوار آن بيت را بر مذاق خودشان که مذاق عرفان و مذاق حکمت است 
تفسیر فرموده‌اند . 

و بجهت ST‏ اين مکاتیب شامل مباحث دقیق Bey‏ عرفانیه و Gi‏ برهانيّه 
می‌باشد . حضرت علامة طباطبائی old‏ سره در ضمن درسهائی در حوزة tebe‏ قم 
تذیبلات و محاکمات شش‌گانه‌ای بر سه مکتوب اوّل مرحوم شيخ و سيّد نگاشته و حضرت 
علامه آية الله مُدٌ ظلّه هشت تذییل بر چهار مکتوب دیگر مرحوم شيخ و سيّد به عنوان 
idle oy bass‏ طباطبائی تحریر فرموده‌اند . 

در اين مجموعه مقدّمهاى نیز دربارة هویّت fol‏ مکاتیب و عرفای عالیقدری که در 
آن» از ایشان سخن بمیان آمده » آورده شده‌است . 


٤‏ - مهر OLE‏ ناشر : انتشارات باقر العلوم عليه السّلام 

اين کتاب » یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامه عارف UL‏ و بأمر الله سیّد محمّد 
سین طباطبائی تبریزی قذس الله تربته بوده و شامل دو بخش میباشد . حضرت علامه آية 
الله مؤلف مدّظله در بخش نخست اين کتاب به بیان زندگينامة علامة طباطبائی old‏ سره و 
بخش دوّم ‏ برخی از مصاحبات خود با علامة طباطبائی را که شامل ابحاث قرآنی » فلسفی . 
عرفانی » اخلاقی » علمی و تاریخی میباشد » آورده‌اند . 


٩‏ -روح محرد ناشر : انتشارات حکمت 


یادنامة موحد عظیم و عارف کبیر حاج سيّد هاشم موسوی حذاد آفاض الله Lede‏ من 
برکات تربته » از أقدم و أفضل تلامذة اخلاقی کبیر عارف UL‏ و بأمرالله : آية الله العظمی 
حاج te‏ على قاضی طباطبائی تبریزی bad‏ الله و المسلمينَ من ISS‏ علومه » میباشد . 


Yea 


فهرست تألیفات 


در اين كتاب » نحوءٌ تشئف حضرت علامه آية الله شد طله به محضر حضرت حدّاد و 
كيفيّت زندكانى و سيره عمليّه و حالات و مقامات توحيديّه و احوال شاكردان ايشان ذكر 
كرديده » ودر ضمن بیان سفرهاى معظم له » به ذكر مباحث دقيق توحيديّه و سلوک إلى الله 
و لزوم تبعیّت از استاد و دفاع از عرفان و عرفاء al‏ و by‏ تهمتهاى ناروا بر محيى الدّين و 
معناى وحدت وجود و ... يرداخته شده‌است . 


دورة علوم و معارف اسلام 
)0( 
آبحاث تفسیری 
١‏ -رسالةٌ ییا ناشر : انتشارات حكمت و انتشارات صدرا 


اين رساله که بزبان عربی تألیف شده است » تفسیر Se sty dal‏ َوَّمُونَ علی آلنسَا» 
می‌باشد » و در آن « درسهائی استدلالی در مورد جهاد و قضاوت و حکومت زن » بحث در 
فلسفة حقوق زن و مرد . معنای تساوی حقوق زن و مرد . حدود شرکت زنان در جهاد . 
روایات و اجماع فقهاء در عدم جواز تصذی مناصب حکومت و قضاوت برای زن و عدم 
جواز ورود زنان به مجلس شوری بیان شده‌است . 

این مجموعه شامل مطالب تفسیری . روائی » فقهی . علمی . و اجتماعی بوده و در 
آن. بمناسبت از ولایت فقیه نیز بحث شده‌است . 


نظر به اينكه موضوع «رسالة بدیعه» در نوع خود بدیع و om‏ اشکالات و توهمات در 
باب جهاد و قضاوت و حكومت زن ميباشد » توسّط چند تن از فضلاء برای استفادة عموم به 


فارسى ترجمه شده است . 


بحثى تفسيرى » روائى » فقهى و تاريخى دربارة بناء اسلام بر سال و ماه قمرى 
می‌باشد که در آن ‘ تفسیر ob ran‏ عدة آلشهُور عند آلله phe GH‏ شهرا فی lis‏ آلله» و 
خطبة مشهور رسول خدا در منی و تفسیر AT‏ «نسیء» مورد بحث قرار گرفته است . 

از دیگر مباحث اين کتاب » عدم مشروعیّت تبدیل ماههای قمری به شمسی » دخالت 


۳:۹ 


out فهرست‎ 


با تال سدور A‏ وتان 
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۱-رسالة حول مال رو الهلان ناشر : انتشارات عللامة طباطبائی 


مجموعه مکاتبات و مراسلات حضرت علامه آية الله مُدَّظلّه . بایکی از اساتيد علم 
اصول ايشان : مرحوم آية الله حاج سيّد أبوالقاسم خوئى CAT‏ الله بر حمته . دربارة لزوم 
اشتراک GUI‏ در رژیت هلال برای ثبوت ماههای قمری می‌باشد . 

این کتاب شامل بحهائی علمی . فقهی . فنّى و حلی موسوعه‌ای متضمّن بنج رساله 
از طرفین و بزبان عربی می‌باشد . 


dibs. ۲‏ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام ناشر: انتشارات علامة طباطبائی 

مجموعة مطالب اين GUS‏ که بر اساس حقائق تاریخی است بصورت شش درس . از 
منشآت حضرت غلامه آية الله مُدظله برای فضلاء از طلاب مشهد مقس بوده و توسط 
یکی از فضلاء تنظیم و گردآوری شده‌است . 

بعضی از عناوین و مطالب اين کتاب عبارت است از : لزوم تشکیل حکومت و تهيّة 
مقدّ مات آن › روابط اكيد مؤلّف با رهبر كبير انقلاب حضرت آية الله خمينى قدّس سره در 
تشكيل حكومت اسلام » زندانى شدن آية الله خمينى و CDS‏ شديد مؤلف در استخلاص 
ايشان از اعدام » جريان کاپیتولاسیون . صورت نام حضرت علامه آية الله مذظله دربارة 
پیش‌نویس قانون اساسى به آية الله خمينى و بيشنهادات بيستكانة ايشان bog‏ مرحوم 
شهيد آية الله شيخ مرتضى مطهّرى به رهبر كبير انقلاب؛ همراه با صورت ES‏ تشكيل 
هجده eS‏ مختلف الاثر در انجمن اسلامى مسجد قائم طهران . 


۳-ولایت فقیه در حکومت اسلام ناشر : انتشارات علامةٌ طباطبائى 


اين مجموعه پیرامون ولایت فقیه در حکومت اسلام می‌باشد که بدنبال طبع کتاب 


Yo: 


out فهرست‎ 


deb sp‏ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام» بیان گردیده و توسّط دو تن از فضلاء در 
چهار مجلّد شامل 4۸ درس تنظیم وگردآوری شده است و در آن ۰ مطالبی همچون : دلائل 
ولایت فقیه و شرائط و موانع آن . و حقيقت ولایت امام و فقیه عادل جامع الشرائط و حدود 
و تُغور Ol‏ و نحوهٌ حکومت در اسلام و Mtb sy‏ مردم در قبال OT‏ ؛ با استفاده از آيات قوآن و 
روایات و مباحث فقهی و علمی . و شواهد تاریخی و اجتماعی مورد بحث و تحقیق قرار 


گرفته است . 


٤‏ -نور ملکوت قوآن ناشر : انتشارات علامةٌ طباطبائی 
اين مجموعه . قسمت اوّل از دورة آنوار المّلكوت (شامل نور ملکوت قرآن . نور 
ملکوت مسجد » نور ملکوت نماز » نور ملکوت روزه » و نور ملکوت (les‏ می‌باشد . 
مجموعة «نور ملکوت قرآن» در چهار مجلّد تدوين گشته و در آن پیرامون هدایت قرآن 
به بهترین آئين ها و سبل سلام » جاودانگی أحكام قرآن , عدم Aad‏ قرآن » پیاده و عملی شدن 
یکایک از آیات قرآن در هر عصر ‏ رد نظريّةُ تحدید نسل . نقش و موقعيّت قرآن بعنوان یک 
کتاب آسمانی » نقد و بررسی برخی از کج فهمی‌ها از آیات كريمة قرآن مجید . اشکالات 
وارده بر مقالة «بسط و قبض تئوریک شریعت» و GUS‏ «دانش وارزش ۰ بحث گردیده‌است . 
از عناوین دیگر اين مجموعه : توحیدی بودن منطق قرآن . بیان قرآن در خطاهای 
تورات و انجیل , احکام قرآن در مورد جهاد » قتل » بردگی و فديه . سير قرآن در SLT‏ أنفسى 
و آفاقی » بیان محکمات و متشابهات قرآن » کیفیّت قرائت قرآن در نماز و غير آن » تأثیر قرآن 
در تربیت انسان کامل » عظمت GME!‏ قرآن » بیان کیفیّت خلقت انسان و سیّارات در قرآن . 
دعوت آيات آفاقيّه به توحید و مکارم اخلاق » عربیّت و اعجاز قرآن . لزوم تکلم به زبان 
عربی برای جمیع مسلمانان و رد زنده كردن لغات فارسی باستانی » عظمت و أصالت قرآن 
كريم . تأثیر قرآن در تمدّن عظیم اسلامی . تفوّق علوم اسلام بر يونان . بیان كيفيّت کتابت و 
طبع قرآن . سرگذشت تورات و انجیل فعلی . قاطعیّت و وسعت قرآن . غير قابل تغییر بودن 
و عموميّت قرآن مجيد . کیفیّت جمع آورى و تدوين قرآن میباشد . از اين مجموعه دو جلد 


به طبع رسيده است . 
© نكرشى بر مقالة بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبدالكريم سروش 


حضرت آية الله علامه Le‏ ظلّه العالى در اين كتاب . ضمن بیان ده اشكال مهم از 


Yo\ 


فهرست تألیفات 


اشکالات مقالة بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالکريم سروش . از ایراداتی که به 
حجَیّت و ابديّت قرآن و به تمام مق سات و حقائق عالم وارد شده است به متقن‌ترین وجه 
عات داد اند + 

اين كتاب كه در اصل قسمت معظم جلد دوّم «نور ملكوت قرآن» می‌باشد » به جهت 
Col‏ موضوع و بنا به ييشنهاد بعضی از علماء و برای سهولت دسترسی استادان و 
دانشجویان و دانش‌پژوهان . بطور جداگانه و بدون هیچگونه تصرفی » طبع و به جویندگان 
راه حقيقت و سبل سلام اهداء خواهد گردید . 

بعضی از عناوین اين کتاب بدینگونه است : اصالت و ابدیّت دين الهی و محدودیّت 
فهم بشری . عظمت و تقذم علوم اسلامی بر علوم امروزی . اساس حوزه‌های علمیّه بر قرآن 
و عرفان Cul‏ اعراض روشنفکران از مبانی اسلامی در اثر فرهنگ خارجی . برهان علامة 
طباطبائی در استناد le‏ طبیعی به fle‏ مجرّده . منطق قرآن حجَیّت عقل و يقين است نه 
فرضیّه‌های وهمی . 

اين OLS‏ در دست طبع است . 


١‏ -رسالة نكاحيّه : کاهش جمعیّت . ضربهاى سهمگین بر پیکر مسلمین 
تاشر انتشارات: کین 

اصل اين رساله قسمتى از جلد اول «نور ملكوت قرآن» می‌باشد , که به تفسير آية : و 
لا Gti‏ وله پرداخته و به جهت اهمّيّت مطالب ‏ از آن GUS‏ استخراج و بطور مستقل 
به نام «رسالة نكاحيّه» bole]‏ نشر گردید . 

و چون در حين طبع اين رساله که از ارتحال فقید معظّم » رهبر كبير انقلاب اسلامی 
ينج سال می‌گذشت و در این Ode‏ با عنوان تنظیم خانواده و کنترل جمعیّت فَعَاليّتهاى 
چشمگیری به وقوع پیوست ؛ حضرت WAT‏ علامه اقدام به نوشتن تذییلاتی بر این رساله 
فرموده و با عطف جملة «کاهش جمعیّت . ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین» نام رسالة 
نكاحيّه را تفسیر نموده‌اند . 

در این تذییلات که شامل سیزده مطلب می‌باشد مسألهُ کنترل جمعيّت از دیدگاه قرآن 
و اسلام مورد تحلیل قرار گرفته و در آن از سیاستهای مزوّرانة استکبار در جهت کاهش قوّت 
مسلمین پرده برداشته شده است . 

بعضی از عناوین تشکیل دهندة تذییلات عبارت‌اند از : يورش سهمگین استکبار 
جهانی بعد از ارتحال رهبر کبیر فقید انقلاب » عدم رجوع به رأى مجتهدین و فقهاء حتّی به 


Yor 


out فهرست‎ 


فتوای آية الله خمینی (ره) » نظر حضرت آية الله خامنه‌ای در امر کاهش جمعیّت ‏ آمار 
تلفات زنان و مردان در خصوص بستن لوله . حرمت بستن لوله‌ها و تعلّق يك ديه کامل به 
آن . ضدّيّت فلسفة اسلام و روح ایمان با کاهش جمعیّت . 

اين LS‏ در دست طبع است . 


-نامة پیش نویس قانون أساسى ناشر : انجمن اسلامی مسجد قائم طهران 

اين نامه که ETL‏ كريمة OWS by‏ فا غیت نض (Sait‏ شروع شده است » نظرات 
حضرت علامه آية الله مدّ ظلّه را که حاكى ازدقت نظر و روشن بينى ايشاندر مسائل دينى و 
سياسى است منعكس می‌نماید ؛ و در آن » اصول بيش نویس قانون اساسى مورد نقد و 
اصلاح بر طبق موازين اسلام قرار كرفته است . 


دورة علوم و معارف اسلام 
(y)‏ 
آبحاث تا ریخی 
۱-لمَعاتٌ الحُسين عليه السّلام ناشر : انتشارات باقرالعلوم و صدرا 


حاوی برخی از کلمات و مواعظ و خطب حضرت سيّد الشهداء أبى عبدالله الحسین 
عليه pS!‏ با ترجمه و ذکر مدارک از کتب معتبره است که بواسطة احتصار و سادگی آن » 
قابل حفظ كردن برای عموم . خصوصاً طلاب علوم ato‏ و دانشجویان Agate‏ می‌باشد . 


Guat‏ غدیریه : دو oli‏ سياه و سپید 

اين جزوه که شامل نامه‌ای از امير هل خلاف بخارا و جوابیّه‌ای از طرف امير أهل ولا 
خراسان دربارة ولايت و خلافت بلافصل أمير المؤمنين عليه السّلام می‌باشد که در دو قرن 
پیش رد و بدل شده است و می‌توان آنرا از جهت انشاء دلنشیر و منطو متين و برهان را “pe‏ 
آراسته و به مناسبت عيد سعيد غديرخم به إخوان مؤمنين و طلاب پی‌گیر معارف اهل يقين 


اهداء شده است . 


Yor" 


